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همه ســاله ميليون‌ها نفر از انسان‌هاي مسلمان با روحيه‌اي 
سرشار از عشق و معنويت، عازم سرزمين وحي مي‌شوند. آنان 
مسافران به سوي خدا هستند و اغلب آنها از اتباع كشورهاي 
ديگر مي‌باشــند. از نظر حقوقي، مســافراني كه براي امور 
سياحتي يا زيارتي به كشور ديگر مسافرت مي‌كنند، مشمول 
عنوان بيگانگان غير مقيم هستند و تابع قاعده‌اي هستند كه 
براساس آن، دولت ميزبان بايستي رفتاري همانند اتباع خود 
با آنها داشته باشد. به عبارت ديگر بايستي حقوق ذاتي انساني 
و به رســميت شناخته شده‌ي بشري را در مورد آنان رعايت 
كننــد. از جمله تمهيدات دولت‌ها كه دراســناد بين‌المللي 
نظير منشور ملل‌ متحد، اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر، ميثاق 
حقوق مدني و سياسي، اعلاميه حقوق بشر اسلامي و منشور 
ســازمان كنفرانس اســامي به آن اشاره شده است رعايت 
حقوق بشــر است. از جمله حقوق اساسي بشر، حق حيات، 
حق بهداشت و سلامت و حق امنيت است. در بند3 عهدنامه 
مودت 1308 هجري شمسي) 1929 ميلادي( ميان ايران و 
دولت حجاز و نجد آمده است، شرط  دولت كامله الوداد براي 
اتباع ايراني زائر شناســايي شده و دولت حجاز و نجد متعهد 
به حفظ امنيت، آســايش و اطمينان اتبــاع ايراني گرديده 

است. صرف نظر از اين تعهد قراردادي، از آنجا كه اتباع ساير 
دولت‌ها، در زمان برگزاري مراســم حج، در قلمرو صلاحيت 
دولت عربســتان به سر مي‌برند، آن دولت براساس مقررات 
حقوق بشر بين‌المللي و قواعد عرفي حقوق بين‌الملل، موظف 
به شناســايي و تضمين حقوق بنياديــن آنها و اتخاذ تدابير 
لازم جهــت جلوگيري از نقض حقوق آنان اســت. در واقع 
رعايت حقوق ذاتي و بنيادين بشر نظير حق حيات، از قواعد 
آمــره حقوق بين الملل بــوده كه مورد تصديق رويه قضايي 
بين المللي نيز قرار گرفته اســت. علاوه بر آن، پس از وقوع 
فوت يا مجروح شدن اتباع خارجي، دولت عربستان موظف 
است امكان دسترسي كنسولي را براي نمايندگان كنسولي 

دولت متبوع فرد متوفي يا مجروح فراهم آورد.
بنابراين با عنايت به اينكه عدم اتخاذ تدابير مقتضي و متناسب 
از سوي دولت عربستان، باعث فوت و مصدوم و مفقود شدن 
شمار زيادي از اتباع ايراني شده است و اين عمل نقض تعهد 
بين المللي اين دولت در تضمين و رعايت حقوق بنيادين بشر 
اســت، دولت مذكور مرتكب عمل نادرست بين‌المللي شده 
و مسؤوليت دارد كه علاوه بر جبران از تكرار چنين حوادثي 

جلوگيري نمايد.

فاجعه منا و مسؤوليت بين‌المللي
 دولت عربستان

ماهنامه دادرسی شماره 112 ، سال نوزدهم ، مهر و آبان  1394
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غلامعباس ترکی، دانشجوی دکتری  حقوق جزا و جرم شناسی
 رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان البرز، مدرس دانشگاه

چکیده

تقلب در حقوق کیفری ایران

زمانی که سخن از تقلب به میان می‌آید، آن‌چه ابتدا به ذهن متبادر می‌گردد، جرایمی مانند کلاهبرداری، اختلاس توام با جعل یا 
تبانی در معاملات دولتی است که در نظام اقتصادی کشور واقع می‌شود. لیکن، امروزه گستره تقلب بسیار وسیع‌تر از این جرایم 
بوده و شــامل تقلب‌های مالی کلان در عرصه‌ي بیمه، بورس، بانک‌ها و مؤسســات مالی و اعتباری، مفاســد بزرگ اقتصادی و 
تجارت الکترونیک نیز می‌گردد. گسترش انواع تقلب به عنوان یکی از مظاهر فساد، آثار مخربی بر نظام اقتصادی کشورها و حتی 
نظام اقتصادی جهان دارد. لذا قانون‌گذار ایران، در سال‌های اخیر با تصویب قوانین متعددی در این زمینه، نسبت به رفع برخی 
از خلاء‌های قانونی و در نهایت مقابله موثرتر با پدیده تقلب اقدام نموده است. با این حال اگر چه آمار دقیقی از میزان جرایم با 
ماهیت تقلب در کشور در دست نیست، اما وجود پرونده‌های متعدد و مهم مفاسد ناشی از تقلب در مراجع قضایی کشور و برخی 
گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه، به خوبی حکایت از ضعف ساز و کارهای مقابله با این پدیده شوم  دارد. 
واژگان کلیدی: تقلب نسبت به قانون، تقلب جزایی، تقلب مدنی، تقلب بیمه ای، کلاهبرداری، جعل و تزویر، جرایم اقتصادی

درآمد
میل به تغییر و نواندیشــی و تحول یکی از امیال 
مهمی اســت که در ضمیر انسان به ودیعه گذاشته 
شده است. انسان موجودی است که ذاتاً با استفاده 
از نیروی تفکر و اندیشــه در برابر شرایط موجود و 
یا حتی در برابــر قراردادهای اجتماعی به نحوی 
به تغییــر نوع اجرا و یا ضمانت‌هــای اجرایی آن 
می‌پردازد. میل به تغییر قوانین و مقررات در تغییر 
نظام‌هــای اجتماعی و حقوقی و حتی سیاســی 

مشهود و ملموس است. البته این فطرت پسندیده 
چنان‌چه در اندیشــه و مســیر آرمانهــا و مقاصد 
عالی مصروف شــود، همانند سایر امیال و غرایز 
آدمی، ســعادت و بهروزی انسان را به دنبال داشته 
و چنان‌چه اهداف فاســد و مخرب را مســیر تفکر 
خویش قرار دهد، مطمئناً نه تنها موجبات سقوط و 
سیر قهقرایی انسان را فراهم می‌سازد، بلکه گاهی 
با قوام و گسترش عمومی این تفکر و میل انحرافی، 
مقررات و قوانین عمومی به‌تدریج دگرگون شده و 

نظامات دولتی و اجتماعی هدف مطامع و امیال و 
غرایز دون‌حیوانی بشر قرار خواهد گرفت. 

قانــون به عنوان قاعد‌ه‌اي كلــي و الزام‌آور كه به 
منظور ايجــاد نظم و اســتقرار عدالت بر زندگي 
اجتماعي انســان حكومت ميك‌ند و اجراي آن از 
طرف دولت تضمين مي‌شــود، از سرچشمه‌های 
اصلی سلامت و بهداشــت جامعه و از مهم‌ترین 

اساس و پایه‌های مشروعیت آن است. 
مرجــع قانونگذاری هنجارهــا و ناهنجار‌ي‌ها را 
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تعریف کرده و تلاش دارد جامعه در مســیر درست 
خود حرکت کند و تامین امنیت و ســامت جامعه 
بــه اصــول و قواعدی بر می‌گردد کــه در جامعه 
نهادینه گشــته اســت.  حال اگر این مرجع قانون 
را بــا رعایت همه ویژگی‌های قانون مطلوب ارايه 
کند بی‌گمان اداره جامعه ساد‌ه‌تر و دقیق‌تر خواهد 
بود ولی اگر قوانین روزآمد نبوده یا دارای نواقص و 
غیر‌کارشناسانه باشند به علت مشکلاتی که در اجرا 
و نظارت ایجاد می‌کند زمینه را برای تقلب نسبت 
به قانون فراهم می‌سازد. قوانین و مقررات بشری 
همواره در معرض تغییر و تحو‌ل‌اند؛ گذر زمان غبار 
کهنگی بر بسیاری از قوانین مي‌نشاند. از این رو بر 
مراجع قانونگذاری است که هر از چندی گرد و غبار 
نشسته براثر مرور زمان را از چهره مقررات گذشته 
زدوده، آنها را با شرایط و نیازهای روز منطبق سازند. 
علاوه بر این، وقوع تغییرات و تحولات اساسی در 
کشــور نیز گاه اقتضا می‌کنــد که برخی از قوانین 
گذشــته به کلی منسوخ شــده، مقررات و قوانین 
تازه‌ای جایگزین آنها گردد.)مرکزتحقیقات فقهی، 

1382، ص8(
 واضح اســت که قوانین و مقــررات دولتی برای 
حفظ نظم و انسجام عمومی و جلوگیری از هرج و 
مرج و از هم‌گســیختگی آرمان جامعه وضع و اجرا 
می‌شــود و از آنجا که تصویب و اجرای هر قانونی، 
منوط به محدودسازی بخشی از آزادی‌های فردی 
و اجتماعی به منظور تأمین مصالح عمومی است، 
ایــن محدودیت‌ها نیز به موجب قوانین و مقررات 
روزافزون به تدریج دامنه گسترده‌ای خواهند یافت 
و طبعــاً منافع فردی افراد را در معرض صدمه قرار 
می‌دهد. مسلماً انسان‌ها هنگامی که منافع فردی 
خود را در معرض آســیب جدی ناشی از گسترش 
قانــون می‌بینند، مجالی جز تمکین یا سرکشــی 
ندارند. اگر انســان‌ها در مواجه با قوانین مختلف با 
اســتفاده از عقل سلیم و ارزیابی نفع و ضرر افعال 
خویش تمکین را پذیرفته، مســاله‌ای برای جامعه 
پدیدار نمی‌شــود و موجب رشــد و سعادت بشر را 
فراهم می‌سازد. لیکن، اگر در برابر قوانین مختلف، 
خویشــتن را در مقابل منافع متعــدد از بین رفته 
ملاحظه نماید، با تهییج حس نفع‌طلبی و با استفاده 
از غریزه تغییرطلبی، همواره سعی خواهد نمود که 
راهکاری را جهت برون رفت از این وضعیت اندیشه 
نماید. طبیعی است، هنگامی که نتواند به صورت 
مســتقیم دست به تغییر یا مقابله با قوانین بزند، به 
سمت فرار و حیله نسبت به قانون حرکت نموده و 

موضوع تقلب نسبت به قانون حادث خواهد شد. 

آنچه اهمیــت دارد، وجود منع یا جــواز قانونی و 
شــرعی موضوع تقلب است که اثرات متعددی را 
در راســتای شــیوع یا حذف آن در بستر مبادلات 
و معاملات اجتماعی خواهد داشــت. زیرا هرچند 
ممکن است به ظاهر به نتیجه نایل شویم که تقلب 
راســاً وصف کیفری ندارد و دارای ماهیت حقوقی 
اســت؛ لیکن از آنجا که بحث تقلب منشاء بروز و 
گسترش بسیاری از جرایم است، بررسی ماهیتی 
موضوع از ابعاد مختلف حقوقی و جزایی شایســته 

امعان نظر است. 
1- تعریف تقلب

تقلب در لغت، به معنای گشــتن از حالی به حالی، 
تحول ســاختگی، دگرگون شدن، درکاری به سود 
خود به زیان دیگــری تصرف کردن، قلب، جعل، 
نادرســتی و دغلــی، خدعه و فریب آمده اســت.

)عمید،1376، ص54(. حیله نیز در لغت به معنای، 
جودت نظــر، قدرت و توانایی بر هرگونه تصرف و 
تدبیر، چاره جویی، مکر، خدعه، نیرنگ، گول زدن، 
فریب دادن و فریفتن، ســحر و افســون ذکر شده 
است. در آيین زرتشتیان، به بعضی از مراسم دینی و 
مذهبی و برخی از دعاهای مخصوص که با اهداف 
و نیات ویژه ای طراحی و تنظیم شده است، نیرنگ 

می‌گویند. 
به صورت اصطلاحی، تقلب به مجموعه‌ي اعمال و 
گفتاری اطلاق می‌شود که شخصی اعم از حقوقی 
یا حقیقی با هدف و انگیزه نامشروع با توسل به یک 
وســیله ظاهراً قانونی و مشروع، خود را از چارچوب 

و قید قانونی رها نماید. 
در زبان فرانسه، واژه‌ي Fraude به معنای حیله 
و تقلب، آمده است. واژه‌ي مزبور در مقابل واژه‌ي 
انگلیســی Fraud اســت که به معنای حیله و 
فریب به کار رفته اســت. ایــن تعریف در مقابل 
مفهوم عمل وانمودسازی متقلبانه از طریق رفتار 
و گفتار و به منظور تحصیل مال یا کسب منفعت 
مالی، آمده است و در این معنا تشکیل‌دهنده یک 
سری از جرایمی است که در همه‌ي آنها، حیله و 
فریب از عناصر اصلی تشکیل دهنده رکن مادی 
است. این امر در حقوق انگلیس، در ذیل مبحث 
سرقت مورد بررسی قرار می‌گیرد. ضمن اینکه، 
ماهیت تعریف ارايه شــده برای Fraud همان 
وانمودســازی غیرواقعی و واقعی جلوه‌ دادن یک 

امر غیر واقعی است. 
(Henry campell, 1990, p.267)

در زبان عربی، تقلب، حیله و حویله به معنای کاربرد 
مکر و تزویر است در آن‌چه که در خفا، برای نیل به 

حالت یا چیزی، در انسان حاصل می‌شود.)یوسف 
الحکیم، 1415، ص43( در زبان عربی اســتعمال 
تقلب و حیله غالباً در راســتای امور ناپسند است. 
یعنی آن‌چه انسان، به واسطه‌ي آن به امری مخفی 
و پنهانی دســت می‌یابد کــه از قدرت بر تصرف، 
چاره‌جویی، هوشمندی و مکر او حکایت می‌کند. 

هم‌چنین تقلب و حیله‌ای که در کلاهبرداری مورد 
نظر اســت به معنای فریفتن دیگری و اغفال وی 
اســت تا در اثر آن، مال خود را به مرتکب تســلیم 
نماید. لذا کشــف حقیقت امر، نیاز به ذکاوت دارد. 
چنان‌چــه ملاحظه می‌شــود، تعریف اصطلاحی 
حیله، با معنای لغوی آن هماهنگ اســت. چرا که 
درهر دو تقلب، عبارت اســت از »تظاهر به عملی 

برای اغفال و فریب دیگری.« 
2- پیشینه‌ی تاریخی 

در خصوص ســابقه تاریخی موضوع، سابقه این 
بحث بــه زمان الواح دوازده‌گانــه و حقوق رم باز 
می‌گردد؛ چنان‌چــه در حقوق رم، تدلیس )پنهان 
کردن و پوشــانیدن عیب چیزی( جرم شــناخته 
می‌شــد و تفکیکی بین تدلیــس جزایی و مدنی 
وجود نداشــت. در اواخر دوره جمهوری رومی‌ها، 
دو نوع تدلیس مطرح گردید: نوع اول آنکه مهارت 
مشــروع یک تاجر در نشان دادن مال‌التجاره خود 
برای دریافت بهترین قیمت یا فریفتن دزد یا دشمن 
بود که مجاز تلقی می‌شــد و این امر نشانگر نوعی 
زرنگی و هوشیاری بود که نه تنها ممنوع نبود، بلکه 
عدم کاربرد آن نوعی بی‌عرضگی محسوب می‌شد. 
نوع دوم، موارد تشکیل دهنده جرم بود. بعدها این 
تمایز از بین رفت و واژه تدلیس تنها به معنای دوم 

تخصیص یافت.)حائری شاهباغ، 1332، ص98(
شیوع تقلب و نیز کلاهبرداری به مفهوم امروزی آن، 
از توسعه جوامع ابتدایی و هم‌چنین ماشینی‌شدن 
نسبی فعالیت‌ها ناشی می‌شود و انتشار آن به دوران 
پس از جنگ جهانی دوم باز می‌گردد. عنوان مذکور 
اولین بار پس از انقلاب کبیر فرانسه، در سال 1791 
با تصویب قانــون جزای انقلابی، مورد حکم قرار 
گرفــت. با گســترش روزافــزون کلاهبرداری، 
کیفیات مشددی برای این جرم پیش‌بینی گردید 
که مجموعه مقررات مزبور در تدوین قوانین جزایی 
بسیاری از کشــورها، از جمله ایران مورد استفاده 
قرار گرفت. مواد 300 قانون جزای عرفی مصوب 
1325 ه.ق و 238 قانون مجازات عمومی مصوب 
ســالهای 1304 و 1352 و تغییــرات بعدی آن در 
سالهای 1362 و 1367 نیز از مقررات مزبور اقتباس 

شده است. 
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3- اقسام تقلب 
تقلب، روش فریفتن دیگری است که ممکن است 
به صور مختلف تظاهــر یابد. در مقررات کیفری، 
مصادیقی از تقلب)به دلیــل آثار نامطلوبی که در 
نظام اجتماعی برجای می‌گذارد( ماهیت کیفری به 
خود گرفته است. اما هر تقلبی واجد ضمانت اجرای 
کیفری نیست. زیرا در بعضی از امور، کاربرد تقلب 

ارتباط مستقیمی با نظم اجتماعی پیدا نمی‌کند. 
تقلب کیفری، نوعی از تقلب است که مستقیماً نظم 
اجتماعی و امنیت عمومی جامعه را خدشه‌دار کند. 
لذا، اهمیت حفــظ نظم عمومی و برقراری امنیت 
اجتماعی باعث شــده تا قانون‌گذار برای برخی از 
مصادیــق تقلب و حیله ضمانت اجرای کیفری در 
نظر بگیرد. ویژگی این نوع تقلب، آن اســت که با 
یــک عمل مادی مثبت و مؤثــر در اغفال طرف، 
همراه اســت که تمام ویژگی‌هــا در تقلب و حیله 
مدنی متمرکز نمی‌شــوند. در اثر حیله کیفری باید 
اغفالی صورت گیرد، باید مالی برده شود که مربوط 
به شــخص اغفال شده است. در حالی که در امور 

مدنی، نتیجه مورد نظر اعم از مال است. 
بارزترین مصداق تقلب و حیله‌ي کیفری، حیله‌ای 
است که کلاهبردار برای فریفتن مالباخته و خارج 
کردن مالش از تصرف او به کار می‌برد. کلاهبرداری 
تحصیل متقلبانه مال دیگری است. عنصر اساسی 
تشــکیل دهنده رکن مادی جرم مزبور، حیله است 

که ممیز آن از سایر جرایم علیه اموال است. 
مصادیق تقلب و حیله تابعی از تحولات اجتماعی 
و پیشــرفت‌های صنعتی است که با پیچیده شدن 
روابط اجتماعی و اقتصــادی، جلوه های متعدد و 
تازه‌تــری پیدا می‌کند. به عنــوان نمونه تا قبل از  
اختــراع رایانه کلاهبرداری‌های بزرگی که امروزه 
به » کلاهبرداری‌های رایانه‌ای« موسوم شده‌اند 
و بخش بزرگی از جرایم یقه‌ســفیدها را تشــکیل 
می‌دهند فاقد موضوعیت بوده‌اند. همچنین، بدون 
گســترش مبادلات بازرگانی داخلی و بین‌المللی، 
انــواع اعتبارات بانکی، ارتباطات دریایی و هوایی، 
انــواع و اقســام بیمه‌ها، پول‌هــای الکترونیکی، 
حساب‌ها و چک‌های بانکی، شبکه‌های رایانه‌ای 
از قبیل اینترنت، کارت‌های اعتباری، دستگاه‌های 
تکثیر اسناد، وسایل مخابراتی پیشرفته و نظایر آنها، 
ارتکاب بسیاری از انواع شناخته شده کلاهبرداری، 
که امروزه بسیار شیوع یافته‌اند، متصور نبوده است. 

)میرمحمد صادقی، 1392، ص34(
حفظ حقوق افــراد، لزوم تفســیر مضیق قوانین 
کیفری و هم‌چنین، رعایت نظم عمومی اقتضا دارد 

که مشــخصات تقلب کیفری در مقایسه با تقلب 
مدنــی تعیین گردد، تا با تعیین دامنه شــمول آن 
دیگر کسی نتواند با تمسک به بهانه‌های واهی، به 
دعاوی مدنی خود چهره‌ي کیفری دهد. با تفکیک 
بــردن مال غیر از طریق حیلــه و تقلب از تقلبات 
مدنی، هر تقلبی ماهیت کیفری به خود نمی‌گیرد. 
طرح دعاوی مدنی با ظاهر کیفری، نه تنها بیهوده 
وقت مراجع کیفری را می‌گیرد، بلکه موجب متراکم 
گردیدن امور و در نتیجه نارضایتی مردم می‌گردد. 
در موارد متعددی از قوانین کشــورهای مختلف، 
تقلب واجد ضمانت اجرای کیفری گردیده اســت 
که از جمله آنها این موارد است: اول، تقلب به وسیله 
گفتار مانند: سوگند و شهادت دروغ. دوم، تقلب به 
وسیله رفتار، مانند: قلب سکه، تقلب در مواد خوراکی 
و آشامیدنی، غصب عناوین و کلاهبرداری. سوم، 

تقلب در اسناد و نوشته‌ها. 
بنابرایــن، مطلق اعمالی که همراه با حیله و تقلب 
هستند، جرم تلقی نمی‌شوند. بلکه در بعضی موارد 
ممکن اســت توسل به حیله و تقلب موجب اغفال 
طــرف معامله در انعقاد عقد یا انجام تعهد گردیده 
باشد که البته در این موارد، ضمانت اجرای آن ایجاد 
خیار برای طرفی است که از عدم توجه یا غفلت و یا 

حسن نیت او، سوء‌استفاده شده باشد. 
در حقوق مدنی باب مفصلی تحت عنوان تدلیس و 
دسیسه و تقلب و غش در معامله و کسب و تجارت 
وجــود دارد که راجع به ضمانت اجرای موارد فوق، 
بحث می‌کند. در عین حال به دلیل تاثیری که امور 
مذکــور در اختلال در نظم و امنیت عمومی ایجاد 
می‌کند، برای بعضی از آنها ضمانت اجرای کیفری 
پیش‌بینی شده اســت. لیکن این ضمانت اجرایی 
به شــدت ضمانت اجرایی پیش‌بینی شــده برای 
کلاهبرداری نیست. چنانکه اهمیت و درجه تاثیر 
آنها نیز در ایجاد بی‌نظمی، سلب آسایش عمومی 
و اختــال در نظام اقتصادی، به پای کلاهبرداری 

نمی‌رسد. 
تقلب‌هایی که در کلاهبرداری به کار می‌روند، گاه 
چنان اختلالی در نظام سیاســی و اجتماعی کشور 
ایجــاد می‌کنند که ممکن اســت حتی، حاکمیت 
سیاســی جامعه را نیز متزلزل نماید. در مورد تقلب 
جزایی نه تنها از سادگی و غفلت افراد سوء استفاده 
می‌شود، بلکه با توسل به مانورهای متقلبانه، ممکن 
است افراد هوشیار و آگاهی را که به امور خود اهتمام 
دارند، نیز اغفال نموده و ایشان را به تسلیم مال به 
مرتکب وادار نمایند و از آنجا که چنین اعمالی واجد 
جنبه عمومی اســت، لذا موجبات ناامنی در جامعه 

و به خطر انداختن سیســتم سالم اقتصادی کشور 
را فراهم می‌نمایند و در نتیجه باعث ســلب امنیت 
و اعتماد عمومی، ایجــاد بی‌نظمی و حتی تزلزل 
در پایه‌های حاکمیت سیاســی جامعه می‌شوند و 
جریان عادی امــور و روابط افراد جامعه را مختل 
می‌کنند. لذا مقتضی اســت قوای حاکمه‌ای که با 
چنین اعمال خطرناکی روبه رو می‌شــوند، برای 
مرتکبین آن مجازات متناســبی را پیش‌بینی کنند 
که ســایرین نیز ارعاب شوند. بنابراین، همان‌گونه 
که شــکل تقلب جزایی از مدنی متفاوت است، آثار 
مترتب بر هر یک از آنها نیز از هم جداست. به همین 
دلیل است که وقتی تقلبی جنبه جزایی پیدا می‌کند، 
به تناسب آثار مخرب آن، مجازات مرتکبین آن نیز 
تشــدید می‌شــود. به طور کلی و قطع‌نظر از جنبه 
جزایی و مدنی آن، می‌توان گفت: تقلب عبارتست 

از مشتبه ساختن عمدی کسی نسبت به امری. 
قابل ذکر است که فرق اساسی تقلب جزایی با تقلب 
مدنی، در داشتن ضمانت اجرای کیفری برای نوع 
اول نیست. زیرا ممکن است قانون‌گذار با توجه به 
مصالح جامعه و به منظور جلوگیری از مفاسد نوعی، 
برای بعضــی از مصادیق تقلب مدنی نیز ضمانت 

اجرای کیفری پیش‌بینی کند. 
چنان‌کــه قانون تعزیــرات ســال 1362، برای 
تدلیس، تطفیف، غش و رقابت مکارانه که از انواع 
تقلب‌های مدنی محسوب می‌شوند، مجازات‌هایی 
پیش‌بینی کرده بود. بــه یقین آنچه واجد اهمیت 
است، اشکال و روشــهای مورد استفاده در تقلب 
جزایی اســت که آن را از روشــهای کاربردی در 
تقلب مدنی، متفاوت می‌ســازد. چرا که خطر آنها 
برای امنیت و نظام اجتماعی بیشــتر بوده، بر وجود 
نوعی حالت خطرنــاک در مرتکب آن نیز دلالت 
می‌کند. در قوانین کیفری، علاوه بر تعیین ضمانت 
اجرايی شــدن برای تقلب‌های جزایی، مفهوم آن 
نیز مضیق‌تر از مفهوم تقلب مدنی گردیده اســت. 
لذا هرگونه عملــی که برای فریب دیگران به کار 

رود، تقلب جزایی تلقی نمی‌شود. 
دروغگویی، اگر همراه با وســایل متقلبانه نباشــد 
و ظهور مادی و ملموس پیدا نکند، ممکن اســت 
موجب تدلیس گردد که ضمانت اجرای آن خیار در 
حقوق مدنی است. تقلب موردنظر در کلاهبرداری، 
عبارتســت از یک عمل خارجی و دروغهای ساده 
مادام که همراه با اعمال خارجی نباشــند، از موارد 
آن محســوب نمی‌شوند. دروغ ساده شامل: وعده 
دروغی، تبلیغات صرف و نظایر آن اســت و از انواع 
تقلب مورد نظر در کلاهبرداری نیست. در حالی که 
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ممکن است برای تحقق تقلب مدنی و ایجاد خیار 
کافی باشد. این نظریه، نه تنها در حقوق داخلی بلکه 

در حقوق خارجی نیز پذیرفته شده است.
به این لحاظ، حقوقدانان کلاهبرداری را در ردیف 
جرایــم ایجابی قــرار داده و گفته‌اند کــه مراد از 
اقدامات خارجی رفتارهای مثبت مادی اســت که 
از خود مرتکب با دیگران ســر می‌زند، یا اوضاع و 
احوالی اســت که مرتکبین آن را فراهم می‌کنند و 
یا برای تایید اظهارات خود و باوراندن مجنی‌عليه 
از آنها ســوء استفاده می‌کنند و یا اجرای اعمال آن 
دسته از اقدامات نمایشی متقلبانه‌ای است که هدف 
از آنهــا ایجاد اعتقاد در مجنی‌علیه مبنی بر صحت 

اظهارات خلاف واقع او باشد. 
لذا تا زمانی که تقلب همراه با اقدامات مثبت نباشد، 
صرف دروغ، ترک فعل یا امتناع از بیان حقیقت یا 
ســکوت در مقابل امری که به فاعل نســبت داده 
می‌شــود، برای تحقق کلاهبرداری کافی نیست، 
اگرچه منجر به متقاعد شدن مجنی‌علیه در تسلیم 
مال خود، به مرتکب شود. چنان‌چه مثلًا اگر کسی 
قبلا سمت وکالت داشته است، حالا از سمت خود 
عزل شود و این واقعه را نیز به دیگران اعلام نکند، 
صرف عدم اعــام و کتمان حقیقت ولو منجر به 
اغفال دیگران شود، تقلب تلقی نمی‌شود، مگر آنکه 
به طور شفاهی یا از طریق یک عمل مثبت دیگر، 
ادعا نماید که هنوز واجد سمت وکالت است. حتی 
صرف دروغ ســاده هم، اعم از شــفاهی و کتبی و 
تکرار آن ولو با فعل یا قول ایجابی کافی نیســت و 
لازم اســت چنین دروغی همراه با وقایع خارجی یا 
افعال مادی دیگری، همراه باشد و به نحوی صورت 
گیرد که در ذهن افراد بطور جدی موثر واقع افتد. 

در ایــن جا، نکته مهم، این اســت کــه دروغ باید 
مقارن با افعال مادی باشــد و گرنه اگر واقعه مادی 
پس از تحصیل مال انجام شــود، حیله مورد نظر 
تحقق نیافته است. لذا، گارسن، حقوقدان فرانسوی 
معتقد است که برای تحقق تقلب در کلاهبرداری، 
مویدات خارجی نیز باید همراه با دروغ واقع شوند. 
علاوه بــر حقوقدانان، این موضوع در آراء محاکم 
نیز مورد تأکید قرار گرفته است. شعبه پنجم دیوان 
عالی کشــور ایران در رأی شــماره 6776/1183 
مورخ 61/6/1 بدین صورت اظهارنظر کرده است: 
اگر کســی مبلغی از دیگــری بگیرد و به او قبض 
بدهد که هر وقت مورد احتیاجش شد مسترد کند، 
عدم اســترداد وجه مزبور مشمول هیچ‌یک از مواد 
جزایی نیست. هم‌چنین این شعبه‌ي دیوان کشور 
در رای شماره‌ي 2837 مورخ 19/8/30 گفته است: 

هــر نوع تقلب، موجب جرم بــودن بر طبق موارد 
کلاهبرداری نیســت. هم‌چنین، شعبه دوم دیوان 
کشور در رأی شماره 8270 مورخ 28/5/16 چنین 
اظهارنظر کرده اســت: اگر کسی، وجهی از کسی 
بگیرد که در مقابل، جنسی به او بدهد و بعداً منکر 
گرفتن وجه شده باشد، این عمل مشمول مقررات 

جزایی نخواهد بود.)متین،1340، ص130( 
لذا، ملاحظه می‌شود از نظر محاکم نیز، همراه بودن 
دروغ بــا اعمالی که موید آنها باشــد، برای تحقق 
تقلب مورد نظر در کلاهبرداری لازم دانسته شده 

است.    
ماده‌ي اول قانون تشــدید مجازات کلاهبرداری 
مصــوب 1367، با به‌کار بردن عباراتی چون، از راه 
حیله و تقلب، فریب دهد، امیدوار نماید و بترساند، 
نمــای کلی حیله جزایی را تبیین نموده؛ به نحوی 
که بــرای تحقق آن، ارتکاب عمل مثبت مادی را 
لازم دانسته است. در کلاهبرداری، توسل به حیله و 
تقلب، و بردن مال غیر به آن وسیله، هر دو نمایانگر 

فعل مثبت مادی است. 
ترک فعل و ســکوت نیز، گرچه همراه با سوءنیت 
بــوده و منجر به اغفال مال‌باخته و تحویل مال به 
مرتکب تقلب گردد، اما کافی نبوده و تقلب جزایی 
تلقی نمی‌گردد. منظور از تقلب در امور جزایی، آن 
دسته از اقدامات نمایشی است که فریب را به صورت 
مادی و ملموس نشان دهد تا به امور خلاف واقع و 
ادعاهای موهوم کلاهبردار، ظاهر حقیقی و واقعی 
بخشد و اعتماد دیگران را به حقیقی بودن آنها جلب 
نماید. در واقع شرط اغفال مجنی‌علیه، از ممیزات 
تقلب جزایی اســت. در حالــی که در تقلب مدنی، 
اغفال صورت نمی‌پذیرد و صرفاً غفلت طرف، باعث 
آن می‌شــود که مدلس به اهداف خود دسترســی 
پیدا کند. لذا ارتکاب تقلب جزایی برای هر کســی 
میسر نیست. بلکه، مرتکب باید از چنان فراست و 
بهره‌هوشی بالایی برخوردار باشد که در تقلب مدنی 
لازم نیست. چنان‌که در کلاهبرداری متقلب باید 
چنان وانمود کند و بدانگونه صحنه‌سازی نماید که 
صاحب مال با طیب خاطر، مال خود را تسلیم وی 
کنــد و تا زمانی هم کــه مالباخته مورد اغفال قرار 
نگیــرد، به طور طبیعی مــال خود را به کلاهبردار 
تســلیم نمی‌کند. قاضی کیفری در سنجش تاثیر 
وســایل و مانورهای متقلبانه از ضابطه شخصی 
بهره می‌برد و تجربیات، ســاده لوحی و خام‌باوری 
یا زیرکی و پختگی و هم‌چنین ســایر خصوصیات 
مجنی‌علیه را برای ســنجش اثر بخشــی وسایل 

متقلبانه در او، مورد بررسی قرار می‌دهد. 

4- تمایز تقلب کیفری از تقلب حقوقی
با توجه به آنچه گفته شــد، تفاوت تقلب کیفری و 

حقوقی را می‌توان به صورت زیر توصیف نمود: 
1- تقلب جزایــی باید با عمل مثبت مادی همراه 
باشــد و از طریق اقدامات نمایشی، امری غیر واقع 
به صورت واقعی نمایش داده شــود؛ به نحوی که 
موجب فریب طرف شده و او را به تسلیم مال خود 
به حیله گر متقاعد سازد. لذا، قلمرو تقلب کیفری از 
لحــاظ نوع و هدف، محدودتر از دامنه تقلب مدنی 
اســت. هم‌چنین سکوت، ترک فعل و دروغگویی 
اگر همراه با اعمال نمایشی نباشند، در تحقق تقلب 
کیفری کافی نیســتند، در حالی که می‌توانند حیله 

مدنی محسوب شده و موجب خیار شوند. 
2- درجــه تأثیر تقلب کیفری، در ایجاد بی‌نظمی 
و سلب آســایش عمومی و ایجاد اختلال در نظام 
اقتصــادی جامعــه، به اندازه‌ای اســت که گاهی 
بنیادهای سیاســی یک نظام را نیــز تحت تاثیر 
قــرار می‌دهد. در حالی که کاربــرد تقلب در امور 
مدنی)گرچــه واجد ضمانت اجــرای کیفری نیز 
باشــد(، عامل تحقق چنین اثرات وسیع و مهمی 

نمی‌تواند قرار گیرد. 
3- تقلب مدنی از باب غفلت است و تقلب کیفری 
از باب اغفال. به تعبیر دیگر در امور مدنی، حیله‌گر 
اقــدام به فعلی نمی‌کند کــه طرف را اغفال کند و 
به اهداف خود برســد؛ بلکه از بی‌توجهی و غفلت 
وی سوءاســتفاده می‌کند. در حالیکه اگر مرتکب، 
اقداماتی انجام دهد که موجب شــود طرف مقابل 
را که شــخصاً غافل نیســت، اغفال نماید؛ عمل 
او مصداق تقلب کیفری اســت. در تقلب کیفری 
افرادی اغفال می‌شــوند که هوشیار بوده و قربانی 
غفلت خود نمی‌شوند، در حالی که در تقلب مدنی از 
بی‌اطلاعی و غفلت افراد، بدون انجام عمل مادی 

خاصی بهره برداری می‌شود. 
4- در امور جزایی از کاربرد تقلب به وســیله تقلبی 
تعبیر شده است که منظور از آن، اتخاذ روشی خاص 
اســت در به کاربردن تقلب و شرایط آن عبارتست 
از: متقلبانه و غیر واقعی بودن وسیله مورد استفاده، 
اغفال بزه دیده و وجود رابطه ســببیت بین اغفال 
طرف و تقلب به کار برده شده در صورت فقدان هر 

یک از شرایط مذکور، تقلب کیفری منتفی است.
5- جرایمی که عنصر اساسی آنها تقلب 

است 
5-1-کلاهبرداری 

کلاهبرداری، در حقوق جزا دارای ارکان و موضوع 
و مختصات و مفهوم خاصی است. بدلیل اینکه بزه 

ماهنامه دادرسی شماره 112 ، سال نوزدهم ، مهر و آبان  1394

6



کلاهبرداری از جرایمی اســت که تقلب و وسیله 
متقلبانه در تشکیل آن نقش محوری ایفا می‌کند.

بی تردید جــرم کلاهبرداری، متکی به توســل 
مرتکب به هر نوع وســیله متقلبانه است و از نظر 
کیفری توســل به وسیله متقلبانه عبارت است از، 
رفتار یا عملیاتی که مرتکب بر خلاف واقع، جهت 
فریب دادن دیگری به آن متوسل می‌شود.)نوربها، 

1387، ص197( 
 لازم به ذکر اســت، وســایل متقلبانه منحصر به 
مصادیق مذکــور در ماده‌ي یک قانون تشــدید 
مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری 
نیســت. بلکه قانون‌گذار هر نوع وســیله‌ای را که 
غیــر واقعی بودن آن برای محکمه ثابت شــود و 
مرتکب آن را به کار گرفته باشــد، برای تحقق این 

بزه کافی دانسته است.)ابلق دار، 1385، ص83( 
لذا هرگاه حیله و نیرنگی که بزهکار به آن متوسل 
شــده است، توام با یک سلسله عملیات ملموس و 
محسوس برای فریب دیگری باشد، تشکیل‌دهنده 
بزه کلاهبرداری خواهــد بود. در حقیقت در نظام 
حقوقی ایران، در کلاهبرداری حیله و تقلب در شمار 
عناصر مادی و فیزیکی جرم محســوب می‌شود. 
بدیــن معنا که جهت اثبات بــزه دادگاه باید وقوع 

تقلب توسط مرتکب را احراز نماید. 
5-2-ورشکستگی به تقلب 

ورشکســتگی به تقلب به ورشکستگی‌ای اطلاق 
می‌شود که در نتیجه یک سری اعمال متقلبانه تاجر 
واقع شده باشد. در ماده‌ي 549 قانون تجارت آمده 
است: »هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود 
نموده یا قســمتی از دارایی خود را مخفی کرده و یا 
به طریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده 
و یا خود را به وسیله اسناد یا صورت دارایی به طور 
متقلبانه به میزانی که در حقیقت مدیون نمی‌باشد، 
مدیون قلمداد نماید، ورشکســته به تقلب اعلام و 

مطابق قانون جزا مجازات می‌شود.« 
در ماده‌ي 670 قانون مجازات اســامی مصوب 
1375 نیز آمده اســت: »کســانی کــه به عنوان 
ورشکستگی به تقلب محکوم می‌شوند به مجازات 

حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شوند.«
بنابراین، مخفی‌کردن قسمتي از دارایی اماره‌ای بر 
تقلب تاجر ورشکسته شناخته شده است. به طریق 
اولــی، مخفی‌کردن کل دارایی نیــز از مصادیق 
بــارز تقلب خواهد بود. منظور از مخفی‌کردن هم، 
خارج ســاختن اموال از دسترس دیان است و تجار 
متقلب ممکن اســت از طرق مختلف نظیر اخفاء 
و مفقودی و معامــات صوری به تقلب بپردازند. 

منظور قانون‌گذار از مواضعه نیز که در ماده‌ي 549 
قانون تجارت آمده اســت، تبانی تاجر با اشخاص 
دیگر جهت از دســترس خارج کردن اموالی است 

که دیان تقسیم شود. 
منظور قانون‌گذار از تقلب تاجر ورشکسته در اسناد، 
صورت دارایی و قروض برای مدیون قلمداد نمودن 
خود به میزان غیر واقعی توســل به اسناد متقلبانه 
و غیر واقعی اســت. هر چند ممکن است این نوع 
تقلب از مصادیق تبانی باشد، ولی با توجه به اینکه 
از مصادیق مدیون قلمداد نمودن خود می‌باشــد، 
بهتر است آن را در این قسمت مورد توجه قرار داد. 
این نوع تقلب به این صورت اتفاق می‌افتد که تاجر 
ورشکسته یک دین را به کرات در صورت حساب‌ها 
یا دفاتر قید کرده باشد و بدین ترتیب دیون خود را 
بیش از مقدار واقعی آن نشان دهد. لذا، آنچه مد نظر 
قانون‌گذار بوده است، منع تاجر از توسل به وسایل 
متقلبانه برای مدیون جلوه دادن خود بیش از میزان 

واقعی می‌باشد.)رحمدل، ص9( 
5-3- جعل و تزویر 

جعــل در لغت بــه معنای ســاختن، خلق کردن، 
قــرار دادن و تقلب آمده اســت و تزویر نیز از باب 
تفعیل به معنای به دروغ آراســتن، فریب و مکر و 
حیله اســت. این دو کلمه ظاهراً مترادفند و به نظر 
می‌رســد، اســتعمال هر دوی آنها در قانون برای 
تأکید این مطلب اســت که جعل، عبارت است از 
ساختن چیزی بر خلاف حقیقت به منظور فریب و 

گول زدن دیگری. 
مطابق ماده‌ي 523 قانون مجازات اسلامی مصوب 
1375: »جعل و تزویر عبارتند از ســاختن نوشته یا 
ســند یا ســاختن مهر یا امضاء اشخاص رسمی یا 
غیر رسمی، خراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو 
یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند 
نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته 
دیگر یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب 

آن و نظایر اینها به قصد تقلب.«
ملاحظه می‌شود که قانون‌گذار از بزه جعل تعریفی 
ارايــه نداده اســت و حکم این مــاده را با توجه به 
عبارت »و نظایر اینها« در ذیل ماده شــاید بتوان 
ارايه مصادیق انواع جعل محسوب نمود.)محمدآرا، 

1387، ص173- سلیمانی‌پور، 1357، ص67( 
هر چند عبارت »قصد تقلب« در انتهای این ماده، 
صریحاً ذکر شده اســت، لیکن در این جرم تقلب 
تشکیل دهنده عنصر مادی نبوده و صرفاً در حوزه 
عنصر معنوی قابل توجیه اســت و به نظر می‌رسد 
تصریــح مقنن از باب تأکید و توجه قضات محاکم 

به احراز قصد تقلب است. 
برای تحقق بــزه جعل، علاوه بر تحریف حقیقت 
در یک نوشــته یا ســند، وجود قصد متقلبانه لازم 
است و این قصد تقلب مبتنی بر آگاهی مرتکب بر 
نفس عمل قلب حقیقت است.)گلدوزیان، 1389، 

ص546( 
5-4- تقلب بیمه ای 

تقلب بیمه‌ای پدیده‌ای ناآشــنا برای شرکت‌های 
بیمه نیست. نگرانی شرکت‌های بیمه از وقوع این 
پدیده در متن شرایط هر بیمه نامه‌ای قابل مشاهده 

است.)منفرد، 1378، ص93(
برای مثال، به این عبارات توجه کنید: »اگر بیمه‌گذار 
عمداً بر خــاف واقع اظهاری نماید، قرارداد بیمه 
باطل و بلا اثر خواهد بود.... در این صورت نه فقط 
وجوه پرداختی بیمه گذار به وی مســترد نخواهد 
شــد، بلکه بیمه‌گر می‌تواند مانده حق بیمه را نیز 
مطالبه نماید.«هم‌چنین آمده است:»در موارد زیر 
قرارداد بیمه باطل اســت و حق بیمه دریافتی قابل 
اســترداد نمی‌باشد و در صورتی که قسمتی از حق 
بیمه وصول نشــده باشد، بیمه‌گر محق در مطالبه 
آن خواهد بود: مباشرت یا شرکت در ایجاد خسارت 
عمودی در موضوع بیمه توســط ذوالحقوق اعم از 

بیمه‌گذار یا قائم مقام وی.«)1(
در فرهنــگ واژگان بیمه‌ای، تقلب بیمه‌ای به این 
شرح تعریف شده است: ادعای خسارتی که در آن 
شخص بیمه شده مطالب غیر واقعی اظهار نموده 
اســت یا مطالبی اظهار نموده که می‌داند نادرست 
اســت یا اعتقادی به صحت آن ندارد یا این مطلب 
را بدون توجه به میزان درستی یا نادرستی آن ابراز 
نموده است. مسؤولیت اثبات ادعای خسارت تقلبی 
با بیمه‌گر اســت که می‌توانــد از اجرای بیمه‌نامه 
خودداری کند؛ اعم از آن که این بیمه نامه صریحاً 
شــرایط ذیربط را داشته یا نداشته باشد. طبق اصل 
حسن‌نیت، که شالوده‌ي کلیه قراردادهای بیمه‌ای 
اســت، هرگونه ادعای خسارت توسط بیمه شده یا 
بیمه‌گذار باید صادقانه صورت گیرد. اگر بیمه شده 
یا بیمه گذار یک خسارت تقلبی یا ساختگی را ادعا 
کند، از کلیه منافع بیمه از جمله حق بیمه پرداختی 

(Bennet,1997, p.145).محروم می‌شود
5-5- تقلب در مفاسد اقتصادی کلان

از مــوارد مهمی که باید درزمینه تقلب نســبت به 
قانون در نظرگرفت تاثیر مخرب آن بر اقتصاد کشور 
است. با حاکمیت قانون در عرصه اقتصاد و فراهم 
شدن زمینه رقابت برابر از ایجاد نارضایتی و تشکیل 
باندهای قدرت در اقتصاد و ایجاد انحصارهایی که 
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بعدها جهت تقلب و رسیدن به منافع اقتصادی خود 
و یا حفظ آنها تلاش می‌کنند تا بر حاکمیت و قدرت 
درونــی نظام نیز تاثیر مورد نظــر خود را بگذارند، 

جلوگیری مي‌شود. 
قانون‌گرایی همواره از مسايل سویی چون مفاسد 
اقتصــادی به ویــژه در ســطح کلان جلوگیری 
می‌نمایــد. تقلــب نســبت به قانون در ســطوح 
کلان می‌تواند آســیب‌های جدی بر امنیت ملی 
داشــته باشــد. برای نمونه پس از جریان مربوط 
به پرونده‌های جنجال برانگیز مشــهور به »مفسد 
اقتصادی« در سال 1380 و افشای ارتباطات مالی 
با برخی مسؤولین در قالب عناوین گوناگون مانند 
هدیــه و یا امور خیریه، مقام معظم رهبری فرمانی 
8 مــاده‌ای در تاریخ 1380/2/10 صادر نمودند. در 
این جریان، نقش قوه مقننه در »وضع قوانینی که 
موجب تسهیل راهکارهای قانونی است« در کنار 
ایفای وظیفه‌ی نظارت بسیار مهم و کارساز معرفی 
شده است. البته اصطلاح »مفاسد اقتصادی« فاقد 
تعریف مشــخص در قانون می‌باشد. به تعبیر مقام 
معظم رهبری »فساد اقتصادی یعنی اینکه کسانی 
با زرنگی، قانون‌دانی یا زبان چرب و نرم، با چهره‌ای 
حق به جانب به جان بیت‌المال بیفتد و کیسه‌های 
خود را پر کنند.«)سخنرانی امام خامنه‌ای در جمع 
مردم قم در تاریخ 1380/10/19( در جهت اعمال 
این موضوع در مــاده‌ي 124 قانون برنامه چهارم 
توســعه‌ی اقتصادی، به عبــارت »جرایم کلان 
اقتصادی« تصریح شــده و وزارت اطلاعات نیز به 
عنوان ضابط در جرایم مذکور تعیین گردیده است، 
بدون آنکه معلوم شــود منظور از جرم اقتصادی و 
مصادیق آن کدام است تا به تبیین مفهوم »کلان 
بودن« بپــردازد. به هر حــال همین ضعف‌های 
ساختاری و خلاء‌های قانونی در زمینه تقلب نسبت 

به قانون است که پس از آن و تاکنون نیز همچنان 
شاهد کشف و طرح جلوه‌های تلخ دیگری از مفاسد 

اقصادی در کشور هستیم.
در خصــوص تقلب در جرایم اقتصادی، خلاءهای 
بسیاری در زمینه مقابله با مفاسد اقتصادی، وجود 
دارد که از جمله آنها برخورد مناســب با بدهکاران 
وام‌های کلان بانکی و »هدیه« به کارمندان دولت؛ 
صرف بالا بودن میزان مال موضوع قرارداد، حتی 
اگر از اموال عمومی و دولتی باشــد ماهیت این امر 
مدنی را به کیفری تغییر نمی‌دهد. گاه عمل کارمند 
بانک در اعطای وام خارج از ضوابط تســهیلات در 
قالب ماده‌ي 598 قانون مجازات اســامی قابل 
تعقیب جزایی اســت. اما خلاء وجود قوانین ناظر 
بر وظایف مســؤولان و کارمندان بانکی در خروج 
متقلبانه یا غیرقانونی یا خارج از ضوابط تسهیلات 
و هم‌چنیــن مقررات ناظــر بر گمرکات و بورس و 
تبانــی یا مداخله غیرمســقیم در معاملات کلان 
دولتی  نیازمند توجه بیشــتر قانونگذار می‌باشــد. 
ضمن آنکه باید توجه داشــت برخورد نادرست با 
تجار و سرمایه‌گذاران تحت عنوان مبارزه با مفاسد 
اقتصادی مي تواند پیامدهای ســويی از جمله به 
خطر افتادن امنیت اقتصادی و ســرمایه‌گذاری در 
کشور و خروج سرمایه‌ها به خارج از کشور را دنبال 

داشته باشد. 
برآمد 

حجم و گســتردگی قوانین مصوب، آنچنان وسیع 
و پیچیــده مي‌گردد که نه تنها مراجع ذیربط بلکه 
جامعه علمی و دانشگاهی را نیز در آگاهی و اشراف 
به قوانین موضوعه و تعیین قانون حاکم به چالش و 
بحران می‌کشاند. نتیجه این بحران موجبات تقلب 
و سو‌ءاستفاده و اســتفاده ابزاری از قوانین را مهیا 

می‌سازد.

ابهام و تعارض در قوانین مصوب، فقدان جامعیت 
و مانعیت قوانین زمینه بروز تفاسیر و برداشت‌های 
متفــاوت و در پــی آن اجــرای قانــون به گونه 
سلیقه‌ای را فراهم می‌کند. از این رو تبیین اصول 
راهبــردی نظام عدالت کیفری را به دلیل انقطاع 
از نظام علمی و عملی و آغاز شــیوه آزمون و خطا 
ناتوان یا ناکارآمد نشــان می‌دهد که گستردگی، 
انباشــت و تشتت قوانین را در پی دارد و تورم زیاد 
قوانین مورد اســتناد در دادرسی نه تنها قضات را 
با ســردرگمی مواجه مي‌سازد بلکه سبب انحراف 
عدالت و انصاف از مسیر صواب می‌گردد و زمینه 
سو‌ءاســتفاده از قوانین را فراهم مي‌کند. )نجفی 

توانا،علی،ص226(
با توجه به تأثیر تقلب به عنوان عنصر اساســی در 
بروز جرایم مختلف و افزایش این دســت از جرایم 
در ســالهای اخیــر و اثرات زیانبــار آن بر جامعه، 
انتظــار می‌رود تمهیداتــی در جهت جلوگیری از 
این گونه موارد به کار گرفته شود. از جمله اقدامات 
پیشــگیرانه در این زمینه می‌توان به ایجاد قوانین 
ســفت و ســخت اشــاره کرد. هم‌چنین کاهش 
زمینه‌های ارتکاب تقلب می‌تواند بسیار موثر باشد 
تا روز به روز شــاهد پايین‌آمدن آمار تقلب و رشد 
و شــکوفایی همه جانبــه در بخش‌های مختلف 
اقتصادی و مالی باشــیم. همچنیــن با توجه به 
نقش و تاثیر ویژه تقلب در تحقق جرایم موسوم به 
مفاسد اقتصادی که گاه مشروعیت نظام اسلامی 
در عرصه عدالت اجتماعی را به چالش می‌کشــد، 
لازم است قانونگذار دقت لازم و توجه همه‌جانبه 
را به منظور پیشــگیری و از بین بردن زمینه‌های 
تقلب‌های کلان اقتصادی به خصوص در عرصه 
معامــات دولتی وتقلب‌هــای بانکی، گمرکی و 

بورسی مبذول نماید.
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محمد حسن قائمی، کارشناس ارشد حقوق خصوصی  -  ایمان حطمی، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

چکیده

نگرش علمی ـ کاربردی 
به پیشگیری از جرایم

 موضوع پيشگيري از جرم، به صراحت قانون اساسي، براي كاهش و جلوگيري از جرايم از اهميت مضاعف و ويژه اي برخودار
 است. متأسفانه امروزه مقوله پيشگيري كمتر مورد توجه سازمان‌ها قرار گرفته و اجراي سياست ها و تدابير پيشگيرانه را بيشتر
 در چارچوب اقدامات يكفري دنبال مي كنند، در حاليك‌ه اسلام به پيشگيري اصلاحي و وضعي بيش از انواع ديگر سياست

 هاي پيشگيرانه توجه نموده و پيشگيري را مقدم بر درمان مي داند.
 بايد توجه داشت كه لازمه نهايي كردن و حاكميت بخشيدن به اهميت و ضرورت پيشگيري و تقدم آن بر برخورد و درمان 
 و نيز جلب نظر مسؤولين و كاركنان، توجه به امر فرهنگ سازي، مي باشد. استمرار در آگاه سازي، آموزش تبليغات و بيان
 اولويتها و اهميت پيشگيري و نفوذ در عقايد و باورها و رفتارها بصورت تدريجي در بستر زمان، از عوامل مهم فرهنگ سازي

 مي‌باشد كه بايد عميقاً به آن توجه نمود.
واژ گان کلیدی : پيشگيري ـ پيشگيري وضعي ـ پيشگيري يكفي ـ پيشگيري در اسلام ـ آماج ها 
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درآمد : 
پيشگيري از وقوع جرم كه مؤثرترين و بهترين 
راه مبــارزه بــا رفتار كجروانــه و ناهنجاري 
اجتماعي اســت، جايگاه والا و ارزشــمندي 
در سياست جنايي كشــورها دارد. در گذشته، 
از واژه پيشگيري، بيشــتر معناي پيشگيري 
يكفري برداشــت مي‌شــد كه مجموعه‌اي از 
مجازات‌ها و اقدامات تأميني اســت. در طول 
قرون متمادي، اتخاذ تدابير و اقدامات يكفري 
كه مانع شــكل‌گيري جرم در انديشه بزهكار 
و ســاحت جامعه مي شــود، نقش اساسي در 
حفظ حقوق فردي و اجتماعي و تأمين امنيت 
همــه جانبه افراد دارد، بــه گونه‌ای كه توجه 
دانشمندان علوم مختلف و سياست مداران را به 
خود معطوف داشته است. ديدگاه‌هاي مختلف 
و احياناً متضادي در اين مقوله ابراز شــده كه با 
توجه به اهميت نيروي انساني و تبعات منفي 
جرم ضرورت توجه به مقوله پيشگيري از وقوع 
جرم و تخلف بيش از پيش احساس مي‌شود. 

پيشگيري از وقوع جرم مستلزم شناخت خود 
جرم است و در اين راستا بايد اولين وظيفه انجام 
تجزيه و تحليل نظام‌مند جرم باشــد، چرا كه 
جرم مي‌تواند راهنماي مهمي براي پيشگيري 

از وقوع آن در آينده باشد. 
»بريود و واريل« در عبارت كوتاهي به زيبايي 
بيان ميك‌ند كه بزهكار يا مريض اســت و يا 
نــادان، بايد به درمان و آموزش او پرداخت، نه 

اينكه او را خفه كرد. 
به اعتقاد »بكاريا« سختي مجازات‌ها نه تنها 
با هدف پيشگيري از وقوع جرم مغايرت دارد، 
بلكه حفظ تناســب ميان جرم و مجازات را كه 

امري ضروري است، نيز از بين مي‌برد. 
»لــوي بــرول« نيز در اين مورد مي‌نويســد 
هيچ گاه خشــونت زياد و مجازات‌ها در واقع و 
به طور جدي از ظهور مجدد جرم پيشــگيري 

نكرده است. 
»حضــرت علي )ع(« در جمله‌اي زيبا و موجز 
مي‌فرمايد: غالباً گفتار ملايم، مؤثرتر از حمله 

و خشونت است. 
بنابراين، زماني كه عوامل به وجود آورنده جرم 
اعم از شــرايط خاص محيطي و ويژگي‌هاي 
فردي بزهكار و بزه‌ديده، مورد توجه قرارنگيرد، 
سركوبي معلول هر چقدر هم با خشونت صورت 
پذيرد، حاصلي نخواهد داشــت. اگرچه اعمال 
مجازات‌هاي مختلــف به‌عنوان كيي از انواع 
پيشــگيري برشمرده شده است، لكين قبل از 
اعمال اين نوع پيشگيري مي‌بايست به عوامل 
ديگري كــه موجب وقوع جرم گرديده، توجه 
نمــود؛ چرا كه مجرم تــا حد زيادي محصول 
محيط خود اســت و نارســاييهايي در جسم و 

فعاليت‌هاي جسماني وي وجود دارد. 
1- تعريف پيشگيري : 

معناي لغوي پيشــگيري در فرهنگ فارسي، 
عمل پيشگير، پيش‌دستي كردن، پيشي‌گرفتن 
و جلوي چيزي رفتن، دفع و جلوگيريك‌ردن، 
مانع گشتن آمده است. در معناي عام پيشگيري 
مجموعه اقدامات جلوگيري كننده از وقوع بزه 
اعم از يكفري يا غير يكفري مي‌شــود، ولي در 
معناي خاص، مجموعه اقدامات غير يكفري 
اســت كه با هدف محدود كردن يا غير ممكن 
كردن دامنه ارتكاب جرم و دشوار كردن يا كم 

كردن احتمال وقوع جرم، تحقق ميي‌ابد. 
دانشمندان جرم شناسي اقدامات پيشگيرانه را 
هر رويدادي كه موجب كاستن نرخ بزهكاري 
گردد، مي دانند. هم‌چنين، پيشگيري مجموعه 
اقدامات و تدابير غير قهرآميز است كه با هدف 
مهار بزهكاري، كاهش احتمال و وخامت جرم، 

پيرامون علل وقوع جرم واقع مي شود. 
در تعريف جامع، پيشگيري از جرم، شناسايي، 
پيش‌بينــي و ارزيابي علل و عوامل وقوع جرم 
و اتخــاذ تدابير و اقدامات ســازنده، كاهنده 
و بازدارنــده فرهنگي، اجتماعي، سياســي، 
اقتصــادي و قضايي كــه موجب از بين رفتن 
زمينه‌هاي ارتكاب جــرم و مانع از تحقق آن 
و يــا كاهش جرم در عرصه فردي و اجتماعي 

مي‌شود، آمده است. 

وجه مشــتركي كه در تعاريف بالا مشــاهده 
مي‌شود آن است كه پيشگيري به كليه تدابير 
و اقداماتــي براي كاهــش وقوع جرم اطلاق 

مي‌گردد. 
2- انواع پيشگيري از جرم: 

براي پيشگيري انواع مختلفي بيان شده است:
2-1- پيشگيري يكفري 

بازدارندگي كيي از مفاهيم اساسي و پيشگيري 
يكفري است. به اين معني كه مجازات‌ها بايد 
به گونه‌اي وضع شوند كه مانع ارتكاب مجدد 
جرم شوند. گذشته از مفاهيم كليدي مجازات 
و بازدارندگي، فوريت و دقت شناسي، تعقيب و 
دستگيري نيز از اهميت بسياري در پيشگيري 

يكفري برخوردار است. 
هدف اين نوع پيشــگيري از بين بردن امكان 
تكرار جرم و كاهش انگيزه مجرمان احتمالي 

براي ارتكاب جرم است. 
2-2- پيشگيري وضعي يا موقعيت‌دار 
اهداف اين پيشگيري اولًا گسترش و افزايش 
اقدامات لازم با دشوار ساختن دسترسي آسان 
به آماج جرم، بالابــردن هزينه‌هاي آن براي 
مجرمين و ثانياً افزايش خطرات براي ارتكاب 
جرم با كاهش فرصتهاي جرم مي باشــد. به 
عبارت ديگر، با اعمال اين پيشــگيري منافع 
قابــل پيش‌بيني جرم براي شــخص مجرم 

كاهش مي يابد. 
2-3-پیشگیری اجتماعی

پيشگيري اجتماعي شامل اقداماتي است كه 
در صدد تأثيرگذاري بر عوامل مؤثر بر ارتكاب 
جرم مي‌باشــد و عمدتاً بــر تغيير محيط‌هاي 
اجتماعــي و انگيزه‌هــاي مجرمانه متمركز 
مي‌شود. در پيشگيري اجتماعي تأيكد و تمركز 
بر عوامل اجتماعي مؤثر در تكوين جرم است. 
اين پيشگيري ميك‌وشد تا با دستكاري و تغيير 
محيط و عوامل اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي 
و ... ريشــه‌هاي جــرم را بخشــكاند. مدل 
پيشــگيري اجتماعي تأيكد زيادي بر دلايل 

ريشه‌اي جرم دارد. 
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پيشــگيري اجتماعي برخلاف پيشــگيري 
وضعي كه بر موقعيــت جرم‌زا تمركز دارد، به 
جرم احتمالي و محيط پيراموني او مي‌پردازد. 
اين نوع پيشــگيري، با هدف قراردادن اصلاح 
فــرد و جامعه، منجر بــه جلوگيري از جرم به 

صورت پايدار و هميشگي مي‌شود. 
3- اهميت و ضرورت پيشــگيري از 

جرم: 
3-1-شناسايي مسئله جرم و تعيين 
اهداف و راهبردهاي آينده كاهش جرم: 
پيشــگيري واقعي از جرم بدون شناخت جرم 
غير ممكن است. نخســتين مرحله از فرآيند 
پيشگيري مســئلهي‌ابي و به بيان ديگر تعيين 
الگوي خطر جرم اســت. ايــن كار، از طريق 
تجزيــه و تحليل نظام مند جرم يا هدف‌گيري 
بزهكاران صورت مي‌گيرد. در تجزيه و تحليل 

مي‌بايست سه مقوله مورد توجه قرار گيرد: 
الف ( مطالعه فضاي جغرافيايي بزه مورد نظر 
ب ( تحليل ساختار جرم و مباشران و بزه‌ديدگان
ج (  تحول در نوسانات جرم در دوره زماني معين 
3-2-آســيب شناسي علل و عوامل 

بروز جرم يا تخلف:
براي شناســايي علل و عوامــل وقوع جرم از 
نظريات جرم شناختي استفاده مي كنيم علل 
جــرم را مي توان به علل بلاواســطه يا درون 
ســازماني و علل بعيد يا برون سازماني تقسيم 
كرد. به موجب نظريه تقارن فرصت مجرمانه، 
جرم محصول تأثير عللي بي‌واسطه است كه 
جمع شــدن آنها در كنار كيديگر موجب وقوع 
آن مي‌شــود. علل بعيد جرم متعدد هســتند و 
بســياري از علل فردي و اجتماعي و محيطي 
را در بر مي‌گيرد. اين دسته علل از طريق علل 

بلاواسطه جرم در سازمان عمل ميك‌نند. 
3-3 كاهــش جرايــم و تخلفات و 

جلوگيري از تكرار آنها 
بـرنـامـــه‌ريزان پيشــگيري مجبورنــد با
آسيب شناسي علل جرم، نحوه زمان اقدامات 
پيشگيرانه را انتخاب نمايند. اقدامات پيشگيرانه 

موجب از هم گســيختگي تقارن فرصت جرم 
شــده، خطر وقايع مجرمانــه را كاهش داده و 
در صــورت موفقيت، شــمار وقايع مجرمانه 
كــه در عمل اتفاق مي‌افتند كاهش مي‌دهند. 
تدابير پيشــگيرانه براي مسايل و زمينه‌هاي 
خاص تهيه و بومي‌سازي مي‌شوند. اين تدابير 
مي‌توانند از ميان انواع پيشگيري يا تلفيقي از 

آنها انتخاب شوند. 
3-4-ايجاد هماهنگي و تعامل بيشتر 
بين مجموعه‌هاي مرتبط با پيشگيري: 
اثر بخشــي اقدامات پيشــگيرانه، مســتلزم 
همــكاري و هماهنگي بخش‌هــاي مرتبط 
مي‌باشد. انجام اقدامات ناهماهنگ مانع نيل 
به اهداف پيشــگيرانه گرديده و كاهش جرايم 
و تخلفــات را بدنبال نخواهد داشــت. ضمن 
مشاركت همگان، فعالیت‌ها بايستي در امتداد 
كيديگر، به صورت هم‌افزا و در جهت دستيابي 

كامل به اهداف پيشگيري باشد. 
3-5- ارزيابي، تعديل و اخذ بازخورد 

از فرآيند پيشگيري 
اجراي برنامه‌هاي پيشگيرانه، همانند برنامه‌ي 
ديگر نيازمند نظارت و ارزيابي و باخوردگيري 
اســت. البته لازم است كه ارزيابي برنامه‌هاي 
پيشــگيري به صورت علمــي صورت گيرد، 
شــاخص‌هاي مختلفي براي سنجش نتايج 

اجراي برنامه‌هاي پيشگيري ارايه شده كه به 
سه مورد آن اشاره مي‌شود:

الف( كاهش يا توقف يا محدود شدن بزهكاري 
ب( مشــاهده تغيير ظرفيت‌هــاي مجرمانه 
و وضعيت‌هــاي ما قبل بزهــكاري، در اين 
شاخص از مكانيسم‌هاي سنجش نرخ واقعي 

جرم بهره‌گيري مي‌شود. 
ج ( مقايسه و تجزيه و تحليل هزينه‌هاي طرح 
پيشــگيري با منافع آن. اين ارزيابي كه ميزان 
نفع حاصل شده نســبت به هزينه‌هاي انجام 
شــده را تعيين ميك‌ند، به برنامه‌ريزان كمك 
مؤثري در تصميم‌گيري نســبت به توقف يا  

ادامه يا اصلاح برنامه خواهد كرد. 
4- سطوح مداخله پيشگيري: 

به طور كلي برنامه‌هاي پيشگيرانه در سه سطح 
قابليــت اجرا دارند؛ به طور مختصر به توضيح 

اين سه سطح مي‌پردازيم: 
4-1- پيشگيري نخستين:

اين نوع پيشــگيري، شــامل آگاه ســاختن 
محيط‌هاي ســازماني نســبت بــه خطرات 
احتمالي بروز جرم اســت؛ اين سطح از طريق 
تمركز به كل افراد يا بزهكاران بالقوه يا تمركز 
بر موقعيت‌هاي بالقوه جرم يا اشخاص و اموال 
آماح جرم، پيش از آنكه اساساً جوي بوجود آمده 
باشد، برنامه‌ريزي مي‌شود. جامعه هدف در اين 

مرحله همه افراد سازمان مي‌باشند. 
4-2-پيشگيري مرحله دوم: 

پيشگيري دومين، شامل انجام اقداماتي براي 
افراد يا محيط‌هايي است كه به دليل دارا بودن 
برخــي تمايلات و ويژگي‌ها، در معرض خطر 
بزهكاري يا آســيب پذيري تشــخيص داده 
شــده اند. تعيين تمركز بر اشخاص در معرض 
خطر خــاص بزه‌ديدگي، تمركز بر آماج تحت 
خطــر بزه‌ديدگي يا اماكني كه در خطر صحنه 
جرم شــدن قراردارند. جامعــه هدف، در اين 

مرحله افراد آسيب پذير مي‌باشند. 
4-3-پيشگيري مرحله سوم: 

اين پيشــگيري ناظر به بازرخداد جرم است و 

زماني كه عوامل به وجود آورنده 
جــرم اعم از شــرايط خاص 
محيطــي و ويژگي‌هاي فردي 
بزهــكار و بزه‌ديده، مورد توجه 
قرارنگيرد، سركوبي معلول هر 
چقدر هم با خشــونت صورت 
پذيرد، حاصلي نخواهد داشت. 
اگرچــه اعمــال مجازات‌هاي 
مختلف به‌عنــوان كيي از انواع 
پيشگيري برشمرده شده است.
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با كانون توجه قراردادن مجرمان، بزه ديدگان 
و يــا محل‌هــاي ارتكاب جــرم، از تكرار بزه 
جلوگيري ميك‌ند؛ يعني تمركز بر محكومان يا 
بزه‌ديدگان قبلي با اهداف و صحنه‌هاي جرايم 
موجود براي جلوگيــري از تكرار بزه صورت 
مي‌گيــرد. جامعه هــدف در اين مرحله، همه 

مجرمين مي‌باشند. 
5-پنج راهبرد براي مديريت بر خطر 

جرم 
5-1-اجتناب از خطر: 

در ايــن راهبرد،  بــا از بين بردن فرصت‌هاي 
وقوع جرم، مي‌توان از تبعات منفي ناشــي از 
آن در ســازمان جلوگيــري نمــود. به عنوان 
مثال، با انجام اقدامات پيشگيرانه نظیر همراه 
نداشتن پول نقد، مي‌توان از وقوع سرقت اموال 
دولتي و با اســتفاده از شركت‌هاي پوششي از 
افشــاء اطلاعات معاملات داراي طبقه بندي  

پيشگيري نمود. 
5-2-كاهش خطر: در ايــن راهبرد،  با 
پيش‌بيني تمهيداتي جهت كاهش فرصت‌هاي 
وقــوع جرم، موجب جلوگيري از دســتي‌ابي 
مجرمين به مقاصد شوم آنها مي‌شود. به عنوان 
نمونه، با نگهداري پــول نقد در محل حزر يا 
محل امن مي‌توان از سرقت اموال دولتي و يا 
با تقويت تدابير حفاظت فيزكيي از تعرض افراد 
بيروني به سازمان، جلوگيري و نقشه اشخاص 
مجرم داخلي را بــراي انتقال اموال دولتي به 

خارج سازمان با شكست مواجه نمود. 
5-3-توزيــع خطر: در ايــن راهبرد،  با 
ايجاد خطر متقابل بــراي مجرمين، مي‌توان 
برنامه‌هــاي پيشــگيري را به اجــرا  درآورد. 
به عنوان مثال، اســتفاده از ابزارهاي امنيتي 
پيشــرفته و يا دوربين‌هاي مدار بسته موجب 
افزايش راههــاي به دام انداختن مجرمین در 

سازمان مي‌گردد. 
5-4- انتقال خطر: در اين راهبرد، با بيمه 
كردن اموال قيمتي سازمان مي‌توان خسارات  
ناشي از سرقت اموال قيمتي سازمان را كاهش 

و يا به حداقل رساند. 
5-5- پذيرش خطر: دانشمندان معتقدند 
كه رســاندن وقوع جرم در سازمان‌ها به نقطه 
صفــر، امري محال اســت و وقوع جرم در هر 
جامعــه يا مجموعه‌ها اجتناب ناپذير اســت. 
موضــوع پذيرش خطر به عنوان كي واقعيت 
اجتماعــي و طبيعي نزد برخي دانشــمندان 
مطرح شــده كه مي‌تــوان آن را كاهش داد، 
ولي نمي‌توان آن را از ميان برد. در اين راهبرد 
مي‌بايست با شناسايي و تجزيه و تحليل عوامل 
بروز جرايم تدابير لازم جهت جلوگيري از تكرار 

آنها را اتخاذ نمود. 
6- پيشگيري از جرم از منظر اسلام 

و قرآن:
قرآن كريم براي پيشگيري از جرم و خشكاندن 
علل و ريشــه‌هاي آن، مقررات بديعي را ارايه 
داده اســت كه شامل پيشــگيري اصلاحي، 
وضعي و يكفري مي‌شــود. براين اساس، تنها 
با كيي از اين شيوه‌ها نمي‌توان از وقوع جرم و 
انحراف و ناهنجاري‌هاي اجتماعي پيشگيري 
كــرد، بلكه بايد از هر ســه روش در كنار هم، 
براي تحقق اين هدف بهره برد. از آنجاكه قرآن 
كتاب هدايت و انسان‌ســازي است، علاوه بر 
اينكه استفاده از ساير انواع پيشگيري را امري 
بايســته و ضــروري مي‌داند، بر پيشــگيري 
اصلاحي و بازسازي شخصيت مجرمان تأيكد 

خاصي دارد. 
6-1- پيشگيري اصلاحي : 

در پيشگيري اصلاحي سعي بر اين است كه با 
تعليم و تربيت صحيح افراد، رشد و تعالي فكري 
و فرهنگي جامعه شــناخت علل و زمينه‌هاي 
اجتماعــي ارتكاب جرم و بر طرف كردن آنها، 
از شــكل گيري تمايــات مجرمانه در افراد 
جلوگيري شود. هم‌چنين، با انجام اصلاحات 
فردي و اجتماعي و رفع مشكلات آحاد جامعه 
) نظير فقر و بكياري ( و تأمين نيازهاي حياتي 
و تقويت نهادهاي اجتماعي )همانند خانواده و 
مدرسه( و ترويج اخلاق و ارزش‌هاي انساني، 

مانع از كشــيده شدن افراد به زندگي مجرمانه 
مي‌گردد. 

قرآن كريــم بيش از همه، به اصلاح و تربيت 
افراد و ســوق دادن آنان به اخلاق و كارهاي 
نكي و جلوگيري انسانها از ارتكاب جرم و گناه، 
اهتمام ورزيده است، تا جاييك‌ه رسالت اصلي 
اين كتاب آســماني را هدايت و اصلاح جامعه 
انســاني قلمداد كرده اســت. اصول اين نوع 
پيشگيري به‌صورت مختصر بيان خواهد شد: 
6-1-1- اصل دين باوري و پرورش 

روحيه دين داري: 
آموزه‌ها و باورهاي ديني و ترويج و تقويت آنها، 
علاوه بر اينكه رشــد و تعالي روحي و معنوي 
انسان را تضمين ميك‌ند و او را به هدف والايي 
كه براي آن خلق شده، نزدكي ميك‌ند، نقش 
خارق العاده‌اي در كاهش و پيشگيري از وقوع 
جرم و انصراف دروني انسان از اعمال مجرمانه 
و تبهكارانه دارد و حتي افراد را از دســت زدن 
به اعمالي كه دون شــأن و منزلت انساني آنها 
اســت،  باز مي‌دارد. قــرآن حقايقي را براي ما 
روشــن كرده كه هم از بعد علمي و يقيين در 
اصلاح رفتار ما تأثير اساســي دارد و هم از بعد 
ايمانــي و اعتقادي در رفتــار و اعمال ما تأثير 
ژرف و عميقــي دارد. مهم‌تريــن اين حقايق 

شامل موارد زير است: 
اول: علم و يقين به حقايق و معارف نظير وجود 
خدا، معــاد و پاداش و يكفر برای اعمال خوب 
و بد انســان و ... را معرفي كرده اســت كه هر 
انسان مســلماني ملزم است به اين حقايق و 
معارف براساس ادله عقلي متقن، علم و يقين 
پيدا كند و ســپس نســبت به آنها ايمان و باور 

عميقي داشته باشد. 
دوم: اعتقــاد به علم نامحــدود الهي: كيي از 
مهمترين اعتقادات بازدارنده از ارتكاب گناهان 
و جرايــم، علم و آگاهي نامحــدود خداوند بر 
همــه موجودات و از جمله انســان و اعمال و 
رفتار اوســت. از نظر قرآن همه موجودات در 
محضر خداونــد قراردارند و ايمان و اعتقاد به 
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اين آموزه‌ها موجب مي‌شود كه انسان هميشه 
خــود را تحت احاطه علمي بي‌پايان و نظارت 
دقيق خداوند متعــال بداند و نه تنها در ظاهر 
از كثر روي‌ها و اعمال ناپســند خودداري كند 
بلكه در باطن نيز افكار ناپســند و نيات شوم را 

به دل راه ندهد. 
سوم: ايمان و التزام عملي به توحيد در عبادت: 
از نظر اســام، مؤمن و موحد واقعي، كســي 
است كه علاوه بر اعتقاد راسخ به توحيد ذاتي، 
صفاتي و افعالي، به توحيد در عبادت و اطاعت 
خدا نيز ملتزم و پايبند باشــد. طبيعي است اگر 
انسان در مقام عمل، موحد واقعي و مطيع اوامر 
و نواهــي الهي باشــد، از ارتكاب جرايم كه به 
شدت با مقام عبوديت او تنافي دارد و مورد نهي 
خداست، خودداري ميك‌ند و در ميدان تلاش و 
مسابقه به منظور دستي‌ابي به مقام قرب الهي، 
به ســوي نكيي‌ها و اعمال پسنديده مي‌رود و 
به مرحله‌اي از رشــد و تعالي معنوي مي‌رسد 
كــه هرگز تمايل به ارتكاب گناه و جرايم در او 

پديد نمي‌آيد. 
چهارم: ايمان به معاد و دادگاه عدل الهي: يقين 
به قيامت و روز جزا نقش مهمي در پيشگيري 
و كاهش جرايم و مفاســد دارد زيرا انســان از 
نظر خواست طبيعي و فطري منفعت خواه، و از 
ضرر و زيان خويش به شــدت متنفر و گريزان 
است. جلب منفعت و دفع ضرر، اعم از مادي و 
معنوي در تمام ادوار زندگي محور فعاليت‌هاي 
او را تشــيكل مي دهد. انسان عاقل هيچ‌گاه 
آگاهانه دست به كاري نمي‌زند كه صد در صد 

به ضرر او باشد. 
در واقــع،  قرآن آموزه‌هاي تربيتي خود را به دو 
اصل اساسي بشارت و انذار يا تشويق و تهديد 

مبتني كرده است. 
انسان بايد در برابر انجام كار نكي تشويق شود 
و در برابر كار بد يكفر ببيند تا انگيزه بيشــتري 
بــراي پيمودن مســير اول و گام نگذاردن در 

مسير دوم پيدا كند. 
تشويق به تنهايي براي تربيت و اصلاح فرد و 

جامعه كافي نيست زيرا انسان در اين صورت، 
مطمئن است انجام گناه براي او خطري ندارد. 
تــرس و تهديد تنها نيز موجــب از بين رفتن 
انگيزه و علاقه افراد نســبت به انجام كارهاي 

مثبت مي‌شود. 
6-1-2- امــر به معــروف و نهي از 

منكر:
امــر به معروف و نهي از منكــر، در واقع كي 
پوشــش اجتماعي براي محافظت اجتماع از 
گناه اســت؛ زيرا اگر امر بــه معروف و نهي از 
منكر نباشد، عوامل مختلفي كه مخرب بقاي 
وحدت اجتماعي است، ريشه‌هاي اجتماعي را 
مي‌خورند و آن را از هم متلاشــي مي‌سازند. 
بنابراين، حفظ وحدت اجتماعي بدون نظارت 
عمومي ممكن نيســت. در آيه‌ي 104 سوره
 آل عمران دستور داده شده كه همواره در ميان 
مســلمانان بايد امتي باشند كه اين دو وظيفه 
بــزرگ اجتماعي را انجام دهنــد و مردم را به 
نكيي دعوت كنند و از بدي‌ها بازدارند و در پايان 

آيه تصريح ميك‌ند كه فلاح و رستگاري تنها 
از اين راه ممكن است. معروف، انجام كارهايي 
اســت كه انجام دادن آنها از نظر شرع مطلوب 
است و منكر کارهايي است كه انجام دادن آنها 
در شرع ناپسند اســت و معيار ثابت و روشني 

را نيز شــرع مقدس مشخص كرده يعني كليه 
واجبات و مســتحبات شرعي معروف و كليه 
محرمات و مكروهات شــرعي منكر اســت. 
امــر به معروف و نهــي از منكر از منظر قرآن 
كريم در روايات آثار مثبت معنوي، اجتماعي، 
سياسي، اقتصادي و فرهنگي را به دنبال دارد. 
بــه جهت اختصار، روايتي را از امام باقر )ع( كه 
در آن حضرت به آثار فرهنگي اشاره دارد بسنده 

ميك‌نيم:
حضــرت مي‌فرماينــد كه امر بــه معروف و 
نهي از منكر هفت اثر را براي جامعه اســامي 

در بر خواهد داشت: 
1( اقامه و برپايي ديگر فرايض ) بها تقام الفرايض ( 

2( امنيت راهها ) تأمن المذهب ( 
3( حلال شدن كسب‌ها و درآمدها ) تحل 

المكاسب ( 
4( رد مظالم مي‌شود ) و ترد المظالم ( 

5( عمران و آباداني زمين ) و تعمر الارض ( 
6( انتقام از دشمنان ) لينتصف من الاعداء ( 

7( روبراه شدن كارها ) و سيستم الامر ( 
امــر به معروف و نهي از منكــر از منظر قرآن 
كريم، از یک سو، در كاهش موقعيت‌هايي كه 
انســان را در معرض ارتكاب جرم قرار مي‌دهد 
اثرگذار است و به همين جهت در قرآن كريم، 
آيــات متعددي در نهي اعمالي از قبيل نگاه به 
نامحرم، حضور در مجالس گناه، ارضاي شهوات 
بــه طريق حرام و ... آمــده و از طرف ديگر، با

 ســالم سازي محيطي كه انسان در آن زندگي 
ميك‌ند، او را از ورود به حيطه جرم باز مي‌دارد و 
در واقع، به عنوان عواملي اساسي در پيشگيري 
اوليه از تكوين موقعيت‌هاي مجرمانه، اثر گذاري 
خود را نشان مي‌دهند. شايد بتوان گفت كه اكثر 
آيات قرآني به مودت بين زن و شــوهر، حسن 
معاشــرت در خانواده و اجتماع، رعايت عدالت 
در محيــط سياســي و .... مي‌پردازد، به‌طوري 
كه فرد و جامعه را به ســوي رســتگاري سوق 
خواهد داد و در واقع تبعيت انسان‌ها از اصول و 
فروع دين مبين اسلام در سه حوزه اعتقادات، 

پيشگيري اجتماعي شامل اقداماتي 
اســت كه در صدد تأثيرگذاري بر 
عوامل مؤثر بر ارتكاب جرم مي‌باشد و 
عمدتاً بر تغيير محيط‌هاي اجتماعي و 
انگيزه‌هاي مجرمانه متمركز مي‌شود. 
در پيشگيري اجتماعي تأيكد و تمركز 
بر عوامــل اجتماعي مؤثر در تكوين 
جرم است. اين پيشگيري ميك‌وشد 
تا با دستكاري و تغيير محيط و عوامل 
اجتماعي، فرهنگــي، اقتصادي و ... 

ريشه‌هاي جرم را بخشكاند.
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احكام و اخلاقيات است كه از هرگونه كجروي 
مصون مي‌دارد و اين همان نتايج مورد انتظار از 
آثار امر به معروف و نهي از منكر مي‌باشــد و به 
همين دلايل از مباني مهم پيشگيري از هرگونه 

انحراف و جرم محسوب مي‌گردند. 
6-2-پيشگيري وضعي در اسلام: 

اصطــاح رفع بزهكاري در متون ا ســامي 
بــه برطرف كــردن علل و عوامــل جرم زا و 
ريشــه هاي جرم مربوط مي‌شود و دفع جرايم 
مربوط به از بين بردن شرايط محيطي و از بين 
بردن فرصت‌ها و موقعيت‌هاي ارتكاب جرم و 
نظارت، مراقبت و كنترل مجرمان اســت. در 
عبارات فقهاء پيشگيري وضعي با تعبير »دفع 
المنكر« بيان و از نهي منكر تفكيك شده است. 
معناي دفع منكر ناتوان كردن مرتكب از انجام 
عمل مجرمانه و ايجاد آن در خارج است، خواه 
به اختيار خود دســت از عمل مجرمانه بكشد 
يــا از انجام عمل منصرف شــود، در حاليك‌ه 
نهي از منكر چيزي جز منع كردن و بازداشتن 
طبق مراتب مقرر در شرع نيست. در قرآن كريم 
قيد از تعبير دفع براي پيشگيري از جرم استفاده 

شده است.
ولولادفع الله الناس بعضهم ببعض لفســدت 

الارض. ) بقره 251(
اگر خداوند فســاد و بزهكاري برخي از مردم 
را با مشــاركت بعضي ديگر دفــع نميك‌رد، 
فســاد زمين را فرا مي‌گرفت. بنابراين اسلام 
وظيفــه ما را تنها برخورد با جرايم تحقق يافته 
)پيشگيري يكفري( تعريف نكرده بلكه اقدام 
براي جلوگيري از تحقق بزه نيز ضروری است.
به عنوان مثال، با تغيير موقعيت‌هاي فيزكيي 
ســازمان، صرف‌نظر از بزهكار يا بزه ديده، به 
ويــژه از طريق كنترل ابزار جــرم و مكان‌ها 
مي‌توان ضمن سخت كردن آماج‌ها و دشوار يا 
ناممكن نمودن وقوع بزه، آمار جرايم را كاهش  

داد.
جريان معروف مســجد ضرار در راستاي اقدام 
وضعي ناظــر به كنترل مكان‌هاي آماده جرم 

به شــمار مي‌آيد. عــده اي از منافقان درصدد 
ساختن مسجدي برآمدند تا آن را محل تباني، 
توطئه و وسيله معارضه با اهداف پيامبر) ص ( 
قراردهند، لذا به رغم تأيكد فراوان درخصوص 
ساختن مســجد و اهميت آن، آيه شريفه اي 
) توبــه 107 ( راجع به موضوع نازل و حكم به 

تخريب مسجد صادر مي‌شود. 
 امــام علي )ع( مكان‌هاي گردهم نشــيني و 
وقت‌گذرانــي در بازار را كيي از عوامل ارتكاب 

انحراف و معصيت مي‌شمارد.
برخــي مكان‌هــا ، به لحــاظ موقعيتي كه 
دارند منشــاء ارتكاب جرايم هســتند. گاهي 
تحت هيچ شــرايطي از قبيل تغيير كاربري، 
برخــورد يكفري با افراد و امثال آن نمي‌توان 
آن وضعيــت و فرصت ارتكاب جرم را از بين 
بــرد. در چنين مواردي، با در نظر گرفتن همه 
جوانب موضوع و در جهت پيشگيري وضعي 
اقدام به بســتن يا در موارد تخريب و تسطيح 

مكان جرم مي‌شود. 
امام صادق )ع( فرمود: سزاوار نيست مؤمن در 
جلســه‌اي حاضر شود كه در آن نافرماني خدا 

هست با اين كه قدرت تغيير آن را ندارد. 
ضبط يا از بين بردن ابزار مخصوص جرم، كيي 
ديگر از راههاي پيشــگيري از جرم به روش 

وضعي است. 

جريــان حضرت ابراهيم )ع( در قرآن كه براي 
از بيــن بردن زمينه‌هاي انحراف، دســت به 
شكستن بت‌ها زد، و يا حضرت موسي )ع( كه 
در مقابله با پرستش گوساله سامري، قابل تأمل 

است. )طه آيه 10( 
نظارت، كنترل و مراقبت در امور امر ضروري 
است و دخالت و تجسس جهت كنترل، نظارت 
و جلوگيري از تخلف در جامعه معقول و منطقي 
اســت به همين جهت امام علي )ع( پس از آن 
كه به فرماندار خود در مورد رعايت همه جوانب 
امر از رفاه و غيره نسبت به كاركنان و كارمندان 
ســفارش ميك‌ند، مراقبت و نظارت را امري 

ضروري مي‌داند و مي‌فرمايد: 
»سپس اعمال آنان را مورد بررسي و جست وجو 
قرار بده و مأموران مخفي كه اهل راستگويي 
و وفاداري هســتند به سوي آنان بفرست، زيرا 
مقيد بودن تو به بازرسي پنهاني در امور ايشان، 
آنان را بــه رعايت امانت و نرمي با توده مردم 

وادار مي‌سازد.« 
حضــرت علي ) ع ( در وصيت به فرزندان خود 
درخصوص پيامدهاي منفــي بي‌توجهي به 
نظارت و كنترل انحرافات يادآور مي‌شــود كه 
هرگاه نظارت بــه رفتارها را رها كنيد، نتيجه 
آن تســلط انسان‌هاي هنجارشكن و كج‌رو به 

جامعه است. 
7- فرآيند‌ها و روكيردهاي اساســي 

پيشگيري: 
فرآيندهاي پيشــگيري در انواع پيشگيري به 
سه موقعيت قبل از وقوع جرم، حين وقوع جرم 
و پس از وقوع جرم تقســيم‌بندي مي‌شود. در 
ديدگاه‌هاي علمي انديشــمندان معتقدند كه 
70./. فعاليت‌ها، امكانات و منابع براي اجراي 
تدابير پيشــگيرانه مي‌بايست به قبل از وقوع 
جرم، 20./. فعاليت‌ها، امكانات و منابع به حين 
وقوع جرم و 10./.  پس از وقوع جرم اختصاص 

داده شود. 
براي آشــنايي با نوع فعاليت‌ها، امكانات و 
منابع، لازم اســت فرآيندهــاي هر مرحله 

در معنــاي عام، پيشــگيري 
اقدامــات جلوگيري  مجموعه 
كننده از وقوع بزه اعم از يكفري 
يا غير يكفري مي‌شــود، ولي در 
معناي خاص، مجموعه اقدامات 
غير يكفري اســت كه با هدف 
محــدود كردن يــا غير ممكن 
كــردن دامنه ارتــكاب جرم و 
دشوار كردن يا كم كردن احتمال 

وقوع جرم، تحقق ميي‌ابد.
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از موقعيت‌هــاي زمانــي را مورد بررســي 
قرار دهيم: 

7-1-قبل از وقوع جرم:
تا زماني كه جرم به وقوع نپيوسته، كارگزاران 
و مسؤولين امر مي‌بايست وظايفي را به شرح 
زيــر به مرحله اجرا گذارند كه از تحقق جرم در 

آينده جلوگيري شود:
الف( طراحي اتاق وضعيت جرايم، اتاق وضعيت 
يا اتاق فكر حضور مجموعه‌اي از انديشمندان 
هستند كه فارغ از مسؤوليت سازماني مي‌توانند 
ســازمان را در ايجاد زمينه‌هــاي لازم براي 
جلوگيري از وقوع جرم راهبري و ياري نمايند. 
ب ( احصاء جرايم و تخلفات مهم يا با فراواني 

زياد و طرح در اتاق وضعيت 
ج ( آسيب شناسي فرصت‌هاي ارتكاب جرم 

د ( حذف فرصت‌ها و زمينه‌هاي ارتكاب جرم 
هـ ( شناسايي نيازها و الزامات فردي و سازماني 

از ابعاد مختلف 
7-2-در حين وقوع جرم:

آثار، مســتندات، دلايل، مشــاهدات و ... كه 
اختصاص به زمان و نوع جرم دارد به هر ميزان 
كــه از زمان وقوع جرم يا تخلف فاصله بگيرد، 
محققين را در تشــخيص نــوع جرم و علل و 
عوامل آن با مشكل مواجه ميك‌ند. به عبارت 
ديگر، برابر قانون حفظ آثار و مســتندات جرم 
براي ضابطين به‌عنوان كي تكليف شــمرده 

شده است. 
بنابرايــن، اجراي فرآيندها در حين وقوع جرم 
موجب خواهد شــد كه ضمن حفاظت از آثار 
جــرم، از تكرار آن در آينده جلوگيري گردد. از 
جمله این تدابیر، می‌توان به موارد زیر اشــاره 

کرد: 
1- هماهنگي لازم بين متوليان مسؤولين امر 
كه مســؤوليت تحقيق پيرامون جرم را بعهده 

دارند. 
2- شناسايي دقيق علل و عوامل وقوع جرم 

3- جلوگيري از گســترش جرم به حوزه‌هاي 
ديگر سازماني 

7-3-پس از وقوع جرم:
از جمله تدابیر پس از وقوع جرم، می‌توان به 

اقدامات زیر اشاره کرد: 
1- از بين بردن علل وقوع جرم 

2-كاهش تبعات وقوع جرم 
3- آسيب شناسي جرم 

4-برخورد قضايي سريع و قاطع با مجرمين 
8- نقــش آماج‌ها در پيشــگيري از 

جرم: 
آماج‌ها مكان‌ها، موقعيت‌ها، ا موال و 

افرادي هســتند كه با قصد مجرمانه توسط 
شخص يا اشخاص بزهكار مورد تعرض قرار 

مي‌گيرند. 
اصطلاح حفاظت و تقويت آماج‌ها در مورد كيي 
از روش‌هاي پيشگيري وضعي از بزهكاري به 
كار مي‌رود كه هدف آن افزايش امنيت آماج‌هاي 
جرم است، تا از اين طريق، ارتكاب جرم براي 
مجرمان دشــوارتر و خطر ناشي از آن بيشتر 
شود. آن‌چه كه شيوه‌هاي پيشگيري وضعي، 
اعم از تغيير در محيــط ارتكاب جرم، تقويت 
موقعيت بــزه ديدگان، حفاظت الكترونكيي و 
غير آن از آماج‌ها و كنترل بزهكاران و ســاير 
موارد را ايجاب ميك‌ند، گســترش شيوه‌هاي 
جديد ارتكاب بزه و انواع نوين بزهكاري است. 
البته بايد در نظر داشت كه آماج‌هاي هر سازمان 
بنا بر مقتضيات و مأموريت‌ها مي‌تواند متفاوت 
باشــد، به عنوان مثال، مشاغل حساس، افراد 
نخبه، اعتبارات معنوي فردي و سازماني، اموال 
و دارايي‌ها، سربازان، مكان‌هاي حساس، اسناد 
داراي طبقه‌بندي و فناوري‌هاي بومي مي‌تواند 

نمونه‌اي از آماج‌ها باشند. 
در معرض بودن آماج‌هاي جرم، كيي از عواملي 
است كه علاوه بر تحركي فرد به ارتكاب بزه، 
كاهش خطرات آن و ايجاد انگيزه براي مجرمان، 
موجب مي‌شــود آنان بدون هيچ‌گونه مانعي، 
اهداف مجرمانه خود را عملي سازند. حفاظت 
از آماج‌ها موجب كاهش دست‌آوردهاي مورد 
انتظار از جرم شــده و ارتكاب عمل مجرمانه را 

دشوار و گاهي ناممكن مي‌سازد. 
در اينجا لازم است به برخي تدابير محافظتي 

اشاره كنيم:
1- خارج كردن آماج ها از دسترس مجرمان 
مانند استفاده از چك يا كارت‌هاي اعتباري 

به‌جاي پول نقد.
افزايش  )جهت  محافظتي  فني  2-تدابير 
امنيت فيزكيي آماج‌ها( از طريق استفاده از 

قفل، وسايل بازدارنده و هشداردهنده.
3- علامت گذاري اموال، اين اقدام شناسايي 
براي  را  آن  ارزش  و  كرده  آسان  را  اموال 

مجرمان كاهش مي‌دهند. 
a .كنترل ورودي‌ها خروجي‌ها 

الكترونكيي،  حفاظت  تدابير لازم  اتخاذ   .b
بهره‌گيري از سيستم‌هاي هشدار دهنده خطر 
و كشف كننده با اشعه، سيستم‌هاي نظارت 
نظارتي،  دوربين‌هاي  تلويزيوني،  مراقبت  و 

نظارت‌هاي ويدئويي. 
مانند  نرم‌افزاري،  داده‌هاي  از  محافظت   .c
تدابير محدود كننده يا سلب كننده دسترسي، 
تدبير نظارتي تدابير صدور مجوز، ابزارهاي 

ناشناس كننده و رمزگذاري.
d. حمايت و حفاظت از افراد در معرض بزه، 
مانند قوانين بيمه اجباري، دفاع مشروع، از 

بين بردن موقعيت‌هاي بزه‌ديدگي. 
9- راهكارهاي مهم پيشــگيري از 

وقوع جرم در سازمان: 
9-1- افـــزايش احساس تـعلـق 

سازماني 
از مهم‌ترين روش‌هاي كاهش جرايم، 
تلاش در جهت افزايش احساس تعلق 

كاركنان نســبت به ســازمان، مأموريت‌ها و 
اهداف آن است به همين منظور بايد 

نسبت به افزايش اميد و اعتماد 
كاركنان اقدام مجدانه و برنامه‌ريزي شده انجام 
داد. مهم‌ترين راه افزايش احساس مسؤوليت 
در افزايش، كاهش هنجارشــكني و افزايش 
ارزش‌گرايي در ســازمان و احســاس تعلق 
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سازماني است. 
9-2-رفع نيازهاي اساسي كاركنان: 
انسان موجودي با نيازهاي جسمي، جنسي و 
رواني است كه زندگي او تداوم آن به ارضاي اين 
نيازها بســتگي دارد و يكفيت و كميت ارضاي 
اين نيازها نيز در شكل‌گيري شخصيت متعادل، 
سالم و هنجار و برعكس شخصيت نامتعادل، 
منحرف و نابهنجار نقش بسيار مهمي را ايفاء 
ميك‌ند. كيي از اين نيازها، نيازهاي اقتصادي 
و معيشــتي است كه از عوامل مختلفي ناشي
 مي شــود. شايسته اســت اموري چون ارايه 
دســتمزد كافي به برقراري عدالت سازماني، 
تحت حمايت قراردادن خانواده‌هاي كاركنان 

و ... در دستور كار سازمان‌ها قرار گيرد. 
9-3-حفظ كرامت و منزلت انساني 

كاركنان: 
كيي از مهم‌ترين نيازهاي اساسي انسان، حفظ 
كرامت، حرمت، آبرو و مقام اوســت. انسان به 
ســبب همين نياز از انحــراف و كجروي بيم 
دارد و به آن نزدكي نمي‌شــود. بيدارســازي 
انســان‌ها براي توجه به اين نياز و كوشش در 
جهت ارضاي درست آن مي‌تواند عامل مهمي 
در پيشــگيري از جرايم به‌شمار آيد. براساس 
مطالعات دانشمندان، برخوردهايي كه منجر به 
شكسته شدن حرمت و شخصيت افراد مي‌شود 

از جمله عوامل مؤثر در بزهكاري مي‌باشد. 
در كي ســازمان احترام بــه حرمت و كرامت 
اشخاص باعث ترويج احساس انگيزش و تعلق 
سازماني بين كاركنان و بالتبع كاهش انحراف‌ها 
و جرايم مي‌گردد. هر ميزان وابستگي بين فرد 
و سازمان بيشتر باشد انحرافات سازماني كمتر 

خواهد شد و بالعكس.
9-4-تقويت باورهاي ديني: 

ديــن‌داري عامــل مهمــي در خشــكاندن 
چشمه‌هاي فســاد دارد. در مقابل، ريشه همه 
جرايــم را بايــد در عدم يا ضعــف دين‌داري 
حقيقــي و درســت افراد جســت و جو كرد. 
جرم شناســان معتقدند از جمله ويژگي‌هاي 
برخي از بزهكاران، داشتن آرزوها و هوس‌هاي 

زياد لجام گســيخته و تعلقات مادي و دنيوي 
فراوان است كه ياد مرگ مي‌تواند دارويي مؤثر 

در بر طرف شدن اين زمينه‌ها باشد. 
9-5- برقراري عدالت سازماني: 

از نگاه حضرت علــي )ع( عدالت بنياد و قوام 
جامعه سالم اســت كه بسياري ا ز زمينه‌هاي 
اجتماعــي، اقتصادي و سياســي انحرافات 
و جرايــم را از ميــان مــي بــرد آن حضرت 
درخصوص تفاوت بين عدالت با بخشــش و 
تســاوي مي‌فرمايند: عدالت، هرچيزي را در 
جاي خود قرار مي‌دهد در حالي كه بخشــش، 
آن را ازجاي خود خارج مي‌سازد. عدالت، تدبير 
عمومي مردم است، در حالي كه بخشش، گروه 
خاصي را شامل مي‌شود. از اين سخنان گهربار 
چنين استنباط مي‌شود كه عدالت برتر و مهم‌تر 

از ايجاد تساوي است. 
براساس تعاليم حيات بخش اسلام، سه خواسته 
اصلي امنيت، عدالت و رفاه جزو مطالبات اصلي 
افراد كي جامعه محسوب مي‌شود كه هر سه 
در كيديگر تأثير و تأثر دارند. بنابراين، در كي 
ســازمان نيز امنيت شغلي، عدالت سازماني و 
رفاه به شــرط با هم بودن اساس پيشگيري از 
وقوع جرم و آســيب هاي سازماني است به هر 
ميــزان به هر كي از اجزاء اين اصل خلل وارد 
شــود به همان ميزان هم به رشــد آسيب‌ها و 

جرايم افزوده مي‌شود. 

9-6- برقــراري نظام شايســته 
سالاري مديران: 

انتخاب افراد صالح و شايسته در اركان سازمان 
و ايجاد نظام مديريتي ســالم  مي‌تواند موجب 
كاهش جرم پيشــگيري از جرايم و تخلفات 
شــود و از انحراف افراد جلوگيري كند. رعايت

اخلاق مداري و قانون‌مندي از فرآيند پيشگيري 
از جــرم منوط به بهره‌گيــري از همكاران و 
مديران شايسته‌اي است كه سرآمد ديگران در 
حوزه دانش، مهارت و اخلاق فردي و حرفه‌اي 

به شمار مي‌آيند. 
9-7-  برگزاري آمـوزشها، اطـلاع 

رساني و آگاه سازي:
آموزش‌هاي مستمر كاركنان نقش بسزايي در 
مبارزه با جهل و ناداني آنها دارد. آگاه‌ســازي 
كاركنان نسبت به قوانين و مقررات، تهديدات 
و آســيب‌ها و مــوارد سوء‌اســتفاده مجرمان 
و خطراتــي كــه ارتكاب جرم ممكن اســت 
براي ســازمان و فرد ايجاد نمايد، مي‌تواند در 
پيشــگيري از بروز بزهكاري و جرم مؤثر واقع 
شــود. كيي از دانشــمندان معتقدند است كه 
بزهكار يا مريض است يا نادان، بنابراين بايد به 
درمان و آموزش او پرداخت نه اينكه او را خفه 
كرد. در انديشــه حضرت علي )ع( نيز مبارزه با 
ناداني جزء اساسي‌ترين برنامه‌هاي پيشگيري 
از انحرافــات و تباهي اســت. ایشــان ناداني 
را به صراحت ريشــه هر شــر و بدي مي‌داند، 
به طوريك‌ه علــت لغزش و انحراف رفتاري، 
عقيدتي و اخلاقي انســان را بايد در ناداني او 

جست و جو كرد. 
9-8- برخــورد قاطــع و به موقع با 

بزهكاران در امور پيشگيري:
اجــراي قوانين يكفري هنــوز از روش‌هاي 
بازدارنده محسوب مي‌شوند و به مطالبات افكار 
عمومي و زيان ديده )بزه ديده( پاسخ مي‌دهند. 
اگرچه نمي‌توان انكار كرد كه يكفرها، سدهايي 
براي بزهكاري مي‌باشــند و پس از وقوع جرم 
براساس قوانين برخوردهايي قاطع و به موقع 
موجب پيشــگيري از جــرم و عبرت‌آموزي 

آن‌چه كه در اجراي برنامه‌هاي 
پيشــگيري از اهميــت ويژه 
برخوردار اســت، شناســايي 
مســئله جرم و تعيين اهداف و 
راهبردهاي آينده كاهش جرم، 
آسيب شناســي مستمر علل و 
عوامل وقوع آن و تعيين اقدامات 
ويژه و متناســب با جرم جهت 
كاهش و جلوگيري از تكرار آن 

مي‌باشد.
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طريق مراجع مختلف صورت مي‌پذيرد، لكين 
بعضاً اعمال نظارت‌ها به‌صورت سليقه‌اي و يا 
بدون هماهنگي با مجموعه‌هاي ديگر نظارتي 
انجام مي‌شــود. لازمه اثر بخشي امر نظارت 
ايجاد تمركز و تعامل تنگاتنگ بين بخشهاي 
مختلف نظارتي است. وجود مديريت واحد در 
امر پيشــگيري در تقويت، هماهنگي و تعامل 
بين بخشهاي مختلف، كمك شايان مي‌نمايد 
زيرا برنامه‌ريزي، ســازماندهي، هماهنگي و 
كنترل از شــاخص‌هاي اصلي مديريت‌اند كه 
در اعمــال مديريت واحد پيشــگيري نيز بايد

 مورد توجه قرار گيرد. 
البته بايد توجه داشــت كه منشاء اصلي همه 
آســيب‌ها و جرايم، در درون انســان است كه 
در تعامــل با جامعه و محيط ظهور و بروز پيدا 
ميك‌ند. مهم‌ترين و اساسي‌ترين راه پيشگيري 
از آســيب‌ها، انحرافات و جرايم در امر نظارت 
تقويــت امر خود كنترلي در افراد اســت؛ زيرا 
سلامت و كنترل فرد و سازمان هر دو از اهميت 
ويژه‌اي برخوردارند اما خود كنترلي بر نظارت و 

كنترل سازمان تقدم و اولويت دارد. 

9-11-اصــاح مســتمر قوانين، 
مقررات، ســاختارها و فرآيندها به 

فن‌آوريها: 
قوانيــن و مقررات، ســاختارها و فرآيندهاي 
سازمان جزو اصول و اركان سازمان محسوب 
مي‌شــوند. بازنگري و نوســازي مستمر آنها 

ديگران مي‌گــردد، لكين هــم عرض‌هاي 
يكفري نيز مي‌بايست به عنوان مجازات‌هاي 
تكميلي و تتميمي مورد توجه قرار گيرند؛ زيرا 
تأثير اين نوع مجازاتها نيز در ايجاد بازدارندگي 

و ظهور مجدد جرم انكار ناپذير است. 
بايد توجه كنيم كه تصميمات و اقدامات نبايد 
پراكنده و مقطعي و پرنوســان باشد. بلكه بايد 
مــداوم، متصل و منظم بوده و در عين حال با 
عزم جدي و قاطعيت صورت پذيرد. نداشــتن 
عزم جدي در مسؤولين و  دست‌اندركاران و نيز 
اقدمات مقطعي، خود از عوامل رشد و آسيب‌ها 
و افزايش جرم محســوب مي‌گردد كه بايد به 

شدت از آن اجتناب نمود. 
9-9-مبارزه با علت جرم به جاي برخورد 

با معلول)تقدم پيشگيري بر درمان(  
اصولًا مبارزه با معلول بدون توجه به علت، در 
نهايت اقدام مفيد و نتيجه بخش نخواهد بود. 
احتساب مخارج ناشي از اجراي يكفر و اقدامات 
تأميني و تربيتي و هزينه‌هاي ناشــي از جرايم 
به بزهكار، بزه‌ديــده و جامعه رقم هنگفتي را 
نشــان مي‌دهد كه اگر مديران كي كشور به 
درجه‌اي از تعالي برسند كه به جاي صبر كردن 
و در كمين نشســتن براي اينكه جرمي اتفاق 
بيفتد و مرتكب تحــت تعقيب قرار گيرد، هم 
خود را وقف پيشــگيري از وقوع جرم كرده و با 
صرف هزينه‌هاي فوق نسبت به رفع كمبودها 
و نيازهاي افراد همت گمارند، بي‌گمان خواهند 
توانست از رشد كمي و يكفي جرايم جلوگيري 

كرده و بزهكاري و جرم را مهار كنند. 
همانگونه كه در عرصه ســامت جســماني 
بهداشــت بر درمان اولويت و تقــدم دارد، در 
عرصه ســازماني نيز مواجهه با آســيب‌ها و 
جرايــم نيز مقوله پيشــگيري بــر مجازات و 

اقدامات يكفري تقدم دارد. 
9-10- تقويــت هماهنگي و تعامل 
در امــر نظارت و كنترل ســازمان و 

پيشگيري:
امــروزه امــر نظارت و كنترل در ســازمان از 

موجب بروز نگهداري ســازمان و جلوگيري از 
بروز فساد و جرم مي‌گردد. استفاده از مقررات 
كهنه و يا نبود مقررات مي‌تواند زمينه‌ساز وقوع 
جرم و سوءاســتفاده افــراد قرارگيرد. متقابلًا 
توســعه فن‌آوريها در ســازمان راه‌هاي نفوذ 
اشخاص بزهكار را مسدود و در انجام رفتارهاي 

مجرمانه مأيوس مي‌نمايد. 
9-12-توجه ويژه به گزينش و جذب 

و بكارگيري كاركنان: 
دقت مســؤولين استخدام در جذب و گزينش 
اشــخاص صالح و بهك‌ارگيري اشخاص سالم 
و درســتكار در مشاغل حساس نقش بسزايي 
در پيشگيري از جرايم و تخلفات سازماني دارد. 
9-13-توســعه مراكز مشــاوره و 

مددكاري در سازمان: 
برخي از ناهنجاري‌هاي موجود در سازمان‌ها 
ناشــي از ناهنجاري‌هاي اجتماعي است كه 
بر ســازمان عارض مي شود. بعضاً بزهكاران 
از مشــكلات روحي رواني برخوردارند كه به 
كمك فردي متخصص و روانشناس مي‌توان 
تأثيرات منفــي اينگونــه ناهنجاري‌ها را در 

سازمان كاهش داد. 
  براي پيشگيري و جلوگيري از گسترش آسيب‌ها 
و جرايم بايد از اصل تشــويق و تنبيه، هر دو با 
هم اســتفاده نموده همانگونه كه منحرفين و 
مجرمين تنبيه و مجازات مي‌شوند، انسان‌هاي 
شايسته در هر قشر و سطح و موقعيتي، اعم از 
كاركنان و مديران و متوليان امر پيشگيري به 
ميزان اهتمام و توفيق آنان در حوزه ســامت 
فردي و سازماني و مراحل مختلف پيشگيري، 
بايد مورد تشويق قرارگيرند. برقراري توازن در 
تشــويق و تنبيه، كاهش آسيب‌ها و جرايم را 

بدنبال خواهد داشت. 
برآمد:

امروزه گزينه‌هاي مختلفــي براي برخورد با 
پديده جرم در پيش‌روي كارگزاران وجود دارد. 
كي روكيرد به روش سنتي كه همانا سركوبي 
و مجــازات از طريق عدالــت يكفري توجه 

اسلام پيشــگيري اصلاحي را 
در اولويت به‌عنوان راهبردهاي 
اصلي و زمينه‌اي مطرح مي‌نمايد. 
اصــل دين بــاوري و پرورش 
روحيه دين‌داري و اصل امر به 
معروف و نهي از منكر از اصول 
اساســي اين نوع پيشگيري 

عنوان شده است.
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دارد و روكيــرد ديگر به روش غير يكفري كه 
پيشگيري از جرم است. تجربه نشان مي‌دهند 
روش ثانوي از كارايي بالاتري نسبت به روش 
اول برخوردار است. وجه اشتراك تعاريفي كه 
در امر پيشــگيري بيان شده است، شامل كل 
تدابير و اقداماتي اســت كه براي كاهش وقوع 

جرم بيان مي‌گردد. 
لازمه انجام برنامه‌ها و عمليات پيشــگيرانه و 
موفق و هدفمند، شناخت پديده مجرمانه است 
كه در اين راســتا اولين وظيفه انجام تجزيه و 
تحليل نظام‌مند جــرم و تعيين علل و عوامل 
وقوع آن در سازمان است. در انواع پيشگيري، 
پيشگيري وضعي از اهميت ويژه‌اي در سازمان 
برخوردار اســت در اين نوع پيشگيري ضمن 
ســلب ابزار و فرصت ارتــكاب جرم و انجام و 
اقدامات لازم جهت دشــوار ساختن دسترسي 
مجرمين به آماج جرم، هزينه‌هاي ارتكاب جرم 
و خطــرات آن براي مجرمين افزايش ميي‌ابد 
و منافعي كه جزو اهداف مجرمانه مي‌باشــد 

حاصل نمي‌شود.
آن‌چه كه در اجراي برنامه‌هاي پيشگيري از 
اهميت ويژه برخوردار است، شناسايي مسئله 
جرم و تعيين اهداف و راهبردهاي آينده كاهش 
جرم، آسيب شناسي مســتمر علل و عوامل 
وقوع آن و تعيين اقدامات ويژه و متناســب با 
جرم جهت كاهــش و جلوگيري از تكرار آن 
مي‌باشــد. لازمه دستيابي به اين مهم ايجاد 
هماهنگي و تعامل بيشتر بين مجموعه‌هاي 
مرتبــط با امر پيشــگيري و ارزيابي و تعديل 

و اخــذ بازخور از فرآيند اجــراي برنامه‌هاي 
پيشگيرانه  است. اسلام براي امر پيشگيري 
از جرم اهميت ويژه‌اي قائل شده و به سه نوع 
پيشگيري اصلاحي، وضعي و يكفري بيش از 
انواع ديگر اشاره نموده است. اسلام پيشگيري 
اصلاحــي را در اولويت به‌عنوان راهبردهاي 
اصلــي و زمينه‌اي مطــرح مي‌نمايد. اصل 
دين بــاوري و پرورش روحيــه دين‌داري و 
اصل امــر به معروف و نهي از منكر از اصول 
اساسي اين نوع پيشگيري عنوان شده است. 
همان‌گونه كه آموزه‌هــا و باورهاي ديني در 
رشــد و تعالي روحي و معنوي انســاني موثر 
است نقش مهمي نيز در كنترل دروني انسان 
و جلوگيري از ا نجام اعمال مجرمانه دارد، امر 
به معروف و نهي از منكر پوشــش اجتماعي 
بــراي محافظت اجماع از گناه ايجاد ميك‌ند. 
امر به معــروف و نهي از منكر عامل حفظ و 
بقاي وحدت اجتماعي است كه خداوند متعال 
اين وظيفه و تكاليف عمومي را بر عهده آحاد 
جامعه گذارده است. نتيجه اينكه توجه به اين 
اصل مهم اســامي از منظــر قرآن، موجب 
كاهش موقعيت‌هاي مجرمانه براي اشخاص 
مجرم و سالم‌ســازي محيط اجتماعي انسان 

مي‌گردد. 
اصطــاح رفع بزهكاري در متون اســامي 
كه به برطرف كــردن علل و عوامل جرم‌زا و 
ريشــه‌هاي جرم و نيز دفع جرايم كه به از بين 
بردن شرايط محيطي و از بين بردن فرصت‌ها 
و موقعيت‌هاي ارتكاب جرم و نظارت، مراقبت 

و كنتــرل مجرمان اشــاره دارد، ناظر بر بيان 
پيشگيري وضعي است. 

نمونه‌هاي متعددي در قرآن و دوران حكومت 
حضرت علــي )ع( وجود دارد كه بيانگر توجه 
اســام به پيشگيري وضعي اســت. با تغيير 
موقعيت‌ها و وضعيت‌هاي فيزكيي در سازمان، 
صرف نظر از بزهــكار يا بزه و بويژه از طريق 
كنترل ابزار جرم مي‌توان ضمن سخت كردن 
آماج‌ها و دشــوار يا ناممكن نمودن وقوع بزه، 
آمار جرايم را كاهــش داد. كنترل مكان‌هاي 
آماده جرم، ضبط يا از بين بردن ابزار مخصوص 
جــرم، كنترل بزهــكاران از طريق نظارت و 
كنترل رسمي و اتخاذ تدابير تأميني وضعي از 
جمله مواردي است كه در اين نوع پيشگيري 

مورد توجه قرارگرفته است. 
كاركنان كي سازمان همواره مي‌بايست مورد 
عنايت كارگزاران قرار گيرند. اگر سازماني از 
كاركنان با انگيزه، داراي احساس مسؤوليت 
و بــا در آمد مكفي و هم‌چنين مؤمن، معتقد و 
با اعتقادات مذهبي برخوردار باشد، مسؤولين 
و مديــران آن توجه ويژه به حرمت و كرامت 
انساني آنها داشته و با ايجاد عدالت سازماني 
همــواره در برقراري كي نظــام مديريتي 
شايســته و جذب و گزينــش افراد و اصلاح 
قوانين و مقررات و ســاختارهاي ســازماني 
همت مي‌گمارند، مي‌تــوان ادعا نمود كه از 
ويژگيهاي ســازمان سالم برخودار بوده و در 
پيشگيري و كاهش جرايم و تخلفات موفق 

خواهند بود . 
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محمدعلی یزدان پناه دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، مدرس دانشگاه

چکیده

بررسی تکالیف و جایگاه ضابطین 
دادگستری در قانون آیین دادرسی 

کیفری جدید

براساس قانون، نه تنها محکومیت و مجازات باید مطابق با ترتیبات قانونی و اصول و موازین قضايی باشد، بلکه کشف جرايم، تعقیب 
و دســتگیری متهمین، تحقیق و رســیدگی به اتهامات آنها نیز  ‌بایســتی مبتنی بر قوانین  با رعایت تشریفات قانونی مصرح در قانون 
آیین دادرسی کیفری و با دستور یا حکم مقام قضایی بوده و انجام این امر بر مبنای ارتباط و تعامل صحیح و منطقی اجزاء و عناصر 
فرآیند کیفری صورت گیرد؛ بدین طریق از اعمال هرگونه سلیقه شخصی و سوء استفاده از قدرت و یا اعمال دادرسی خشونت و یا 

بازداشت‌های غیرقانونی پیشگیری گردد.
ضابطین دادگستری، به عنوان نیروی اجرايی نظام قضايی، نقش مهم و قابل توجهی در دستیابی به عدالت کیفری و نزدیک شدن هر 
چه بیشتر به نظام کیفری مطلوب و کارآمد دارند. بر مبنای همین واقعیت است که سیستم‌های کیفری مختلف تلاش‌های گسترده‌ای 
جهت نظام‌مندی و کنترل قانونی توام با اقتدار آيین دادرســی کیفری و ســایر قوانین کرده‌اند؛ زیرا با تعیین جایگاه قانونی و ارايه‌ی 

مصادیق و حدود اختیارات ضابطین دادگستری، عدالت هر چه بهتر محقق خواهد شد. 
واژگان کلیدی : ضابطین دادگستری، ضابطین عام، ضابطین خاص، قانون آيین دادرسی کیفری. 
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درآمد : 
ضابطین دادگســتری به لحاظ وظایف مهمی 
کــه به عهده آنها گذاشــته شــده، از اهمیت و 
جایــگاه خاصــی در فرآیند دادرســی کیفری 
برخوردارنــد. بــه همیــن لحــاظ، قانونگذار
 طــی مباحــث اولیه قانــون آيین دادرســی 
کیــــفری بــه مــــوضوع ضــــابطین و 
وظایــف آنهــا پرداختــه اســت. ازآنجــا
 کــه اولیــن برخورد مقامات قانونــی با جرايم 
ارتکابی، توســط ضابطین دادگستری صورت 
می‌پذیرد، به عقیده متخصصان علوم کیفری، 
چنانچه این برخورد اولیه توام با دقت، هوشیاری، 
نکته ســنجی، ارتباط منظم وقایع نباشــد، و 
پرونده کیفری در بدو تشــکیل  از مسیر اصلی 
خود منحرف و قاضی کیفری نیز که مستندات 
مکتوب در پرونده بیشترین ادله‌ی او برای اتخاذ 
تصمیم قضایی است، به سبب نارسایی و ناکافی 
بودن دلایل و مدارک جمع‌آوری شده، از صدور 
رأی متناسب عاجز خواهد ماند. از این‌رو، اهداف 
مجازات که عبارت است از تنبیه مجرم، تشفی 
خاطر مجنی‌علیه و اصلاح بزهکاران، برقراری 
امنیت و اجرای عدالت و ... حاصل نخواهد شــد 
و نتیجه آن تجری مجرمین و یأس و دلسردی 
مردم نســبت به دســتگاه قضايی خواهد بود. 
ضرورت بازنگری در تشــریح وظایف، تکالیف 
و حــدود اختیارات ضابطین دادگســتری، رفع 
معایب و کاســتی‌های قانون آيین دادرســی 
کیفری امری اجتناب‌ناپذیر است و اهمیت این 
موضوع مورد توجه دســتگاه قضايی و تقنینی 
کشــور ما نیــز قرار گرفتــه و در این خصوص 
تحولات مهمی در قانون آيین دادرسی کیفری 
جدید صورت پذیرفته که در مقاله حاضر ضمن 
بررســی برخی معایب و نارســايی‌های قانون 
آيین دادرســی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در 
امور کیفــری به تحولات و نوآوری‌های قانون 
آيین دادرسی کیفری نوین هم خواهیم پرداخت. 

1- ضابطین دادگستری و انواع آن
1ـ1- تعریف ضابط دادگستری 

ضابــط، در لغت بــه معنــای فراهم‌آورنده و 

نگاه‌دارنده آمــده اســت.)معین، 1360ج3: 
212(در فرهنگ فارســی بــه معانی مختلف 
دیگری از جمله فراهم‌آورنده، حفظ‌کننده، نگاه‌ 
دارنده‌ی چیزی، پلیس و... آمده است.)دهخدا، 
1337،ج،32ص412( در ترمینولوژی حقوق، 
ضابط چنین تعریف شــده است: »بلوک را به 
چند ناحیه تقسیم کرده و برای هر ناحیه اداره‌ای 
به عنوان ناحیتی تأسیس و رئیس آن اداره )که 
نماینده وزارت کشور در آن ناحیه بود( را ضابط 
یا مباشر می‌گفتند.« )لنگرودی،1376: 413(  
دادگســتری در لغت، به معنای اجرای عدالت 
اســت و در اصطلاح اگر چه تمام تشــکیلات 
قوه قضايیه که در اجرای عدالت نقشــی دارند، 
مشــمول عنوان دادگســتری به معنای عام 
کلمه می‌شــوند، ولی دادگســتری به معنای 
خاص کلمه و آنچه در قانون به کار رفته است 
شــامل دادگاه‌های عمومی، انقلاب، نظامی و 
دادگاه‌های تجدیدنظر اســتان و تشــکیلات 

مرتبط با آن است.)آخوندی1388 ج 2 :214(
قانون اصول محاکمات جزايی مصوب 1330 
هـ .ق در ماده‌ي 19 خود ضابطین دادگستری 

را چنین تعریف نموده اســت»ضابطین عدلیه 
عبارت‌انــد از مأمورینی که مکلفند به تفتیش 
و کشــف جرايم )خلاف؛ جنحــه، جنایت( و 
اقداماتــی که برای جلوگیری مرتکب یا متهم 
از فرار یا مخفی‌شدن موافق مقررات قانون باید 

به عمل آید« )آشوری،1380 ج1: 115(
در سال 1378 قانونگذار این تعریف را با اندک 
اصلاحاتی در ماده‌ي 15 قانون آيین دادرســی 
دادگاه‌هــای عمومی و انقلاب در امور کیفری 
بدیــن مضمون گنجانیده اســت: »ضابطین 
دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت 
و تعلیمــات مقــام قضايی در کشــف جرم و 
بازجويــی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و 
جلوگیری از فرار و مخفی‌شــدن متهم و ابلاغ 
اوراق و اجــرای تصمیمات قضایی به موجب 

قانون اقدام می‌نمایند...«  
ماده‌ي28 قانون جدیــد که جایگزین ماده‌ي 
15 قانون آیین دادرســی دادگاه‌های عمومی 
و انقلاب در امــور کیفری )1378( گردیده در 
ارايــه ی تعریــف از ضابطین مقــرر می‌دارد: 
»ضابطین دادگســتری مأمورانی هستند که 
تحت نظارت و تعلیمات دادســتان در کشف 
جرم، حفظ آثار و علايم و جمع‌آوری ادله وقوع 
جرم، شناســایی، یافتــن و جلوگیری از فرار و 
مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ 
اوراق و اجــرای تصمیمات قضایی به موجب 

قانون اقدام می‌کنند.«
1ـ2- انواع ضابطین 

با توجه به جایگاه و مســؤولیت افرادی که به 
عنوان ضابط شناخته شده‌اند می‌توان گفت که 
ضابطین دادگســتری دو دسته‌اند، یک دسته 
ضابط عام و دسته دیگر ضابط خاص محسوب 

می‌شوند.
»ضابطین عام کســانی هستند که صلاحیت 
اقدام درباره کلیه جرايم را دارند مگر آنچه را که 
قانون منع نموده است ولیکن ضابطین خاص 
عکس این دسته می‌باشند.«)آخوندی، پیشین  

ص:218(   
یکی از ایرادهای وارده بر بند 1 ماده‌ي 15 قانون 

مــاده‌ي28 قانــون جدید که 
قانون  مــاده‌ي 15  جایگزین 
آییــن دادرســی دادگاه‌های 
عمومــی و انقــاب در امــور 
در  گردیده   )1378( کیفــری 
ارايه ی تعریف از ضابطین مقرر 
می‌دارد: »ضابطین دادگستری 
مأمورانــی هســتند که تحت 
نظارت و تعلیمات دادستان در 
کشف جرم، حفظ آثار و علايم 
و جمع‌آوری ادلــه وقوع جرم، 
شناســایی، یافتن و جلوگیری 
از فرار و مخفی شــدن متهم، 
تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق 
و اجــرای تصمیمات قضایی به 

موجب قانون اقدام می‌کنند.«
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آيین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در 
امــور کیفری ایــن بود که نیــروی انتظامی 
جمهوری اســامی ایران بــه طور عام و کلی 
ضابط دادگستری قلمداد گردیده بود. این قید 
کلیه پرسنل ناجا اعم از کادر، وظیفه، آموزشی را 
در برمی گرفت . نتیجه خطرناک این برداشت،  
همــــانگونه که برخــی از حقوقدانان اذعان 
نمــوده اند، این بود که سلســله مراتب در ناجا 
مخــدوش و پلیــس اداری و قضايی تفاوتی 
نداشته و تداخل وظایف نیز پیش می‌آمد؛ زیرا 
پلیس در معنای عام شامل پلیس اداری و پلیس 
قضايی است که هر یک وظایف جداگانه دارند. 

)آخوندی، پیشین،221(
در بنــد 1مــاده‌ي مذکور، قانونگــذار، با ذکر 
شــخصیت حقوقی، ناجا را با همه ابعاد، حتی 
فراتر از نیروی انســانی ضابط دادگســتری 
محســوب نموده بــود، در حالی که مفاد بند 8 
قانــون نیروی انتظامی مصوب ســال 1362 
برمی‌آید کــه افرادی از پرســنل ناجا ضابط 
دادگســتری می‌باشــند که وظایف مندرج در 
بندهــای 9 گانــه را انجــام می‌دهند نه همه 
پرســنل. همچنین، از قانون موصوف چنین 
برداشت نمی‌شود که ناجا زیرنظر قوه قضايیه 
باشد، بلکه ناجا نیروی مسلحی است که تحت 
فرماندهی فرمانده کل قوا و وابســته به وزارت 

کشور می‌باشد. 
در ماده‌ي 29 قانون آيین دادرسی کیفری جدید، 
قانونگذار با رفع معایب و خلاء‌های ماده‌ي 15 
قانون آيین دادرسی دادگاه‌های عمومی انقلاب 
در امور کیفری، ضابطین دادگســتری را به دو 
دسته ضابطین عام و خاص تقسیم‌بندی نموده 

و به تعریف و توصیف آن پرداخته است. 
ماده‌ي 29 ـ در ایــن خصوص مقرر می‌دارد؛ 

ضابطان دادگستری عبارت اند از: 
الف ـ ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران، 
درجه‌داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی 

ایران که آموزش مربوطه را دیده باشند. 
ب ـ ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی 
که به موجــب قوانین خاص در حدود وظایف 

محول شــده ضابط دادگســتری محسوب 
می‌شــوند؛ از قبیل رؤســا، معاونان و مأموران 
زندان نسبت به امور زندانیان، مأموران وزارت 
اطلاعات، ســازمان اطلاعات سپاه و مأموران 
نیروی مقاومت بســیج سپاه پاسداران انقلاب 
اسلامی، همچنین ســایر نیروهای مسلح در 
مواردی که بــه موجب قانون تمام یا برخی از 
وظایف ضابطان به آنان محول شــود، ضابط 

محسوب می‌شوند. 
تبصره ـ کارکنان وظیفه، ضابط دادگســتری 
محسوب نمی‌شوند اما تحت نظارت ضابطان 
مربــوط در این مــورد انجام وظیفه می‌کنند و 
مســؤولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با 
ضابطان است. این مسؤولیت نافی مسؤولیت 

قانونی کارکنان وظیفه نیست. 
یکی از نوآوری‌های مهم قانون آيین‌دادرسی 
کیفری جدید این اســت که سربازان وظیفه و 
پرســنل اداری را از ضابطیــن تفکیک نموده 
به‌گونه‌ای که غیر  از پرسنل کادر آموزش دیده، 
سایر افراد ضابط محسوب نمی‌شوند و از انجام 
امور مربوط به وظایف ضابطین منع گردیده‌اند و 
ضمانت اجرای تخلف از این موضوع در ماده‌ي 
63 قانون مذکور محکومیت سه ماه تا یکسال 
انفصال از خدمات دولتی و برای مقام قضایی در 
تبصره‌ي ماده‌ي 32 همین قانون محکومیت 

انتظامی تا درجه‌ی 4 تعیین گردیده است. 
در مــاده‌ي 30 قانون آیین دادرســی کیفری 
احراز عنــوان ضابط دادگســتری، علاوه بر 
وثاقت و مورد اعتماد بودن، منوط به فراگیری 
مهارت‌های لازم با گذراندن دوره‌های آموزشی 
زیر نظر مرجع قضایی مربوط و تحصیل کارت 

ویژه ضابطان دادگستری است.
انجام تحقیقات از ســوی افــراد غیر از ضابط 
دارای شــرایط خاص منــدرج در ماده‌ي 30 
ممنوع، بی‌اعتبار و تخلف قلمداد گردیده است. 
بی‌شک این تحول مهم باعث بالا رفتن سطح 
تحقیقات مقدماتی ضابطین درخصوص کشف 
جرايــم خواهد شــد.  و در مــاده‌ي 30 قانون 
آیین دادرسی کیفری عنوان ضابط دادگستری 

منــوط به فراگیــری مهارت‌هــای لازم و با 
گذراندن دوره‌های آموزشــی زیر نظر مرجع 
قضایــی مربوط و اخــذ کارت ویژه ضابطین 
گردیده اســت و مقامات قضایی صرفاً مکلفند 
به ضابطانی که کارت ویژه تحصیل نموده‌اند 
امر تحقیق را محول نمایند. در غیر این صورت، 
با ضمانت اجرای مقرر در تبصره‌ي ماده‌ي 32 
قانون مذکور )محکومیت انتظامی تا درجه 4(  
مواجه خواهند بود. همچنین در بند ب ماده‌ي 
29 قانون موصوف موارد مذکور در ایــــن بند 
) ضابطین خاص( تمثیلی هســتند نه حصری. 
و ضابطین دیگر مانند فرمانده هواپیما نســبت 
به جرايــم ارتکابــی درون هواپیما، مأمورین 
محیط زیســت، کارکنــان وزارت آب و برق، 
مأمورین پلیس گمرک، مأمورین سازمان بنادر 
و کشــتیرانی و کارکنان سپاه پاسداران در این 

بند نامی از آنها به میان نیامده است.
از جمله ضابطین خاص عبارتند از:

مأمورین وصــول عایدات و کشــف قاچاق، 
فرمانده هواپیما، مأموران جنگل بانی، مأموران 
شکاربانی، مأموران سازمان بنادر و کشتیرانی و 

اعضای سپاه پاسداران.
1-3- ضابط بــودن مأموران وزارت 
اطلاعــات در قانون آيین دادرســی 

کیفری جدید
 در قانون آيین دادرســی دادگاه‌های عمومی 
و انقــاب در امور کیفــری از مأموران وزارت 
اطلاعات به عنوان ضابط دادگستری نامی به 
میان نیامده بود و  به استناد بخشنامه شماره‌ي 
3/131/72 مــورخ 1373/1/23 قوه قضايیه، 
اجازه پیگرد فســاد مالی در اداره‌های دولتی به 
وزارت اطلاعــات داده شــده و با توجه به بند 
ب ماده‌ي 124 قانون برنامه چهارم توسعه‌ی، 
اقتصــادی، اجتماعی، و فرهنگــی می‌توان 
مأمورین موصوف را ضابطین فوق‌العاده خاص 
و با اختیارات ویژه قلمداد کرد. اداره‌ي حقوقی 
قوه قضايیه در نظریه  مشورتی شماره‌ي 7/353 
مــورخ 1366/4/7 بیان داشــته که مأمورین 
وزارت اطلاعات ضابط دادگستری محسوب 
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نمی‌شــوند. با توجه به اینکــه عملًا برخورد و 
مقابله با برخی جرايم )امنیتی – مفاسد کلان 
اقتصادی( عمــاً به عهده‌ي مامورین مذکور 
بــوده و ضابط بودن آنها با خلاء قانونی مواجه 
بود، در بند ب ماده‌ي 29 قانون آیین دادرســی 
کیفــری جدید بــا رفع این نارســایی قانونی 
مأموریــن وزارت اطلاعات رســماً به عنوان 
ضابط خاص قلمداد گردیده‌اند و این امر اقدامی 
مثبت در جهت قانونمند نمودن اقدامات وزارت 
اطلاعــات در برخورد با جرايم خاص امنیتی و 
اقتصادی اســت. لیکن قید »در حدود وظایف 
محــول شــده« در بند ب مــاده‌ي29 قانون 
آیین دادرســی کیفری جدید،  شرح وظایف و 
اختیــارات مأمورین وزارت اطلاعات را با ابهام 
روبرو ساخته است. این امر ممکن است با توجه به 
حصری نبودن وظایف آنان موجب سوءاستفاده 
از گســتردگی اختیارات شود. با توجه به خاص 
بــودن ضابطیت مأمــوران وزارت اطلاعات، 
انتظار می‌رود »تــا در مواردی مجزا و به طور 
کلی تکالیف و اختیارات این نیروها مشــخص 
شــود به گونه‌ای که نه به امنیت ملی کشــور 
که منبعث از اســتقلال کامل این نیروهاست 
خللی وارد شــود و نه منجر به سوءاســتفاده از 
گستــردگی اختیارات شـود.«)رز رخ، ماهنامه 

حقوقی دادرسی، شماره 96( 
1-4- تشــکیل پلیس ویژه اطفال و 

نوجوانان 
از جمله خلاءهای قانون آيین دادرسی دادگاه‌های 
عمومــی انقلاب در امور کیفری این اســت که 
علی‌رغــم تخصصی شــدن روز افزون پلیس 
علمی، انجام تحقیقــات مقدماتی از متهمین 
صرف نظر از جنســیت و ســن آنان در جرايم 
مشــهود و یا در مواردی که موضوع از ســوی 
مقام قضايی به ضابطین ارجاع گردد، می‌تواند 
توسط هر یک از ضابطین صورت گیرد. ازدیگر 
نوآوری‌های قانون آيین دادرسی کیفری جدید 
با رویکردی تخصصی، پلیسی، تشکیل پلیس 
ویژه اطفال و نوجوانان است و ماده‌ي 31 قانون 
آيین دادرسی کیفری جدید بیان می‌دارد:»به 
منظور حسن اجرای وظایف ضابطان در مورد 

اطفال و نوجوانان، پلیس ویژه اطفال و نوجوانان 
در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی تشکیل 
می شــود  و وظایف و حــدود اختیارات آن به 
موجب لایحه‌ای اســت که توسط رئیس قوه 

قضايیه تهیه می‌شود.« 
الزامی بودن تشکیل پرونده شخصیت توسط 
دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان برای اطفال 
و نوجوانــان بزهکار در مــاده‌ي 286 قانون 
آیین دادرســی کیفری علاوه بر موارد مندرج 
در مــاده‌ي 302 قانــون مذکور به عنوان یک 
تکلیف، ضرورت تشکیل پلیس ویژه اطفال و 
نوجوان برای همکاری با مقام قضایی را هرچه 

بیشتر تبیین می‌نماید.
با توجه به اینکه رســیدگی به جرايم اطفال و 
نوجوانان به لحاظ شــرایط خاص سنی، رشد 
و تکامل روحی و جسمی آنان براساس قانون 
آيین دادرســی کیفری در دادگاه‌های اطفال 
صورت می‌گیرد، انجــام تحقیقات مقدماتی 
توســط پلیس کامــاً تخصصــی و علمی، 
ضرورتی اجتناب‌ناپذیر اســت که خوشبختانه 
ایــن امر مورد عنایــت قانونگــذار در قانون 

آيیــن دادرســی کیفری جدید قــرار گرفته و 
قانونگــذار با پیش‌بینی پلیــس ویژه اطفال و 
نوجوانان مانند بسیاری از کشورهای پیشرفته 
دنیا که پلیس نیز مانند سایر نهادهای کیفری 
تخصصی گردیده گامی مهم به سوی تشکیل 
پلیس قضایی برداشــته اســت به گونه‌ای که 
می‌توان پلیس ویژه اطفال و نوجوانان را نوعی 

پلیس تخصصی قلمداد کرد.
2- وظایف و اختیارات ضابطین

2-1-  وظایف ضابطین دادگستری 
درخصوص برخورد با جرايم مشهود: 
جرايــم از نظر فاصله ی زمانــی میان وقوع و 
کشــف به دو دسته‌ی مشــهود و غیرمشهود 
تقسیم می‌شوند. بر این تفکیک از نظر وظایف و 
اختیارات ضابطان آثاری مترتب است. )مصدق، 

)140 :1393
  برحســب نوع جرم )مشــهود یا غیرمشهود( 
حدود اختیارات و وظایف ضابطین دادگستری 
مشخص می‌گردد؛ در جرايم مشهود ضابطین 
دادگســتری رأساً جهت دســتگیری متهم و 
جلوگیری از فرار وی و امحاء آثار به جا مانده از 
صحنه‌ی جرم اقدام و نتیجه اقدامات خود را به 

مقام قضایی گزارش می‌نمایند.
یکی از ایرادهای قانون آيین دادرسی دادگاه‌های 
عمومــی و انقــاب در امور کیفــری در بند6 
ماده‌ي 21 این بود که قانونگذار علی‌رغم اینکه 
ارتکاب جرم توســط فرد ولگرد را از مصادیق 
جرم مشهود قلمداد نموده، هیچ معیار و تعریف 
مشــخصی از ولگرد ارايــه ننموده و این امر در 
عمل ممکن اســت سبب سوءاستفاده ویا ابهام 

برای ضابطین در انجام وظایف خود گردد.
در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 ســابق 
ضمــن جرم‌انگاری و ولگــردی ولگرد تعریف 
شــده بود،)1(در حالی که در قانون آيین دادرسی 
دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، 
معیاری بــرای تمیز ولگــرد از غیر آن وجود 
نداشت. مضافاً اینکه در قانون مجازات اسلامی 

ولگردی جرم‌انگاری نگردیده است.
از زمــره تحولات نوین قانون آيین دادرســی 
کیفری جدید این است که با رویکرد قانونگذار 

یکی از نوآوری‌های مهم قانون 
جدید  کیفری  آيین‌دادرســی 
این اســت که سربازان وظیفه 
و پرســنل اداری را از ضابطین 
تفکیک نموده به‌گونه‌ای که غیر  
از پرســنل کادر آموزش دیده، 
افراد ضابط محسوب  ســایر 
نمی‌شــوند و از انجــام امور 
مربوط به وظایف ضابطین منع 
گردیده‌انــد و ضمانت اجرای 
تخلف از این موضوع در ماده‌ي 
63 قانون مذکور محکومیت سه 
ماه تا یکسال انفصال از خدمات 
دولتی و بــرای مقام قضایی در 
تبصــره‌ي مــاده‌ي 32 همین 
قانون محکومیــت انتظامی تا 
درجه‌ی 4 تعیین گردیده است.
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سابق )قانون مجازات عمومی مصوب 1304( 
در تبصــره‌ي 2 ماده‌ي 45 ولگــرد را تعریف 
نموده است و عنوان داشته »ولگرد کسی است 
که مســکن و مأوای مشخص و وسیله معاش 
معلوم و شغل یا حرفه‌ی معینی ندارد«. در نتیجه 
معیاری مشخص برای شناخت جرم مشهود از 

غیر مشهود ارايه نموده است. 
با توجه به اینکه تکالیف ضابطین بر حســب 
نوع جرم )مشــهود یا غیر مشــهود( متفاوت، 
و دارای آثار قانونی خاص خود بوده، شفاف‌سازی 
و تعریف و توصیف جرايم مشهود و غیرمشهود 
باعث آشنایی هر چه بهتر ضابطین با وظایف و 

تکالیف و اختیارات خود خواهد شد.
2-2- وظایــف و تکالیــف ضابطین 

دادگستری در جرايم غیرمشهود 
در موارد جرم غیرمشــهود، وظیفه ضابطین به 
اعلام وقوع جرم به دادســتان محدود می‌شود 
و فاقد اختیاراتی  هســتند که در خصوص جرم 
مشــهود برای آنها تبییــن گردیده و ضابطین 
دادگستری پس از گزارش موضوع به دادستان 
باید منتظر دســتورات وی باشــند و راساً حق 
احضــار، جلب، دســتگیری، ورود به منزل، یا 
توقیــف اموال یا آلات جرم، بازرســی منزل و 

... ندارند.
با توجه به تعریف جرم مشــهود در ماده‌ي 45 
قانون آیین دادرســی کیفــری جدید در غیر 
موارد مشخص شــده در ماده‌ي مذکور، جرم 
غیرمشــهود بوده وضابطین صرفاً براســاس 
ماده‌ي 44 فقط مراتب را به دادســتان مربوطه 
گزارش نموده و سپس برحسب دستور او اقدام 

خواهند نمود)2(. 
2-3- وظایف و تکالیف جدید ضابطین 
دادگســتری در قانون آيین دادرسی 

کیفری جدید
 قانونگــذار در قانون آيین دادرســی کیفری 
جدید، یک دســته وظایف و تکالیف جدید را 
برای ضابطین دادگستری مشخص نموده که 
در قانون دادرسی کیفری گذشته سابقه نداشته 
است؛ منطبق با موازین و معیارهای حقوق بشر، 

اســتانداردهای بین‌المللی و در راستای حقوق 
شــهروندی و منبعث ازسیستم قضایی کشور  

فرانسه است مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:
2-3-1- آگاه نمودن شاکی از حقوق 

قانونی خود
 در مــاده‌ي 38 قانــون موصــوف ضابطین 
دادگستری مکلفند شاکی را از حق درخواست 
جبــران خســارت و بهره‌منــدی از خدمات 
مشاوره‌ای موجود و سایر معاضدهای حقوقی 
آگاه کننــد. این ماده نیز از نوآوری های جدید 
قانونگذار اســت که قبل از این سابقه نداشته و 
بر مبنای بزه‌دیده شناســی که به عنوان یکی 
از شــاخه‌های علوم جنایی است، مورد توجه 
قرار گرفته اســت. در مــاده‌ي مزبور ضابطین 
موظف شده‌اند که سه حق از حقوق شاکی که 
عبارتند از: 1- حق درخواست جبران خسارت 
2- بهره‌مندی از خدمات مشــاوره‌ای موجود
 3- ســایر معاضدت‌های حقوقــی را به وی 

گوشزد نموده و او را نسبت به آن آگاه نمایند.
2-3-2- قیدنمودن اظهارات شاکی 
در مورد ضرر و زیان در گزارش اعلامی

 ضابطین دادگســتری بــه موجب ماده‌ي 39 
قانون مذکور مکلفند اظهارات شاکی در مورد 
ضرر و زیــان وارد را در گزارش خود به مرجع 
قضايی ذکر کنند. این ماده نیز از نوآوری های 
قانون جدید اســت که در قوانین قبلی مسبوق 
به ســابقه نبوده و در ماده‌ي موصوف ضابطین 
پس از انجام تکالیف خود مبنی بر آگاه‌ســازی 
شاکی از حق درخواســت جبران خسارت، به 
موجب ماده‌ي 39 مکلفند اظهارات شــاکی را 
در مــورد ضرر و زیان وارده در گزارش خود به 
مرجع قضایی قید نمایند و ضمانت اجرای عدم 
ذکر آن سه ماه تا یک سال انفصال پیش‌بینی 

گردیده است.
2-3-3- ممنوعیت از افشای اطلاعات 
مربوط به بزه دیده، شهود و مطلعین و 

سایر اشخاص مرتبط با پرونده
افشای اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت 
بزه‌دیده، شــهود و مطلعان و ســایر اشخاص 

مرتبــط با پرونده، براســاس ماده‌ي 40 قانون 
آیین دادرسی کیفری، توسط ضابطان دادگستری 
جز در موادی کــه قانون معین می‌کند ممنوع 
است. مبنای قید نمودن این موضوع در ماده‌ي 
مذکور حمایت از شــهود، بزه دیده، مطلعین و 
سایر افراد مرتبط با پرونده است تا از سوی متهم 
یا نزدیکان او مورد تهدید یا آزار قرار نگیرند. این 
ماده ناظر به افشــای هویت یا سایر اطلاعات 
متهم نیســت؛ چرا که ضمانت اجرای تخطی از 
این موضوع در ســایر قوانین کیفری پیش‌بینی 
شــده است. ضمانت اجرای عدم انجام تکالیف 
مصرح در این ماده برای ضابطین سه ماه تا یک 

سال در نظر گرفته شده است.
2-3-4- نحوه بازجويــی و انجام 

تحقیقات از زنان و افراد نابالغ 
در جهــت حمایت از حقوق متهمان در ماده‌ي 
31 قانــون آیین دادرســی کیفری پیش‌بینی 
پلیس ویژه اطفال و نوجوانان است و همچنین 
در مــاده‌ي 42 قانون موصــوف »بازجويی و 
تحقیقات از زنان و افراد نابالغ در صورت امکان 
باید توسط ضابطین آموزش‌دیده زن و با رعایت 
موازین شرعی انجام شــود«. این ماده نیز در 
قوانین سابق ســابقه نداشته و از نوآوری‌های 
قانون‌گذار اســت. بــا توجه بــه اینکه انجام 
تحقیقات از زنان و اطفال و نوجوانان توســط 
ضابطین غیرمتخصص، ممکن اســت با تالی 
فاسدهایی همراه باشد، قانونگذار بارویکردی 
علمی، ضمن محول نمودن انجام تحقیقات از 
زنان و افراد نابالغ به ضابطین آموزش دیده زن، 
تخطی ازاین تکلیف را با ضمانت اجرای مندرج 
در مــاده‌ي 63 قانون مذکور مواجه نموده، که 
این امر گام بسیار مهمی جهت تقویت نیروی 
پلیــس متخصص زن در کشــور خواهد بود و 
سبب افزایش سطح کیفی پرونده‌های قضايی 

تشکیل شده خواهد شد.
2-3-5- تفهیم نمودن حقوق قانونی 

به متهم:
حسب ماده‌ي 52 قانون آیین دادرسی کیفری  
جدید »ضابطین دادگســتری مکلفند حقوق 
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مندرج در این قانون در مورد شخص مورد نظر 
را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار 
وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده 
نمایند.« قانونگذار در این ماده صریحاً ضابطین 
را مکلــف نموده که حقوق مندرج در قانون در 
مورد شــخص تحت نظر به وی تفهیم کنند؛ 
حقوق شخص تحت نظر طبق این ماده عبارتند 
از: 1- حقوق مربوط به اشــخاص تحت نظر 
مذکور در » قانون احترام به آزادی‌های مشروع 
حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383/2/15« 
که در ماده‌ي 7 قانون آیین دادرســی کیفری 
به آن اشــاره شده اســت.2- آگاهی از نوع و 
ادله اتهام انتســابی 3- حق دسترسی به وکیل 
4- حق آگاه ســاختن خانواده و بستگان خود از 
تحت نظر بودن 5- حق درخواست معاینه پزشکی 
2-3-6- شماره‌گذاری نمودن اوراق 

پرونده:
از دیگــر تکالیــف جدید ضابطیــن در قانون 
آیین دادرســی کیفری جدید )مــاده‌ي59(، 
شــماره‌گذاری نمودن اوراق و مدارک پرونده 
تشــکیل شده قبل از ارسال برای مقام قضایی 
است، که قبل از این در قوانین کشور ما سابقه 
نداشته است. این نوآوری باعث افزایش دقت 
در حفظ اسناد و مدارک جمع‌آوری شده توسط 

ضابطین خواهد شد.
2-3-7- اجرای دســتورهای مقام 
قضایی و تشکیل پرونده در اسرع وقت

در ماده‌ي35 قانون مزبور آمده اســت»ضابطین 
دادگســتری مکلفند در اســرع وقت و مدتی که 
دادستان یا مقام قضایی مربوط تعیین می‌کند نسبت 

به انجام دستورها و تکمیل پرونده اقدام نمایند.«
»تبصره: چنانچه اجرای دستور یا تکمیل پرونده 
میسر نشود، ضابطان باید در پایان مهلت تعیین 
شده گزارش آن را با ذکر علت برای دادستان یا 

مقام قضایی مربوط ارسال کنند.«
2-3-8- ممنوعیت اخذ تامین از متهم

برابر ماده‌ي 41 قانون آیین دادرســی کیفری 
ضابطان دادگستری اختیار و اخذ تامین از متهم 
را ندارنــد و مقامات قضایی نیز نمی‌توانند اخذ 

تامین را به آنان محول کنند.
2-3-9- اعلام تحت نظر قرار گرفتن 

افراد 
حسب ماده‌ي 47 قانون آیین دادرسی کیفری، 
هــرگاه فردی خارج از وقت اداری به علت هر 
یــک از عناوین مجرمانه تحت نظر قرار گیرد، 
باید حداکثــر ظرف یک ســاعت، مراتب به 

دادستان یا قاضی کشیک اعلام شود.
2-3-10-تضمین حــق ملاقات با 

وکیل
در ماده‌ي 48 قانون آیین دادرسی کیفری، عنوان 
گردیده؛ »با شروع تحت نظر قرار گرفتن متهم 
می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید 
با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و 
مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید«. 
البتــه در اصلاحیه صورت گرفته در تبصره‌ي 
ماده‌ي 48 مقرر شــده است که در جرایم علیه 
امنیت داخلی و خارجی و جرایم سازمان یافته، 
وکیل مذکور باید از فهرست مورد تایید رییس 

قوه قضاییه انتخاب شود.
2-3-11- اعلام مشخصات سجلی 

متهم تحت نظر به دادسرای محل
حسب ماده‌ي 49 قانون آیین دادرسی کیفری، 
به محض آنکــه متهم تحت نظر قرار گرفت، 
حداکثر ظرف یک‌ساعت مشخصات سجلی، 
شغل، نشانی و علت تحت نظر قرار گرفتن وی 
به هر طریق ممکن به دادســرای محل اعلام 

می‌شود.
2-3-12- مساعدت در اطلاع رسانی 
فرد تحت نظر به خانواده و آشنایان خود
در مــاده‌ي 50 قانون آیین دادرســی کیفری، 

ضابطین دادگســتری باید مســاعدت لازم را 
در خصوص اطلاع رســانی فرد تحت نظر به 
خانواده یا آشــنایان خود به وسیله تلفن یا هر 
وســیله ممکن در خصوص تحت نظر بودن، 

به عمل آورند.
2-3-12 -تفهیــم حقوق مندرج در 

قانون به متهم
مطابق با مــاده‌ي 52 قانون آیین دادرســی 
کیفری، هــرگاه متهم تحت نظر قرار گرفت، 
ضابطان دادگســتری مکلفند حقوق مندرج 
در ایــن قانون در مورد شــخص تحت نظر
 را بــه متهــم تفهیم و به صــورت مکتوب

 در اختیــار وی قرار دهند و رســید دریافت و 
ضمیمه پرونده کنند.

2-3-13- ثبت تاریخ و ساعت آغاز و 
پایان تحت نظر بودن و مدت بازجویی
طبق ماده‌ي 53 قانون آیین دادرسی کیفری، 
ضابطان دادگستری مکلفند اظهارات شخص 
تحت نظر، علت تحت نظر بودن، تاریخ و ساعت 
آغاز آن، مدت بازجویی، مدت استراحت بین دو 
بازجویی و تاریخ و ســاعتی را که شخص نزد 
قاضی معرفی شده است را در صورت مجلس 
قید کنند و آن را به امضا یا اثرانگشت او برسانند. 
ضابطان همچنین، مکلفند تاریخ و ساعت آغاز 
و پایان تحت نظر بودن را در دفتر خاصی ثبت 

و ضبط کنند.
2-3-14- خــودداری از بازرســی 

اشخاص و اشیاء غیرمرتبط 
در مــاده‌ي 56 قانون آیین دادرســی کیفری،
» ضابطــان دادگســتری مکلفند طبق مجوز 
صادره عمل نمایند و از بازرســی اشــخاص،
 اشــیا و مکان‌هــای غیرمرتبط بــا موضوع 

خودداری کنند.«
ارسال  و  2-3-15- صورتجلســه 
گزارش کشــف آثار جــرم به مقام 

قضایی
مطابق ماده‌ي 57 قانون آیین دادرسی کیفری، 
»چنانچه ضابطــان دادگســتری در هنگام 
بازرسی محل، ادله، اسباب و آثار جرم دیگری 

»ضابطین عام کسانی هستند 
که صلاحیت اقدام درباره کلیه 
جرايــم را دارند مگر آنچه را که 
قانون منع نموده اســت ولیکن 
ضابطیــن خــاص عکس این 

دسته می‌باشند.«

ماهنامه دادرسی شماره 112 ، سال نوزدهم ، مهر و آبان  1394

24



را که تهدید کننده امنیت و آســایش عمومی 
جامعه است، مشاهده کنند، ضمن حفظ ادله و 
تنظیــم صورت مجلس، بلافاصله مراتب را به 
مرجع قضایی صالح گزارش و وفق دستور وی 

عمل می‌کنند«.
2-3-16- ممنوعیــت اجبار و اکراه 

متهم
در ماده‌ي 60 قانون آیین و دادرسی کیفری، 
ضابطان دادگستری از اجبار یا اکراه یا اغفال 
و پرســش ســوالات خارج از موضوع اتهام 
از متهم منع گردیده‌انــد. در ماده‌ي مذکور  
عنوان گردیــده »در بازجویی‌هــا اجبار یا 
اکراه متهم، اســتفاده از کلمات موهن، طرح 
ســوالات تلقینی یا اغفال کننده و سوالات 
خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات 
متهم در پاسخ به چنین سوالاتی و همچنین 
اظهاراتی که ناشــی از اجبار یا اکراه اســت، 

معتبر نیست.«
برآمد

اهمیــت موضوع ضابطین دادگســتری بدان 
جهت است که پس از وقوع جرم، ابتدايی‌ترین 

اقدام قضايی، بررســی شــواهد و آثار به جای 
مانده در صحنه جرم اســت، بــه گونه‌ای که 
اگــر جمع‌آوری دلایل و مدارک به جا مانده در 
محــل وقوع جرم، کامل و پس از آن تحقیق از 
متهمان بــه صورت فنی و دقیق انجام پذیرد،

 نه تنها تأثیر مستقیمی در کاهش زمان رسیدگی 
به جا خواهد گذاشــت، بلکه عامل موثری در 
اتخاذ تصمیم مناســب قضايی از سوی مقام 
قضايــی خواهد بود. با توجه به همین موضوع 
اســت که قانونگــذار در تدوین مــواد قانون

 آيیــن دادرســی کیفری، آن گاه کــه از بیان 
کلیات امر فارغ می‌شود، ضابطین دادگستری 
را به عنوان نخستین عنصر مورد تاکید و تعریف 

و توصیف قرار می‌دهد. 
بدیهی اســت اجرای چنین رســالت مهمی 
بــه نیروهایی متخصص و مجــرب و ادوات 
وســایل نوین کشــف جرم نیاز دارد. و تبیین 
صریح و شــفاف وظایــف و تکالیف قانونی 
ضابطین و آشــنايی آنان با این امر علاوه بر 
ایجاد سهولت در نظارت بر آنها باعث تسریع 
در رونــد اجرايی و مأموریت های محوله آنان 

خواهد شد و موجب پیشگیری از وقوع برخی 
جرايــم توســط ضابطین که ناشــی از عدم 
شفافیت وظایف و اختیارات و تکالیف قانونی 
آنان اســت، می‌گردد که خوشبختانه این امر 
مــورد توجه قانونگذار قــرار گرفته و برخی از 
معایــب و نارســایی‌ها که در ایــن زمینه  در 
قانون آيین دادرســی دادگاه‌های عمومی و 
انقلاب در امور کیفری وجود داشته، در قانون 
آیین دادرســی کیفری جدید مرتفع و برخی 
تکالیف جدید را با هدف خدمت‌رسانی هر چه 
بیشــتر به مردم و رعایت حقوق شهروندی و 
توجه هر چه بیشــتر به حقوق شاکی و متهم 
منطبــق بر اصول ششــگانه بنیادین و مهم 
دادرســی در قانون  تبیین گردیده اســت. به 
جرأت می‌توان گفت در بحث تشریح وظایف و 
حدود اختیارات ضابطین دادگستری در قانون 
آیین دادرسی کیفری جدید، قانونگذار، گامی 
مهــم در جهت اصلاح مقررات ورفع نقایص، 
نارســایی‌های قانون دادرســی دادگاه‌های 
عمومی و انقــاب در امور کیفری و با هدف 

اجرای هر چه بهتر عدالت برداشته است . 

پی‌نوشت ها :
1. ماده‌ي 21قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری 

ـ جرم در مواد زیر مشهود محسوب است: 
1ـ جرمی که در مرئی و منظر ضابطین دادگســتری واقع شده و یا بلافاصله 
مأیوس یاد شــده در محل وقوع جرم حضور یافته یا آثار جرم را بلافاصله 
پس از وقوع جرم مشــاهده کنند. 2ـ در صورتی که دو نفر یا بیشــتر که ناظر 
وقوع جرم بوده‌اند و یا مبنی علیه بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معین 
را مرتکب جرم معوق نماید. 3ـ بلافاصله پس از وقوع جرم علايم و آثار و 
نصحه یا اســباب و دلایل جرم در تصرف متهم یافت شود یا تعلق اسباب و 
دلایل یاد شــده به متهم محرز شود. 4ـ در صورتی که متهم بلافاصله پس از 
وقوع جرم قصد فرار داشته یا در حال فرار یا فوری پس از آن دستگیر شود. 
5ـ در موادی که صاحب خانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مأمورین را 

به خانه خود تقاضا نمایند. 6ـ وقتی که متهم ولگرد باشد.  
2.  ماده‌ي 273 قانون مجازات عمومی مصوب 1304»کســانی که وســیله 
معــاش معلوم ندارند و از روی بی‌قیــدی و تنبلی در صدد تهیه‌ی کار برای 
خود بر نمی‌آیند ولگرد محســوب می‌شوند، ولگردی خلاف و مجازات آن 
مطابق باب چهارم قانون کیفر عمومی است«3-برای مطالعه‌ی بیشتر بنگرید 

به ماده‌ي 44 قانون آیین دادرسی کیفری جدید 

فهرست منابع: 
1ـ آخوندی، محمود، آيین دادرســی کیفری، تهران، جلد دوم، انتشــارات 

فرهنگ و ارشاد، 1382 
2ـ آشوری، محمد، آيین دادرسی کیفری، تهران، جلد اول، انتشارات سمت، 

چاپ نخست 1380 . 
3-آقایی‌نیا، حسین و دیگران؛ بررسی قوانین ماهوی ناجا؛ قسمت اول )ضابطین 

دادگستری(، به سفارش مرکز اطلاعات وپژوهش‌های ناجا، معاونت ناجا
4-دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، تهران، انتشــارات ســیروس، جلد32، چاپ 

نخست 1337
5ـ رزرخ، احسان، مقاله » ماموران وزارت اصلاحات ضابطین دادگستری«، 
ماهنامه حقوقی دادرســی، تهران، ســازمان قضايی نیروهای مســلح ، سال 

شانزدهم، شماره‌ي 96. 
6- لنگرودی، محمد جعفــر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، چاپ 

هشتم، 1376
7ـ معین ، محمد، فرهنگ فارســی معین، تهران، انتشــارات امیرکبیر، چاپ 

سوم، 1360 
8- مصدق، محمد، آیین دادرســی کیفری، تهران، انتشارات جنگل، چاپ 

اول، 1393

اصلاحیه: در شــماره 111 ماهنامه دادرســی مقاله ای تحت عنوان بررسی پدیده تروریسم در حقوق کیفری 
ایران و ... از آقای محمد علی یزدان پناه به چاپ رسیده است، باتوجه به اینکه ایشان کارمند دادسرای نظامی 
می باشند به اشتباه قاضی دادسرای نظامی درج گردیده، که ضمن عرض پوزش بدین وسیله اصلاح می گردد.
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دكتر ولی شیرپور ، دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی،  عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور    
هوشنگ شیری ، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی 

چکیده

عدالت ترمیمی و پیشگیری از 
تکرار بزه ‌دیدگی 

تکرار بزه‌دیدگی از جمله موضوعات تأمل برانگیزی اســت که نظام‌های حقوقی مختلف را با چالش‌های جدی مواجه کرده 
است. پیشگیری از این پدیده، نیازمند اتخاذ تدابیر پیشگیرانه‌ی غیر کیفری است و هرگونه تحول در چرخه‌ی تکرار بزه‌دیدگی، 
مرهون تغییر نگرش اساسی به بزه‌دیده، بزهکار و جامعه است؛ در صورت به کارگیری رویکردهای وضعی، اجتماعی، انتظامی، 
حمایتی و ترمیمی، این ظرفیت به نحو صحیح، پیشرفت‌های چشم‌گیری در زمینه‌ی پیشگیری از تکرار بزه‌دیدگی خواهیم داشت.

واژگان کلیدی: عدالت ترمیمی، پیشگیری، تکرار بزه‌دیدگی، حقوق ایران، اسناد بین‌المللی، حمایت از بزه‌دیده.
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شخصی به نام آربانت)3( در آمریکا مقاله‌ای تحت 
عنوان »ترمیم؛ پارادایم نوین عدالت کیفری« 
منتشر نمود و با تشریح و تبیین عدالت ترمیمی، 
برای نخســتین بار این اصطلاح را به کار برد 

)فروزش، 1386: 23 - 27(. 
 عزت عبدالفتاح در مقاله‌ای)4(بیان داشته است: 
»عدالت ترمیمی از خودســری ذاتی مجازات 
کیفــری و تفاوت‌های چشــم‌گیر در نحوه‌ی 
اعمــال آن و از تخیلات نظام کیفری اجتناب 
می‌ورزد. عدالت ترمیمی به رویه‌ی شــرم‌آور و 
غیرمنصفانه‌ی معامله‌ی اتهام پایان می‌بخشد. 
موجب تشــویق در تنظیم گزارش بزه‌دیدگی و 
فرصــت تلافی و خطر تکــرار بزه‌دیدگی را به 

حداقل می‌رساند«. 
 کنوانســیون اروپایی راجع به جبران خسارت 
قربانیان جرایم خشــونت آمیز کــه به ابتکار 
شــورای اروپــا در تاریخ 24 نوامبــر 1983 به 
تصویب اعضا رسید، نخستین سند در این زمینه 
می‌باشد که دولت‌های عضو را مکلف به اجرای 

این کنوانسیون می‌کند. 
 در ســطح جهانی قطع‌نامه‌ی 29 نوامبر 1985 
اعلامیه‌ی اصول اساسی عدالت راجع به قربانیان 
سوء استفاده از قدرت و قطع‌نامه‌ی 2002/12 
اصول بنیادی به کارگیری برنامه‌های دادگری 
ترمیمی در موضوع‌های جنایی، از جمله اسَنادی 
است که عدالت ترمیمی را مورد توجه قرار داده 
است. ماده‌ی2 قطع‌نامه‌ی 2002/12 در تعریف 
فرایند ترمیمی آورده است: فرایند ترمیمی یعنی 
هر فرایندی کــه در آن بزه‌دیده و بزهکار و در 
صورت لــزوم، هر فرد یا عضوی از اجتماع که 
از یــک جرم اثر پذیرفتــه، به طور فعالانه و به 
طور معمول به کمک یک تســهیل کننده، در 
حل مسايلِ برخاسته از آن جرم مشارکت کنند. 
فرآیندهای ترمیمی ممکن است در بر گیرنده‌ی 
میانجی‌گری، ســازش، نشست‌ها، حلقه‌ها یا 

مَحفل‌های صدور حکم باشد. 
 این مقاله، ضمن  بیانی کوتاه از تکرار بزه‌دیدگی 
و عدالــت ترمیمی، جایگاه این دو مفهوم را در 
حقوق ایران و اسناد بین‌المللی مورد بحث قرار 

دیگری، دو بار مورد ضرب و جرح یا خشــونت 
خانگی قرار گرفته اســت؛  دو بار قربانی شدن 
در طــول این دوره‌ی زمانــی، توصیف تعداد 

تکرارهاست. 
 رویکردهــای عدالــت ترمیمــی)2( از جمله 
راهکارهایی است که می‌تواند در پیشگیری از 
وقوع تکرار بزه‌دیدگی مؤثر واقع شــود. عدالت 
ترمیمی، ابتدا در کشورهای آمریکای شمالی، 
اســترالیا و زلاندنو به صورت تجربی در اشَکال 
مختلف میانجی‌گری، نشســت‌های گروهی، 
حلقه‌ها و جَرگه‌های شــفابخش و اصلاح‌گر 
معمول شد و متعاقب آن، مورد توجه دکترین و 
قانون‌گذاران قرار گرفت )فروزش، 1386: 19(. 
در ساده‌ترین تعریف، عدالت ترمیمی فرایندی 
است که به وسیله‌ی آن، تمام اشخاصی که در 
حادثه‌ی مجرمانه دخیل هستند، گرد هم می‌آیند 
تا با مشارکت یکدیگر، در مورد آثار و نتایج عمل 
مجرمانه و آینده‌ی بزه‌دیده و بزهکار و جامعه‌ی 

پس از وقوع جرم چاره‌اندیشی نمایند. به عبارت 
دیگر، عدالت ترمیمــی یک رویکرد مبتنی بر 
حل و فصل نسبت به جرم است که طرف‌های 
ذی‌نفــع و به طور کلی جامعه )جامعه‌ی محلی 
و در جرایم شــدید، جامعه در سطح کلان( را در 
یک رابطه‌ی فعال با نهادهای قانونی )پلیسی – 
قضایی( مرتبط و درگیر می‌کند. در سال 1977 

درآمد
 پدیــده‌ی تکرار بزه‌دیدگــی)1( امروزه به یک 
موضوع عمومی فزاینــده در مبارزه با افزایش 
نــرخ جرم تبدیل شــده اســت؛ به‌طوری‌که 
تکــرار بزه‌دیدگــی با گــذر از پیشــگیری از 
ارتکاب جرم، به ســوی تأکید بر پیشگیری از 
بزه‌دیدگی سوق نموده است. این پدیده،  برای 
نخســتین بار در ســال 1976 توسط ریچارد 
اســپارکس در پیمایش‌های بزه‌دیدگان مورد 
تأکیــد قرار گرفــت )مقیمــی، 1388: 204(. 
تحقیقات نشان داده است که افراد و مکان‌هایی 
کــه به طور مکرر آماج جــرم قرار گرفته‌اند، به 
احتمــال زیاد در معرض تمامــی انواع جرایم 
قــرار می‌گیرند. از این رهگذر، نتیجه‌ی یکی از 
مطالعات نشان می‌دهد از میان 1992 مورد افراد 
بزه‌دیده در انگلستان، نیمی از آنان که پیش‌تر 
بزه‌دیده بودند، مجدداً به عنوان بزه‌دیده مطرح 
شــدند و 81 درصد جرم‌هــا در خصوص آن‌ها 
گزارش شــد. از این میــان 4 درصد به صورت 
زمانی بزه‌دیده شدند؛ یعنی در طول سال، یک‌بار 
یا بیشــتر،  بزه‌دیده،  واقع شــدند و موضوع 44 
درصد از تمامی جرایم گزارش شده قرار گرفتند. 
در این حال، پیشگیری مؤثر از وقوع جرم علیه 
این افراد و اماکن، می‌تواند بر سطوح جرم تأثیر 
کلی داشته باشد )والک لیت، 1386: 219(. بنابر 
نتایــج حاصله از این تحقیقات، احتمال می‌رود 
بزه‌دیده از جرمی، دوباره بزه‌دیده‌ی همان جرم 
شود. پس شناخت و آگاهی از این کلید طلایی، 
ســرنخ بســیار قابل ملاحظه‌ای در راســتای 
پیشگیری از وقوع جرم است )لپز، 1388: 74(. 
 تکرار بزه‌دیدگی، وضعیت بزه‌دیده‌ای است که 
جرمی مشابه یا مختلف، توسط همان بزه‌دیده 
یــا آماج در دوره‌ی زمانی خاص را تجربه کرده 
اســت و این دوره‌ی زمانی می‌تواند یک‌سال، 
یک‌ماه، یک‌هفته و حتی یک‌روز باشــد. تکرار 
بزه‌دیدگی، به مجموعه تعداد جرایمی اشاره دارد 
که یک بزه‌دیده یا آماج از اولین تا آخرین جرم، 
آن‌ها را تجربه کرده اســت. برای مثال، یکی از 
شــهروندان در طول یک سال یا دوره‌ی زمانی 

میانجی‌گــری می‌تواند از تکرار 
بزه‌دیدگی پیشگیری نماید؛ چرا 
که با شنیدن دل مشغولی بزه‌دیده 
و جبران خســارت غیر قضایی، 
موجب تشــفی خاطر بزه‌دیده 
شده و متهم که با همکاری خود 
توانسته رضایت بزه‌دیده را جلب 
نماید، بدون درگیری در فرایند 
دادرســی کیفری، بــه آغوش 
جامعــه باز می‌گــردد و به این 
ترتیب، از  بزه‌دیدگی پیشگیری 

می‌شود. 
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می‌دهد. 
1( نقش و جایگاه رویکردهای عدالت ترمیمی 
در پیشــگیری از تکــرار بزه‌دیدگی به چه نحو 

است؟
2( سیاســت جنایــی ایران در بــه کارگیری 
رویکردهــای ترمیمی در پیشــگیری از تکرار 
بزه‌دیدگــی، تا چه اندازه با اســناد بین‌المللی 

هماهنگ است؟
1. راهکارهای ترمیمی در پیشگیری از 

تکرار بزه‌دیدگی
 با توجه به این که روش‌های عدالت ترمیمی از 
رویکردهایی است که از بزه‌دیدگی‌های بعدی 
و مکرر پیشــگیری می‌کند و اصل اساســی و 
فلسفه‌ی وجودی روش‌های عدالت ترمیمی، 
پیشگیری از تکرار بزه‌دیدگی و بزهکاری مجدد 
اســت، لذا با گســترش این رویکرد، سیاست 
جنایی ایــران نیز در مواردی بــر این رویکرد 
صحه گذاشته است. در بندهای ذیل بر نحوه‌ی 
اجرای روش‌های ترمیمی در پیشگیری از تکرار 

بزه‌دیدگی می‌پردازیم. 
1 – 1–  میانجی‌گری

از جملــه روش‌هــای پیشــگیری از تکــرار 
بزه‌دیدگی، میانجی‌گری اســت. میانجی‌گری 
فرایندی سه جانبه و فارغ از تشریفات معمول در 
فرایند کیفری است که بر اساس توافق شاکی و 
متهم، با حضور شخص ثالثی به نام میانجی‌گر 
به منظور حل اختلاف‌ها و مسايل مختلف ناشی 
از جرم برگزار می‌شــود و طی جلسات متعدد با 
دیدار و گفت‌وگوی مســتقیم یا غیر مســتقیم 
ماننــد نامه‌نگاری و ویدئــو کنفرانس، به یک 
راه حــل مَرضیُ‌الطَرفین در مــورد اختلافات 
کیفــری خود دســت می‌یابد؛ بــدون این که 
میانجــی نظر یا رأی خــود را به آن‌ها تحمیل 

نماید )فروزش، 1386: 60(. 
توصیه‌نامــه‌ی شــماره‌ی R)99( 19 مقــرر 
می‌دارد: »ایــن رهنمودها در مورد هر جریانی 
اعمال می‌شــود که به وسیله‌ی آن، بزه‌دیده و 
بزهکار با رضایت قادر می‌شوند در حل مسايل 
ناشــی از بزه از طریق یک فرد بی‌طرفِ ثالث 

شرکت فعال نمایند«. هم‌چنین در اصل پنجم 
از اصول پایه مقرر شــده است: تسهیل کننده 
به معنای فردی اســت که نقش آسان ساختن 
اجرای فرایند را به صورت منصفانه و بی‌طرفانه 
بر عهده دارد و مشــارکت گروه‌ها را در فرایند 
عدالت ترمیمی آسان می‌کند )شیری، 1385: 
34-35(. سایر اســناد بین‌المللی نیز حاکی از 

اهمیت این رویکرد است. 
 در حقــوق ایران نیز می‌تــوان به دلیل وجود 
بنُ مایه‌های قومی، آداب، رســوم، عُلقه‌های 
قبیله‌ای و الگوپذیری از حقوق ســایر کشورها، 
نشــانه‌هایی از میانجی‌گری را یافت. ماده‌ی 
195 قانون آیین دادرســی دادگاه‌های عمومی 
و انقــاب در امور کیفری مصوب 1378 مقرر 
می‌دارد: »در اموری که ممکن اســت با صلح 
طرفین قضیه خاتمه پیدا کند، دادگاه کوشــش 
لازم و جهد کافی در اصلاح ذات‌البین به عمل 
می‌آورد ...«. هم‌چنین تبصره‌ی1ماده‌ی 177 
قانون فوق‌الذکر، با تأســیس نهاد جدید به نام 
ترک تعقیب، به درخواســت مدعی ســعی در 
اصــاح ذات‌البین نموده که نشــان‌گر نقش 

سازش‌گرانه‌ی دادگاه است. 
 بر اســاس ماده‌ی 189 قانون برنامه‌ی ســوم 
توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 
1379 نهادی به نام شــورای حل اختلاف در 
جهت مشارکت دادن مردم در امور قضایی و رفع 

اختلافات محلی تشکیل شد. حدود صلاحیت 
این شــورا در ماده‌ی 7 آیین‌نامه‌ی شوراهای 
حل اختلاف، مذاکره برای ایجاد صلح و سازش 
میان طرفین است. ماده‌ی 14 قانون شوراهای 
حل اختلاف مصوب 1387، نیز شورا را مکلف 
کرده تا در تمامی اختلافات مرجوعه، سعی کند 

موضوع را به صلح و سازش خاتمه دهد. 
 با توجه به مطالب فوق، میانجی‌گری می‌تواند 
از تکرار بزه‌دیدگی پیشــگیری نماید؛ چرا که با 
شنیدن دل مشغولی بزه‌دیده و جبران خسارت 
غیر قضایی، موجب تشفی خاطر بزه‌دیده شده 
و متهم که با همکاری خود توانســته رضایت 
بزه‌دیده را جلب نماید، بدون درگیری در فرایند 
دادرسی کیفری، به آغوش جامعه باز می‌گردد و 
به این ترتیب، از  بزه‌دیدگی پیشگیری می‌شود. 
1-2– جبران خسارت بزه‌دیدگان از 

صندوق دولتی
 از راه‌های پیشگیری از بزه‌دیدگی مکرر، ترمیم 
و جبران زیان‌هــای بزه‌دیده از صندوق دولتی 
است. گاه بزهکار به دلیل فقر مالی مرتکب جرم 
می‌شود. پس توانایی جبران زیان‌های وارده به 

بزه‌دیده را ندارد.
 کنوانســیون اروپایــی پرداخــت غرامت به 
بزه‌دیدگان جرم‌های خشــونت‌بار، حمایت از 
بزه‌دیده و بســتگان وی را ضروری قلمداد کرد 
و در قطع‌نامه‌ی شــماره‌ی )77(27 کمیته‌ی 
وزیران شــورای اروپا، مورد توافق قرار گرفت. 
در مــاده‌ی 1 این قطع‌نامه طرف‌های متعهد را 
مکلف به اجرای مفاد کنوانســیون در پرداخت 
غرامت نمود. ماده‌ی 2 کنوانسیون تصریح کرد 
که اگر جبران خســارت کامــل، از دیگر منابع 
امکان‌پذیر نباشد، بر عهده‌ی دولت خواهد بود 
که غرامت وارد شده به کسانی که بر اثر جرم‌های 
خشونت‌بار آسیب دیده‌اند و یا به بستگان کسانی 
که در این نوع جرایم فوت کرده‌اند را بپردازد. در 
بند 2 همین ماده نیز مقرر شده است اگر مجرم 
تحت هر شرایطی مورد تعقیب و مجازات قرار 
نگیرد و به نوعی از مسؤولیت کیفری و حقوقی 
مبرا باشد، تکلیف جبران خسارت از دوش دولت 

فرایندی  ترمیمــی  عدالت 
اســت که به وســیله‌ی آن، 
تــــمام اشخــــاصی که 
در حادثــه‌ی مجرمانه دخیل 
هستند، گرد هم می‌آیند تا با 
مشــارکت یکدیگر، در مورد 
آثار و نتایج عمل مجرمانه و 
آینده‌ی بزه‌دیده و بزهکار و 
جامعــه‌ی پس از وقوع جرم 

چاره‌اندیشی نمایند.
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برداشته نمی‌شود. 
 مــاده‌ی 12 اعلامیه‌ی اصول بنیادی دادگری 
بــرای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاســتفاده از 
قدرت، اشعار داشته است: هرگاه دریافت کامل 
غرامــت از بزهکار یا دیگــر منابع امکان پذیر 
نباشــد، دولت‌ها باید زمینــه‌ی جبران غرامت 
مالی را فراهم سازند. در ماده‌ی 13 اعلامیه‌ی 
مذکــور، بــه تعییــن، تقویت و گســترش 
صندوق‌های ملی برای پرداخت غرامت تشویق 
نموده و جواز ایجاد صندوق‌های دیگری را نیز 

صادر کرده است. 
بند یک ماده‌ی 75  اساســنامه دیوان کیفری  
بین‌المللــی مقرر مــی‌دارد: دادگاه باید اصول 
مرتبط با جبران خســارت و یا اصول مرتبط با 
بزه‌دیدگان، از جمله ترمیم، جبران خســارت و 
بازپروری را تعیین نماید. طبق بند 2 همین ماده، 
دادگاه می‌تواند به طور مستقیم دستوری مبنی 
بر جبران خســارت متناسب از بزه‌دیده شامل 
ترمیم، جبران خســارت و بازپــروری را علیه 
محکوم صادر نمایــد. در صورتی که مقتضی 
باشــد، دادگاه ممکن اســت دســتور دهد که 
جبران خسارتِ مورد حکم از طریق وجوه امانی 
پیش‌بینی شــده در مــاده‌ی 79 )5( به عمل آید 

)کاپتین و نیکل، 1384: 73-72(. 
اصول ســوم و بیســت و دوم قانون اساســی 
جمهوری اســامی ایران بــه طور تلویحی به 
جبــران خســارت بزه‌دیــده از ناحیه‌ی دولت 
تأکید کرده اســت، اما سیاســت جنایی ایران 
در ایــن زمینه، در عمل نمود چندانی نداشــته 
است. در ایران، نهادهای مردمی از جمله ستاد 
دیه، در جهت مصالحه‌ی طرفین، کمک‌های 
مالی را ارایه می‌دهند. همه ساله بزهکارانی که 
شــرایط استفاده از این صندوق را دارند، توسط 
خیرین جامعه، که خسارات بزه‌دیدگان را متقبل 
می‌شوند، از زندان آزاد می‌شوند. محدود بودن 
این کمک‌ها و ســازمان نیافتگی این اقدامات،  
موجب شده تا پرداخت غرامت به بزه‌دیدگان در 

ایران به صورت منسجم محقق نشود.
در اجــرای سیاســت‌های حمایتــی دولت از 

بزه‌دیدگان، دستورالعمل و ضوابط اجرایی کمک 
و حمایت از بزه‌دیدگان)6( در تاریخ 1388/4/31 
به تصویب وزیر دادگســتری رسید. بر اساس 
ماده‌ی 2 این دســتورالعمل، خسارات جانی و 
مالی بزه‌دیدگان منوط به تصویب هیأت وزیران 
شــده است و در ســایر مواد، جهت بهره‌مندی 
بزه‌دیدگان از این حمایت‌ها شرایطی پیش‌بینی 
شده که افراد کمی را زیر پوشش قرار می‌دهد. 
اعتبار این دســتورالعمل یک ساله بود و پس از 
آن، مصوبه‌ای که نشانگر تمدید آن باشد، صادر 

نگردید. 
قانون آیین دادرســی کیفــری مصوب 1392 
مجلس شورای اســامی که از تیر ماه 1394 
لازم‌الاجرا ‌گردید، به جبران خســارت ناشی از 
بازداشت متهم بی‌گناه توسط دولت توجه کرده 
و در ماده‌ی 255 مقرر داشته است: »اشخاصی 
که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرســی به 
هر علت بازداشــت می‌شوند و از سوی مراجع 
قضایی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد 
آنان صادر شود، می‌توانند با رعایت ماده‌ي 14 
این قانون خســارت ایام بازداشــت را از دولت 
مطالبه کنند«. این قانون برای نخستین بار در 
حقوق ایران، بزه‌دیده را شناســایی کرده است. 
ماده‌ی10 در این خصوص می‌گوید: »بزه‌دیده 
شخصی اســت که از وقوع جرم متحمل ضرر 
و زیــان می‌گردد و چنان‌چــه تعقیب مرتکب 
را درخواست کند، »شــاکی« و هرگاه جبران 
ضــرر و زیــان وارده را مطالبــه کند، »مدعی 
خصوصــی« نامیده می‌شــود«. هم‌چنین در 
مــاده‌ی 14 به جبران خســارات بزه‌دیده، اما 
توســط بزهکار حکم نموده اســت: »شاکی 
می‌توانــد جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و 
معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را 
مطالبــه کند. تبصره ی 1- زیان معنوی عبارت 
از صدمــات روحی یا هتک حیثیــت و اعتبار 
شــخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه 
می‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت 
مالی، به رفــع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام 
بــه عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن 

حکم نماید. تبصره ی 2- منافع ممکن‌الحصول 
تنهــا به مــواردی اختصــاص دارد که صدق 
اتلاف نماید. هم‌چنین مقررات مرتبط به منافع 
ممکن‌الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی 
شامل جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی 
و دیه نمی‌شــود« و به هر حال پرداخت دیه از 
بیت‌المــال که در مــواد 435 و 473 و 475 و 
486 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)7(، 

از موارد جبران خسارت توسط دولت است.
1-3- نشست گروه‌های خانوادگی

 یکی دیگــر از رویکردهای ترمیمی دخیل در 
پیشگیری از بزه‌دیدگی مکرر، نشست گروه‌های 
خانوادگی است که ابتدا در نیوزلند آغاز شد و پس 
از مدتی، به دلیل کارســاز بودنِ این رویکرد در 
پیشگیری از تکرار جرم و بزه‌دیدگی، در آمریکا 
و کانادا گســترش چشم‌گیری یافت )غلامی، 
1388: 733(. نیوزلنــد و اســترالیا از جملــه 
کشورهایی است که این روش را به صورت هیأت 
قانونی برگزار می‌کنند و اغلب برای قضازدایی و 
جلوگیری از ورود بزهکاران کم ســن و سال به 
دادرسی کیفری اعمال می‌شود. این روش مانند 
میانجی گری نیســت که بزهــکار، بزه‌دیده و 
میانجی حضور می‌یابند، بلکه دایره‌ی شــمول 
آن بــه اعضای خانواده و دوســتان و اطرافیان 
طرفین و احتمالًا نمایندگانی از دســتگاه‌های 
مجری عدالت از جمله پلیس، محدود می‌شود. 
 محل اجرای این برنامه‌ها، ممکن است مدرسه 
یا هر مکانی غیر از مرجع قضایی و انتظامی که 
مکان رسمی است، باشد. این روش باید به دور 
از کینه و نفرت طرفین برگزار شــود و موضوع 
زیان‌های وارده‌ی ناشی از جرم، ضرورت ترمیم 
و نحوه‌ی جبران آن بررسی شود. در این روش، 
بر تمایل جامعه به پذیرش بزهکار و قبول او در 
جامعه تصریح می‌کند؛ چرا که عدم جامعه‌پذیری 
مجرم، وی را در معرض تکرار جرم که روی دیگر 
آن هــم تکرار بزه‌دیدگی اســت، قرار می‌دهد.

 بر اســاس نظریه‌ی برچسب زنی)8(، حضور در 
فرایند دادرسی کیفری و محکومیت به مجازات 
به تعبیری ترور شخصیت مجرم است. برچسب 
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مجرمیت، موجب توسعه‌ی خودانگاره و هویت 
مجرمانه می‌شــود؛ به گونه‌ای که فرد با طرد از 

جامعه، وارد گروه‌های تبه‌کار می‌شود. 
 هدف از اجرای این مرحله، نوعی شرمســاری 
بازپذیر کننده‌ی بزهکار در جامعه است. در این 
روش اعضای خانواده‌ها فرصتی می‌یابند تا در 

مورد آثار جرم و نتایج وخیم آن سخن گویند. 
مهم ترین اهداف این نشست‌ها عبارت است از:
- پیشــگیری از تکــرار جرم بزهــکار علیه 

بزه‌دیده‌ی اولیه؛
- ایجاد فرصتی برای بزه‌دیده به طور مستقیم 
در جریان مباحث ناظر به جرم و تصمیم گیری 
در خصوص ابراز واکنش مناســب نســبت به 

بزهکار باشد؛ 
- افزایــش آگاهی بزهکار راجع به آثار مخرب 
رفتار مجرمانه‌ی او بر سایرین و تمهید شرایط 

ایجاد احساس مسوولیت کامل در او؛ 
- ایجاد احساس مسوولیت کامل نزد گروه‌های 
حمایــت کننده‌ی بزهکار )خانواده، دوســتان 
و ...( جهــت درگیــر نمودن آن‌هــا در فرایند 
ترمیم زیــان بزه‌دیده با هدف پیشــگیری از 
باز رخــداد بزه‌دیدگی و شــکل دادن به رفتار

 بزهکار در آینده. 
 در بنــد 2 زیر عنــوان »کاربرد اصطلاح‌ها« 
قــطعنــــامه‌ی 2002/12 اصــول بنیادی 
به کارگیــری برنامه‌های دادگری ترمیمی در 
موضوعات جنایی، به نشســت‌های گروهی و 
خانوادگی تأکید شــده است که نهادی در رفع 

اختلافات، ترمیم و جبران خسارت است.
در حقوق ایران، به‌جز مطالبی که در خصوص 
میانجی‌گری اشــاره شد، نهادی تحت عنوان 
نشســت‌های گروهی به چشم نمی‌خورد. در 
برخی پرونده‌ها، اقوام و آشــنایان بزهکار در 
اقامتــگاه بزه‌دیده و یا مکانــی که بین آن‌ها 
تعیین می‌گردد، حضــور می‌یابند و درباره‌ی 
میزان و نحوه جبران خسارت وارد بر بزه‌دیده 
به شــور می‌نشــینند. قانون آیین دادرســی 
کیفری مصــوب 1392 در ماده‌ی 82 به نهاد 
میانجی‌گری تصریــح نموده و مقرر می‌دارد: 

»در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت 
که مجازات آن‌ها قابل تعلیق است، مقام قضایی 
می‌تواند به درخواست متهم و موافقت بزه‏دیده 
یا مدعی خصوصی و با اخذ تأمین متناســب، 
حداکثــر دو ماه مهلت بــه متهم بدهد تا برای 
تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی 
از جرم اقدام کند. هم‌چنین مقام قضایی می‌تواند 
برای حصول سازش بین طرفین، موضوع را با 
توافق آنان به شورای حل اختلاف یا شخص یا 
مؤسسه‏ای برای میانجی‌گری ارجاع دهد. مدت 
میانجی‌گری بیش از سه ماه نیست. مهلت‌های 
مذکور در این ماده در صورت اقتضاء فقط برای 
یکبار و به میزان مذکور قابل تمدید اســت. اگر 
شــاکی گذشــت کند و موضوع از جرایم قابل 
گذشت باشد، تعقیب موقوف می‌شود. در سایر 
موارد، اگر شــاکی گذشــت کند یا خسارت او 
جبران شــود و یا راجع بــه پرداخت آن توافق 
حاصل شــود و متهم فاقد سابقه محکومیت 
مؤثر کیفری باشد، مقام قضایی می‌تواند پس 
از اخــذ موافقت متهم، تعقیب وی را از شــش 
ماه تا دو ســال معلق کند. در این صورت، مقام 
قضایــی متهم را با رعایــت تبصره‌های ماده 
81  این قانون حســب مورد، مکلف به اجرای 
برخی دستورهای موضوع ماده مذکور می‌کند. 
هم‌چنین در صورت عدم اجرای تعهدات مورد 
توافق از ســوی متهم  بدون عذر موجه، بنا به 
درخواســت شــاکی یا مدعی خصوصی، قرار 
تعلیق تعقیب را لغو و تعقیب را ادامه می‌دهد«.
 همچنین به موجب ماده‌ی 83 در باب اعتبار نظر

 میانجی‌گر می‌گویــد: »نتیجه میانجی‌گری 
بــه صــورت مشــروح و بــا ذکر ادلــه آن 
طی صورت‌مجلسی که به امضای میانجی‌گر 
و طرفیــن می‌رســد، برای بررســی و تأیید 
و اقدامــات بعــدی حســب مورد نــزد مقام 
قضایی مربوط ارســال می‌شــود. در صورت 
حصــول توافــق، ذکــر تعهــدات طرفین و 
چگونگــی انجــام آن‌ها در صــورت مجلس

 الزامی است«.
1-4- حلقه‌های تعیین کیفر

آخرین رویکرد پیشــگیری از بزه‌دیدگی مکرر 
به روش ترمیمی، حلقه‌های تعیین مجازات یا 
حلقه‌های التیام است که ریشه در فرهنگ بومی 
شــمال کانادا دارد. در این روش، با مشــارکت 
اعضای جامعه‌ی حقیقی بزهکار و ســایر افراد 
مرتبط با جرم، حلقه‌ای تشــکیل می‌شود و در 
مورد مجــرم حکم صادر می‌گردد )شــیری، 

 .)43 :1385
درون حلقــه، بزه‌دیــده، بزهــکار، خانواده و 
دوستان طرفین، کارمندان خدمات اجتماعی، 
جامعه‌ی محلی ذی‌نفع به بررســی موضوع 
می‌پردازند تا علت وقوع جرم را درک کنند و به 
همراه یکدیگر، مراحل مورد نیاز برای کمک 
به التیام طرفین درگیر و پیشــگیری از تکرار 
جرم و بزه‌دیدگی آینده را معین نمایند. اهمیت 
حلقه نمادین اســت و تمــام اعضای حلقه‌ی 
تعییــن کیفر شــامل پلیــس، وکلا، قضات، 
بزه‌دیدگان، بزهــکاران و اعضای جامعه، در 
رسیدن به توافقی روی طرح مجازات که مبین 
مسايل کل طرفین است، شرکت دارند. حضور 
قاضی در حلقه‌ی مســتقیم، اختیاری است و 
می‌تواند حضور نیابد. نتیجه‌ی حلقه به قاضی 
تقدیم می‌شود و قاضی مکلف به پذیرش این 
تصمیم نیســت، اما می‌تواند طرح و نتیجه‌ی 
حلقــه را همراه با مجازات بزهکار اعمال کند. 
بزهکارانی که در این حلقه مشــارکت دارند، 
مکلف به پذیرش ضمانت اجراها شامل جبران 
خســارت، تعلیق مراقبتی، خدمات اجتماعی 
و... هســتند. در این حلقه‌ها کیفر تنها راه حل 
نیست، بلکه تأکید بر شناخت نیاز‌های طرفین، 

به منظور جبران و التیام است. 
در ایران، تشــکیل خانه‌هــای انصاف مصوب 
1342 هیأت وزیران، نهاد مشــابهی بود که در 
روستاها تشکیل گردید )عباسی، 1382: 213(. 
اعضای خانه‌ی انصاف، پنــج نفر از معتمدان 
محل بودند که با تأکید بر ســازش، صلاحیت 
رسیدگی و صدور حکم در امور مدنی و کیفری 
را داشتند. بعضی از وظایف ضابطان دادگستری 
نیــز به خانه‌ی انصاف محول گردیده بود. پس 
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پي‌نوشت‌ها:
1- Repeat Victimization
2- Restorative Justice
3- R Barnet
4- هم‌پوشــانی اعمال عدالت با تشــفی خاطر بزه‌دیده، تقابل دو فلسفه‌ی 
عدالت: مجازات و جبران خسارت. برای آگاهی بیش‌تر، بنگرید به: کاپتین 

و مالچ نیکل، 1384: 56-37. 
5- بــه موجب مــاده‌ی 79 صندوق وجوه امانی طبق تصمیم مجمع احزاب 
دولت‌ها جهت منافع بزه‌دیدگان از جرم در صلاحیت دادگاه و خانواده چنین 
بزه دیدگانی تاسیس گردید. دادگاه می‌تواند دستور جمع‌آوری پول و سایر 
امــوال را از طریق جریمه‌ها یا مصادره و انتقال آن‌ها به صندوق وجوه امانی 

صادر نماید. 
6- برای آگاهی بیش‌تر و مشــاهده‌ی این دستور العمل، بنگرید به: رایجیان 

اصلی، 1390: 251 – 256.
7- ماده‌ی 435 قانون مجازات اســامی مصوب 1392: »هرگاه در جنايت 
عمدي، به علت مرگ یا فرار، دسترسي به مرتکب ممکن نباشد با درخواست 
صاحب حق، ديه جنايت از اموال مرتکب پرداخت مي‌شود و در صورتی که 
مرتکب مالی نداشته باشد در خصوص قتل عمد، ولی دم می‌تواند دیه را از 
عاقله بگیرد و در صورت نبود عاقله یا عدم دسترسی به آن‌ها یا عدم تمکن 
آن‌ها، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و در غیر قتل، دیه بر بیت‌المال خواهد 
بود. چنان‌چه پس از اخذ ديه، دسترسي به مرتکب جنایت اعم از قتل و غیر 
قتل، ممکن شود در صورتي که اخذ ديه به جهت گذشت از قصاص نباشد، 
حق قصاص حسب مورد برای ولی دم یا مجنیٌ‌علیه محفوظ است، لکن بايد 
قبل از قصاص، ديه گرفته شده را برگرداند«؛ ماده‌ی 473 این قانون: »هرگاه 
مأمــوري در اجراي وظايف قانونــي، عملي را مطابق مقررات انجام دهد و 
همان عمل موجب فوتي ا صدمه بدنيك ســي شود، ديه بر عهده بيت‌المال 
اســت. تبصره : هرگاه شخصي با علم به خطري ا از روي تقصير، وارد منطقه 
ممنوعه نظامي وي ا هر مكان ديگريك ه ورود به آن ممنوع اســت، گردد و 
مطابــق مقررات، هدف قرار گيرد، ضمان ثابت نيســت و در صورتيك ه از 
ممنوعه بودن مكان مزبور آگاهي نداشــته باشــد، ديه از بيت‌المال پرداخت 
مي‌شــود«؛ ماده‌ی 475 همان قانون: »در جنایت خطای محض در مواردی 
که پرداخت دیه بر عهده مرتکب اســت اگر به علت مرگ یا فرار، دسترسی 
به او ممکن نباشــد دیه جنایت از اموال او پرداخت می‌شــود و درصورتی 
که مرتکب مالی نداشــته باشــد دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود«؛ ماده‌ی 
486 قانــون مذکور: »هرگاه پس از اجــرای حکم قصاص، حد یا تعزیر که 
موجب قتل، یا صدمه بدنی شده است پرونده در دادگاه صالح طبق مقررات 

آیین دادرسی، رسیدگی مجدد شده و عدم صحت آن حکم ثابت شود، دادگاه 
رســیدگی‌کننده ‌مجدد، حکم پرداخت دیه از بیت‌المال را صادر و پرونده را 
با ذکر مستندات، جهت رسیدگی به مرجع قضايی مربوط ارسال می‌نماید تا 
طبق مقررات رسیدگی شود. درصورت ثبوت عمد یا تقصیر از طرف قاضی 
صادرکننده حکم قطعی، وی ضامن اســت و به حکم مرجع مذکور، حسب 
مورد به قصاص یا تعزیر مقرر در کتاب پنجم »تعزیرات« و بازگرداندن دیه 

به بیت‌المال محکوم می‌شود«.
8- Interactionist  Criminology

9- برای آگاهی بیش‌تر، بنگرید به: عطاشنه، 1370. 
فهرست منابع

1ـ رایجیان اصلی، مهرداد، بزه‌دیده‌شناسی حمایتی، تهران: دادگستر، چاپ 
دوم، 1390.

2ـ  رحیمی نژاد، اسمعیل، جرم‌شناسی، تبریز: فروزش، چاپ نخست، 1388.
3ـ شــیری، عبــاس، فرایندهای عدالت ترمیمــی، فصل‌نامه‌ی مطالعات 
پیشــگیری از جرم، تهران: طراحان نواندیش فردا، شــماره‌ی اول، زمستان 

.1385
4ـ عباسی، مصطفی، افق‌های نوین عدالت ترمیمی- میانجی گری کیفری، 

تهران: دانشور، چاپ نخست، 1382. 
5ـ عطاشــنه، منصور، آیین فصل در بین عشــایر خوزستان، پایان‌نامه‌ی 
کارشناســی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناســی، تهران: دانشکده‌ی حقوق و 

علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1370.
6ـ  غلامی، حسین، عدالت ترمیمی، علوم جنایی )مجموعه مقالات(، تهران: 

سمت، 1388.
7ـ  فروزش، روح اله، جایگاه عدالت ترمیمی در فقه و حقوق ایران، تهران: 

خرسندی، چاپ نخست، 1386.
  کاپتین، هنریک و مالچ نیکل، مارک، جرم بزه‌دیدگان و عدالت، برگردان:  8 ـ

امیر سماواتی پیروز، تهران: خلیلیان، چاپ نخست، 1384.
9ـ  لپز، ژرار و فیلیزولا، ژینا، بزه‌دیده و بزه‌دیده شناسی، برگردان: روح‌الدین 

کرد علیوند و احمد محمدی، تهران: مجد، چاپ دوم، 1388.
10ـ مقیمی، مهدی، »تکرار بزه‌دیدگی و راهکارهای انتظامی پیشگیری از 
آن در ایران«، مجموعه‌ مقالات پیشــگیری انتظامی از جرم، تهران: معاونت 

آموزش ناجا، چاپ نخست، 1388.
11ـ والک لیت، ســاندرا، شناخت جرم‌شناسی، برگردان: حمیدرضا ملک 

محمدی، تهران: میزان، چاپ نخست، 1386.
12- رایجیان اصلی، مهرداد، بزه‌دیده در فرایند کیفری، تهران: خط ســوم، 

چاپ نخست، 1381.

از صدور حکم و پیش از اجرا، رأی خانه انصاف 
از لحاظ رعایت مقررات، به تأیید دادگاه بخش 
حوزه‌ی انصاف می‌رسید و در صورت مخالفت 
رأی با مقررات، دادگاه رأی را نقض نموده و خود 
رسیدگی می‌کرد. نمونه‌ی دیگر از این حلقه‌ها، 
آیین فصل در میان عشــایر عرب خوزستان)9( 
اســت که با دخالت شــیوخ و بزرگان هر قبیله 
و عشیره صورت می‌گیرد. برگزاری حلقه‌های 
مجازات از وقوع تکرار بزه‌دیدگی و تکرار جرم 

پیشگیری خواهد کرد.
برآمد

رویکردهای عدالت ترمیمی از جمله راهبردهای 
تأثیرگذار در پیشگیری از تکرار بزه‌دیدگی است؛ 
چرا که با میانجی‌گری میان بزه‌دیده و بزهکاران، 
اختلافات به صورت غیر قضایی برطرف شده 
و زمینه‌های انتقام خصوصی به حداقل می‌رسد 
و بــا جبران خســارت از بزه‌دیده کــه گاه به 
عهده‌ی صندوق دولتی است، نیازهای بزه‌دیده 

برطرف می‌شود.
 در نشست‌های گروه‌های خانوادگی و حلقه‌ها، 
بزه‌دیده با بیان نگرانی‌های خود، تشفی خاطر 
یافته و موجب شرم‌ساری و احساس مسؤولیت 

بزه‌کاران می‌شود.   با این رویکردها، بزهکار از 
برچســب مجرمانه در امان می‌ماند و به جامعه 

باز می‌گردد. 
سیاســت جنایی ایران به صــورت پراکنده از 
رویکردهــای عدالت ترمیمی در پیشــگیری 
از تکرار بزه‌دیدگی بهره گرفته اســت و قانون 
آیین دادرسی کیفری )1392( سعی در تأسیس 
این نهادها را داشــته است که از آن جمله، نهاد 
میانجی‌گــری و صندوق جبران خســارت از 

بزه‌دیده است. 
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شکوه عصاره، كارشناس ارشد  حقوق خصوصي، مدرس دانشگاه آزاداسلامی واحد دزفول

چکیده

قسمت اول

بررسی فقهی و حقوقی رهن مکرر

عقد رهن مکرر یکی از عقود معین اســت که احکام کلی آن در قانون مدنی ماده‌ي 776 بیان شــده است، با وجود اهمیت این 
موضوع از لحاظ حقوق ثبت و حقوق مدنی، تاکنون بحث‌های مفصل در مورد آن کمتر صورت گرفته است. در این مقاله پس 
از ارایه تعریفی از این نوع رهن، به بررســی فقهی آن پرداخته و مقررات قانون مدنی و قانون ثبت را، در ارتباط با عقد رهن 

مکرر اجمالاً مورد مطالعه قرار می‌دهیم.
کلید واژگان:  رهن مکرر، اذن مرتهن، وثیقه طلب، رجحان طلب مرتهن

درآمد:
امکان رهن مکرر، شاید در بادی نظر موجب 
شگفتی شود که چگونه مالی را که وثیقه‌ي 
طلب دیگری قرار گرفته و به قبض او داده 
شده است، می‌توان دوباره به رهن داد؟ ولی 
این شگفتی با تأمل در هدف رهن و قبض 
مال مرهــون از بین می‌رود. هدف از رهن 
این است که طلبکار برای وصول حق خود 
وثیقه‌ي عینی پیدا کند و بتواند از راه فروش 
آن به طلب خود برسد. قبض نیز به منظور 
اطمینان یافتن طلبــکار به تحقق همین 
هدف است و بیش از آن نباید حق مالکیت 

راهن را محدود ســازد. بنابراین اگر مدیون 
با حفظ حقوق طلبکار آن را وثیقه‌ي بدهی 
دیگر خود قرار دهد، جای هیچ شــکایتی 
بــرای مرتهن باقی نمی‌ماند. زیرا این‌گونه 
رهن‌ها در واقع وثیقه نهادن مازاد احتمالی 

مال است.
1-تعریف رهن مکرر

 رهن مکرر، عبارت است از اینکه راهن پس 
از انعقاد عقد رهن اول بدون اینکه از رهینه 
فک رهن شــود، مجدداً در اقدام دیگری و 
در عقــد رهن دیگری همــان مال را بابت 
دین دیگر خود به رهن شــخص دیگری یا 

بــه رهن مرتهن اول می دهد که رهن دوم 
را رهن مکرر می‌نامند. 

2-مبانی حقوقی و فقهی بحث:
فقهای امامیه نســبت به امکان رهن مکرر 
تردیدی نداشته و آن را جایز دانسته‌اند و در 
جواهرالکلام ادعای اجماع بر جواز آن شده 
است. )جواهر الکلام،1394،ج25،ص154( 
صاحب حدائق در این زمینه می‌نویسد:» لو 
رهن علی مال رهناً ثم اســتدان مالًا آخر و 
جعل ذلک  الرهن علیها معاً جاز لعدم المانع 
عنه مع وجود المقتضی فان التوثیق لشی˛ 
آخر لاینافی التوثیق لاخر به مخصوصاً مع 
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زیاده قیمته علی الاول و لایشــترط فسخ 
الرهن الاول ثم تجدید لها بل یضم الثانی 

عقد جدید«
2-1-  مــاده‌ي 34 قانــون ثبت 

مصوب مرداد ماه 1320
مــاده‌ي 34 مکرر ق.ث. مصــوب مرداد 
مــاه 1320 رهن مکرر را نســبت به اموال 
غیر منقول ثبت شــده بــه صراحت مجاز 
می‌شــناخت و در آن آمده بود که »معامله 
کننده می‌تواند، با قید حق بستانکار مقدم، 
‌مــورد معامله را برای وام‌های دیگر وثیقه و 
تأمین قــرار دهد. ولی در اصلاحات 1351 
ماده‌ي 34 مکرر تغییر کرد و در ماده‌ي جدید 
چنیــن آمد که: در کلیه معاملات مذکور در 
ماده‌ي 34 این قانــون بدهکار می‌تواند با 
تودیــع کلیه‌ي بدهی خــود، اعم از اصل و 
اجور و خسارات قانونی و حقوق اجرایی، نزد 
سردفتر اسناد رسمی تنظیم کننده‌ي سند 
مورد معاملــه آزاد و آن را با دیگری معامله 
نمايد ....«. اگر رهن مکرر امری استثنایی بود 
که قانون‌گذار بر خلاف اصول کلی تجویز 
می‌کرد، با فسخ آن ماده اجازه‌ي قانون‌گذار 
نیز از بین می‌رفت. لیکن، رهن مکرر نیازی 
به تجویز خاص قانون‌گــذار ندارد و مباح 
بودن آن از اصول کلی نیز استنباط می‌شود. 
پس فسخ ماده‌ي 34 مکرر تنها تأکید بر آن 
را، بــه عنوان حکمــی زاید‌ از بین می‌برد و 
دلیل بر منع قانون‌گذار نیست. به هر حال، 
در آیین‌نامه‌ي اجرای مفاد اســناد رسمی 
لازم الاجرا و طرز رســیدگی به شــکایت 
از عملیات اجرایــی مصوب تیرماه 1355، 
تعبیری که از اراده‌ي قانون‌گذار شــد مورد 
تأیید قرار گرفت. در این آیین‌نامه )مواد 131 
و 132( بازداشت مازاد عین مرهونه به نفع 
غیر پیش‌بینی شــده و شیوه‌ي اجرای سند 
رسمی درباره‌ي ‌چنین نهادی معین گردیده 

است. )دکتر کاتوزیان،1382،ش250(
2-2- بررسـی اسناد رهن  مکرر 

در دفاتر اسناد رسمی
راهن می‌تواند با قید حق بســتانکار مقدم و 

تاریخ انقضای ســند و ذکر مورد معامله را 
در رهــن و وثیقه وام‌هــای دیگر قرار دهد 
)ماده‌ي 108 آیین‌نامه اجرا مصوب 1387( 
و اسناد بعدی )مؤخر( به‌صورت رهن مکرر 
یا مازاد تلقی می‌گردد و این اســناد باید به 
تبع سند مقدم در همان دفترخانه‌ای که سند 
مذکور تنظیم شــده است به ثبت برسد. در 
ماده‌ي مرقوم، ســردفتر مکلف شده وقوع 
معاملــه مؤخر را با ذکر مشــخصات کامل 
بســتانکار معامله مازاد )اعم از بســتانکار 
سند مقدم یا بستانکار دیگر( در ملاحظات 
ثبت سند مقدم قید کند. در‌این‌صورت، اگر 
از ســند مقدم فک رهن به‌عمل آید، تمام 
مورد معامله در رهن و وثیقه بســتانکاران 
بعــدی به ترتیب تاریخ تقدم قرار می‌گیرد. 
البته، بر‌اساس رویه و روش معمول تنظیم 
ســند رهنی مکرر یا مازاد، نسبت به ملکی 
که در رهن و وثیقه قرار دارد، به‌صورتی‌که 
در ماده‌ي مذکور آمده اســت، یعنی با ثبت 
در ملاحظات ســند، انجام نمی‌گیرد، بلکه 
به‌صورت ســند جداگانه و مســتقل برابر 
مقررات در دفتر جــاری ثبت و در صورت 
تقاضای صدور اجرايیه با توجه به شــرایط 
مندرج در ســند اجرايیه صادر خواهد شد. 
باید به ایــن نکته نیز توجه گردد که انجام 
معاملات مکرر نسبت به مورد رهن یا رهن 
مازاد در صورتی قابل قبول و انجام است که 
مورد موافقت بستانکار یا بستانکاران مقدم 

باشد.)ایرج نجفی، 1389(
2-3- بررســی ماده‌ي 46 قانون 

دریایی مصوب 1343
»چنان‌چه کشتی بیش از یک مورد در رهن 
باشد بستانکاران مقدم بر بستانکاران مؤخر 
حق رجحان خواهند داشت، در موقع تنظیم 
سند باید کلیه خصوصیات معاملات قبلی 
در متن سند تصریح گردد و راهن باید وجود 
هرگونه رهن قبلی و هم‌چنین تعهد بدهی 
مربوط به کشتی مورد رهن را که از آن اطلاع 
دارد کتبــاً به مرتهنین اعلام دارد. چنان‌چه 
راهــن به قصد تقلب از رعایت مقررات این 

ماده تخلــف ورزد بر طبق مقررات ماده‌ي 
190 محکوم به پرداخت جریمه خواهد شد 
و بدهی راهن بلافاصله حال و به درخواست 

مرتهن از اموال راهن استیفاء می‌شود.«
3- انواع رهن مکرر

3-1- رهن مکرر با قید حفظ حقوق 
مرتهن

3-1-1- وضعیت حقوقی رهن مکرر
هــرگاه راهن مال مورد رهن را با قید حفظ 
حقوق مرتهن دوباره به رهن گذارد، اکثریت 
حقوق‌دانــان و فقها معتقــد به صحت آن 
هستند زیرا در این صورت چنین تصرفاتی 
منافی حق مرتهن نیســت، چراکه با  قید 
حفظ حقوق او، در صــورت عدم پرداخت 
طلبش در زمان استیفاء طلب وی می‌تواند 
با فروش عین مرهونه به تمام طلبش برسد 
و مازاد از طلــب، در رهن طلبکار دوم قرار 
می‌گیرد و زمانی که قید حفظ حقوق شــود 
اذن یــا عدم اذن مرتهن تأثیری در صحت 

عقد ندارد.
3-1-2- اثر قید حفظ حقوق سابق 

در رهن مکرر
هرگاه در رهن مکرر قید حفظ حقوق سابق 
شــود، اثر چنین قیدی حفظ حقوق عینی 
تبعی مرتهن اول بر مال مورد رهن اســت 
و اطمینان یافتن مرتهن اول از اینکه چنین 
رهن مکرری مزاحم حق مرتهن و منافی و 
مخالف مقصود و هدف رهن او نمی باشد.

3-1-3- اثــر قیــد حفظ حقوق 
مرتهن در رهن لاحق

با قید حفظ حقوق مرتهن اول در ســند رهن 
مکرر حق تقدم وی چه از طرف راهن و چه از 
طرف مرتهن دوم  به رسمیت شناخته می‌شود 
و دیگر مرتهن دوم نمی‌تواند مدعی جهل و 
ناآگاهی به عقد رهن اول شــود و به تبع آن 
حق فسخ برای مرتهن دوم به وجود نخواهد 
آمد. زیرا هرچند ممکن اســت از رهن اولی 
ضرری متوجه او شــود، بدین صورت که در 
صورت عدم پرداخت طلب مرتهن اول، وی 
می‌تواند مال مورد رهن را بفروشد و مال مورد 
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رهن فقط کفاف پرداخت طلب وی را بنماید 
و در نتیجه طلــب مرتهن دوم، بدون وثیقه 
باقــی می‌ماند، چــون اراده طرفین در زمان 
رهن مکرر بر این بوده اســت که حق تقدم و 
استیفای طلب از عین مرهونه برای مرتهن 
اول است و خود مرتهن دوم که طرف قرارداد 
بوده است، از این موضوع آگاهی داشته و خود 
به ضرر خود اقدام کرده اســت، نمی‌تواند به 
جای مال مورد رهن مال دیگری را برای در 

رهن قرار گرفتن تقاضا کند.
3-2- رهن مکرر بدون قید حفظ 

حقوق مرتهن و بدون اذن او
3-2-1- وضعیت حقوقی رهن مکرر 
هرگاه راهن بدون قید حفظ حقوق مرتهن و 
بدون اذن او اقدام به انعقاد رهن مکرر نماید، 
آیا رهن مکرر صحیح است یا خیر؟ به نظر 
آن عده از حقوق‌دانان که تصرفات حقوقی 
راهن را مطلقاً صحیح می‌دانند، حق مرتهن 
را یــک حق عینی تبعی می‌دانند که همراه 
ملک است و راهن و مرتهن دوم نمی‌توانند 
آن را به تراضی از بین ببرند، چنین تصرفی 
را نیز صحیح می‌دانند و معتقدند نیاز به قید 
حفظ حقوق مرتهن نیســت. زیرا به حکم 
اصــول و قواعد حقوقی حق مرتهن اول بر 
حق مرتهن دوم مقدم اســت. نتیجه آن‌که 
چنین تصرفاتی به هیــچ وجه منافی حق 
مرتهــن اول نیســت و در این‌جا قید حفظ 
حقوق جز آگاه ساختن مرتهن دوم از فسخ 
آینده بیع اثری ندارد.)دکتر ناصر کاتوزیان، 

1376، ص589(
اما آن عــده از حقوق‌دانان که انعقاد رهن 
مکرر را به معنای نادیده انگاشــتن حقوق 
مرتهن بر مــال مورد رهن می‌دانند  اظهار 
می دارند  هــرگاه مرتهن به عقد دوم اذن 
يا اجازه داد، رهن مکرر صحیح اســت و در 
صورت رد معامله رهن مکرر از طرف مرتهن 

اول رهن مکرر باطل می‌باشد.
3-2-2- اثر اذن یا اجازه در رهن 

سابق 
هرگاه مرتهن به رهــن مکرر اذن یا اجازه 

دهــد، آیا چنین اذن یــا اجازه‌ای به معنای 
اســقاط حق رهن اســت یا فقط اثر اذن یا 
اجازه مرتهن بر صحت رهن مکرر برای در 
اختیار گذاشتن و تسلیم کردن عین مرهونه 

به مرتهن دومی است؟!
ممکن است برخی وقوع اذن یا اجازه از طرف 
مرتهن را دال بر رضایت او بر سقوط حق وی 
بدانند، ولی به نظر می‌رسد که چنین اذن یا 
اجازه‌ای فقط برای صحت رهن مکرر است 
و هیچ قرینه یا اماره‌ای دال بر اینکه مرتهن 
به سقوط حق خود بر عین رضایت داده، در 
دست نیست. وانگهی، اگر بعد از رهن مکرر 
دوم در سقوط حق رهن و به تبع آن فک مال 
شــک کنیم، بقای حق رهن را استصحاب 
می‌کنیم و اصل عدم اســقاط حق رهن نیز 

به کمک ما می‌آید.
4- مصادیق رهن مکرر 

4-1- رهن مکرر با وحدت مرتهن
هرگاه راهن مورد رهن را مجدداً نزد همان 
مرتهــن اول، وثیقه دین دیگری قرار دهد، 
رهن مکرر با وحدت مرتهن واقع شده است 
که خود این رهن نیز بر دو قســم تقســیم 

می‌شود.
4-1-1- رهن مکرر نسبت به اصل 

عین مرهونه 
در این نوع رهن، راهن به پشــتوانه‌ي اصل 
عین مرهونــه، اقدام به گرفتن وام دیگر از 
مرتهن می‌نمایــد و اصل مال بدون اینکه 

ذکری از مازاد در سند بیاید، رهن دین دوم 
قرار می‌گیرد و ســند رهن مکرر را در این 
فرض ســند متمم می‌گویند. این دو سند 
کاملًا با هم مرتبط بوده به نحوی که تأخیر 
در پرداخت هر قسط یا تخلف از شرایط هر 
کدام، موجب اعطای حق درخواست صدور 
اجرايیه نســبت به هر دو ســند به مرتهن 

می‌شود. 
4-1-2- رهن مکرر نســبت به 

مازاد عین مرهونه
در این‌جــا اتحاد مرتهــن در دو عقد رهن 
تأثیری در قضیه ندارد و مثل موردی است 
که رهن دوم با شــخص ثانی منعقد شده 
اســت. بنابراین در مقام استیفاء طلب رهن 

اول مقدم بر رهن دوم می‌باشد.
4-2- رهن مکرر با تعدد مرتهن

راهن می‌تواند مال خود را ضمن یک عقد، 
وثیقه دو طلبکار قرار دهد. به عبارت دیگر، 
ممکن اســت مدیونی بــه دو نفر بدهی به 
تساوی یا به اختلاف داشته باشد و بخواهد 
در یک عقد رهن، مالی را برای مجموع دین 
آنان به رهن بدهد و در عقد رهن هم تصریح 
نکند که چه مقدار از رهینه را در مقابل دین 
هر یک از بســتانکاران به رهن می‌گذارد. 
قبض مورد رهن و استیفای طلب را در این 

فرض بررسی می‌کنیم.
در خصــوص قبض مورد رهن ماده‌ي776 
قانــون مدنی تصریح می‌کند که: مرتهنین 
باید به تراضی معین کنند که رهن در تصرف 

چه کسی باشد.
»در مورد استیفای طلب زمانی که یک عقد 
رهن صورت می‌گیرد، مرتهنین در عرض 
یکدیگر قرار دارنــد و هیچ‌یک بر دیگران 
رجحان ندارد و تنها راه معقول این اســت 
که پس از فروش مال بهای آن را به نسبت 
طلب بین خود تقســیم کنند، اگر خریداری 
پیدا نشــود هرکدام به نســبت طلب خود 
مالک سهم مشاعی از عین مرهون خواهند 

شد.«)کاتوزیان،1376،ش335(
»در ایــن عقد مال مورد رهن به نســبت 

قانون مدني، قبض را شــرط 
دانســته  رهن  عقد  صحت 
ماده‌ي  در  چنانك‌ه  اســت؛ 
772 مي‌گويد: »مال مرهون 
بايد به قبــض مرتهن يا به 
تصرف كسي كه بين طرفين 
معين مي‌گردد داده شود، ولي 
استمرار قبض شرط صحت 

معامله نيست.«

ماهنامه دادرسی شماره 112 ، سال نوزدهم ، مهر و آبان  1394

34



طلب هر بســتانکار نزد او رهن خواهد بود 
به‌طوریکه راهن هرگاه قبل از سر رسید و یا 
در رأس موعد طلب هر یک از بستانکاران 
را بدهد به نسبت همان مقدار از طلب رهینه 
فک می‌شود و باقیمانده رهینه برای مانده 
طلب هم‌چنان در رهن خواهد بود«)جعفری 

لنگرودی،1370، ص53(
چنان‌چه طرفین درباره میزان رهن هر طلب 
تراضــی نکنند و بطور مطلق مالی در برابر 
چند طلب به رهن گذارده شــود چند سوال 

مطرح می‌شود:
آیا تمام مال مرهون در برابر هر یک از طلبها 
رهن است یا به نسبت میزان هر طلب تنها 

سهم مشاعی از آن وثیقه قرار می‌گیرد؟
آیا هریــک از مرتهنان، قطع نظر از میزان 
هر طلب، نیمی از مال را در رهن خود دارد؟

بعضــی گفته‌اند هــر دو مرتهن در این‌باره 
شریکند و شــرکت اقتضاء برابری دارد. اما 
مجموع دو طلب رهن را بوجود آورده است و 
قاعده این است که هرگاه مجموع دو سبب 
باعــث ایجاد حقی گردد حکم به تســاوی 
اسباب داده شود. پس باید حکم به تساوی 
مرتهنــان داد و هر کدام را مرتهن نیمی از 

مال مرهون دانست.
 بعــض دیگر تقســیم رهن را به نســبت 
طلب ترجیــح داده‌اند: بدیــن تعبیر که از 
بهــای فروش مال مرهون باید هر دو دین 
پرداخت شــود، پس اگر یکــی از دو دین 
زیادتــر از دیگری باشــد پرداخت بخش 
زاید بدین معنی اســت که سهم بیشتری از 
عین مرهون متعلق آن قرار گرفته اســت، 
به اضافه در موردی که اســباب رهن با هم 
برابر نیســتند نمی‌توان حکم به تساوی اثر 
آنها داد.)محقــق ثانی، بی‌تا، ج1، ص278 
– ســیدمحمد جواد عاملی، 1326ق، ج1، 
ص114- میرزا حسن بجنوردی، بی‌تا، ج6، 
ص28- و از نویسندگان حقــوق مدنـی: 
دکتر امامی،1384، ص357-دکتر جعفری 

لنگرودی، 1370، ش77(

5- بررســی دیدگاه‌های فقهی و حقوقی 
عدم شــرطیت استمرار قبض در عقد رهن 
مکرر چنان‌چــه عين مرهونــه در قبض 
مرتهن اول باشــد، مانند قالي يا اتومبيل يا 
خانه، چگونه مي‌تــوان عين مرهونه را در 
رهن دوم به قبض مرتهن دوم داد؟خصوصاً 
كه اگر عين مرهونه منقول باشــد و امكان 
مخالفت مرتهن اول نيز وجود داشته باشد. 
البتــه قبض مي‌تواند به صــورت اعتباري 
باشــد، ولي چنان‌چه مرتهن دوم خواهان 
قبض مادي باشــد، عقد رهــن دوم عملًا 
بلااثر اســت زيرا رهن بدون قبض تحقق 

نميي‌ابد.
قبض در فقه اماميه نســبت به اثر قبض در 
وقوع عقد رهن يا لزوم آن، سه نظر مختلف 

وجود دارد:
الــف- کفایت عقــد در تحقق رهن بدون 

شرط قبض و اقباض رهن
ب- بودن قبض شرط صحت برای رهن

ج- بودن قبض شــرط لزوم رهن از طرف 
راهن)براي آگاهي بيشــتر از نظرات فقها 
ر.ك. صاحب جواهر،پی25،پیشــین، 99 
به بعد- شــرح لمعه، كتاب الرهن- حقوق 

مدني، عقود معين، دكتر كاتوزيان ج 3(
هر یک از معتقدین به اقوال ثلاثه فوق دلایلی 
دارنــد آنها که عقد را کافی در تحقق رهن 
دانسته و قبض را شرط نمی‌دانند می‌گویند 
پس از وقوع عقد رهن مورد مشمول »اوفو 
بالعقود و المؤمنون عنه شروطهم« و امثال 
آن می‌باشد و احتیاجی به امر دیگری ندارد.
آنان که قبض را شرط صحت دانسته استناد 
به اخبــار و آیه »فرهان مقبوضه« نموده و 
گفته‌اند که شــرط صحیح بودن رهن آن 
است که راهن مورد رهن را به قبض مرتهن 
بدهد تا مشمول آیه »فرهان مقبوضه« شود 
و هم‌چنین اخبار عده‌ای استناد نموده‌اند که 
از معصوم سؤال شده و در جواب فرموده‌اند: 
در صورتی که قبض نشود عقد رهن تحقق 

پیدا نمی‌کند.

عقیــده برخی در فقه امامیه، به شــرطیت 
قبض بــرای لزوم رهن می‌باشــد)جواهر 
الکلام، پیشــین، ص101(اما در فقه عامه، 
عقیده غالب بر این اســت به طوری که در 
فقه حنفی و شافعی هم‌چنین در فقه حنبلی 
صراحتاً به شــرطیت قبض مال مرهون در 

لزوم عقد نظر داده شده است. 
 آن‌چه از نظریه فحول فقها از قبیل صاحب 
جواهر و محقق و شــیخ طوســی و غیره 
اســتنباط می‌شود آن است که قبض شرط 
صحت می‌باشد، نه شــرط لزوم. بنابراین، 
اگــر چنان‌چــه عقدی واقع شــد و طرف 
حاضر برای اقباض مــال مرهونه نگردید 
به عقیده آنهایی که قبض را شــرط صحت 
می‌دانند مرتهن نمی‌توانــد در مقام اجبار 
راهــن به قبض دادن مال مورد رهن برآید، 
ولی به نظر آن‌ها که شــرط صحت و لزوم 
قبــض ندانســته‌اند، مرتهــن می‌تواند 
پس از وقوع رهن به وسیله مقامات قضايی 
راهــن را مجبــور به اقباض مــورد رهن 

قرار دهد.
قانون مدني، قبض را شــرط صحت عقد 
رهن دانسته است؛ چنانك‌ه در ماده‌ي 772 
مي‌گويد: »مال مرهون بايد به قبض مرتهن 
يا به تصرف كســي كه بين طرفين معين 
مي‌گردد داده شود، ولي استمرار قبض شرط 

صحت معامله نيست.«
طبق اين ماده، صرف ايجاب و قبول براي 
تحقق عقد رهن كافي نيست، بلكه محتاج 
به قبض نيز هست و طبق ذيل ماده، استمرار 
قبض شــرط صحت رهن نيست )همان، 
ص 108( بلكه براي صحت آن كافي است 
لحظه‌اي عين مرهونه به قبض مرتهن داده 
شود و سپس با اجازه و يا حتي بدون اجازه او 
از دستش گرفته شود. بنابراين، خروج مال 
مرهــون از يد مرتهن خللي بر صحت رهن 
وارد نميك‌نــد و هم‌چنين موجب زوال حق 

رهن نمي‌گردد.
ادامه دارد...
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مجتبی رحیمی، کارشناس  ارشدحقوق جزا و جرم شناسی

چکیده

نقش پلیس در 
پیشگیری وضعی از جرم 

جوامع بشری همواره در کلیه اعصار و قرون به دنبال دست یافتن امنیتی پایدار در سطح جامعه، به منظور تحقق یافتن به اهداف 
عالی و جزمی خود بوده که چنین امری با به کار بســتن برخی شــیوه‌های خاص محقق گردیده و موجبات ایجاد امنیت نســبی 
در سطح جامعه می‌گردید و از این رهگذر از دوران باستان تا زمان تولد مکتب تحققی، تنها سلاح برای مبارزه با جرم، کیفر 
بوده، اما به تدریج با ورود اندیشه‌ها و دیدگاه‌های انریکوفری، پیشگیری از وقوع جرم به جنبه کنشی و غیرکیفری وارد عرصه 
جرم شناسی گردید. از این رهگذر، صاحب نظران به نوع خاصی از پیشگیری که صرفاً ناظر بر موقعیت و وضعیت آماج جرم یا 
همان سيبل مجرمانه است، اشاره می کنند. در این مقاله سعی بر آن است که تا ضمن تشریح و تبیین روش‌های مختلف پیشگیری 
وضعی از جرم، به بررسی نقش پلیس به‌عنوان حافظ امنیت، در شیوه‌های مختلف پیشگیری وضعی، به گونه‌ای کاربردی که 

قابلیت ایجاد امنیت پایدار درجامعه داشته باشد، پرداخته شود. 
واژگان کلیدی:  پیشگیری، روش‌های پیشگیری وضعی، پلیس، روش‌های پیشگيرانه. 
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درآمد: 
رسالت جرم شناســی نظری تشریح و تبیین 
عمل مجرمانه و نحــوه تکوین فرآیند جنایی 
و راهکارهای پیشــگیری و کنترل آن است، 
اما جرم شناســی کاربردی یافته‌ها و تعلیماتی 
را که از مشــاهده و مطالعه مجرمان به دست 
می‌آیــد، به نظــام عدالت کیفــری و جامعه 
عرضه می‌کند. جرم شناســی سیاست جنایی، 
جرم شناسی بالینی و جرم شناسی پیشگیری 
سه شــاخه مهم جرم شناسی کاربردی تلقی
 می شــوند. نوع اخیر جرم شناســی، به طور 
خاص، جهت رفع محدودیت‌های پیشگیری 
از گذر ارعاب و عبرت آموزی ناشــی از اعمال 
کیفر مورد توجه قرار گرفت و در تقســیم‌بندی 
ارایه شده از آن به دو قسم پیشگیری اجتماعی 
و پیشــگیری وضعی قابل تقســیم اســت. 
پیشــگیری وضعی، به تغییر اوضاع و احوال و 
شــرایط خاص  که احتمال ارتکاب جرم در آن 
زیاد اســت  به منظور دشــوار نمودن، پُر خطر 
کردن یــا جاذبه زدایی ارتــکاب جرم اطلاق 
می شــود (ابراهیمی،سال1390،ص87(. این 
شــیوه از پیشــگیری از لحاظ مبانی و شیوه‌ها 
کاملًا با سایر شــیوه‌های پیشگیری متفاوت 
اســت و از نظریه‌های جرم شناسی مبتنی بر 
عقلانیت و گذر از اندیشــه به فعل الهام گرفته 
است؛ براین‌اســاس بزهکار با محاسبه سود و 

زیان ناشی از ارتکاب جرم اقدام می‌کند.
 این شــیوه از پیشگیری ســه هدف را دنبال 

می کند: 
الف- افزایش خطرات دستگیری

ب- افزایش دشواری‌های ارتکاب جرم
پ- کاهش منفعت ناشی از ارتکاب جرم

 ایــن نوع از پیشــگیری بر مبنــای یک افق 
کوتاه‌مــدت و کارایــی و فایده بــی درنگ و 
زود‌هنگام در استفاده از تدابیر پیشگیرانه مبتنی 
اســت و از تکنیک‌های متعــدد بهره می‌برد 
که این تکنیک‌ها در ابتدا مورد اســتقبال بازار 
خصوصــی قرار گرفتند و پــس از آن مقامات 

دولتی از آن استقبال کردند. اقدامات پیشگیری 
وضعی جهــت حمایت از بزه‌دیــدگان بالقوه 
است و این راهبرد پیشــگیرانه به آن‌ها اجازه 
می‌دهد تا به مردم نشــان دهند، می‌توانند در 
کوتاه مدت، به ناامنی پاسخ دهند. نصب برخی 
تجهیزات، بلافاصله آثار خود را نشان می‌دهد، 
بدون این‌که این نوع پیشگیری بخواهد یا بتواند 

جایگزین واقعی تدابیر سرکوب‌گرانه گردد. 
اســتفاده از نیروهای پلیس به عنوان یک ابزار 
پیشــگیرانه مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این 
مقاله ســعی بر آن است ضمن تشریح و تبیین 
شیوه‌های مختلف پیشگیری وضعی، نقش و 
جایگاه پلیس به عنــوان حافظ نظم و امنیت 
و ایجاد کننده بســتری پایدار، مورد بررسی و 
تبیین قرار گیرد، بدون آن‌که این تدابیر بخواهند 
یا بتوانند جایگزین واقعی تدابیر سرکوب‌گرانه 
شــوند. تدبیر پیشگیری وضعی، به عنوان یک 
ابزار جهت افزایش کارایی پلیس مورد استفاده 
قرار می‌گیرد و با تشــدید نظام کنترل، ارتکاب 
جرم را به تأخیر انداخته و وقت بیشتری به پلیس 
می‌دهد تا مداخله کند؛ بنابراین، پیشــگیری 
وضعی به ابزاری برای افزایش قدرت شناسایی 
و دستگیری پلیس تبدیل شده است. از طرفی 
بدون آن‌که نیاز باشد، پلیس تعداد نیروهای خود 
را در حوزه‌های تحت نظارت خود افزایش دهد، 

با اســتفاده از این ساز و کارها، به کنترل جرایم 
می‌پردازد)ابراهیمی،سال1390،ص87(.

1-  مفهوم ومبانی نظری:
 1-1- مفهوم پیشگیری وضعی: 

واژه پیشــگیری در فرهنگ لغــت به معنای 
جلوگیــری و دفع آمده و پیشــگیری کردن 
یعنی مانع شــدن که با مفهوم اصطلاحی آن 
در علــوم جنایی هماهنگی داشــته و برخی از 
جرم‌شناســان معتقدند امروزه بیشتر به معنای 
پیش‌دستی کردن یا آگاه‌کردن و هشدار‌دادن 
به کار می‌رود. امّا در اصطلاح آن چه در ابتدا از 
این واژه برداشت می‌شده به‌کارگیری اقدامات 
و تدابیر کیفــری به منظور ممانعت از ارتکاب 
مجدد جرم توســط مجرمان بوده مطالعات و 
یافته‌هــای موجود در قلمــرو حقوق کیفری 
حکایت از آن دارد که جوامع بشری برای مقابله با 
جرایم به طور عمده از مجازات استفاده می‌کرده 
است)نجفی ابرندآبادی،سال1378،ص 135(.

امــروزه پیشــگیری از بزهــکاری در مفهوم 
موســع به کار رفته و طیف وسیعی از اقدامات 
کیفــری و غیرکیفری را در جهت خنثی کردن 
عوامــل ارتکاب جرم در بر می‌گیرد. با توجه به 
نگرش‌های گوناگونی که در میان جرم شناسان 
وجود دارد، پیشــگیری از جرم را می‌توان به دو 
صــورت عام و خاص تعریف نمود و در معنای 
عام پیشگیری از جرم شامل هر اقدامی می‌شود 
که جلوی ارتکاب جرم را بگیرد. به دیگر سخن، 
هر آن‌چه را که علیه جرم و سبب کاهش نرخ آن 
باشد، می‌توان در گستره معنای عام پیشگیری 
از جرم قرارداد. امّا در مفهوم خاص به مجموعه 
تدابیــر و اقدامات غیرکیفری با هدف مقابله با 
بزهکاری از طریق کاهش یا از بین بردن علل 
جرم‌زا و نیز اثرگذاری بر فرصت‌های پیش جنایی 
می‌شــود)ابرندابادی،1379،ص11(،  اطلاق 
به‌گونه‌ای که بتوان با اســتفاده از ابتکار و ساز 
و کارهــای غیر قهرآمیز برشــخصیت افراد و 
وضعیت پیش از ارتکاب جرم اثر گذاشــت تا از 
رخ دادن بــزه جلوگیری نمود و دارای اوصافی 

هر آن‌چه را کــه علیه جرم و 
ســبب کاهش نرخ آن باشد، 
می‌توان در گستره معنای عام 
پیشگیری از جرم قرارداد. امّا 
در مفهــوم خاص به مجموعه 
تدابیــر و اقدامات غیرکیفری 
با هــدف مقابله با بزهکاری از 
طریــق کاهش یا از بین بردن 
علل جرم‌زا و نیــز اثرگذاری 
بر فرصت‌هــای پیش جنایی 

اطلاق می‌شود
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همچون  داشــتن جنبه جمعی، وضعیت پیش 
جنایی، غیر قهرآمیز و مؤثر در سیاست جنایی 
قضایی اســت. در مجموع، پیشــگیری یعنی 
جلوگیری از تبدیل اندیشه مجرمانه به عمل یا 
دشوار کردن ارتکاب آن تا هم شهروندان بهتر 
حمایت شوند و هم دولت کم‌تر در امر سرکوبی 
و مجازات ســرمایه‌گذاری کند. بنابراین، هر 
چه تدابیر پیشــگیری مؤثرتر باشــد کم تر به 
سرکوبی و مجازات نیاز است. به عبارت دیگر، 
همان‌طوری که شکســت تدابیــر مربوط به 
بهداشت و سلامت می‌تواند به انتشار سریع و 
شیوع یک بیماری واگیردار کمک کند، فقدان 
یا ضعف تدابیر پیشــگیرانه می‌تواند توســعه 
رفتار مجرمانــه را و در نتیجه مداخله بیش‌تر 
دستگاه عدالت کیفری را به دنبال داشته باشد.

)ابراهیمی،1389،ص19( 
1-2- طبقه بندی پیشگیری:

 پیشــگیری از دیــدگاه جــرم شناســان و 
نظریه‌پردازان حقوق جنایی دارای طبقه‌بندی 
متفاوتی اســت کــه عبارتند از: پیشــگیری  
اجتماعی و پیشگیری وضعی. پیشگیری نوع 
اول شــامل مجموعه اقداماتــی که به دنبال 
حــذف و یا خنثی کردن آن دســته از عواملی 
هســتند کــه در تکوین جرم مؤثــر بوده که 
مشتمل بر کلیه شیوه‌ها و اقدامات اجتماعی، 
اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، پیشگیری کننده 
از جــرم و جلوگیری از آن بوده که نســبت به 
محیط‌هایــی که فــرد در آن زندگی می‌کند، 
اعمــال می‌گردد. لذا به دنبــال مقابله با علل 
ریشه‌ای جرم خنثی کردن یا دست‌کم کاهش 
آثار آنهاســت و در واقع سعی در بهبود شرایط 
زندگی در یک محیط معین را دارد.)حاجی‌تبار 
فیروزجایی،1388،ص48(. امّا پیشگیری نوع 
دوم، شامل مجموعه اقدامات و تدابیری است 
که به منظور تسلط بر محیط و شرایط پیرامونی 
جرم و مهار آن متمایل بوده که این امر از یک 
ســو از طریق وضعیت ما قبل بزهکاری یعنی 
وضعیت پیش جنایی که وقوع جرم را مساعد و 
تسهیل می‌کند، انجام می‌شود و از سوی دیگر 

با افزایش خطر شناسایی و احتمال دستگیری 
بزهــکاران از وقوع جــرم جلوگیری می‌کند. 
بنابرایــن، پیشــگیری وضعی بــا حمایت از 
آماج‌های جرم و نیز بزه‌دیدگان بالقوه و اعمال 
تدابیر فنی به دنبال پیشــگیری از بزه‌دیدگی 
افراد یا آماج‌ها در برابر بزهکاران اســت که در 
نهایت و به طور غیرمستقیم منجر به کاهش 
بزهکاری می‌شــود. حال آن‌که پیشــگیری 
اجتماعی، به طور مســتقیم در مقام جلوگیری 
از تبدیل شــدن بزهکاران بالقوه به بزهکاران 
بالفعل است. پس رهیافت پیشگیری وضعی 
در کنترل جرم رهیافتی متفاوت است و عمده 
تمرکز آن  بر محیط‌های بلاواســطه است که 
جرم در آن ارتکاب می‌یابد نه بر کســانی که 
مرتکب اعمال مجرمانه می‌شوند. پیشگیری 
وضعــی به جای مجازات کــردن مجرمان و 
یا کشــف جرم، به دنبال پیشــگیری ار وقوع 
جــرم از طریق حذف تمایــات مجرمانه یا 
بزهکارانه نیست. بلکه صرفاً به دنبال کاهش 
فرصت‌های مجرمانه بوده، عمده تمرکز این 
تئوری بر دستگاه عدالت کیفری نبوده بلکه بر 
سازمان‌های عمومی یا خصوصی و مؤسسات 
می‌باشد به عنوان مثال: مدارس، بیمارستان، 
سیستم حمل‌و‌نقل و ... که در حوزه وسیعی از 
جرایم مختلف فرصت‌هایی را فراهم می‌کند.

)کلارک،1388،ص168( 

پیشــگیری  مختلف  روش‌های   -2
وضعی از ارتکاب جرم: 

پژوهشــگران در رویارویــی بــا بزهکاری و 
بــه کارگیری پیشــگیری وضعــی و کاهش 
فرصت‌های جرم‌زا، شــیوه‌های گوناگونی به 
کار برده که تقســیم‌بندی‌های متفاوتی از آن 
صورت گرفته اســت. بارزترین تقسیم‌بندی 
صورت گرفته از سوی کلارک بوده که نخست 
روش پیشــگیری موقعیت مدار را به سه دسته 
اصلی که در هر دســته چهار شیوه مطرح و در 
تقســیم بندی بیان گردیده است. در این مقاله 
ســعی بر این اســت که به بیــان روش های 
پیشــگیری وضعی که از ســوی غالب نظریه 
پردازان جرم شناســی بیان گردیده، پرداخته 

شود. 
2-1- افــــزایش تـلاش بــرای 

دشـوارسـازی ارتـکاب جـرم: 
منظور اصلی از به کارگیری این دسته از روش‌ها 
دشوارسازی وقوع بزه از رهگذر افزایش زحمت 
و تلاش بزهکاران احتمالی اســت، به‌گونه ای 
که این افراد برای ارتکاب جرم راه دشــواری را 
پُشت سَر گذارند.  به کار بستن برخی شیوه‌های 
مختلف در این راستا بسیار مؤثر می‌باشد که در 
ادامه به اعمال روش‌های مذکور می‌پردازیم.

)نیازپور،1387،ص191( 
2-1-1- سخت کردن آماج جرم: 

یکی از روش‌های دشوارســازی ارتکاب جرم، 
حمایت و محافظت از آماج بزه است. بدین معنا 
که بزه دیــدگان احتمالی تدابیری اتخاذ کنند 
تــا مرتکبان احتمالی بــه تلاش بیش‌تری در 
جهت ارتکاب بزه وادار شوند. به عبارت دیگر، 
از رهگــذر ایجاد برخــی موانع  از جمله مادی 
و غیرمــادی فنی و غیرفنی وادار به کوشــش 
مضاعف شــوند. این تدابیر، بســته به نوع بزه 
ارتکابی متفاوت است. از جمله، در جرایمی که 
موضــوع آن مال بوده که بــه آن جرایم علیه 
اموال نیز می‌گویند نظیر سرقت، کلاهبرداری، 
خیانت در امانت، جعل و ... نوع شیوه به کار رفته 
متفاوت با شــیوه‌ی متخذه در خصوص جرایم 

یکی از روش‌های دشوارسازی 
ارتکاب جرم، حمایت و محافظت 
از آماج بزه است. بدین معنا که 
بزه دیــدگان احتمالی تدابیری 
اتخاذ کنند تا مرتکبان احتمالی 
به تــاش بیش‌تری در جهت 
ارتــکاب بزه وادار شــوند. به 
عبارت دیگــر، از رهگذر ایجاد 
برخی موانــع  از جمله مادی و 
غیرمادی فنی و غیرفنی وادار به 

کوشش مضاعف شوند.
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علیه اشــخاص که موضوع بزه ارتکابی انسان 
بوده می‌باشد.)گســن،1376،ص41( در این 
موارد آماج جرم غالباً مادی اســت، حال آن‌که  
در خصوص آماج غیرمادی مانند اندیشه افراد 
موضوع ماده‌ي 648 قانون مجازات اســامی 
مصوب، 1375 افشای اسرار حرفه‌ای و شغلی، 
اقدامات موقعیت‌مدار نمی‌تواند چندان مؤثر در 
پیشگیری از ارتکاب جرم گردد. به نظر نگارنده، 
پلیس در این مرحله می‌تواند با ارايه هشدارهای 
انتظامی و بیان شــگردهای خاص مرتکبین 
جرایم علیه اشــخاص و یا اموال و طرح آن در 
قالب برنامه‌های آموزشی کوتاه مدت، از طریق 
رسانه‌های گروهی، در تقویت عامل بازدارنده 
و پیشــگیری کننده مؤثر بوده و عرصه را برای 
بزهکاران احتمالــی تنگ‌تر نماید. چرا که هر 
چه ضریب امنیتی برای شهروندان بالاتر رود، 
بالطبع امکان وقوع بزه از سوی بزهکاران پایین 
خواهــد آمد و در واقع ارتباط بین این دو رابطه 

معکوس می‌باشد. 
2-1-2- کنترل دسترسی: 

در این روش تلاش می‌شود تا ورود بزهکاران 
احتمالی به محیط‌های فیزیکی یا مجازی که 
آماج در آن قرار دارد، مشکل شود، به گونه‌ای 
که از طریق اقدامــات موقعیت مدار، آماج را 
از دســترس بزهکاران احتمالــی دور کرده و 
امکان دســتیابی به آماج و نزدیک شــدن به 
آن با مشــکل مواجه می‌شود. به عنوان مثال، 
نصب باجه نگهبانی در مجتمع‌های مسکونی 
می‌تواند امکان ورود افراد غیرمجاز را به داخل 
مجتمع با مشکلاتی مواجه نماید و یا استفاده 
از کلمه‌هــای عبور شــخصی و رمز رایانه‌ای 
برای جلوگیری از دسترســی افراد غیرمجاز 
بــه فایل‌هــای رایانه از این قبیــل  اقدامات 
می‌باشد و از  رهگذر کنترل دسترسی می‌توان 
از ابزارهــای فنی مانند کارت ورود، ســامانه 
بازکن الکترونیکی، استفاده از شماره رمزدار، 
نرده‌کشی، حصار و مواردی از این قبیل بهره 
جست.)کوسن،1379،ص14( به نظر نگارنده، 
در راستای پیشگیری از جرایم مالی می‌توان 

با در نظر گرفتن کارت‌های هوشــمند رمزدار 
جهت ورود به مکان‌های خاص و یا در خصوص 
فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز با در نظر گرفتن 
اشیاء مغناطیســی و نصب گیت‌های خاص 
در درب ورودی از خــروج بــدون هماهنگی 
آن پیشــگیری نمود. در راستای پیشگیری از 
جرایم علیه اشخاص نیز با ارایه ساز و کارهای 
مناسب از جمله محدودیت در جاذبه‌دار نمودن 
بزه‌دیدگان احتمالی و یا تأســیس مؤسسات 
حمایتی که در جهت حمایت از ناتوانان بوده، 
می‌توان از وقوع بزه پیشــگیری نمود . نقش 
پلیــس می‌تواند ضمن نقــش کنترل و ارايه 
آموزش‌های لازم و ارايه هشدارهای لازم در 

این رابطه مؤثر واقع گردد. 
2-1-3 - اعمال محدودیت نسبت به 

بزهکاران احتمالی: 
برخی از برنامه‌های کاربردی پیشگیری از جرم، 
سعی در نهی مجرمین از انجام جرم دارد. یعنی 
سعی بر این است تا از پیدایش شانس اقدام به 
ارتکاب جرم مجرمین بالقوه پیشگیری نماید. 
از جمله می‌توان طراحی خاص ایســتگاه‌های 
اتوبوس برای بازداشــتن موتورسواران کیف 
قاپ از ارتکاب جرم نام برد، به نحوی که سعی 
در نهی بزهــکاران احتمالی از فعل مجرمانه 
داشــته باشد و یا در مکان های خاص  از جمله 
استادیوم‌های ورزشی جهت پیشگیری از وقوع 
تنش بین دو تیم ورزشی می‌توان به نوع خاصی 
از طراحی احداث آن اشاره داشت، به نوعی که 
ورودی و خروجی آن به تفکیک از یکدیگر بوده 
باشند و امکان رویارویی و مواجهه بین هواداران 
را محدود کرد. به نظر نگارنده پلیس می‌تواند در 
راستای اعمال محدودیت نسبت به بزهکاران 
احتمالی با اعمــال طرح‌هایی از جمله »طرح 
احضار بزهــکاران احتمالی«، چنان‌چه بیم از 
ارتــکاب افعال مجرمانه از ســوی آنان برود، 
اقدام به پیشــگیری از اعمــال و اجرای افکار 
شریرانه آنها نماید. اعمال چنین طرح‌هایی در 
برخی جرایم خاص از جمله جرایم علیه اموال 
از جمله سرقت که موجبات ناامنی را در سطح 

جامعه به دنبال خواهد داشــت، می‌تواند بسیار 
مثمرثمر باشد. 

2-1-4- کنتــرل وســایل ترغیب 
ارتکاب جرم: 

در این روش تلاش می‌شود تا امکان دسترسی 
و دســت‌یابی به ابزار و وســیله‌هایی را که از 
ســوی بزهکاران به کار می‌رود یا باوجود این 
وســیله‌ها بزهکاران احتمالی موجب تشویق 
و تحریــک به ارتکاب جــرم گردیده، کاهش 
دهــد. به عنوان مثال اصلاح قوانین مربوط به 
نگهداری و حمل سلاح موجب محدود کردن 
دسترســی به بعضی از سلاح‌های خاص شده 
که ممکن اســت باعث ارتکاب جرم گردیده یا 
الصاق عکــس دوم کارت‌های اعتباری برای 
جلوگیری از سوءاستفاده از آن نیز در پی تحقق 
این موضوع می‌باشد)نسل،1386،ص134( به 
نظر نگارنده، در این راســتا، پلیس می‌تواند در 
ایــن خصوص با اجرای دقیق و منطقی برخی 
قواعد بسیار مؤثر باشد. به عنوان مثال، می‌توان 
از اعطای مجوز خاص بــرای افرادی که بیم 
ارتکاب بزه یا تکرار آن از سوی آنها وجود دارد، 
جلوگیری نمود کــه اعمال چنین محدودیتی 
می‌توانــد به امنیت پایدار جامعه کمک کرده و 
موجبات رضایت‌مندی اجتماعی گردد. از جمله، 
می‌تواند مواردی چون ابطال پروانه کسب وکار 
فروشــندگان اقلام ضد فرهنگی سابقه‌دار یا 

محدودیت‌هایی از این قبیل برشمرد. 
2-2- افزایش خطر ارتکاب بزه: 

بزهکاران احتمالی همواره پس از قصد ارتکاب 
جرم به دنبال آن هســتند تا هزینه کم‌تری را 
برای بزهکاری بپردازند و معمولًا از روش‌های 
کم خطری به هدف خود برســند. پیشگیری 
موقعیت مدار نیز برای رویارویی با بزهکاران، 
افــزون بر افزایش تلاش برای ارتکاب جرم از 
روش پر خطر کــردن و پرهزینه‌کردن وقوع 
جرم بهــره می‌گیرد تا از این رهگذر و منطبق 
با حســابگری کیفری، مجرمــان احتمالی، 
بزهــکاری را فعالیتی زیــان آور پندارد اینک 
ضمن بیان مواردی از آن به نقش پلیس در این 
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رابطه می‌پردازیم: 
2-2-1- کنترل ورودی‌ها و خروجی‌ها: 
از منظر صاحب‌نظــران، در این روش تلاش 
می‌شــود تــا از ورود و خروج برخی از اشــیاء 
بــه مکان‌های ویژه از طریــق نصب نمایش 
دهنده‌هــای مخصــوص از ورودی و خروج 
جلوگیــری به عمل آیــد. به عنــوان نمونه 
می‌تــوان نصب دســتگاه فلزیــاب، نصب 
برچســب‌های مخصوص روی کالا، استفاده 
از هشــداردهنده‌های حمــل مــواد مخــدر 
در فرودگاه‌هــا یــا دســتگاه‌های دزدگیر در 
فروشــگاه‌های زنجیره‌ای به منظور کاهش 
وقوع جرم نام برد. بــه نظر نگارنده در تحقق 
چنیــن امــری پلیــس می‌تواند بــه منظور 
پیشگیری از وقوع بزه متناسب با جرایم خاص، 
ساز و کارهای مناسبی اتخاذ نماید. معمولًا این 
روش به منظور پیشگیری از وقوع نوع خاصی 
از جرایــم علیه اموال از جمله ســرقت به کار 
می‌رود که می‌توان با توجه به جغرافیای جرم از 
طریق استقرار ایست و بازرسی مقطعی ضمن 
هماهنگی بــا مراجع قضایی ذیربط در کنترل 
تردد و نظارت مســتقیم بر آن مؤثر واقع شد، 
چرا که بزهکاران احتمالی ابتدائاً به دنبال دست 
یافتن محیط امن و مناسب منطبق با خواسته 
خود بوده و سپس نسبت به اجرایی نمودن افکار 

شریرانه خود اقدام می‌نمایند.
2-2-2- مراقبت و نظارت رسمی: 

امروزه به دنبال تحولات موجود در سیاســت 
جنایی در کنار نهاد پلیس ســنتی نهاد دیگری 
بــه نام نگهبان محله یا مراقبت محلی فعالیت 
می‌کند. این نهاد می‌تواند در بسیاری از مناطق، 
نقش خود را فراتر از گشت‌زنی و مبارزه با رفتار 
ضداجتماعــی ارتقا داده و به  اقداماتی از قبیل 
ترتیــب دادن اموری برای جوانان و همکاری 
برای حمل و جابه‌جایی اتومبیل‌های رها شده 
بپردازد)کلکوهــن،1387،ص429(. از منظر 
دنیس، مراقبت رســمی بهترین نوع تکنیک 
پیشگیری وضعی از جرم بوده و در واقع مراقبت 

کاملًا آشکار و محسوس، هوشیاری و کنترل 
اوضــاع را به بزهکاران بالقوه یادآوری کرده و 
آن‌هــا را متقاعد می‌کند که در صورت ارتکاب 
جرم، شناسایی و دستگیر خواهند شد. افزایش 
احتمالی واکنش فوری پلیس و نیروهای محافظ 
موجــب انصراف بزهکاران بالقــوه از ارتکاب 
جرم می‌شــود. از جمله شــیوه‌های این روش 
را می‌توان به نصب دوربین‌های مداربســته در 
نقــاط معین و هم‌چنین نصــب دوربین‌های 
ســنجش ســرعت و ثبت تخلفات در جاده‌ها 
اشاره کرد)نســل،1386،ص135( مراقبت و 
نظارت رسمی در کاهش میزان بزهکاری بسیار 
مؤثر اســت. این نوع مراقبت را پلیس محقق 
می‌ســازد تا با بهره‌گیری از پوشش رسمی یا 
اســتفاده از دیگر ابزارها، مجرمان احتمالی را 
ترســانده و از این طریق آنان را از ارتکاب جرم 

منصرف کند.)ابرندآبادی،1378،ص135( 
2-2-3- مراقبت و نظارت مستخدمان: 
به نظر نگارنده، عمده اتهام وارد بر مستخدمان 
را جرایمی همچون ارتشــا، اختلاس و تصرف 
غیرقانونی تشــکیل می‌دهد که مطابق با نوع 
مشــاغل، نوع بزه ارتکابی نیز متفاوت است. 
در این راســتا، به منظور پیشــگیری از طریق 
وضعیت و موقعیت که ممکن اســت بستر را 
برای ارتکاب مســاعد نماید، بایستی به دنبال 
افزایش میزان مراقبــت و نظارت و در نتیجه 
کاهش احتمال ارتکاب توسط آنان بود که این 
امر یک روند مستمر از بدو استخدام آنان تا زمان 
اشتغال به خدمت و در طول مدت به کارگیری 
در شــغل مذکور است. حتّی می‌توان در نحوه 
چینش فضای داخلی ادارات به گونه‌ای طراحی 
نمود که مســتخدمان با استقرار در یک اتاق با 
ابعاد نســبتاً وسیع، تحت نظارت مستقیم قرار 
گیرند و یا با نصب دوربین‌هاي مدار بســته و یا 
صندوق انتقادات و پیشنهادات، مراقبت درون 
ســازمانی و نظارت مســتمر را ارتقاء بخشید.

 اگر چه ممکن اســت تحقق چنین امری برای 
آن دســته از مشاغلی که غالباً در درون ادارات، 

امورات رتق‌وفتق می‌گردد، ساری باشد، اجرای 
آن در برخی مشاغل که دو وجهی بوده که وجه 
نخســت آن در داخل ادارات و وجه دیگر آن در 
بیرون از ادارات صورت می‌گیرد، دشوار باشد. 
در این راستا با نخبه‌گزینی و طرد مستخدمین 
مسأله‌دار می‌توان محیط اداری سالم و بهتری 
در جهت پیشبرد اهداف سازمانی خاص داشت. 

2-2-4- موانع طبیعی: 
این ســاز و کار در برگیرنــده مجموعه‌ای از 
روش‌های طبیعی و اقدام‌های موقعیت‌مدار به 
منظور پیشــگیری از وقوع بزه است. به عنوان 
مثــال، به منظور پیشــگیری از وقوع اخاذی 
شــبانه، می‌توان ضمن ارايه هشدارهای لازم 
از طریق رســانه‌های گروهی از شــهروندان 
خواســت تا از تردد در محیط‌هــای خلوت و 
تاریک پرهیز کننــد و محیط‌های مذکور را از 
طریق تقویت روشنایی امن کرد تا بر فعالیت‌ها 
و رفت و آمدهایی که در خیابان انجام می‌شود 
نظارت اعمال شــود. یــا از طریق ایجاد بافت 
شهرســازی مناسب از ایجاد تراکم کاسته و با 
ایجاد بافت هندسی و مهندسی شهری خاص، 
می‌توان از بسترسازی برای خرید و فروش مواد 
مخدر، ممانعت به عمل آورد. به نظر نگارنده، از 
آن جا که اتخاذ چنین تدابیری منوط به اعِمال 
کار  زیر بنایی و محصول تفکر و هم‌اندیشــی 
جمعی و وسیع و گســترده و مهندسی خاص 
است، پلیس می‌تواند با همکاری سایر نهادهای 
ذیربط به منظور کیفی‌ســازی نقش مؤثری را 
ایفا نماید. به عنوان مثال، شهرداری در اعمال 
طــرح هادی خود می‌تواند بــا نظر خواهی از 
پلیس شهرســتان در جهت نحوه مهندسی و 
بافت شهرسازی به منظور ایجاد امنیت پایدار 

در جامعه نقش بسزایی داشته باشد. 
3- کاهش منفعت قابل پیش‌بینی جرم: 
از دیگر موارد پیشگیری وضعی برای جلوگیری 
از بزهــکاری، می‌توان کاهش ســود و منافع 
ناشی از ارتکاب جرم را برشمرد. در این روش، 
با کاهش سود حاصل از ارتکاب جرم، مجرمان 
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احتمالی  برای وقوع بزه با تردید روبرو می‌شوند. 
به دیگر سخن، جذابیت آماج‌ها موجب می‌شود 
تا برخی از بزهکاران احتمالی برای ارتکاب بزه 
انگیزه پیدا کنند. از این رو، برخی صاحب‌نظران 
در ایــن خصــوص یک ســری راهکارهایی 
را ارايــه داده‌اند از جمله حذف یا از دســترس 
خارج کردن آماج جرم، کاهش جاذبه وســایل 
تحریک کننده، نشانه گذاری اموال و مقررات 

انگاری)روزبنام،1384،ص153(.
3-1- حــذف یا از دســترس خارج 

کردن آماج جرم: 
از طریق از میان بردن یا کاهش میزان جذابیت 
آماج، فرصت‌ها و موقعیت‌های جرم‌زا کاهش 
یافته و این امر، موجب از میان رفتن یا دست کم 
احتمال کاهش بزهکاری خواهد شــد. در واقع 
مشخص کردن و از دسترس خارج کردن آماج 
واساساً دسترسی به آماج جرم را برای مرتکبان 
غیرممکــن کردن، در ایجاد امنیت پایدار مؤثر 
خواهــد بود. در این مورد می‌توان پناهگاه امن 
یا استراحتگاه خاص برای زنان و کودکان فاقد 
ســرپناه احداث نمود تا از وقوع بزه‌های منافی 
اخلاق و عفت عمومــی جلوگیری نمود. چرا 
که در ســطح جامعه، زنان و کودکان بیش‌تر 
در معرض بزه‌دیدگی قرار می‌گیرند و به لحاظ 
شرایط فیزیکی و جسمانی، از قدرت و توانایی 
پایین‌تــری به منظور مقابله با مشــکلات و 
مصائب برخوردار می‌باشند. هم‌چنین، به منظور 
پیشگیری از سرقت و کیف قاپی می‌توان جهت 
جلوگیــری از حمل بی‌رویه و کثیر وجوه نقد از 
کارت اعتبــاری رمزدار اســتفاده نمود که در 
صورت ربایش یا مفقودی بهتر می‌توان وجوه 
آن را حفــظ نمود. علاوه بــر این، اعطاء چک 
رمزدار به مشــتریان بانک ها باعث کاســتن 
دغدغه خاطر مشتریان در صورت مفقودی و یا 
سرقت چک شده و می‌توان تمهیداتی اندیشید 
که بتــوان به نوعی بــدون مراجعه به مراجع 
قضایی نســبت به تحویل دسته چک جدید و 

ابطال چک سابق الصدور اقدام نمود. 

3-2- نشانه‌گذاری اموال: 
نشــانه گذاری امــوال یا نشــان‌دار نمودن 
آن، روشــی مناسب برای شناســایی آسان و 
ســریع تر اموال و اشــیاء متعلق به افراد است. 
بر این اســاس، تلاش می‌شود تا از این طریق 
منافع احتمالی آماج‌های جرم کاهش یابد، تا از 
این طریق، اموال دیگران به آســانی شناسایی 
و برای ســایرین از تابعیت انتقاع خارج بماند. 
به عنوان مثال، اعطای پلاک‌های اختصاصی  
برای خودروهای شخصی در شناسایی هر چه 
بیش‌تــر و دقیق‌تر خــودرو و مالکین آن موثر 
اســت. این تدبیر، در کشــف سریع و به موقع 
اموال در صورت وقوع سرقت تأثیرگذار است. 

هم‌چنین، اعطاء بارکُد و نصب آن روی کالا و 
شناســنامه دار کردن کالا مؤثر بوده و می‌تواند 
از هر گونه سوءاستفاده‌های احتمالی و استفاده 

غیر مجاز، پیشگیری به عمل آورد.
 3-3- کاهش جاذبه در محرّک‌ها: 

به نظر نگارنــده اگر وقوع جرم در جامعه را به 
مثابه وقوع حریق بدانیم،  وقوع آن مســتلزم 
عناصــری بوده که در پیدایــش آن به لحاظ 
جرم‌شناســی مؤثر است. همان‌گونه که برای 
پیدایش یک حریق عناصر سه گانه‌ای همچون 

اکســیژن، مواد آتش‌زا و عامل وقوع در تکوین 
آن نقــش دارد، در پیدایش یک جرم عواملی 
همچــون جوامع انســانی، محرّک‌ها و فعل 
مجرمانه می‌توانند تأثیرگذار باشند. آن‌چه که 
در علم جرم‌شناســی در قالب بزه‌دیده‌شناسی، 
شناسایی  شده است، محرک بودن آماج است. 
بنابراین، بهترین شــیوه را می‌توان تلاش در 
جهت کاهش جاذبه‌ی ســیبل یا آماج دانست. 
به عنوان مثال، چنان‌چه شــهروندان با رعایت 
پوشش مناسب و با رفتار موافق‌شان در سطح 
جامعــه تردد نمایند،کم‌تر از ســوی دیگران، 
مــورد توجه قرار گرفتــه و موجبات امنیت را 
خودشان برای خود فراهم می‌نمایند. بالعکس، 
چنان‌چه فرد در سطح اجتماع به شکل محرک 
ظاهر شــود، بالطبع مواجه با برخی مشکلات 
و ناهنجاری‌ها خواهد شــد و بایســتی با کار 
فرهنگی مناسب، به کاهش جاذبه محرّک‌ها 

منطبق با نوع بزه‌دیدگی اقدام نمود. 
3-4- وضع مقررات: 

وضــع قوانین و مقررات موجــب دوام و قوام 
جامعــه انســانی خواهد بود. تنها از گســتره 
قوانین می‌توان پی به حساســیت اجتماع برد 
و مشــخص کرد که چــه چیزهایی در جامعه 
از اهمیــت ویژه‌ای برخوردار اســت. با وضع 
مقررات می‌توان بزهکاران از جمله بزهکاران 
به عادت را با اعمــال هزینه‌های کیفری بالا 
مواجه ساخت و با وضع قواعد خاص، وقوع بزه 
را پر هزینه و در نتیجه شــمار آن را با کاهش 
مواجه کــرد. به عنوان نمونــه، قوانین وضع 
شــده در مورد کودک‌آزاری و دیگر گروه‌های 
آسیب‌پذیر، سبب می‌شود تا بزهکاران احتمالی 
کم‌تر به ارتکاب جرم نسبت به آنان انگیزه پیدا 
نمایند)نیاز پور،1387،ص191( به نظر نگارنده، 
پلیس به عنوان بازوی اجرایی دستگاه قضایی، 
با ارايه پیشــنهادات ســازنده در کیفی‌سازی  

مقررات  سهم و نقش عمده ای دارد. 
3-5- کاهش محرّک ها: 

در این طریق تلاش می‌شود تا با انجام اقداماتی 

به نظــر نگارنده، عمــده اتهام 
وارد بر مســتخدمان را جرایمی 
همچون ارتشا،  اختلاس و تصرف 
غیرقانونــی تشــکیل می‌دهد که 
مطابــق با نوع مشــاغل، نوع بزه 
ارتکابی نیز متفاوت است. در این 
راستا، به منظور پیشگیری از طریق 
وضعیت و موقعیت که ممکن است 
بستر را برای ارتکاب مساعد نماید، 
بایســتی به دنبال افزایش میزان 
مراقبت و نظارت و در نتیجه کاهش 

احتمال ارتکاب توسط آنان بود
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به منظور کاهش عوامل محرّک از ایجاد انگیزه 
برای آن دسته از بزهکاران بالقوه برای ارتکاب 
بزه آنی پیشــگیری شــود. به منظور دستیابی 
بــه این مقصود برخــی تکنیک‌های خاص را 
مــی توان برشــمرد. از جمله تلاش به منظور 
کاهش فشار و ناکامی‌های روانی  افراد ناکرده 
بزه، از طریق ایجاد بســتری امَن و پایدار که از 
خشــم و هیجان لحظه‌ای که عامل بسیاری 
از جرایم واکنشــی هستند، از جمله این تدابیر 
اســت. هم‌چنین، به منظور پیشگیری از ایجاد 
درگیری و تنش، می‌توان با به کار بردن برخی 
تکنیــک خاص زمینه‌های بــروز آن را از بین 
برُد. به عنوان مثــال، برای جلوگیری از تنش 
بیــن رانندگان و مســافران می‌توان به تعیین 
نرخ ثابت اقدام نمــود و یا با ممانعت ازپخش 
برخی برنامه‌های تلویزیونی خاص که موجب 
ترویج فرهنگ تنــش و درگیری می‌گردد، از 
ایجاد زمینه تقلید از سوی بینندگان جلوگیری 
نمود. به نظر نگارنده، رســالت اصلی پلیس در 
هر جامعه به منظور پیشــگیری از وقوع بزه و 
برقراری و تثبیت و امنیت در سطح جامعه بوده 
و از طُرُق مختلفی می‌توان به آن دست یافت. 

از جمله می‌توان موارد ذیل را برشمرد:
الف-  گشــت زنی به طور مســتمر در مناطق 

جرم خیز.
 ب - نصب دوربین‌هایی از میادین شــهرها و 

خیابان‌ها و مناطق خلوت.
 ج- ارايه برنامه‌هایی در جهت افزایش آگاهی 

بزه‌دیدگان احتمالی.
 د- نمایش عواقــب فعل مجرمانه ارتکابی از 

سوی مرتکبین. 
4- تکنیک مبتنی بر حذف بهانه‌ها: 

4-1- تشدید قواعد و مقررات:
 با وضع قواعد و مقررات می‌توان از بســیاری 
زمینه‌های وقوع جرم پیشگیری کرد. به عنوان 
مثال، می‌توان به منظور پیشگیری از آن دسته 
جرایمــی که به طور مشــارکتی و باندی بوده 
با اعمال مجازات‌های ســنگین، در وقوع آنها 
پیشگیری نمود. همان‌گونه که مقنن جمهوری 

اســامی ایران به منظور پیشگیری از جرایم 
باندی در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا 
و اختلاس و کلاهبرداری مصوبه 1367 که در 

ماده چنین افعار می‌دارد: 
)کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه‌ی چند 
نفری به امر ارتشــاء و اختلاس و کلاهبرداری 
مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول 
و غیرمنقولی که از طریق رشوه کسب کرده‌اند 
به نفع دولت و اســترداد اموال مذکور در مورد 
اختلاس و کلاهبرداری و ردّ آن حسب مورد به 
دولت یا افراد، به جزای نقدی معادل مجموع آن 
اموال و انفصال دایم از خدمات دولتی و حبس از 
15 سال تا ابد محکوم می‌شوند و در صورتی که 
مصداق مفسد فی‌الارض باشند مجازات آن‌ها 

مجازات مفسد فی‌الارض خواهد بود(. 
در واقع با وضع چنین مقرراتی و تشدید مجازات 
به دنبال پیشگیری از وقوع جرم بوده که بتوان 
نسبت به آن با حساســیت بیش‌تری برخورد 
نمود و راه را برای مرتکبین احتمالی مســدود 

نمود.
 4-2-اقدام به راهنمایی قبلی: 

بــا ارايه راهنمایــی قبلی و تذکراتــی از این 
قبیــل، می‌توان  از ارتکاب برخی جرایم خاص 
پیشگیری نمود. به عنوان مثال، با شناسنامه‌دار 
کــردن املاک از طریق ادارات ثبت اســناد و 

امــاک وتعریف هویت و در دســترس بودن 
اطلاعات املاک به نحوی که مردم با مراجعه  
به سایت‌هایی در این خصوص  بتوانند  اطلاعات 
کافی را تحصیــل نمایند، می‌توان از جرایمی 
چون جعل، فروش مــال غیر و کلاهبرداری 

پیشگیری نمود. 
4-3- تحریک وجدان: 

برخی از افراد به تناسب وضعیت روحی که دارند 
در مرز بین درســتکاری و بزهکاری قرار دارند.  
با تحریک و تنبيه مختصر بســیاری می‌توان 
این افراد را در مورد عملکرد خود هوشیار کرد. 
بــه عنوان مثال، می‌توان بــا نصب تابلوهای 
سنجش سرعت در کنار جاده‌ها موجب کاهش 
سرعت رانندگان شد و با نصب پوسترهایی در 
فروشــگاه‌ها با این مضمون که »کش رفتن 
دزدی است«، از ارتکاب سرقت توسط افرادی 
که کش رفتن از مغازه‌ها را نوعی زرنگی دانسته، 
پیشــگیری کرد. در شریعت دین مبین اسلام 
همواره به اعتقاد افراد توجه ویژه‌ای شــده، به 
نحوی که با ارتقاء روحیه معنوی و تأثیرگذاری 
آن بر زندگی فردی و اجتماعی  با تشریع احکام 
خمسه، درصدد این هســتند که وجدان افراد 
را تحریــک نموده و ایــن امر نقش مؤثری در 
کاهش بزهکاری به میزان نوع مشابه در سطح 

سایر کشورها دارد. 
4-4- کنترل مواد مخدر و الکل: 

الــکل و مواد مخدر از عوامل زمینه‌ســاز جرم 
بوده و تأثیر این مواد باعث تســریع در فرایند 
عمل مجرمانه می‌شــود و هرگونه ممنوعیت 
و محدودیــت مصــرف مواد مخــدر و الکل 
احتمــال وقــوع جــرم را کاهــش می‌دهد.
این  فروشــندگان  )کرمانی،1389،ص435( 
مواد به طور وســیعی در خیابان‌ها و گوشــه و 
کنار و داخل شهرها پراکنده‌اند. رانندگی تحت 
تأثیر مواد مخدر، هر ســال جان هزاران نفر از 
شــهروندان را می‌گیرد. مرگ‌هایی در ارتباط 
با ازدیاد مصرف مواد مخدر، تصادفات مرگبار 
رانندگی در این رابطه و حتی تصادفات عمدی 
و تظاهر به تصادف همواره در این مرحله انجام 

پلیس در کلیه جـوامع، به عنوان 
نهاد، و  اصلی‌ترین ســازمان 
 نقــش اساســی در برقراری 
نظم و امنیــت جامعه با وظایف 
و مأموریت‌هــای متنوع قانونی 
بر عهده دارد. در این راســتا با 
کمی مداقه بــه قوانین جاریه 
ایران می‌توان بــه نقش این 
ارگان بــه عنــوان ضابط پی 
بردکه این مســؤولیت، دامنه 
فعالیت‌های آن را تخصصی‌تر و 

گسترده‌تر نموده است.
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می‌گیرد. تعداد زیادی از خرابکاری‌ها توســط 
معتادین و قاچاق‌چیــان، برای حفظ موقعیت 
خــود در مصرف و فروش، انجــام می‌پذیرد. 
معتادین هزینه مصرف روزانه مواد مخدر خود 
را از طریــق دزدی از خانه‌ها، قتل، خســارت، 
فحشا، فروش مواد مخدر و حتی سرقت خرد، 
تأمین می‌نمایند. اکثر قتل‌های شبانه، تهدید و 
آدم‌کشــی و انواع جنایات هر کدام به نحوی با 
مصرف و معامله مواد مخدر ارتباط پیدا می‌کنند. 
نوع مصرف این مواد دائماً در حال تغییر بوده و 
داروها همواره یا به شــدت مورد علاقه و اقبال 
بوده‌اند یــا در یک فاصله‌ی زمانی اعتبار خود 
را در بین مصرف‌کنندگان از دســت داده‌اند یا 
گاه مصرفشــان ثابت مانده است. مطالعات و 
بررسیهای اجتماعی در مورد انواع مواد مخدر 
به عمل آمده و زیان‌های فردی و اجتماعی آن 
را خاطر نشان ســاخته،  ولی درباره مشروبات 
الکلــی کمتر تحقیق شــده و کمتر ذکری از 
زیان‌هــای غیرقابل جبــران آن به میان آمده 
است. بسیار اشــتباه خواهد بود، اگر شرارت‌ها 
و جنایات بی‌شــمار مرتبط با مشروبات الکلی 
را نادیــده بگیریم.)دمپســی،1381،ص45( 
تدابیــری همچون وضع قوانین کنترل میزان 
الکل از طریق آزمایش بازدم قبل از شــروع به 
رانندگی و نظــارت بر فعالیت‌هایی که اجرای 
آن‌ها مستلزم هوشیاری کامل و بدون مصرف 
الکل است از اقدامات رایج در این راستا هستند. 
در مجمــوع جهت‌گیری فعالیت پلیس امروزه 
تغییر کرده است. ابعاد مختلف زندگی اجتماعی 
از جملــه نقش بیکاری، تعــارض فرهنگ‌ها، 
نقش شکست تحصیلی و اتخاذ ساز و کارهای 
کنترلی  باعث دشــواری کار پلیس شده است. 
ضمــن این‌که خود پلیس نیز از لحاظ مادی و 
نیروی انســانی جهت انجام این مسؤولیت با 
مشــکلات و حتی انتقاداتی به لحاظ دسترس 
بــودن و کارایی مواجه اســت. از این رو اکثر 
کشورهای توسعه یافته به عنوان راه حل و نیز 
به منظور سبک کردن بار و وظیفه نهاد پلیس، 
به »امنیت خصوصی« متوسل شده‌اند . تغییرات 

مذکور در حال هدایت پلیس به فراموش کردن 
خصوصیات و نقش خود چه در ســطح اهداف 
ناظر به اجرای قوانین و مقررات و چه در سطح 
وســایل و ابزارهای مورد استفاده می‌باشد. به 
عبارتی، پلیس در حال تبدیل شدن به یک نهاد 
»خدمات اجتماعی« است. البته ارتباط پلیس در 
رویکرد سرکوبگر فقط به افراد مجرم و مظنون 
به ارتکاب جرم محدود شده است، لیکن حوزه 
و گســتره اقدام پلیس در رویکرد پیشــگیرانه 
تمــام وضعیت و موقعیت‌های دربردارنده یک 
خطر بالقــوه را در بر می‌گیرد. با این توصیف، 
قلمــرو مداخله پلیس در این رویکرد نامحدود 
و بی‌پایان اســت. بدین ترتیب، گستره مداخله 
پلیس به مجرمین و مظنونین به ارتکاب جرم 
محدود نمی‌شــود، بلکه مجموعه جمعیت و 
شهروندان را در بر می‌گیرد، همان‌طوری که در 
زمینه بهداشت و سلامت نیز، اقدام پیشگیرانه 
صرفاً شــامل بیماران نیست البته این رویکرد 
پیشگیرانه، مستلزم داشــتن اطلاعات کافی 
است. اطلاع از تمام زوایا و جوانب موضوعات 

اجتماعــی، از تهدیدات و خطرات احتمالی و ... 
زیرا شــرط واقعی مبارزه به بزهکاری، داشتن 
اطلاعات دقیق از گروه‌های اجتماعی در خطر 
که برحسب زمان ممکن است بزه‌دیده یا بزهکار 

گردند، می‌باشد.)ابراهیمی،1390،ص87( 
5- پلیس و تدابیر پیشگیرانه: 

اساساً نقش پلیس می‌تواند در اصل بازدارنده 
یا پیشگیرانه باشــد. مصادیق  این رویکرد را 

می‌توان به حضور افراد یونیفورم پوش پلیس 
برای اهدافی همچون گشــت زنی در سطح 
حوزه و اهداف نظارتــی و عنداللزوم برخورد 
جــدی با ناامنی را بر شــمرد. اما نقش پلیس 
نباید محدود به این امور باشد. از جمله تدابیری 
که در این راســتا می‌توان برشمرد عبارتند از: 
اقــدام به آموزش و  میانجی‌گری بین زوجین 
در صــورت بــروز خطر، کنتــرل ورودی‌ها، 
مراقبت ویدیویی و تحــت کنترل قرار دادن 
افراد بزهکار، افزایش نیروهای پلیس، نصب 
و راه اندازی سیستم‌های جدید پلیسی، اعمال 
تدابیر فنی پیشگیرانه از جمله استفاده از بالگرد،  
مقابلــه با هکرها و ورودکنندگان غیرمجاز به 
فضــای مجازی جهت اخاذی و جاسوســی 
و هــک کردن از طریــق اقداماتی همچون 
حســاس کردن کاربران، نصب نرم افزار ضد 
ویروس، حفاظت آتشــین و کنترل دسترسی 
به شبکه‌های پشتیبان، اقدامات پیشگیرانه در 
خصوص جرایمــی همچون دزدی دریایی و 
تروریســم ارتکابی از سوی مجرمین سازمان 
یافته و تروریســت‌ها وکارتلهــای تبهکار، 
مشارکت و همکاری با سفارتخانه‌ها و اینترپل،

 اطلاع رسانی به مســافرین و سیاست‌های 
ســخت‌گیرانه در خصوص مهاجــرت  و در 
راســتای اقدامــات پیشــگیرانه درجرایمی 
همچون ســرقت، فســاد اداری، جاسوسی، 
تدابیری از قبیل حســاس کردن کارمندان به 
امنیت، مدیریت خط، ایجاد مراکز مراقبت و...
بنابرایــن، اگر چه تدابیر پیشــگیری وضعی 
غیر قهرآمیز است، لیکن یک رابطه نزدیکی 
بــا اجبار و قدرت دارد. اگــر یک فرد مراقب، 
جرم راکشف کند، فوراً از قوای عمومی )نیروی 
پلیس( در خواست مداخله می‌کند. از یک سو، 
همان‌طوری که می‌دانیم پیشگیری وضعی با 
اقدامات ســرکوب‌گر و قهری رابطه تکمیلی 
آشــکاری دارد و به عبارتی مکمل همدیگر 
می‌باشــند. به عنوان مثال، از طریق مراقبت 
می‌توان مظنونین را شناسایی و متوقف کرد. 
ضمن اینکه از این طریق، احتمال مجازات نیز 

از دیگر موارد پیشگیری وضعی 
برای جلوگیــری از بزهکاری، 
می‌توان کاهش ســود و منافع 
ناشی از ارتکاب جرم را برشمرد. 
در این روش، با کاهش ســود 
حاصل از ارتکاب جرم، مجرمان 
احتمالی  برای وقوع بزه با تردید 

روبرو می‌شوند.
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افزایش می یابد، زیرا چنان‌چه ورای کشف یک 
فعالیت مشکوک هیچ ضمانت اجرایی وجود 
نداشته باشد، مراقبت و نظارت اعتبار خود را از 
دست می‌دهد. از سوی دیگر، به کار بردن این 
تدابیر چالش‌های اساســی را به دنبال داشته 
که چنان‌چه مدیریت صحیح پلیسی صورت 
نگیرد، موجب عدم رضایت‌مندی از عملکرد 
خواهد شد. زیرا اصولًا مداخله و برخورد پلیس 
بــا جرايم، در برخی از مــوارد آثار و عوارض 
اجتماعی نامطلوبی را در پی خواهد داشت که 
لازم اســت حوزه دخالت و ابتکار عمل پلیس 
در برخورد با این‌گونه جرایم سنجیده باشد و به 
حداقل ممکن برسد که مهم‌ترین نظریات در 
زمینه جرم‌شناسی همان نظریه برچسب‌زنی 
لمرت بوده که به دو مرحله کجروی نخستین 
و دومین صورت پذیرفته شده است. کجروی 
دومیــن هنگامی صورت می‌پذیرد که فرد به 
سبب مواجه شــدن با واکنش پلیس در برابر 
کجروی نخســتین خویــش وارد کجروی 
دومین شده و در پندار خویش خود را به عنوان 
مجرم تلقی کننــد. از این رو، در به کارگیری 
نیروهای پلیس برای مقابله با اشــخاص به 
خصوص اطفال و نوجوانان باید نهایت دقت 
صورت پذیرد، تــا بی‌جهت افراد وارد جریان 

و فرایند کیفری نشــوند، زیرا این عمل باعث 
ایجــاد آثار اجتماعی منفی فراوانی برای افراد 

خواهد شد. 
هم‌چنیــن ضــرورت دارد برخی مســايل و 
مشــکلات موجــود به منظور پیشــگیری از 
نقض حقوق قانونی شــهروندان حین اجرای 
مأموریت‌هــا خاصه در تحصیــل دلیل برای 
اثبات جرم در رعایت حریم مسکن، نحوه علمی 
کشــف جرم و هم‌چنین موارد شنود مکالمات 
تلفنــی مجاز و ... نهایت دقت را به عمل آید تا  
انجام مأموریت‌های پلیس عاملی برای نادیده 
انگاشــتن، نقض و از بین بردن حقوق قانونی 
شهروندان نشود.)علی اکبری،1389،ص363( 

برآمد: 
پلیــس در کلیه جوامع بــه عنوان اصلی‌ترین 
سازمان و نهاد، نقش اساسی در برقراری نظم 
و امنیــت جامعه با وظایــف و مأموریت‌های 
متنــوع قانونی بر عهده دارد. در این راســتا با 
کمــی مداقه به قوانین جاریه ایران می‌توان به 
نقش این ارگان به عنوان ضابط پی بردکه این 
مسؤولیت، دامنه فعالیت‌های آن را تخصصی‌تر 
و گسترده‌تر نموده است. نقش و جایگاه پلیس 
در کلیــه روش‌های ارايه شــده در این مقاله 
می‌تواند به نوعی ســازنده و مشــهود باشد. تا 

جایی که در بند ج ماده ی1 لایحه پیشــگیری 
از جرم از پیشگیری انتظامی تعریفی داشته که 

چنین اشعار می‌دارد:
 »تدابیــر و اقدامات نیروی انتظامی و ســایر 
دســتگاه‌هایی که به حکم قانون در این زمینه 
موظف هســتند با هدف حمایت از شهروندان 
آســیب‌پذیر در برابر خطر وقوع جرم، افزایش 
آگاهی‌های عمومی و ارايه خدمات مشاوره‌ای 
پیشــگیرانه، نظــارت و مراقبت بــر اماکن 
عمومی و مناطق جرم‌زا و افزایش هزینه‌های 

ارتکاب جرم«. 
بــا کمی مداقّــه در ایــن بند در مــی یابیم 
که بــه اقدامــات وضعی پیشــگیرانه یعنی 
عوامــل وضعــی و موقعیت‌هــای مشــرف
 بــر جــرم کــه بزه‌دیــده و آماج جــرم را در
 برمی‌گیــرد، تأکید عمده‌ای شــده اســت. 
معــرض  در  افــراد  حمایــت  بنابرایــن، 
خطــر بزه‌دیدگــی از یــک ســو و نظارت 
بــر محلهــا و مکان‌های جــرم‌زا و مجرمان 
واقــع  در  دیگــر،  ســوی  از  حرفــه‌ای 
حاکــی از تأکید و تأیید بر تدابیر پیشــگیرنده 
وضعی اســت تمامــاً موید نقــش پلیس در 
روش‌های مختلف پیشگیری وضعی از ارتکاب 

جرم هستند. 
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محمدرضا شجاعي، كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي

چکیده

نقش سازمان بهزیستی کشور 
در پیشگیری از جرم

پیشگیری‌ از وقوع جرايم منوط به فراهم بودن نیازهای طبیعی و مشروع بوده و اجتناب از شمار بزرگی از ممنوعات، فقط در 
صورتی ممکن است که حوائج منطقی و مشروع مردم به صورت قانونی پیش‌‌بینی و در عمل فراهم گردد. در غیر این‌صورت، 
منع و مجازات نه معقول و نه قابل اجرا است. با توجه به آنك‌ه زمينه‌ي بسياري از جرايم در فقر، بكياري، ناآگاهی و نداشتن 
فرصت‌هاي برابر بين افراد جامعه اســت، سازمان بهزيستي کشور با هدف حمايت و رساندن حداقل‌ امكانات و خدمات 
بهزيستي به افراد جامعه و كمك به اقشار آسيب‌‌پذير و تجديد ‌تربيت منحرفين به دنبال بهزيستي افراد جامعه بوده كه نتيجتاً 
زمينه‌ي بسياري از جرايم و آسيب‌ها را از بين مي‌برد و از وقوع جرم پيشگيري ميك‌ند. هم‌چنين براي پيشگيري ‌از ‌جرم در 
سطح كشور، نياز به مشاركت نهادهاي مردمي و بخش خصوصي مي‌باشد كه اين مهم در سازمان بهزيستي كشور به‌ خوبي 

امكان‌پذير است.
كليد واژه‌ها: جرم، آسيب‌هاي اجتماعي، سياست جنايي پيشگيرانه، پيشگيري سه مرحله‌اي از جرم.
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درآمد
در كشورهايي كه به پيشگيري از جرم اهميت 
داده مي‌شود، معمولًا ارگاني خاص متولي امر 
پيشگيري از جرم می‌باشــد؛ به عنوان مثال، 
در كشــور فرانسه پيشــگيري از بزهكاري از 
ســال 1988 ميلادي به بعد توسط كي هيأت 
مشــترك از بين چند وزارت‌خانه كه مستقر در 
وزارت شهر‌ و شهرسازي است، سياست‌گذاري 
مي‌شــود. )نجفي ابرند آبادي،1379،737( در 
جمهوري اسلامي ايران طبق بند5 اصل156 
قانون اساسي، قوه قضاييه متولي امر پيشگيري 
از جرم مي‌باشــد. اما آيا اين به معناي نقش و 
وظيفه نداشــتن ديگــر ارگانهــا و نهادها در 
پيشــگيري از جرم مي‌باشد؟ بايد پذيرفت كه 
پيشــگيري از جرم كي مقوله بسيار گسترده 
است كه توســط كي سازمان يا ارگان خاص 
به تنهايي امكان‌پذير نمي‌باشــد و قوه قضاييه 
در ايــن راه نيازمند به مشــاركت و همكاري 
ديگر ســازمانها و نهادها مي‌باشد و هم‌چنين 
به مشــاركت مردم و سازمان‌هاي خصوصي 
و مردم‌نهاد در پيشــگيري از جرم نياز فراواني 
وجود دارد. با اين توضیح، بايد به دنبال سازماني 
یا نهادی باشــيم كه هم در اصل پيشگيري از 
جرم نقش مؤثري داشته باشد و هم در حمايت 
كردن و تشويق مردم و سازمان‌هاي غيردولتي 
و مردم نهاد در پيشگيري از جرم تأثير بسزايي 
داشته باشد. با توجه به اهداف و وظایف تعریف 
شده برای ســازمان‌ها به نظر می‌رسد كيي از 
ســازمان‌هايي كه چنين ظرفيت و توانايي را 
داشته باشد، سازمان بهزيستي كشور باشد. در 
این مقاله، نقش این ســازمان در پیشگیری از 

جرم مورد بررسي و ارزيابي قرار می گیرد. 
1- جرم و انحــراف در حقوق جزا و 

جرم‌شناسي 
در حقوق جزا ملاك عمــل مجرمانه، تعيين 
مجازات در قانون مي‌باشــد. در هر كشــوري 
قانونگذار است كه تعيين ميك‌ند كه چه اعمالي 
جرم هستند و چه اعمالي جرم نيستند. بنابراین، 
چنان‌چــه عملی در قانون بــراي آن مجازات 

تعيين شــده باشد، جرم محسوب مي‌شود و در 
غيــر اين صورت عمل از ديد قانونگذار جرم به 
حساب نمي‌آيد. با اين تعريف، جرم در محدوده 
معيني قرار مي‌گيــرد و اعمال ضد اخلاقي و 
ضد اجتماعي را كه در قانون براي آن مجازات 
تعيين نشــده اســت، نمي‌توان جرم دانست. 
)نوربها،1377،58( این تعریف قانونی از جرم، 
محدوده دفــاع اجتماعی را برای حفظ نظم و 

امنیت جامعه کاهش می‌دهد. 
معناي انحراف تا حدّي با مفهوم جرم متفاوت 
است؛ به اين صورت كه »انحراف عبارت است 
از كنش‌هايــي كه از هنجارهــا و ارزش‌هاي 
كي گروه اجتماعــي ويژه، پيروي نميك‌ند.« 
)كلدي،52،1381( و پاسخ اجتماع در واكنش 
به نقض آنها، ممكن است به صورت كي توبيخ 
ســاده‌ي اجتماعي مانند سرزنش فرد خاطي 
توســط افراد جامعه باشد و يا براي آن از سوي 
قانون‌گذار، به نمايندگــي از جامعه، مجازات 
تعيين شود. در جامعه‌شناسي كلاسكي، غالباً 
»انحراف اجتماعي«)1(به شــيوه‌هاي رفتاري 
اطلاق مي‌شود كه بر خلاف وفاق جامعه است 
و آن را عدم‌ هم‌نوايي با ارزش‌ها و هنجارهايي 
كه مورد قبول اكثريت اعضاي كي جامعه واقع 
شده است،)احمدي،4،1388(تعريف نموده‌اند.

در جرم‌شناسي، نه تنها جرايم قانوني، كه كليه 

اعمــال ضد‌اجتماعي، علي‌رغم اينكه يكفري 
براي آنها وجود داشته يا نداشته باشد، مي‌توانند 
جرم محسوب شوند و اين گسترده بودن قلمرو 
جرم در جرم‌شناســي را نســبت به حقوق جزا 
نشان مي‌دهد. )نوربها،59،1377( به گونه‌اي 
كه در جرم‌شناســي جرم علي الاصول به كليه 
اعمال ضد‌اجتماعــي يا تنش‌هايي كه جامعه 
را دســتخوش آسيب ميك‌ند، خواه موجب آن 
علت هاي رواني باشــد يــا اجتماعي، اطلاق 

مي‌گردد. )نوربها،134،1387( 
قانونگذار يكفري، به انحرافات و آســيب‌هاي 
اجتماعي به كي اندازه اهميت نداده اســت و 
تنها برخي از آنها را مســتوجب مجازات و يكفر 
مي‌داند. البته اين به معناي كم اهميت بودن آن 
دســته از انحرافات كه ضمانت يكفري ندارند، 
نمي‌باشــد، بلكه بايد گفت قانونگذار يكفري 
سعي دارد تا حتي المقدور از راه‌هاي غیر يكفري 
با آســيب‌ها و انحرافات اجتماعي مقابله شود، 
چرا كه به مسايل اجتماعي به دليل حساسيت 
خاصي كه دارند، تنها با يكفر نمي‌توان پاسخ داد 
و ترجيحاً ‌بايد از راه‌هاي غير يكفري به مبارزه با 
آنها پرداخت و كي قدم جلوتر پيشگيري شود. 
ايــن يعني حداقل دخالت يكفري در مســايل 
اجتماعي و واگذاري مســؤولیت رسيدگي به 
انحرافات و آســيب‌هاي اجتماعي از راه هاي 

غيريك‌فري، خصوصاً پيشگيري از جرم است.
2- سياست جنايي پيشگيرانه

ابتدا به ضرورت پيشگيري از جرم مي‌پردازيم، 
سپس تعریفی از سياست جنايي پيشگيرانه داده 
و پس از آن انواع پيشگيري از جرم را با تايكد بر 
روكيرد پيشگيري سه مرحله‌اي از جرم كه در 
سازمان بهزستي كشور مورد توجه قرار مي‌گيرد 

توضيح خواهيم داد.
2-1- ضرورت پيشگيري از جرم

در كليات قضيه مي‌توان از آنچه در علم پزشكي 
به دســت آمده و مــورد عمل قرار گرفته، الگو 
بگيريم، چرا كه علمای علم پزشــکی به اين 
نتيجه رسيده‌اند كه پيشگيري از بيماري‌ها به 
مراتب كم‌هزينه‌تر و كم دردسرتر از درمان است. 

چنان‌چــه عملی در قانــون براي آن 
مجازات تعيين شــده باشــد، جرم 
محسوب مي‌شود و در غير اين صورت 
عمل از ديد قانونگذار جرم به حساب 
نمي‌آيد. با اين تعريف، جرم در محدوده 
معيني قرار مي‌گيرد و اعمال ضد اخلاقي 
و ضد اجتماعي را كه در قانون براي آن 
مجازات تعيين نشده است، نمي‌توان 
جرم دانســت. )نوربهــا،1377،58( این 
تعریف قانونی از جرم، محدوده دفاع 
اجتماعی را بــرای حفظ نظم و امنیت 

جامعه کاهش می‌دهد.
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در اين خصوص مي‌توان به كي  ضرب‌المثل 
قديمي اشاره كرد كه مي‌گويد »علاج واقعه را 
بايد قبل از واقعه كرد« يا »پيشــگيري بهتر از 

درمان است«.
كيي از اهدافي كه براي مجازات‌ها بيان شــده 
اصلاح و تربيت مجرم و تســهيل باز اجتماعي 
شــدن مجرم می‌باشــد. گفته شده كه اعمال 
مجازات نســبت به مجرم به شــكل خاص و 
نســبت به جامعه به شكل عام، به پيشگيري 
از جــرم مي‌انجامد. )نوربها،1387،394( اما در 
دهه‌هاي اخير ناتواني سيستم کیفری، در حل 
مشــكل جرم و ناامني بر همگان معلوم شده 
اســت. اين واقعيت و هم‌چنيــن هزينه‌هاي 
سنگين اقدامات سركوب‌گرانه، سياست‌گذاران 
را به اســتفاده از تدابير پيشگيرانه وادار ساخته 
اســت. متعاقب آن، اقدامات پيشگيرانه نيز در 
طــول زمان كارآمدي خود را بــرای مقابله با 
پديده‌ي جرم و حل مشكل انحرافات اجتماعی 

و ناامني نشان داد.
امــروزه با تکوین علوم جرم‌شناســی و دانش 
پیشــگیری، متخصصــان حقــوق جــزا و 
جرم‌شناســی به این عقیده و باور رســیده‌اند 
که کیفر وســیله اساســی برای مبارزه با جرم 
نمی‌باشد )شــعبانی،1389،6( بلکه شیوه‌های 
کیفری و ســرکوب‌گر صرفــاً نوعی مبارزه با 
معلول و بســیار کم‌تأثیر ارزیابی می‌باشــند. 
)میرخلیلی،1388،18(درنتیجــه، اين عقيده 
بوجــود آمد كه به جاي منتظر وقوع جرم بودن  
و پس از آن عكس‌العمل نشــان دادن، می‌باید 
به عوامل قبل از وقوع جرم توجه كرده و پيش 
از آنكــه جرمي اتفاق افتد، به مقابله با آن رفت. 
از آنجا كه سيستم يكفري نتوانست پاسخگوي 
آســايش و امنيت افراد جامعه باشد، گرايش به 
پيشگيري از جرم بيشتر شد و پيشگيري از جرم 
توانســت در مدت كوتاهي اهميت و ضرورت 
خود را نشــان دهد. در نتيجه اين عقيده بوجود 
آمد كه محدوده‌ي سیاســت‌جنایی در واکنش 
به پدیده‌ي مجرمانه را نباید همچون گذشــته 
منحصــر به واکنش کیفری علیه بزهکار كرد، 

)ایرانشــاهی،1389،17 و 16( بلکه سیاست‌ 
جنایی، ترکیبی از پیشــگیری و سرکوب را در 
واکنش علیه پدیده مجرمانه مفید و اثر بخش 
دانســته و جهت مقابله با جرم مي‌بايســت از 
راههاي غيريك‌فري اســتفاده بيشتري شود. 
ايــن چنين بود كه راه براي سياســت جنايي 
پيشــگيرانه هموار شــد و گرایش جوامع به 

استفاده از پیشگیری از جرم بیشتر شد.
2-2- مفهــوم سياســت جنايــي 

پيشگيرانه
واژه پيشگيري در مفهوم متداول آن در معاني 
»جلوگيري، ‌مانع شــدن، از پيش مانع چيزي 
شــدن، دفع، پيشــي‌گرفتن و به جلو چيزي 
شتافتن و هم‌چنين خبر چيزي را دادن و هشدار 
دادن« آورده شده ‌است. )دهخدا،5991،1377؛ 
مفهــوم  دراســتنباط  عميــد،356،1380( 
اصطلاحي پيشــگيري، دو جهت‌گيري عمده 
وجــود دارد. برخــي از جرم‌شناســان مفهوم 
موسعي براي تدابير پيشگيرانه قايل هستند و 
گروهي ديگــر آن را در مفهوم محدود به كار 

مي‌برند.
پيشــگيري در مفهوم موسع، چندان از مفهوم 
لغوي خود دور نشــده اســت. هر اقدامي را كه 
در راســتاي جلوگيــري از جرم بــوده يا آن را 
كاهش دهد، پيشــگيري از جرم به حســاب 
مي‌آيد. لذا اين مفهوم طيف وسيعي از اقدامات 
يكفــري و غيريك‌فري را دربر مي‌گيرد. )نجفي 
ابرندآبــادي،1379،744( در ايــن مفهوم هر 
چيزي كه به وســيله آن پيشــگيري از جرم 
امكان‌پذير باشــد، پيشگيري از جرم محسوب 
شده و محدوديتي از جهت يكفري يا غيريك‌فري 

بودن روش‌ها وجود ندارد.
پيشــگيري در مفهوم محدود، بــه دنبال آن 
اســت تا با غير ممكن ساختن يا دشوار نمودن 
امكان وقوع جرم، با مديريت مناسب نسبت به 
فرصت‌هــا و عوامل عيني جرم‌زا، وقوع جرم را 
تحديد كند.)شاكري،10،1383( بايد گفت كه 
امروزه در جرم‌شناسي پيشگيرانه، پيشگيري در 
چهارچوب مفهوم محدود قرار مي‌گيرد. بدين 

ترتيب مفهوم محدود پيشــگيري، علي‌رغم 
داشتن هدف مشــترك با مجازات‌ها، خارج از 
نظام يكفــري قرار مي‌گيرد و اقدامات يكفري 
در آن جايگاهي نداشــته، بلكــه اقدامات آن 
ذاتــاً غيريكفري و ناظر به قبل از ارتكاب جرم 

مي‌باشد.
»ريموند گسن« جرم‌شناس معروف فرانسوي 
پيشــگيري را اين‌گونــه تعريــف ميك‌نــد: 
»پيشگيري، هر تدبير سياست‌جنايي است كه 
هدف نهايي آن تحديد حدود امكان پيشــامد 
مجموعه اعمال جنايي از راه غير‌ممكن ساختن، 
دشــوار كردن يا كاهــش دادن احتمال وقوع 
آنهاســت، بدون اينكه از تهديد يكفر يا اجراي 
آن استفاده شــود.« )133،1370،جرم‌شناسي 
كاربردي( بنابر اين تعريف، پيشگيري خارج از 
نظام يكفري قرار مي‌گيــرد. در پيروي از اين 
دو تعريف روشــهاي مختلفي براي پيشگيري 
از جرم بيان شده است كه در گفتار سوم به آنها 

خواهيم پرداخت.
2-3- انواع روش‌هاي پيشــگيري 
يكفري با تايكد بر روكيرد الگوي سه 

مرحله‌اي)پزشكي(
جرم‌شناسان از چند ديدگاه پيشگيري از جرایم 
را تقســيم‌بندي ميك‌نند؛ از تقسیم‌بندی‌هاي 
معروف پیشــگیری مي‌توان به پيشگيري از 
جرایم به کیفری و غیر‌کیفری اشاره كرد كه در 
اين نوع از تقسيم‌بندي اتفاق نظر وجود دارد و 
به دليل عامّ‌الشمول بودن، به عنوان رايج‌ترين 
طبقه‌بندي به حســاب مي‌آيــد. كيي  ديگر از 
جامع‌ترين الگوهاي پيشــگيري از جرم كه از 
علوم پزشكي الگوبرداري شده است، پيشگيري 
سه مرحله‌اي مي‌باشد. بدين ترتيب، با توجه به 
ضرورت آشنايي با تقسيم‌بندي‌هاي پيشگيري 
از جــرم و عدم امكان توضيح همه اقســام آن 
به توضيح در خصوص تقسيم‌بندي پيشگيري 
ســه مرحله‌اي از جرم که مورد توجه سازمان 
بهزیستی کشور نیز می‌باشد، خواهيم پرداخت.

همان‌طور که گفته شد، پيشگيري سه مرحله‌اي 
از جرم از علوم پزشــكي اقتباس شده و براي 
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اولين بار توسط جرم‌شناسان آمركيايي در سال 
1967 وارد جرم‌شناسي پيشگيرانه شد. مزيت 
اين نوع تقسيم‌بندي اين مي‌باشد كه مي‌تواند 
كليه روش‌هاي پيشگيري را در خود جاي داده 
و هم‌چنين اقدامات پيشــگيرانه در اين روش، 
متناســب با سطح پيشرفتِ مشكل، طراحي و 
اجرا مي‌شود. )خسروشــاهي،246،1388( در 
ادامــه مراحل پيشــگيري را در اين الگو مورد 

بررسي قرار خواهيم داد.
2-3-1 پيشگيـــري مـــرحله اول

)اوليه()2(
پيشگيري مرحله اول يا پيشگيري اوليه شامل 
مجموعه اقدامات، سیاســت‌ها و برنامه‌هایی 
اســت که سعی در تغییر و برهم زدن اوضاع و 
احوال جرم‌زا و کنترل شرایط جرم‌زای محیط 
فیزیکی و اجتماعــی دارد. اين از اصلي‌ترين 
تدابير پيشگيري و پيشــگيري مرحله اول به 
شمار مي‌آيد. )نجفي ابرندآبادي،759،1379( 
در واقع، هدف پيشگيري اوليه كل افراد جامعه 
اســت. در این مرحله تلاش‌ها بر این است تا با 
بهبود شــرایط زندگی اجتماعی افراد  جامعه از 
ارتکاب هر نوع جرمی پیشگیری شود. به عبارت 
ديگر، مي‌توان گفت كه اين الگو در سطح اول 
خود از طريق تمركز بر كل جمعيت يا بزهكاران 
بالقــوه يا تمركز بر موقعيت‌هاي بالقوه جرم يا 
اشخاص و اموال آماج جرم، سعي در پيشگيري 

از جرم دارد. )محمد‌نسل،319،1389(
2-3-2- پيشــگيري مرحلــه دوم 

)ثانويه()3(
مرحلــه‌ي دوم پيشــگيري از جــرم متوجه 
افرادي اســت كه در آســتانه بزهكاري قرار 
دارند و احتمال متمايل شدن آنها به رفتارهاي 
انحرافي، بيشــتر از ســاير افراد جامعه است. 
)خسروشاهي،245،1388( در واقع، اين مرحله 
از پيشگيري با بزهكاران و بزه‌ديدگان بالقوه‌اي 
كه به دليل شــرايط خاص بيشتر از سايرين در 
معرض خطر بزه‌ديدگي يا بزهكاري هستند سر 
و كار دارد. در اين مرحله پديده جرم و بزهكاري 
به طور ويژه‌اي مــورد توجه قرار مي‌گيرد. در 

واقع، پيشــگيري مرحله دوم عبارت اســت از 
»مداخلــه در حالت‌هاي خطرناك و مداخله در 
حالت‌هاي افرادي كه در آســتانه ارتكاب جرم 
مي‌باشــد.« )نجفي ابرندآبادي،759،1379( 
هدف و غايت پيشگيري مرحله دوم، تشخيص 
محل و وضعيتي اســت كه در بروز زمينه‌هاي 
جرم نقش فعالي دارند و شناسايي اين گروه‌ها 
و انجام تدابير و اقدامات نســبت به آنها است. 

)خسروشاهي،245،1388( 
اين مرحله از پيشگيري، مربوط به حالتي است 
كه جرم در شرف ارتكاب است. در این مرحله، 
تلاش‌های پیشگیرانه به کنترل افراد خاصی 
که در معــرض خطر بزهکاری  قــرار دارند، 
متمرکز اســت. به طور مثال، در پیشگیری از 
اعتیاد اقدامات پیشــگیرانه بر افرادی متمرکز 
است که به صورت تفننی یا تفریحی مبادرت به 
مصرف مواد مخدر میك‌نند، ولی هنوز به درجه  
اعتیاد حاد نرسیده‌اند. در حقیقت در این مرحله، 
هدف، پیشگیری از سوء مصرف مواد است. یا 
در کنترل بزهکاری اطفال و نوجوانان، اقدامات 
پیشگیرانه بر اطفال و نوجوانان  متمرکز است. 
بنابراين،كودكانــي كــه داراي والدین معتاد، 
یا اشــتغال به کارهایی مثل شیشه پاکك‌نی 
اتومبیل و تکدی‌گری هستند، در معرض خطر 
بزهکاری هستند و امکان ارتکاب جرم از جانب 
آنها به لحاظ شــرایط خاص حاکــم  بر آنها،

 بیشتر است.
مــرحله  پيشگيــــري   -3-3-2

ســوم)ثــالـث()4(
تصوّر بر اين است كه وقتي جرم اتفاق افتاد و به 
قولي كار از كار گذشت، ديگر براي پيشگيري 
از جرم دير شده است و اقدامي براي پيشگيري 
از جرم به جز مجازات باقي نمي‌ماند. اما الگوي 
پيشــگيري سه مرحله‌اي با وقوع جرم متوقف 
نشــده و اصطلاحاً وارد مرحله فاز ســوم خود 
مي‌شود. این سطح پیشگیری، مربوط به زماني 
اســت كه جرم و انحراف ارتكاب يافته است و 
ما به دنبال آن هســتيم تا با تدابير و اقداماتي از 
تكرار بزهكاري يا بزه‌ديدگي جلوگيري به عمل 

آوريم و آنها را بازسازي كنيم.
پيشگيري مرحله سوم يا ثالث را اين‌گونه تعريف 
كرده‌اند كه »پيشگيري ثالث به مجموعه تدابير 
و اقداماتي اطلاق مي‌شود كه براي جلوگيري 
از تكرار بزهكاري يا بزه‌ديدگان ســابق اعمال 
مي‌شود.« )محمد ‌نســل، 42،1387( در این 
مرحله اقدامات پیشــگیرانه برای جلوگیری از 
تکرار جرم و بازســازی مجرمــان يا اهداف و 
صحنه‌هاي جرايم موجود متمرکز است. هدف 
اصلی این سطح پیشگیری اصلاح رفتارهای 
مجرمانــه و ایجاد ســازگاری بین مجرمان و 
محیط اجتماعی است تا از گرایش مجدد آنها بر 
ارتکاب جرم، پیشگیري شود. هم‌چنان كه قبلًا 
اشاره شد اين مرحله از پيشگيري، در چهارچوب 
جرم‌شناسي پيشگيرانه قرار نمي‌گيرد، چرا كه 
پيشگيري مربوط به قبل از ارتكاب جرم است 
و اين ســطح براي جلوگيــري از تكرار جرم و 
بازسازي مجرمان است. اين سطح پيشگيري 
شامل برنامه‌هايي از قبيل آموزش و كمك به 
كســاني است كه مرتكب انحرافات اجتماعي 

مانند بدحجابي شده‌اند. 
3- نقش سازمان بهزيستي كشور در 

پيشگيري از جرم
پيش از آنكه به نقش سازمان بهزيستي كشور 
در پيشــگيري از جــرم بپردازيم لازم اســت 
مختصري راجع به سياست جنايي پيشگيرانه 

در ايران توضيحي داده شود.
3-1- سياست جنايي پيشگيرانه در 

ايران
علي‌رغم ادعاي برخي حقوقدانان كه معتقدند 
سياست‌ جنايي کشور ما سرگردان است، به نظر 
مي‌رسد بندهاي 4 و 5 اصل 156 قانون اساسي 
به طور عام سياست ‌جنايي كشور ما محسوب 
مي‌شوند. در واقع خبرگان قانون اساسي براي 
مبارزه با جرم سيســتم سركوب و پيشگيري 
را با هم مطرح كرده‌انــد. )نجفي ابرند‌آبادي، 
736،1379( که بسیار جای تحسین دارد. بند 
4 و قسمت دوم بند 5 تا حدود زيادي از وظايف 
انحصاري قوه قضاييه بوده و ســاير ارگان‌ها 
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و ســازمان‌ها، نقش چنداني در اين دو وظيفه 
ندارند. اما قســمت اول بند 5 به اقدام مناسب 
براي پيشگيري از وقوع جرم به طور عام مربوط 
اســت، به طوري كه از اين قسمت، پيشگيري 
غيريك‌فري را اســتنباط ميك‌نيم. قانونگذار با 
بــه كار بردن كلمه »اقدام مناســب« ظرافت 
خاصي را به كار برده و آن را منحصر در وظايف

 قــوه قضاييه قــرار نداده اســت. اين مطالب 
نشــان دهنده آن اســت كه قانونگذار واقف 
بوده اســت كه پيشگيري كي وظيفه سنگين 
و گســترده بوده و قوه قضاييه به تنهايي قادر 
به انجام چنين وظيفه‌اي نمي‌باشد، بلكه ديگر 
ارگان‌ها و ســازمانها اعم از دولتي و غير‌دولتي 
بايــد در امر پيشــگيري از جرم مشــاركت و 
همكاري داشته باشند و دستگاه قضايي براي 
تحقق مقوله پيشــگيري از جرم بايد تمهيدات 
و مقدماتي را براي اســتفاده از توان و ظرفيت 
مجموعه اداري و سازمان‌هاي مختلف كشور 
فراهم كند.)رئيســي،15،1388( هم‌چنان که 
در ادامه خواهیم دید قانون تشــيكل سازمان 

بهزيستي، مؤيد اين سخن مي‌باشد.
مي‌توان گفت مراد خبرگان رهبري از قسمت اول 
بند 5 اصل 156 اين بوده كه قوه‌قضاييه متولي 
پيشگيري از جرم مي‌باشد نه مجري آن. يعني 
اينكه قوه قضاييه بايد متولي سياســت‌گذاري 
پيشــگيري از جرم در سياست‌جنايي در سطح 
كلان باشد و كميسيوني را بدين منظر تشيكل 
دهد. )نجفي ابرند‌آبادي،737،1379( و اجراي 
آن به وسايل اجرا كننده ديگر كه در اختيار دارد، 
مانند سازمان بهزيستي و نيروي انتظامي و ديگر 
ارگان‌ها مي‌باشد. زيرا محاكم دادگستري بعد از 
وقوع جرم حق دخالت دارند و نمي‌توانند قبل از 
ارتكاب جرم مؤسسه و ارگاني را كه مستعد جرم 
مي‌باشد، تعطيل كنند. بنابراين، براي حل اين 
مشكل بايد از اقدامات غيريكفري استفاده كرد. 
حال که متوجه شدیم متولی پیشگیری از جرم 
در کشــور، قوه قضايیه می‌باشد، این به معنای 
نقش نداشــتن دیگر نهادها و سازمانها نیست، 
بلکه دیگر ســازمانها نیز نقش بسزا و اجرایی 

کننده ای در پیشگیری ایفا می‌کنند. 
3-2- ســازمان بهزيستي كشور و 

پيشگيري از جرم
با توجه به اينكه ديگر ســازمان‌ها و نهادهاي 
جامعه در پيشــگيري از جرم وظايفي بر عهده 
دارند، بر آن شــديم تا كيي از اين ســازمانها را 
كه با اقشــار آســيب پذير جامعه و كساني كه 
در معرض انحرافات اجتماعي قرار دارند، يعني 
سازمان بهزيستي كشور، مورد بررسي و تحليل 
قرار دهيم. در اين مقاله، به دنبال آن هستيم كه 
آيا دراهداف و وظايف آمده در قانون تشــيكل 
ســازمان بهزيســتي به امر پيشگيري از جرم 
اشــاره‌اي شده است يا خير؟ بدين ترتيب لازم 
است به ذكر مختصري از تاريخچه بهزيستي 
و نحوه‌ي شكل‌گيري سازمان بهزيستي كشور 
بپردازيم و سپس  اهداف و وظايف اين سازمان 
و رابطه‌ي آنها با پيشــگيري از جرم را به طور 

جداگانه مورد بررسي و ارزيابي قرار دهيم.
3-2-1- تاريخچه خدمات بهزيستي 
و سير  تشيكلاتي سازمان بهزيستي 

كشور
در ابتداي انقلاب اســامي ايــران، خدمات 
حمايتي-رفاهي و بهزيســتي توســط وزارت 
بهداري و بهزيســتي ارايه مي‌شد. شهيد دكتر 
محمد على فياض بخش با تأيكد بر حمايت از 
محرومان پس از ماهها مطالعه و پژوهش به اين 
نتيجه رسيد كه به دليل پراكندگى سازمان‌هاى 
رفاهى و توان‌بخشى كشور  و عدم هماهنگى 
لازم بيــن آنها و حتي در بعضي اوقات تضاد با 
كيديگر، قانون حمايتي وقت، قابليت رسيدگي 
و حمايــت از معلولان و نيازمندان به حمايت را 
ندارد. ســرانجام شهيد فياض بخش با كمك 
و همفكرى شــهيد سيد محمد باقر لواسانى و 
تنى چند از هم‌فكرانش لايحه تشيكل سازمان 
بهزيستى كشور را به شوراى انقلاب پيشنهاد 
كــرد. پس از آن به موجب لايحه قانوني مورخ 
1359/4/24 در جهــت تحقق مفاد اصول 21 
و 29 قانون اساســي جمهوري اسلامي ايران، 
سازمان بهزيستي كشور از ادغام 16 سازمان، 

نهاد، مؤسسه و انجمن توسط شوراي انقلاب 
فرهنگي تشــيكل شد. تا با اتخاذ تدابير و ارايه 
خدمــات و حمايت‌هــاي غيربيمه‌اي با حفظ 
ارزش‌هــا و كرامــت والاي انســاني و تيكه 
بر مشــاركت‌هاي مــردم و همكاري نزدكي 
سازمان‌هاي ذيربط در جهت گسترش خدمات 
توان‌بخشــي، حمايتي، بازپروري و پيشگيري 
از معلوليت‌ها و آسيب‌هاي اجتماعي و تجديد 
تربيــت منحرفين و كمك بــه تأمين حداقل 
نيازهاي اساســي گروه‌هاي كــم درآمد اقدام 
نمايد. )سازمان بهزيستي كشور،1375، 1-2(

در تاريخ 1363/10/16 بر پايه مصوبه مجلس 
شوراى اسلامى، بار ديگر سازمان بهزيستى در 
شمار سازمان‌هاى وابسته به وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــىك قــرار گرفت. اما در 
تيرماه ســال 1383 تبصــره‌ي 2 ماده‌ي 17 
قانون ســاختار وزارت رفاه و تأمين اجتماعي، 
بيان داشت كه كليه‌ي مسؤوليت‌ها و اختيارات 
مربوط به دستگاه‌هاي اجرايي دولتي و ‌عمومي، 
صندوق‌هــا و نهادهاي فعــال در حوزه‌هاي 
بيمــه‌اي، حمايتي و امدادي نظــام از ‌وزراي 
مربوطه يا بالاترين مقام مسؤول آنها سلب و به 
وزير رفاه و تأمين اجتماعي تفويض‌ مي‌گردد. 
بنابراين ســازمان بهزيســتي كشور به همراه 
ســازمان‌هاي تأمين اجتماعي و بيمه خدمات 
درماني از وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشــكي جدا و به زير مجموعه وزارت رفاه و 
تأمين اجتماعي ملحق شــد. هم‌چنين رئيس 
اين سازمان توسط وزير رفاه و تأمين‌اجتماعي 

منصوب مي‌گردد. 
3-2-2- اهداف سازمان بهزيستي 

كشور و پيشگيري از جرم
كيي از ارگان‌هايي كه در ذيل بخش بهزيستي 
و ســامت جامعه مشــغول فعاليت اســت، 
ســازمان بهزيستي كشــور مي‌باشد. اهداف 
ســازمان بهزيســتي در ماده واحده تشيكل 
سازمان بهزيستي كشــور به وضوح فهميده 
مي‌شــود. با نگاهــي به ماده واحــده قانون 
تشيكل ســازمان بهزيستي متوجه مي‌شويم 
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كه اين ســازمان همان‌طور كه خود ماده نيز 
تصريح كرده است، جهت تحقق چند اصل از 
قانون اساسي تشيكل شده است. از جمله اصل 
21 قانون اساسي كه مربوط به تضمين حقوق 
زن به‌وســيله دولت است و ديگري اصل 29 
قانون اساسي كه به حقّ برخورداري‏ از تأمين 
اجتماعي افراد جامعه اشاره دارد. دولت‏‏ موظف 
است طبق‏ قوانين‏ از محل‏ درآمدهاي‏ عمومي 
و درآمدهاي‏ حاصل‏ از مشاركت‏ مردم‏ خدمات‏ 
و حمايت‌هاي‏ مالي‏ فوق‏ را براي‏ ‏كي ‏كي افراد 

كشور تأمين‏ كند. 
پیشــگیری از وقوع جرایم منــوط به فراهم 
بودن نیازهای طبیعی و مشــروع اســت. در 
واقع اجتناب از شمار بزرگی از ممنوعات فقط 
در صورتی ممکن و متصور اســت که حوايج 
منطقی و مشــروع مردم بــه صورت قانونی 
پیش‌بینی و در عمل فراهم گردد. در غیر این 
صورت، منع و »مجازات« نه معقول و نه قابل 
اجرا است. بنابراين، از آنجا كه زمينه‌ي بسياري 
از جرايم فقر، بكياري، محروميت، ناآگاهي و 
عدم آموزش لازم و نداشتن فرصت‌هاي برابر 
بين افراد جامعه اســت. بی شک، آن دسته از 
شــهروندان که از وسايل و ملزومات مشروع 
زندگی بهره‌مند نیســتند، بیش از دیگران در 
معرض ارتکاب جرم قرار دارند. بنابراين، توجه 
به این گروه از مردم و حمایت و کمک به آنها  
می‌تواند نقش مهم و مؤثری در پیشــگیری 
از جرایم  داشته باشد. )حسيني، 121،1381( 
اقشــار جامعه از نظر سطح برخورداري از رفاه 
و آســايش در كي سطح نبوده و برخي از آنها 
در وضعيت بد يا حتي بحراني به ســر مي‌برند 
و ايــن از جنبه‌هاي مختلف، از جمله تأثير آن 
در نابرابري‌هــاي اجتماعي، بالا رفتن ميزان 
جرايم و افزايش آسيب‌ها و انحرافات اجتماعي 
مي‌گردد و موجب عقب‌ماندگي و عدم توسعه 
جامعه شده و هم‌چنين هزينه‌هاي زيادي را بر 
جامعه بار مي‌آورد. بنابراين، لازم است دولت با 
كي نگاه ويژه و فراتر از ديگر اقشار به حمايت 
از اين قشر بپردازد. سازمان بهزيستي كشور با 

هدف حمايت و رساندن حداقل‌هاي امكانات 
و خدمات بهزيستي به افراد جامعه و كمك به 
اقشار آسيب پذير و تجديد تربيت منحرفين به 
دنبال بهزيســتي افراد جامعه بوده كه نتيجتاً 
زمينه‌ي بســياري از جرايم و آسيبها را از بين 
مي‌برد و منتهي به پيشگيري از جرم، كاهش 
آسيب‌هاي اجتماعي و پيشگيري از تكرار جرم 

مي‌گردد.
در حال حاضر، ســازمان بهزيســتي با تغيير 
نگرش مسؤولين آن، از ديد خدمات حمايتي 
به خدمات اجتماعي و فراهم آوردن زمينه‌هاي 
لازم جهت مشاركت مردم در تأمين خدمات 
اجتماعي و بها دادن به امر پيشگيري و با تيكه 
بر توان علمي متخصصين و كارشناسان خود 
با تأيكد بر حفظ و صيانت از ارزش‌هاي انساني 
و ارتقاء مســتمر يكفيت خدمات از كي سو با 
تيكه بر پيشــگيري اوليه از جرم)پيشگيري 
مرحله اول( از بروز بســياري از معلوليت‌ها و 
آســيب‌هاي اجتماعي جلوگيري مي‌نمايد، 
از ســوي ديگر، با تايكد بر مداخله و حمايت 
زود هنگام به توانمند‌ســازي و ايجاد زندگي 
مستقل براي معلولان، افراد در معرض آسيب 
)پيشــگيري مرحله دوم( و آســيب‌ديدگان 
جامعه‌ي هدف خود )پيشگيري مرحله سوم( 

مي‌پردازد.

3-2-3- وظايف سازمان بهزيستي 
كشور و پيشگيري از جرم

با نگاهي به قانون تشيكل سازمان بهزيستي كشور 
به خوبي متوجه اهم وظايف اين سازمان خواهيم 
شــد. بنابراين، وظايف اين سازمان را بر اساس 
آنچه در قانون ‌لايحه قانوني راجع به تشــيكل 
سازمان بهزيســتي كشور مصوب 1359/3/23 
شــوراي انقلاب فرهنگــي و اصلاحات بعدي 
آن آمده تقســيم‌بندي كرده و رابطه‌ي آنها را با 

پيشگيري از جرم توضيح خواهيم داد.
3-2-3-1- حمايت از خانواده

جامعه از تشــكّل افراد است و تأثير خانواده بر 
افراد در جامعه نمود پيدا ميك‌ند. پس مي‌توان 
گفت كــه خانواده مهمترين نهاد تغذيه كننده 
جامعــه اســت و اين نفوذ تا حدي اســت كه 
جامعه‌شناسان، جرم‌شناســان، حقوقدانان و 
روان‌شناســان معتقدند كه شرافت يا انحراف، 
بهنجاري يا ناهنجاري جامعه از خانواده نشأت 
مي‌گيرد. )آزاد،262،1383( نقش خانواده، قبل 
از تولد كودك آغاز مي‌شــود. انسانها با انتخاب 
غلط همسر يا گرايش به رفتارهاي خطرناكي 
همچون اعتياد، سلامت رواني و تربيتي طفل 
و كانون خانواده را به خطر مي‌اندازند. هم‌چنين، 
وضع محيط خانوادگي در سازگار نمودن افراد  
با محيط اجتماعي نقش بســيار مهمي را ايفا 
ميك‌نــد؛ زيرا آرامش و امنيت، رأفت و محبت 
از بســياري از انحرافات پيشگيري مي‌نمايد. 
)آزاد،262،1383( بــا توجــه بــه اينكه رفتار 
اكتســابي اســت و معمولا افراد در سالهاي 
نخســت زندگي در اثر تنبيه و تشويق محيط 
رفتار را مي‌آموزند بدون شــك خانواده در نوع 
رفتــار و كردار كودكان اثرگذار اســت. بدين 
ترتيب، اگر اين محيط از شــرايط مســاعدي 
براي تربيت كودكان برخوردار نباشــد، ممكن 
است آنها به سوي غيراجتماعي شدن و ارتكاب 

جرايم گرايش پيدا كنند. 
متوجــه نقش مهــم خانواده در ســامت و 
بهزيستي جامعه شــديم و نكي مي‌دانيم كه 
مي‌بايســت به خانواده اهميت فراواني داد چرا 

قانونگذار يكفري، به انحرافات 
و آســيب‌هاي اجتماعي به كي 
انــدازه اهميت نداده اســت و 
تنها برخي از آنها را مستوجب 
مجازات و يكفــر مي‌داند. البته 
اين به معناي كم اهميت بودن 
آن دسته از انحرافات كه ضمانت 
يكفري ندارند، نمي‌باشد، بلكه 
قانونگــذار يكفري  بايد گفت 
ســعي دارد تا حتي المقدور از 
راه‌هاي غیر يكفري با آسيب‌ها و 
انحرافات اجتماعي مقابله شود،
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كه »آموزش« مهمترين روش براي پيشگيري 
از جرم و آسيب‌هاي اجتماعي است. اين خانواده 
اســت كه عميق‌ترين نقش و تأثير را در انتقال 
هنجارها و آموزش و پرورش افراد خواهد داشت. 
پس منطقي آن اســت كه پيشگيري از جرم را 
از خانــواده آغاز كرده و براي اين امر ‌بايســتی 
كانون خانواده حفظ شــده و از آسيب‌هايي كه 
آن را تهديد ميك‌ند در امان باشــد. از بيشترين 
خانواده‌هايــي كه نياز به حمايــت ويژه دارند 
خانواده‌هاي بي‌سرپرست يا بدسرپرست است. 
بنابرایــن با توجه به اهميــت نقش خانواده در 
پيشگيري از جرم مي‌بايست در رفع مشكلات 
و آسيب‌هايي كه آن را تهديد ميك‌ند اقدام شود.
اگر خانواده دچار آســيب يا مشــكلي شــود، 
احتمال اينكه ســامت و بهزيستي جامعه به 
خطر افتد، بسيار بيشــتر مي‌گردد. دولت بايد 
بخشــي از توان و ظرفيت خود را به حفظ نظم 
و آرامــش و حمايت از يكان خانواده اختصاص 
دهــد. حقوق خانواده حقوقي اســت که در آن 
کمتــر و يا به ندرت بايــد از ضمانت اجراهاي 
کيفري به خصوص در روابط بين زوجين، بهره 
جست. اگر در ساير بخش‌هاي حقوق استفاده از 
ضمانت اجراهاي کيفري با قيد ضرورت توصيه 
مي‌شود و آخرين حربه ضمانت اجراي کيفري 
اســت، اين امر در حقــوق خانواده نمود و بروز 
بيشــتري دارد چرا که انتظام خانواده، پيش از 
آنکه مبتني بر قرارداد باشــد مبتني بر عشق و 
علاقه اســت و اگر تخلف از قرارداد، گاه وضع 
مجازات را ايجاب مي‌نمايد تا طرفين به تعهد 
خود عمل نمايند، رابطه‌اي که بر اساس عشق 
و علاقه شکل گرفته است، با زور و اجبار ادامه 

پيدا نميکند. )حاجي ده‌آبادي،11،1389( 
قانونگذار در ماده واحده تشــيكل ســازمان 
بهزيستي اين ســازمان را موظف كرده است 
تــا به وضعيت اين خانواده‌ها رســيدگي كرده 
و مشــكلات آنها را مرتفع ســازد. ســازمان 
بهزيستي كشور هم حمايت مالي و اقتصادي 
و هم حمايت‌هاي فرهنگي و اجتماعي را براي 
حمايــت از اين خانواده‌ها در برنامه ريزي‌هاي 

خود قرار داده است. در واقع سازمان بهزيستي 
كشور، در حمايت از خانواده‌هاي بي‌سرپرست 
و نيازمند با در نظر گرفتن برنامه‌هاي پيشگيري 
مي‌تواند هر سه سطح پيشگيري را به بهترين 
نحو براي حمايت از خانواده انجام دهد و نتيجه 
آن مي‌شود كه به بهزيستي اين خانواده‌هاي در 
معرض آسيب و نيازمند كمك كرده و متعاقب 
آن براي پيشــگيري از جرم و انحرافات، اقدام 

مفيد و بنيادي‌اي انجام مي‌دهد.
3-2-3-2- حمايــت از كودكان و 

نوجوانان
از جمله مســايل همیشــگی و مطــرح نزد 
اندیشــمندان و بالاخــص حقوقدانــان و 
جرم‌شناسان، مسئله بزهکاری اطفال و نحوه 
مقابله بــا انحراف و کجروی آنها می‌باشــد. 
اهميــت اين مطلب از آن جهت مي‌باشــد كه 
در صورت عدم توجه به بزهكاري اطفال، اين 
رفتار در كودك نهادينه شــده و هم در دوران 
كودكي مرتکب انحرافات و جرايم مي‌شوند و 
هم در بزرگسالي به احتمال زياد نيز شخصيتي 

بزهكار خواهد داشت.
از شيوه‌هاي پيشــگيري از بزهكاري اطفال، 
پيشــگيري زودرس است. اين نوع پيشگيري 
در صدد است تا از رهگذر مداخلات زودهنگام 
و از طريق به کارگيري عوامل حمايتي در روند 
رشد طفل، بر روي عوامل خطر اثر گذاشته و به 
دنبال خنثي كردن انحرافات و بزهكاري است. 
تفاوت اصلي اين پيشگيري با ديگر روشهاي 
پيشــگيري اين اســت كه نتيجــه اقدامات 
پيشــگيري زودرس در آينده نسبتاً دور نمايان 
مي‌شــود. تحقيقات به عمل آمده حاكي از آن 
اســت كه علت عمده بزهكاري اطفال، ضعف 
تربيتي و آموزشي اين كودكان است. هم‌چنين 
عدم دسترسي به امكانات و نبود فرصت‌هاي 
برابر براي كــودكان ،موجب بروز زمينه‌هاي 
آسيب‌هاي اجتماعي مي‌شود. پس، با توجه به 
اهميت پيشگيري زودرس مي‌بايست اقدامات 
مناســبي در اين خصــوص از طرف جامعه  و 

خاصه دولت  صورت پذيرد.  

ماده واحده قانون تشيكل سازمان بهزيستي در 
سال 1359، اين سازمان را موظف به دادن ارايه 
خدمات مختلف به كودكان كرده است. حمايت 
از كودكان و ارايه خدمات به آنها از اهم وظايف 
سازمان بهزيستي به شمار مي‌آيد. اين سازمان 
با دادن خدمــات، مي‌تواند در تربيت كودكان 
نقش مؤثري داشته و با آموزش هنجارها و ارايه 
خدمات لازم و ضروري، حس اجتماع‌پذيري 
و تكامل شخصيتي را در آنها تقويت كرده و از 
گرایش آنها به ناهنجاري‌ها جلوگيري به عمل 
آورد. با توجه به اهميت پيشــگيري زودرس، 
متوجه مي‌شــويم كه ســازمان بهزيســتي 
با ايجــاد امكانــات و فرصت‌هــاي برابر و

 آموزش هاي لازم در جهت اجتماعي شــدن 
و آمــوزش مهارت‌هاي اساســي زندگي، به 
كودكان كمك ميك‌ند تا شــيوه‌هاي صحيح 
زندگــي را آموختــه و روش‌هــاي برخورد با 
مشكلات و مسايل زندگي را ياد بگيرند تا كي 
زندگي سالم و به دور از ارتكاب بزه يا بزه‌ديدگي 
هم در دوران كودكي و هم در دوران بزرگسالي 
داشــته باشند و در مقابل مسايل و آسيب‌هاي 
احتمالــي واكنش صحيح را انجــام دهد. اما 
به نظر مي‌رســد با توجه به اينكه مســؤوليت 
آمــوزش جامعه بــا وزارت آموزش و پرورش 
مي‌باشــد بهتر آن باشد كه اين وظيفه به اين 

نهاد واگذار گردد.
امكــانات  تـــدارك   -3-3-2-3
پيشــگيري و توان‌بخشي حرفه‌اي و 

اجتماعي معلولين جسمي و رواني
از جمله قشر جامعه كه نيازمند توجه و حمايت 
ويژه هســتند معلولين آن جامعه مي‌باشــند. 
در هر كشــوري افراد معلول غالباً در حواشي 
جامعه زندگــي ميك‌نند. آنهــا اميد چنداني 
به رفتن به مدرســه و دانشــگاه و به طور كلي 
حضــور فعال در اجتماع را ندارند؛ چرا كه حتي 
امكانات مورد استفاده عمومي در جامعه چندان 
مناسب اســتفاده آنها نمي‌باشد. عده‌اي اين را 
معلول بي‌توجهي دولت‌ها و سياست هاي آنها 

مي‌دانند. )جانقربان، 8،1389( 
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قانون اساســي برخورداري از رفاه اجتماعي را 
حق همه آحاد ملت مي‌داند و در راستاي همين 
اصل مقنن در جهت حمايت از معلولين جامعه، 
سازمان بهزيستي را موظف به تدارك امكانات 
پيشــگيري و درمان و توان‌بخشي حرفه‌اي و 
اجتماعي معلولين جسمي و رواني كرده است. 
هم‌چنين قانون جامع حمايت از حقوق معلولان 
مصــوب 1383/02/16 در ماده‌ي 1، دولت را 
موظف  كرده اســت تــا زمينه‌هاي لازم براي 
تأمين حقوق معلولان را  فراهم و‌حمايت‌هاي 

لازم از آنها را به عمل آورد. 
3-2-3-4- تجديد تربيت منحرفين 

اجتماعي
در اين بخش ابتدا راجع به اينكه آيا اصلًا اصلاح 
و بازپروري منحرفين امكان‌پذير هست يا خير 
ســخن خواهيم گفت و سپس راجع به نقش 
سازمان بهزيستي كشور در اصلاح و بازپروري 

منحرفين خواهيم پرداخت.
درست است كه اقدامات پيشگيري از جرم بايد 
قبل از ارتكاب جرم و انحراف صورت پذيرد، اما 
اين بدان معنا نيست كه با وقوع جرم و انحراف 
كار پيشگيري به پايان مي‌رسد. چرا كه احتمال 
اينكــه فــرد منحرف دوبــاره مرتكب جرم و 
انحــراف گردد، وجود دارد و شــخص با تكرار 
عمل خود نشــان مي‌دهد كه از جرم و انحراف 
پيشــين خود منصرف و پشــيمان نشده و هم 
كي جرم در جامعه رخ داده است. بنابراین، بايد 
با كي برنامه‌ريزي حساب شده، هم از ارتكاب 
جرم در ســطح جامعه جلوگيري به عمل آورد؛ 
يعني همان پيشــگيري قبل از ارتكاب جرم و 
هم فرد منحــرف را از ارتكاب مجدد انحراف؛ 
يعني پيشــگيري از تكرار جرم بازداشــت. در 
اينجاســت كه بحث تجديد تربيت منحرفين 
يا همان پيشــگيري مرحله سوم از جرم مطرح 
مي شــود. درواقع با ارتكاب جــرم و انحراف 
شــخص خاطي و منحرف را به حال خود رها 
نميك‌نيم. به نظر مي‌رسد بهتر آن باشد كه در 
كنار اعمال يكفر مناسب به اقدامات اصلاحي و 

بازپروري مجرم دست زد. زيرا با اين روش هم 
مجازات عمل ناصحيح فرد خاطي داده مي‌شود 
و هم جامعه خود را در قبال سرنوشت شخص 
خاطي مســؤول مي‌داند و شخص خاطي نيز 
متوجــه توجه و اهميت جامعه به او مي‌گردد و 
اين نتيجه مطلوبي در پيشگيري از تكرار جرم 

و اصلاح بزهكار دارد. 
مطابق بند 5 اصل 156 قانون اساســي، اقدام‏ 
مناسب‏ براي‏ پيشگيري‏ از وقوع‏ جرم‏ و اصلاح‏ 
مجرمين به عنوان كيي از وظايف قوه‌قضاييه 
گذاشــته شده اســت. همان‌طور كه گفته شد 
اين به معناي آن نيســت كه ديگر سازمان‌ها 
در مقوله پيشگيري و تجديد تربيت منحرفين 
نقشي ندارند، بلكه ديگر ســازمان‌ها نيز بايد 
نقش فعالي در اين زمينه داشــته باشند. مؤيّد 
اين حرف قانون تأســيس سازمان بهزيستي 
كشــور مي‌باشــد. چرا كه برنامه‌ها، اهداف و 
وظايف اين سازمان در جهت اجراي پيشگيري 
از جرم است، به ویژه این كه ماده واحده تشيكل 
آن، تجديد تربيت منحرفين اجتماعي را صراحتاً 

از وظايف اين سازمان مي‌داند.
پــس ســازمان بهزيســتي كشــور كيي از 
سازمان‌هايي مي‌باشــد كه مسؤول اصلاح و 
بازپروري منحرفين اجتماعي بوده و قوه‌قضاييه 
مي‌بايست از اين ســازمان همچون سازمان 
زندان‌ها كه البته صبغه غيريك‌فري دارد، براي 
اصلاح و تربيت منحرفين اجتماعي اســتفاده 
كند. اين سازمان با استفاده از وسايل و امكانات 
غيريك‌فري كه در اختيار دارد، بايد تجديد تربيت 
كســاني را به عهده بگيرد كه مرتكب انحراف 

شده‌اند يا در معرض ارتكاب جرم هستند. 
نگهداري  و  حمايــت   -5-3-2-3
از كــودكان و اطفال بي‌سرپرســت 
و معلوليــن غير قابل توانبخشــي و 

سالمندان
كودكان و معلولين از آســيب‌پذيرترين اقشــار 
جامعه هســتند، اما گاهي اوقات در ميان همين 
اقشار آسيب پذير جامعه برخي از آنها با وضعيت 

بدتري مواجه هســتند. كودكان فاقد سرپرست 
و معلوليني كه غير قابل توانبخشــي هســتند، 
به نســبت هم‌قشران خود با مشكلات بيشتر و 
پيچيده‌تري مواجه هســتند و بعضاً فاقد سرپناه 
يــا حامي‌اي كه توان نگهداري و حمايت از آنها 
را داشته باشد، هستند. در اينجا است كه جامعه 
و خصوصــاً دولت خود را موظف مي‌داند كه به 
وضعيت اين قشــر به طور خاص رســيدگي و 
حمايت كند. بنابراين، مقنن سواي آنكه حمايت 
از كــودكان و معلولين را متذكر مي‌شــود، به 
طور ويــژه و خاص متذكر كودكان و معلوليني 
كه وضعيت خاص‌تري دارند، نيز مي‌شــود و در 
ماده واحده تشــيكل سازمان بهزيستي كشور، 
سازمان مذکور را موظف به حمايت و نگهداري 
از آنها ميك‌ند تا از اين طريق از آنها حمايت شود. 
مقنن سازمان بهزيستي كشور را موظف به ارايه 
خدمات به كليه كودكان جامعه كرده است؛ يعني 
جامعه هدف اين وظيفه، تمام افراد زير 18 سال 
كشور هستند. اما  بعضي از كودكان به دليل فاقد 

سرپرست بودن نياز به توجه بيشتري هستند.
از ديگر اقشــار جامعه كه نسبت به اقشار ديگر 
در معرض آسيب بيشتري قرار دارند، سالمندان 
جامعه هســتند. به منظور حمايت از اين قشر، 
مقنن ســازمان بهزيستي را موظف به حمايت 
و نگهداري از آنها گردانيده است. گاهي اوقات 
ايــن حمايت به صورت مادي و كمك نقدي و 
راه‌هايي اســت كه فرد در كنار خويشان خود 
مي‌ماند. علیرغم اينكه در اســام و فرهنگ 
ايراني اســامي رسم بر آن است كه معلولين 
و ســالمندان در خانــواده و در كنار فرزندان و 
خويشــان خود باشــند، اما هميشه شرايط به 
اينگونه نيست و امكان نگهداري آنها در خانه 
و نزد خويشان مهيا نمي‌باشد، پس با شرايطي 
كه از طرف دولت و جامعه مدني فراهم مي‌شود 

از آنها حمايت و نگهداري مي‌شود. 
3-2-3-6 - آموزش نيروي انساني 

خدمات بهزيستي و توانبخشي
ارايه خدمات تخصصي نيازمند داشــتن افراد 
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داراي تخصص در زمينه مربوط است. خدماتي 
كه ســازمان بهزيستي كشــور ارايه مي‌دهد، 
خدماتي هستند كه نيازمند برخورداري تخصص 
بالايي است. بنابراين، مقنن سازمان بهزيستي 
را موظف كرده اســت تا به پرورش نيروهايي 
كه در انجام وظايف تخصصي سازمان نيازمند 
اســت، بپردازد. اين امر كمك شاياني در بالا 
بردن ارايه يكفيت خدمات سازمان به گروه‌هاي 
هدف خود مي‌باشــد. از مهمترين اقداماتي كه 
در اين خصوص از ســوي سازمان بهزيستي 
صورت گرفته، تأسيس دانشگاه علوم بهزيستي 
و توان‌بخشي بوده اســت. براي پيشگيري از 
جرم لازم اســت خدمات و آموزش‌ها توســط 

افرادي متخصص ارايه شود.
كيــي از اصلاحاتــي كه پس از ايــرادات بر 
جرم‌شناسي باليني انجام پذيرفت، علاقه‌مند 
كردن و ايجاد دوره‌هاي خاص  برای مددكاران 
اجتماعي و متخصصان باليني و همه كســاني  
بود كه در اجراي اقدامــات بازپرورانه مداخله 
ميك‌ننــد. از ديگر اصلاحات در اين زمينه آن 
بود كه در فرآيند جرم‌شناسي باليني از افرادي 
استفاده شــود كه آموزش لازم جهت سازش 
دادن بزهكار و بزه‌ديده را گذرانده باشند كه در 
اين نوآوري از آموزه‌هاي عدالت ترميمي استفاده 
شده است. )نجفي ابرندآبادي،2466،1386( از 
آنجا كه خدمات ســازمان بهزيستي از حالت 
حمايتــي صرف به حالت خدمــات اجتماعي 
گرايش پيدا كرده اســت، بنابراين لازم است 
براي اقدامــات و خدمات خود از افراد آموزش 

ديده و متخصص استفاده كند.
3-2-3-7- مشاركت‌هاي غيردولتي 

و پيشگيري از جرم
در شــرايط جديد زندگي اجتماعي، نهادهاي 
دولتي به تنهايي توان دفاع از شــهروندان را در 
برابر جرم ندارند. بنابراين، واگذاري بخش قابل 
توجهي از پروژه پيشــگيري و كنترل جرایم به 
بخش خصوصي و غيردولتي و مشاركت دادن 
نهادهاي مردمي، امري اجتناب‌ناپذير مي‌نمايد. 

گام اول در اين حركت، تغيير فكر و انديشه حاكم 
بر بخش‌هاي عمومي و خصوصي براي رهايي از 
پارادايم مسؤوليت انحصاري و تخصصي دولت 
در حوزه كنترل و پيشــگيري از جرایم اســت. 
آگاه‌سازي، حساسيت‌زايي و مسؤول‌سازي در 
جامعــه، مكمل اين بعُــد خواهد بود. پژوهش 
در راستاي شناســايي امكانات و قابليت‌هاي 
موجــود در حوزه‌هاي خارج از دولت، بعُد ديگر 
اين تحقيق است. يكفيت وارد كردن متغيرهاي 
بهداشت جنايي و كاهش موقعيت‌هاي ارتكاب 
جرم در بخش‌هاي صنعت، توليد، حمل و نقل، 
توزيع و فروش كالا و خدمات و چگونگي اعمال 
سياســت هاي تنبيهي و تشويقي و استفاده از 
ظرفيت بالاي بخش خصوصي در پيشگيري 
از جرم نقش بســزايي دارند. هم‌چنين، بخش 
مســكن نيز با توليد مجتمع‌هــا و محله‌هاي 
مســكوني ايمن و داراي قابليت‌هاي توسعه و 

تقويت فرهنگ همســايگي و نظارت محلي، 
نقش مهمي در پيشــگيري اجتماعي از وقوع 
جرم و كاهش بــار هزينه‌هاي بخش عمومي 
ايفا ميك‌نــد. هم‌چنين، اســتفاده از امكانات 
بخش خصوصي در حوزه‌هاي اصلاح، درمان و 
مراقبت‌هاي لازم بعد از صدور احكام قضايي، 

تأثير زيادي در پيشــگيري از تكرار جرم دارد. 
)جوان جعفري،145،1388( بنابراين، چنان‌چه 
ايجاد انگيزه براي اجراي برنامه‌هاي پيشگيري 
از جــرم از طريق مشــاركت عمومي و بخش 
خصوصي در نظر گرفته شــود، آثــار و نتايج 
مفيــدي را به همراه خواهد داشــت و در اين 
راه هزينه‌هــاي عمومي اعم از مالي و غير‌مالي 
كاهش خواهنــد يافت. )كلــدي،70،1381( 
اينها ميســر نخواهد بود مگر آنكه سازمان‌ها و 
نهادهاي دولتي بخشــي از وظايف و اختيارات 
خود را به سازمان‌هاي غير دولتي واگذار كنند و 
مردم و نهادهاي خصوصي را در انجام وظايف 
خود مشــاركت داده و از همكاري آنها استفاده 

ببرد.
سازمان بهزيستي كشور تشيكل شد تا نه تنها 
بهزيستي جامعه را ســر و سامان بدهد كه به 
گروه‌هايــي كه در اين مقوله فعال مي‌باشــند 
سامان داده و از موازيك‌اري و تداخل وظايف و 
نابساماني رسانيدن خدمات به گروه هاي هدف 
جلوگيري به عمل آورد و خدمات آنها را هدف‌دار 
كند. اين امر در قانون تشيكل سازمان بهزيستي 
نيز مورد توجه قرار گرفت به گونه‌اي كه »تأمين 
موجبات تشــويق، جلب مشــاركت و فعاليت 
گروه‌هاي داوطلب و مؤسسات غيردولتي« را 
صراحتاً از وظايف اين ســازمان دانسته است. 
سازمان بهزيستي مي‌تواند با استفاده از نيروي 
ســازمان‌هاي غيردولتي به اهدافي كه دنبال 
ميك‌نــد به نحو بهتر و مؤثرتري دســت يابد. 
در واقع ســازمان بهزيستي به عنوان كي ناظر 
و جهت دهنده مي‌تواند گروه‌ها و مؤسســات 
غيردولتي را هدايت و ســاماندهي كند تا هم 
از انرژي و توان نيروهاي غيردولتي اســتفاده 
بهينه شــود و هم گروه‌هاي غيردولتي فرصت 
و مجال شــكوفايي و ابراز توانايي‌هاي خود را 
پيدا كنند. ضمن اينكه اين امر موجب عمومي 
و همگاني شدن تلاش جهت بهزيستي افراد 
جامعه مي‌گردد. در واقع ســازمان بهزيستي با 
ايجاد شرايط همكاري سازمان‌هاي غيردولتي 

پیشگیری از وقوع جرایم، منوط 
به فراهم بودن نیازهای طبیعی و 
مشروع است. در واقع اجتناب از 
شمار بزرگی از ممنوعات فقط در 
صورتی ممکن و متصور است که 
حوايج منطقی و مشروع مردم به 
صــورت قانونی پیش‌بینی و در 
عمل فراهــم گردد. در غیر این 
صورت منع و مجازات نه معقول 

و نه قابل اجرا است.
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در حيطه كاري سازمان و شناسايي و جلب اين 
مشاركت‌ها و فعال نمودن اين سازمان‌ها نقش 
مهمي در همگاني كردن پيشگيري از جرم از 

طريق سازمان‌هاي غيردولتي دارد.
برآمد

پیشگیری از وقوع جرایم منوط به فراهم بودن 
نیازهای طبیعی و مشروع است. در واقع اجتناب 
از شــمار بزرگی از ممنوعات فقط در صورتی 
ممکن و متصور اســت کــه حوايج منطقی و 
مشــروع مردم به صــورت قانونی پیش‌بینی 
و در عمــل فراهم گــردد. در غیر این صورت 
منع و مجازات نه معقول و نه قابل اجرا اســت.  
بی شک آن دسته از شهروندان که از وسايل و 
ملزومات مشروع زندگی بهره‌مند نیستند، بیش 
از دیگــران در معرض ارتکاب جرم قرار دارند. 
بنابراين، توجه به این گروه از مردم و حمایت و 
کمک به آنها نقش مهم و مؤثری در پیشگیری 
از جرايم می‌تواند داشته باشد. در حال حاضر، با 
تغيير نگرش مسؤولين سازمان بهزيستي از ديد 
خدمات حمايتي به خدمات اجتماعي و فراهم 
آوردن زمينه‌هاي لازم جهت مشــاركت مردم 
در تأمين خدمــات اجتماعي و بها دادن به امر 
پيشگيري و با تيكه بر توان علمي متخصصين و 
كارشناسان خود و ارتقاء مستمر يكفيت خدمات 
از كي سو با تيكه بر حمايت و خدمات مختلف 
به اقشــار مختلف جامعه از جمله خانواده‌ها و 
كودكان و خصوصاً خانواده‌هاي فقير و نيازمند 
از بروز بســياري از معلوليت‌ها و آســيب‌هاي 
اجتماعــي جلوگيري مي‌نمايد )پيشــگيري 
مرحله اول( از ســوي ديگر با تأيكد بر مداخله 
و حمايت زود هنگام به توانمند‌ســازي و ايجاد 
زندگي مستقل براي معلولان و افراد در معرض 
آسيب )پيشگيري مرحله دوم( و آسيب‌ديدگان 
اجتماعي )پيشــگيري مرحله سوم(، سعي در 
پيشگيري از وقوع جرايم و كاهش آسيب‌هاي 
اجتماعي دارد. برخــاف پليس كه به علل و 
عوامل دور جرم كار نداشته و سعي در پيشگيري 
از بروز جرم توســط بزهكار در موقعيتي خاص 
توجــه دارد و به اصطلاح پيشــگيري وضعي 

از جرم ميك‌ند، ســازمان بهزيستي كشور به 
ريشــه‌ها و علل و عوامــل دور ارتكاب جرم و 
وقوع آســيب‌هاي اجتماعي توجه داشته و در 
پــي از بين بــردن و كاهش اين علل و عوامل 
جرم‌زا مي‌باشد و اصطلاحاً پيشگيري اجتماعي 
از جرم ميك‌ند كه مي‌توان اين ســازمان را به 
عنوان متولي پيشــگيري اجتماعي از جرم در 
جامعه شناخت. پس مي‌توان گفت كه سازمان 
بهزيستي كشــور با توجه به اهداف و وظايفي 
كه بر عهده دارد مي‌تواند به قوه‌قضاييه جهت 
پيشگيري از جرم كمك فراواني داده و در اين 
راه بار ســنگيني از دوش قــوه قضاييه بردارد. 
هم‌چنين، از آنجا كه سازمان بهزيستي ارتباط 
تنگاتنگي با سازمان‌هاي غير‌دولتي و خصوصي 
دارد مي‌تواند در فرايند افزايش مشاركت مردم 
و ســازمان‌هاي غير‌دولتــي و خصوصــي در 

پيشگيري از جرم نقش بسزايي داشته باشد.
علي رغم تمام نقاط مثبتي كه براي ســازمان 
بهزيستي كشــور در زمينه پيشگيري از جرم  
اشاره شد اما جهت ارايه خدمات بهتر و دستيابي 
به نتايج مطلوب‌تر و هم‌چنين داشــتن نقش و 
تأثير بيشتر و مؤثرتر سازمان بهزيستي كشور 
در پيشگيري از جرم در سطح جامعه اقدامات و 

اصلاحات زير پيشنهاد مي‌شود:
1. بــا توجه به گســترده بودن وظايف و حجم 
بالاي كار سازمان بهزيستي و هم‌چنين با توجه 
به اينكه وظيفه آموزش در كشور بر عهده وزارت 
آموزش و پرورش مي‌باشــد، پيشنهاد مي‌شود 
اجازه كســب و نظارت بر مهد‌هاي كودك به 

وزارت آموزش و پرورش محول گردد.
2. هم‌چنــان كه پليس را به عنوان مســؤول 
پيشــگيري وضعي از جرم در ســطح جامعه 
مي‌شناسيم، لازم است تا سازمان و ارگاني نيز 
به عنوان مسؤول پيشگيري اجتماعي از جرم 
در جامعه شناخته شود. به نظر مي‌رسد از جمله 
سازمانهايي كه شايستگي چنين مسؤوليتي را 
داشته  ‌باشد، ســازمان بهزيستي كشور است. 
البته جهت این امــر باید تغییر و تحولاتی در 

آن داده شود. 

3. همكاري قوه قضاييه و ســازمان بهزيستي 
كشور در ســطح كي تفاهم‌نامه جهت بيشتر 
شدن همكاري اين دو نهاد در جهت پيشگيري 
از جرم و كاهش آســيب‌هاي اجتماعي چندان 
كارســاز نمي‌باشــد و چون توجــه به عدالت 
اجتماعي بدون توجه به بخش بهزيستي جامعه 
متصور نخواهد بود. لازم است تا همكاري‌ها در 
سطح گسترده‌تر و بنيادي‌تري انجام پذيرد. اين 
نیز نيازمند قانوني و الزامي شــدن همكاري و 
تقابل اين دو نهاد در راستاي پيشگيري از جرم 
مي‌باشد. از جمله اين موارد مي‌توان به قانوني و 
الزامي شدن فرستادن منحرفين توسط قضات 

به سازمان بهزيستي كشور اشاره كرد.
4. همچنــان كه پليس ضابط قــوه قضاييه 
مي‌باشد و در مواقع لزوم از آن استفاده مي‌شود، 
پيشنهاد مي‌شود سازمان بهزيستي كشور نيز 

ضابط قوه‌قضاييه درآيد. 
5. به دليل تخصصي شدن امور و جهت كاهش 
وظايف سازمان بهزيستي به نظر مي‌رسد بهتر 
آن باشــد كه رسيدگي به بيماران رواني مزمن 
كه تا پيش از سال 1380 توسط وزارت بهداشت 
انجام مي‌شــد و بعد از آن به سازمان بهزيستي 
واگــذار گرديد، مجدداً به وزارت بهداشــت و 

درمان و پزشکی واگذار شود.
6. از آنجا كه طرح شــوراي عالي پيشــگيري 
از جرم در دســت تدوين و تصويب مي‌باشــد، 
پيشــنهاد مي‌گردد با توجه به نقش ســازمان 
بهزيســتي كشور در پيشــگيري از جرم اين 
ســازمان جــزو ســازمانهاي تعييــن كننده 

خط مشي پيشگيري از جرم باشد.
7. به نظر می‌رسد عدم هماهنگي بين مسؤولين 
رده‌هاي بالاي ســازمان با مسؤولين و مديران 
پايين‌تــر اين ســازمان بخصوص در ســطح 
استان‌ها و شهرستان‌ها ديده مي‌شود. لذا لازم 
است در رفع اين تعارض فكري كه منجر به عدم 
حفظ تقارن و تعادل در سازمان جهت دستيابي 
به اهداف آن مي‌شــود، اقدامات لازم از جمله 

كلاس‌هاي آموزشي و توجیهی انجام پذيرد.
8. پيشنهاد مي‌شود درس جرم‌شناسي به عنوان 
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كيــي از دروس اصلي رشــته‌هايي همچون 
مددكاري اجتماعي و رشــته‌هاي مرتبط كه با 
بحث بهزيســتي و ســامت جامعه در ارتباط 

هستند، لحاظ شود.
9. بــه ديگر پژوهشــگران توصيه مي‌شــود 
بــه توانايي‌ها و ظرفيت‌هاي ســازمان‌هايي 
همچون ســازمان بهزيســتي توجه داشته و 
هم‌چنيــن ارگان‌هاي ذي صلاح در اين مورد 

توجه بيشتري مبذول نمایند.
10. وظايف معاونت پيشگيري از جرم و معاونت 

پي نوشت ها : 
1- Social deviance            
2- Primary Prevention
3- Second Prevention
4-Third prevention

منابع:
1- آزاد، زهرا، 1383، نقش خانواده در پيشگيري از وقوع جرم، قوه قضاييه 
و پيشگيري از وقوع جرم، قوه قضاييه و پيشگيري از وقوع جرم)مجموعه 
مقالات(، چاپ اول، تهران، معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه 

قضاييه، قوه قضاييه، مركز مطبوعات و انتشارات.
2- احمدي، حبيب، 1388، جامعه شناســي انحرافات، چاپ سوم، تهران، 

انتشارات سمت. 
3- ايرانشاهي، حميد، 1389، پيشگيري از وقوع جرم و نقش سازمان هاي 

مسؤول در قوانين ايران، چاپ اول، انتشارات جاودانه، جنگل.
4- حاجــي ده آبادي، 1389، مقررات کيفري لايحه ي حمايت از خانواده 
در بوته ي نقد، فصلنامه مطالعات راهبردي زنان )كتاب زنان سابق( ، تهران، 

شوراي فرهنگي اجتماعي زنان.
5- حســيني، ســيد محمد، 1381، مراجع اجتماعي پاسخ دهي به پديده 
مجرمانه در سياست جنايي اسلام، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي، 

شماره58، دانشگاه تهران.
6- جانقربــان، آزاده، 1389، كنوانســيون حقوق معلولان از منظر حقوق 
بين الملل، پايان نامهك ارشناسي ارشد، اصفهان، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسي، 

دانشكده علوم انساني، مؤسسه آموزش عالي شهيد اشرفي اصفهاني.
7- جــوان جعفري، عبدالرضا، 1388، خصوصي سازي پيشگيري از جرم 
در ايران، مجموعه مقالات نخستين همايش ملي پيشگيري از جرم-روكيرد 
چند نهادي به پيشگيري از جرم، چاپ اول، تهران، دفتر تحقيقاتك اربردي 

پليس پيشگيري ناجا.
8- خسروشاهي، قدرت الله، 1388، پيشگيري ثانويه از جرم و انحراف در 
آموزه‌هاي قرآن، فصلنامه رفاه اجتماعي، سال نهم، شماره34، تهران، دانشگاه 

علوم بهزيستي و توان‌بخشي،گروه پژوهشي رفاه اجتماعي.
9- دهخــدا، علي اكبر، 1377، لغت نامه دهخدا، چاپ دوم از دوره جديد، 

جلد چهارم)بسيطه-تبورك(، تهران، انتشارات دانشگاه تهران. 
10- رئيســي، سيد ابراهيم، 1388، تعامل نيروي انتظامي و قوه قضاييه در 
پيشــگيري از جرم، مجموعه سخنراني هاي ارايه شده در نخستين همايش 
ملي پيشــگيري از وقوع جرم، چاپ اول، تهــران، دفتر تحقيقاتك اربردي 

پليس پيشگيري ناجا.

11- سازمان بهزيستيك شور، 1375، سازمان بهزيستي كشور برنامه ايران 
1400 استقرار حيوه طيبه )تببين وضع موجود و عملكرد گذشته(، تهران، 

انتشارات سازمان بهزيستيك شور.
12- شــاكري، ابوالحســن، 1383، قوه قضاييه و پيشگيري از وقوع جرم، 
قوه قضاييه و پيشگيري از وقوع جرم)مجموعه مقالات(، چاپ اول، تهران، 
معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه، مركز مطبوعات و 

انتشارات.
13- شعباني، جعفر، 1389، نقش شهرداري‌ها در پيشگيري از جرم، پايان 
نامهك ارشناســي ارشد، اصفهان، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسي، دانشكده 

علوم انساني، موسسه آموزش عالي شهيد اشرفي اصفهاني.
14- عميد، حســن، 1380، فرهنگ فارســي عميد)رقعي(، چاپ بيستم، 

تهران، انتشارات اميرك بير تهران.
15-كلــدي، عليرضا، 1381، انحراف، جرم و پيشــگيري، فصلنامه رفاه 
اجتماعي، سال دوم، شماره3، تهران، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي.

16-گســن، ريموند،‌ 1370، جرم‌شناسي كاربردي، ترجمه مهديك ي‌نيا، 
‌چاپ اول، تهران،‌ دانشگاه علامه طباطبايي.

17- محمد نســل، غلامرضا، 1387،‌ پليس و سياست پيشگيري از جرم، 
اولين همايش ملي پيشگيري از وقوع جرم، تهران، دفتر تحقيقاتك اربردي 

پليس پيشگيري ناجا.
18- محمد‌‌‌‌ نســل، غلامرضا، 1389،‌ فرايند پيشگيري از جرم، دوره‌ي40، 
شــماره1، فصلنامه حقوق، تهران، مجله دانشــكده حقوق و علوم سياسي 

دانشگاه تهران.
19- معين، محمد، 1381، فرهنگ فارسي، جلد اول، چاپ نوزدهم، تهران، 

انتشارات اميرك بير.
20- مير خليلي، محمود، 1388، پيشــگيري وضعي از بزهكاري با نگاهي 
به سياســت جنايي اسلام، چاپ اول، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه 

فرهنگ و انديشه اسلامي.
21- نجفــي ابرندآبادي، علي حســين، 1379، تقريرات درس جرم‌شناســي 
)پيشگيري(، تهيه و تنظيم: محمد علي بابايي، دوره دكتري، دانشگاه تربيت مدرس.
22- نجفي ابرندآبادي، علي حســين، 1386، تقريرات درس جرم‌شناسي 
)بازپروري بزهك‌اران( ، تهيه و تنظيم: سلمان عمراني، دوره دكتري، دانشكده 

علوم انساني، دانشگاه تربيت مدرس.
23- نوربها، رضا، 1377، زمينه جرم‌شناســي، چاپ اول، تهران،ك تابخانه 

گنج دانش.
24- نوربها، رضا، 1387، زمينه حقوق جزاي عمومي، چاپ بيست وكي م، 

تهران،ك تابخانه گنج دانش.

اجتماعي به نوعي در موازات كيديگر مي‌باشند 
وگاهی ديده شده است اين دو معاونت برنامه‌ها 
و سياست هاي مغايري را در كي مسأله دنبال 
ميك‌نند كه جهت داشتن كي برنامه‌ي منسجم 
و كي پارچه لازم اســت معاونت پيشگيري در 

معاونت اجتماعي ادغام گردد.
11. ارتقاء جايگاه ســازمان بهزيســتي كشور 
در كشــور خصوصاً در نهــاد دولت و توجه به 
ايــن ســازمان در برنامه‌ريزي‌هــاي دولت و 
سياســت‌گذاريهاي كشوري و دادن امكانات و 

حمايت‌هاي لازم جهت مبارزه با آســيب‌هاي 
اجتماعي به اين سازمان لازم و ضرروي است.

12. اســتخدام و بــه كارگيري هرچه بيشــتر 
نيروهاي متخصص در امور تخصصي سازمان 
و ارتقاء علمي كارمندان خود جهت ارايه خدمات 
بــا يكفيت بهتر و قويتــر و هم‌چنين بالا بردن 
كميــت و يكفيت خدمات به گروههاي هدف، 
جهت ارتقاء سطح سازمان بهزيستي و مؤثرتر 
شــدن نقش اين ســازمان در امور اجتماعي و
 پیشگیری از آسيب‌ها، لازم و ضروري مي‌باشد.
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مسعود بسامي،  ويكل دادگستري ، دانشجوي دكتري حقوق جزا وجرم شناسي
مجتبي فرهمند،  قاضي دادگستري ، دانشجوي دكتري حقوق جزا وجرم شناسي

چکیده

بررسی مفهوم سلاح 
درفقه و حقوق يكفري ايران

یکی از مفاهیم بحث برانگیز در حقوق کیفری که آثار مهمی بر وجود آن مترتب می‌باشد مفهوم »سلاح« است. با این وجود، 
قانون‌گذار ایران هیچ‌گاه در مقام تعریف سلاح برنیامده است و همواره به تعیین مصداق بسنده نموده است. رویه قضایی نیز در 
این خصوص مبهم و متعارض می‌باشد. در برخی آراء و نظرات برای تعیین مفهوم سلاح به قانون و در برخي دیگر، به عرف 
استناد شده است. این اختلاف نظر باعث شد که مقنن در سال 1387 با الحاق یک تبصره به ماده‌ي 651 قانون مجازات اسلامی 
به بیان برخی مصادیق سلاح بپردازد و در سال1390 نيز وزارت دفاع با اختیار حاصل از قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و 
مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 1350 به ذکر برخی دیگر از مصادیق سلاح اقدام نماید. متعاقباً مقنن درشهريورسال1390 
با نسخ قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مصوب 1350و تصويب »قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و 
دارندگان سلاح ومهمات غير مجاز« مصاديق ديگري از سلاح را تعيين نمود. با این حال، هم‌چنان در خصوص برخي از 
وسايل در اینکه سلاح محسوب می‌شوند یا خیر ابهام وجود دارد.  راه حل اساسی آن است که مقنن با ارایه تعریف جامعی از 

سلاح مشکل را حل نماید. 
واژگان کلیدی :  سلاح، حقوق، فقه، قانون، رویه قضایی
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درآمد
بــا وجود اینکه در حقوق کیفری ایران مواد 
قانونی متعــددی به عبارت »ســاح« یا 
»اسلحه « اشاره نموده است، قانون‌گذار چه 
بعــد از انقلاب و چه قبــل از آن هیچ‌گاه در 
مقام تعریف سلاح برنیامده، بلکه همواره به 
ذکر مصداق پرداخته است. رویه قضایی نیز 
در این خصــوص مبهم و متعارض بوده به‌

گونــه ای کــه در برخــی از آراء و نظرات 
وســیله ای داخل در مفهوم سلاح دانسته 
شــده اما در رأی و نظر دیگر وسیله دیگری 
كه همان اوصاف را دارد، ســاح محسوب 
نشده است. می‌توان گفت که برروشن بودن 
مفهوم ســاح ســه اثر مهم مترتب است:

 الف- گاه وجود این وســیله خود به تنهایی 
جرم مســتقلی را تشکیل می‌دهد مثل جرم 
نگهــداری ســاح به صــورت غیر مجاز 
ب- گاه وجود سلاح یکی از عناصر تشکیل 
دهنده جرم می‌باشد به گونه‌ای که عدم وجود 
آن ماهیت جرم را تغییر می‌دهد مانند محاربه 
ج- زمانی نیز وجود آن یکی از کیفیات مشدده 
بوده که در میزان مجازات جرم ارتکابی مؤثر 
است. مثل سرقت مسلحانه، که مجازات آن 
شدیدتر از سرقت ساده است. با توجه به این 
آثار مهمی که بر »سلاح« وجود دارد، و نیز 
عدم وجود تعریف و رویه قضایی واحدی در 
خصوص مفهوم آن، ضرورت انجام پژوهشی 
در این زمینه آشکار می‌گردد. لذا این پژوهش 
در صدد آن اســت که با نگاهی تطبیقی به 
فقه وحقوق به پاســخ به این سوال بپردازد 
كــه؛ منظور از ســاح در حقــوق يكفري

 ايران چيست؟
1- مفهوم سلاح در فقه 

 سلاح لغتي عربي است كه جمع آن اسلحه 
مي باشد.)الجوهری، 1407 ه ق، ص 357( 
در كتاب لغت العين سلاح اين‌گونه تعريف 
شــده است: » والسلاح من عداد للحرب ما 
كان من حديد: سلاح از وسايلي مي باشدكه 

براي جنگ بكار مي رود و از آهن ساخته شده 
است.« )الفراهیدی، 1408 ه ق، ص141( در 
نهايه ابن اثير نيز در تعريف سلاح آمده است: 
از آلات  جنگي است كه از آهن ساخته شده و 
با آن مقاتله مي‌شود. )ابن اثیر ،1364،388(

در فقه، بحث مســتقلي در باب سلاح وجود 
ندارد. امــا از آنجا که تنها جرمی که در فقه 
وجود ســاح در تحقق آن شرط می‌باشد، 
جرم محاربه اســت، فقها مفهوم ســاح را 
در ذیــل عنوان این جرم بحــث نموده‌اند. 
به‌عنوان مثال محقق حلی در تعریف محاربه 
می‌فرمایــد: »کل من جرد ســاح لاخافه 

الناس« ) محقق حلی، 1428،ص483(
امام خمینی نیز در تعریف محارب می‌فرماید: 
»المحارب هوکل من جرد ســاح او جهزه 
لاخافه الناس...« )خمینی،1420،ص429(

با این وجود فقها در خصوص مفهوم سلاح 
اختلاف نموده‌اند. گروهی با تأســي از كتب 
لغت و نيز با اشــاره به حدیــث جابر از امام 
باقر)ع( که می‌فرمایند:» کسی که در شهر 
به آلت آهنینش اشــاره نماید دستش قطع 
می‌شــود و اگر با آن ضربه‌ای بزند کشــته 
می‌شود.« سلاح را محدود به سلاح آهنین 
مثل شمشــیر، نیزه، قمه و چاقو دانسته اند. 
)محمدی گیلانی،1386،ص46( و وسایلی 
مانند چوب و سنگ و تازیانه را از شمول آن 
خارج می‌دانند. علامه حلی در تحقق محاربه 
نوع سلاح را شرط ندانسته ایشان می‌فرمایند: 
» در محارب ســاح شرط نيست بلكه اگر 
براي ترساندن به سنگ و عصا نيز اكتفا كند 
قاطع طريق اســت.« )علامه حلی،1413 
،ص 568( امام خمینی نیز معتقد اســت اگر 
کسی با تازیانه و عصا مردم را بترساند ثبوت 
حکم محارب در مورد او مشکل است بلکه 
عدم ثبوت آن در دو صورت نخست )تازیانه 
و عصا( به واقع نزدیک تر اســت. )خمینی، 

همان، ص 492(
دسته ای دیگر از فقها سنگ و چوب و عصا 

و تازیانه و امثال آنها را ســاح دانســته اند. 
یکی از مســتندات این گروه روایت سکونی 
از امام صادق )ع( است. در روایت آمده است: 
»امام صادق)ع( از پدرش امام باقر )ع( روایت 
نمود که حضرت علــی)ع( در مورد مردی 
کــه آتــش افکند در خانه کســی و خانه و 
کالاهای درون خانه ســوخت، فرمود باید 
خسارت خانه و چیزهایی که درون آن بوده 
است را بپردازد و سپس کشته شود.« از اين 
روايت اســتفاده ميك‌نند كه امام)ع( مفهوم 
ســاح را به آتش تعميم داده است. شهید 
ثانی درخصوص مفهوم ســاح می‌فرماید: 
» در محارب آشکار کردن سلاح شرط است 
و مراد از آن هر چیز محدود کننده‌ای اســت 
حتی ســنگ و عصا اگر چه اطلاق سلاح به 
ســنگ و عصا خالی از مجاز گویی نیست.« 

)شهید ثانی ،1416،ص5(
مرحوم محقق اردبیلــی نیز در باب مفهوم 
سلاح می‌فرماید:» محقق می‌شود محاربه 
به آشــکار کردن ســاح یعنی چیزی که 
وســیله جنگ و کشتن است و چیزی که با 
آن مقابلــه می‌کنند و ضربه می‌زنند اگر چه 
عصا یا سنگ باشد به قصد ترساندن مردم، 
پس باید سلاح عرفی آشکار شود.« )محقق 

اردبیلی ،ص 286(
چنان‌کــه ملاحظه می‌شــود در خصوص 
مفهوم ســاح بین فقها اختلاف نظر وجود 
دارد. اما نظر اقوی آن اســت که در ســاح 
فرقی بین سلاح آهنی و غیر آن وجود ندارد. 
صاحــب جواهر در این زمینــه می‌فرماید: 
» فقها تصريح كرده اند به اينكه در ســاح 
فرقي بيــن عصا وســنگ وغيرآنها وجود 
نــدارد.« )نجفی،1406 ،ص566( ايشــان 
هم‌چنين معتقد است سلاح در حالت اطلاق 
شــامل عصا و خصوصاً سنگ نمی‌شود، اما 
تصریح بســیاری از فقهــا را که بین عصا و 
سنگ با سایر مصادیق سلاح تفاوتی قایل 
نشــده اند را با ظاهر آیــه محاربه )آیه 33 
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سوره مائده( توجیه می‌کند. و سپس با اشاره 
به روایت ســکونی، تعمیم سلاح به عصا و 
سنگ را ولو به سبیل مجاز به کمک اطلاق 
آیه می‌پذیرد و می‌فرماید: سلاح هر چیزی 

است که با آن مقابله می‌شود. )همان(
2- سلاح در رویه قضایی و دیدگاه 

علمای حقوق
رويــه قضايي نقش مهمي در نظام حقوقي 
كي كشــور دارد. در حقوق ايران طبق اصل 
73 قانون اساسي دادرسان حق تفسير قانون 
را دارند. اما از آنجايي كه اين تفاسير تاحدودي 
جنبه شخصي دارد، مشــاهده مي‌شود كه 
دراســتنباط از قوانيــن رويه‌هاي مختلفي 
اتخاذ شده اســت. كه بعضاً مقصود واقعي 
قانون‌گذار را بيان نمي نمايند. در خصوص 
تفسير واژه »سلاح« استنباط هاي متفاوت 
در آرا و نظرات مراجع حقوقي وقضايي كشور 

به چشم مي خورد. 
2-1- سلاح دررويه قضايي

اداره حقوقی قضاییه در خصوص این موضوع 
نظریات متعددی صادر کرده که به برخی از 

آنها اشاره می‌شود.
الــف- اداره‌ي حقوقــی قــوه‌ي قضايیه در 
نظریه‌ي شــماره 7/4459- 1373/7/4 در 
پاسخ به این ســؤال که آیا قاشق غذاخوری 
که حالت برندگی پیدا کرده است، سلاح سرد 
محسوب می‌شــود یا خیر؟ چنین پاسخ داده 
اســت:»با توجه به فهرست انواع اسلحه سرد 
جنگی و شکاری موضوع تبصره‌ي 2 ماده‌ي 1 
قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات 
و قاچاقچیان مسلح مصوب و آيين نامه وزارت 
جنگ سابق، شی‌ء مذکور را استعلام، اسلحه 
سرد محسوب نمی‌شــود. برند ه بودن اشیاء 
موجب اطلاق اسلحه سرد مذکور در ماده‌ي 
یک لایحه قانونی راجع به مجازات حمل چاقو 
و انواع دیگر اســلحه ســرد و اخلال در نظم 
و امنیت وآســایش عمومی بر آنها نیست.« 

)ایرانی ارباطی، 1388، ص364(

ب- اداره حقوقی قوه‌ي قضايیه درنظریه‌ي 
شــماره‌ي 7/5620- 1371/6/9 مقــرر 
مي‌دارد: مســتفاد از آيين نامه قانون اسلحه 
و مهمات جنگي و مواد محترقه مصوب 27 
اسفند 1317و فهرســت  انواع اسلحه سرد 
جنگي و شكاري موضوع تبصره‌ي 2 ماده‌ي 
كي قانون تشــديد قاچاق اسلحه ومهمات 
مصوب 1350 داس، بیل و چهار شــاخ ابزار 
کار است و سلاح نمی‌باشد. )ایرانی ارباطی، 
همــان، ص363( در دو نظريــه اخيرالذكر 
اداره حقوقي قــوه‌ي قضايیه جهت تعيين 
مصاديق ســاح به قانون تشدید مجازات 
قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح 
و آيين نامه وزارت دفاع اشــاره نموده است. 
اما چنانك‌ه خواهد آمد اين اســتناد صحيح 

نمي‌باشد.
ج- در نظریه‌ي شماره‌ي 1378/7/3219اداره 
حقوقی قــوه قضايیه آمده اســت: گزن و 
موکت‌بر، اســلحه سرد به شــمار نمی‌آید. 
بنابراین مرتکبین جرح با آنها از شمول بند ج 
ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب 
1322 خارج است و لذا صدور قرار بازداشت 

موقت الزامی نیست.)همان،ص 287(
د- مطابــق رأی شــماره 2657 مــورخ 
1317/11/30 شعبه‌ي 2 دیوان عالی کشور: 
»منظور از اسلحه چیزی است که عرفاً به آن 
سلاح اطلاق شود و این عنوان بر چاقو صدق 

نمی‌کند.« )زراعت ،1389،ص4(
ه- رأی شــماره‌ي 166 مورخ 1327/1/30 
شــعبه‌ي 2 دیــوان عالــی کشــور مقرر 
می‌دارد:»شــش‌پر مطابق قانون اسلحه به 
شــمار نمی‌رود تا در نتیجه اتهام سرقت به 
وســیله شش پر سرقت مسلحانه محسوب 

گردد.«)همان(
و- در رأی شماره‌ي1836مورخ 1336/5/2 
دیوان عالی کشــور آمده است: »تبر سلاح 
محسوب نمی‌شود.« )متین1382،ص150(
ز- رأی شماره‌ي 5756 مورخ 1338/10/29 

شعبه 2 دیوان عالی کشور می‌گوید:» اسلحه 
خراب و غیر قابل اســتفاده سلاح محسوب 

نمی‌شود.« )متین1382،ص150(
ح- هیــأت عمومی دیوان عالی کشــور در 
رأی شماره 3808 مورخ 1332/2/28 و نیز 
اداره حقوقی وزارت دادگستری در نظریه‌ي 
مورخ 1353/11/30؛ پنجه بوکس را سلاح 
ندانســته اســت .)ایرانی ارباطی، پیشین، 
ص284( البتــه در حال حاضر طبق ماده‌ي 
651 قانون مجازات اســامی پنجه بوکس 

سلاح محسوب می‌شود.
ط- رأی وحــدت رویــه شــماره 32-
1361/12/16 ؛ کارد را ســاح محســوب 
نموده اســت. مطابق ایــن رأی اتهام ایراد 
جرح با کارد با توجه به ملاک برنده بودن از 
مصادیق بند ج ماده واحد قانون لغو مجازات 

شلاق است.
ی- رأی شمــــاره 1588/12 مــــورخ 
1328/7/25 دیوان عالی کشــور: »دفاع در 
صورتی متناســب با حمله است که طرفین 
مسلح به سلاحی شبیه یک‌دیگر یا در حکم 
شبیه یک‌دیگر باشند. بدین معنی که هر دو 
چوب یا اسلحه یا آلت مشابه داشته باشند.« 
)متیــن، همان، ص289( به نظر می‌رســد 
دیوان در این رأی چوب را ســاح دانســته 

است.
ک- ریاســت قوه‌ي قضايیه در بخشنامه‌ي 
شماره‌ي 78/1013 مورخ 1378/2/9 ؛ قمه و 
چاقوی ضامن‌دار و نظایر آن‌را سلاح محسوب 

نموده است. )زراعت،پیشین،ص39(
ل- نظریــه‌ي شــماره‌ي 1379/7/4099 
اداره حقوقی قوه قضايیه: اسلحه آلتی است 
که برای جنگ یا دفاع ســاخته می‌شود و در 
هر زمانی به مناسبت پیشرفت‌های حاصله 
بشری نوع آن متفاوت است. ولی به هر حال 
کلمه اســلحه عام است و شامل سلاح‌های 
گرم و ســرد می‌شــود. و سلاح سرد دو نوع 
اســت یکی از آنان سلاحی است که کاربرد 
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جنگی دارد و نوع دیگر کاربرد جنگی ندارد.
) ایرانــی ارباطی، پیشــین، ص430( این 
نظریه نسبت به سایر نظرات رجحان داشته 
و منطقی می‌باشد و نگارندگان با آن موافق 

هستند.
چنان‌که ملاحظه می‌شــود رویه قضایی در 
باب مفهوم ســاح رویه واحــدی را دنبال 
ننموده است. در یک رأی برای تعیین مفهوم 
سلاح به عرف استناد می‌کند و در رأی دیگر 
سلاح را چیزی می‌داند که در قانون تصریح 
شده است. در نظر دیگر برنده بودن را ملاک 
در تعیین ســاح دانسته اما در نظر دیگر تبر 
را با وجود اینکه برنده است سلاح نمی‌داند.
2-2- سلاح از ديدگاه علمای حقوق
حقوقدانان نیز از سلاح تعاریفی ارايه داده‌اند. 
برخی معتقدند ســاح چیزی است که ذاتاً 
کشنده و قتاله باشد، بنابراین اگر وسیله‌ای به 
اعتبار محل استفاده یا شخصیت مجنی‌علیه 
آلــت قتاله و کارزار حســاب شــود صدق 
عنوان اســلحه درباره آن محل تردید است. 
)ســاریخانی ،1384،ص 279(برخی دیگر 
معتقدند ســاح چیزی است که در جنگ و 
دفاع مورد استفاده قرار می‌گیرد. )عبدالمالک 
جندی، به نقل از ساریخانی، همان( عده‌ای 
دیگر نیز بر این عقیده هســتند که منظور از 
سلاح چیزی است که برای جنگیدن و نزاع 
بــکار می‌رود و معنی آن از زمان و مکانی به 
زمــان دیگر تغییر می‌یابد. بدین ترتیب باید 
دید که برداشت عرف از واژه سلاح چیست. 
عرف ســاح را اعم از گرم و ســرد می‌داند. 
بنابراین چیزهایی مثل سنگ، بیل، داس و 
آتش زدن از شمول سلاح خارج است. )میر 

محمد صادقی ،1386،ص48(
3- مفهوم سلاح با توجه به مقررات 

قانونی
همان‌طور که اشــاره شــد، با وجــود اینکه 
قانون‌گذار در مواد قانونی مختلف واژه سلاح را 
بکار برده است، هیچ‌گاه به تعریف آن نپرداخته 

و تنها به ذکر مصادیق اکتفا نموده است. با توجه 
به سیر قانون‌گذاری متوجه می‌شویم که مقنن 
در سال 1312 در ماده ی 43 »قانون مجازات 
مرتکبیــن قاچاق«، قاچاق اســلحه را جرم 
دانسته بود و متعاقباً در مورخ 1350/11/26 
با تصویب »قانون تشــدید مجازات قاچاق 
اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح« خارج 
کردن، وارد کــردن، خرید، فروش، حمل و 
نگهداری ســاح را به طور غیر مجاز جرم 
محســوب نمود و در تبصره‌ي 2 اصلاحی 
1354/5/3 همین قانون بیان داشــته که: 
انواع ســاح ســرد جنگی و مواد منفجره و 
محترقه مشمول این قانون از طرف وزارت 
جنگ تعیین و اعلام می‌شود. وزارت جنگ 
نیز با تصویب آیین‌نامه‌ای انواع اسلحه سرد 
جنگی و اســلحه شکاری را به این شرح نام 

برده است:

 الف - انواع اســلحه سرد جنگی: 1- انواع 
ســرنیزه‌های قابل نصب به تفنگ 2- انواع 
کاردهای ســنگری متــداول در نیروهای 

مسلح یا مشابه آنها.
 ب- انــواع تفنگ‌های شــکاری: 1- انواع 
تفنگ‌های ساچمه زنی2- انواع تفنگ‌های 

مخصوص بیهوش کردن جانوران3- انواع 
تفنگ‌های مخصوص شکار حیوانات آبزی.

هم‌چنین مقنــن در مــورخ 1387/8/22 
بــه موجب قانون اصلاح مــوادی از قانون 
مجازات اســامی، تبصــره‌ای را به بند 3 
ماده‌ي 651 )1(قانون مجازات اسلامی الحاق 
نمود و مقرر داشت منظور از سلاح مذکور در 
این بند موارد ذیل می‌باشد: 1- انواع اسلحه 
گرم از قبیل تفنگ و نارنجک2- انواع اسلحه 
سرد از قبیل قمه، شمشیر، کارد، چاقو و پنجه 
بوکس 3- انواع اسلحه سرد جنگی مشتمل 
بر کاردهای ســنگری متداول در نیروهای 
مســلح جمهوری اســامی ایران یا مشابه 
آنها و سرنیزه‌های قابل نصب بر روی تفنگ
4- انواع اسلحه شکاری شامل تفنگ‌های 
ساچمه زنی، تفنگ‌های مخصوص بیهوش 
کــردن جانداران و تفنگ‌های ویژه شــکار 

حیوانات آبزی.
با توجه به پیشــرفت علــم و تکنولوژی و 
اختراع وســايل خطرناک مانند افشانه‌های 
گازی و شــوکرهای الکتریکی و رواج آنها و 
خلاء قانونی برای برخورد با این وسايل، در 
سال 1390 وزارت دفاع به استناد تبصره‌ي 
2 ماده‌ي 1 قانون تشــدید مجازات قاچاق 
اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح، مجدداً 
با تهيه فهرســتي)و نسخ فهرست قبلي( به 
بیان مصادیق سلاح پرداخت)2( وافشانه‌های 
گازی و شــوکرهای الکتریکی را ســاح 

محسوب نمود.
هرچند وزارت دفاع سعي نمود در آيين نامه 
خود، تا حد امكان به  تعيين تمامي  مصاديق 
ســاح بپردازد با اين وجــود هنوز مدتي از 
تصويب اين آيين نامه نگذشته بود كه مقنن 
در مــورخ 1390/6/7 قانوني تحت عنوان 
»قانون مجازات قاچاق اســلحه و مهمات 
و دارندگان ســاح و مهمــات غير مجاز« 
تصويب نمود. اين قانــون كه آخرين اراده 
مقنن مي‌باشــد، ضمن نسخ صريح قانون 

ایـران،  کیفری  درحـــقوق 
تعریفی از سلاح وجود ندارد، 
بلکه قانون‌گذار همواره با ذکر 
مصادیــق از خود رفع تکلیف 
نموده اســت. اما این امر به 
نحــو اصولی مشــکل را حل 
ننموده و هنــوز در خصوص 
بسیاری از وســايل در اینکه 
ســاح محسوب می‌شوند یا 
خیر ابهام و اختلاف وجود دارد.
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تشــديد مجازات قاچاق اســلحه و مهمات 
و قاچاقچيان مســلح 1350 )آيين نامه اين 
قانون نيز به تبع خود قانون نســخ محسوب 
مي‌شــود (، داراي نكات و نوآوري‌هايي به 

شرح ذيل مي‌باشد.
3-1- نوآوري‌های قانون مجازات 
قاچاق اسلحه ومهمات و دارندگان 

سلاح ومهمات غير مجاز
نوآوري‌هاي قانون جديد نســبت به قانون 

سابق عبارتند از:
1-وســايل و مواد خطرناك را به سه دسته 
تقسيم كرده است: الف- سلاح ب- مهمات 

ج-  اقلام ومواد تحت كنترل
2- سلاح به ســه دسته سلاح گرم، سلاح 
سرد جنگي و ســاح شكاري تقسيم شده 
است. ســاح گرم خود به چهار نوع سبك 
خودكار، ســبك غير خودكار، نيمه سنگين 
و سنگين دسته بندي شده است. تبصره‌ي 
مــاده‌ي 2 قانــون مذكور مقرر مــي دارد: 
اسلحه ليزري و شبه سلاح‌هايي كه به دليل 
مشابهت وكاربرد، قابليت جايگزيني سلاح را 
دارند، تابع احكام سلاح گرم هستند و سلاح 
آموزشي و بيهوش كننده، تابع احكام سلاح 

شكاري مي باشند.
3-مــاده‌ي 3 قانون مرقــوم، اقلام ومواد 
تحت كنترل را شــامل انواع موادمحترقه، 
ناريــه، منفجــره )نظامي و غيــر نظامي( 
شــيميايي، راديو اكتيو، مكيروبي، گازهاي 
بيهوش كننده، بي حس كننده و اشك آور و 

تجهيزات نظامي و انتظامي مي‌داند.
4- ماده‌ي‌4 تعمير و مونتا‍‍‍ژ هر نوع ســاح 
مهمــات واقــام و مواد تحــت كنترل را 

جرم انگاري نموده است. 
5- تغيير در كاليبــر، لوله وآلات متحرك، 
شــماره ونشــانه )آرم(هر نوع سلاح جرم 

محسوب شده است.  
6- نوآوری دیگر در خصوص تعریف قاچاق 
ســاح و دادگاه صالح برای رسیدگی به این 

جرم می‌باشــد. ماده‌ي 45 قانون مجازات 
مرتکبین قاچاق مصوب 1312 قاچاق اسلحه 
را شامل وارد کردن به مملکت، خارج کردن 
آن، خریــد وفروش، حمــل، مخفی‌کردن 
و نگاه‌داشــتن، دانســته بود. هم‌چنین به 
موجب ماده‌ي 5 قانون تشکیل دادگاههای 
عمومی و انقلاب رســیدگی به  جرم قاچاق 
را در صلاحیــت دادگاه انقلاب قرار دارد. اما 
طبق ماده‌ي 1 قانون مجازات قاچاق اسلحه 
و مهمات 1390، قاچاق ســاح و مهمات و 
اقلام تحت کنترل صرفاً وارد کردن یا خارج 
کردن آنها به کشور تعریف شده است. با توجه 
به این موضوع بین دادگاه در باب صلاحیت 
رســیدگی به جرایم خرید و فروش، حمل، 
مخفی کردن و نگاه داشتن سلاح و مهمات 
اختلاف نظر حادث شد، تا اینکه دیوان عالی 
کشور به موجب رأی وحدت رویه شماره‌ي 
727- مورخ  1391/9/21 تصریح نمود که 
در حال حاضر قاچاق سلاح و مهمات و اقلام 
تحت کنترل فقط وارد کردن یا خارج کردن 
آنها به کشــور می‌باشد و رسیدگی به سایر 
جرایم خرید و فروش، حمل، مخفی کردن 

و نگاه داشتن سلاح و مهمات در صلاحیت 
دادگاه عمومی است. 

اما نكاتي كه در باب قانون مذكور قابل ذكر 
مي باشد عبارتنداز: 

1- قانون مرقوم برخلاف آيين نامه وزارت 
دفاع مصوب 1390، كه شوكرها و افشانه‌ها 
)گازها( را سلاح مي‌دانست، اقلام مذكور را 
ســاح نمي‌داند و از آنها تحت عنوان اقلام 
و مواد تحت كنتــرل نام مي برد. اين تغيير 
رويه حاكي از آن اســت كه مقنن از سلاح 
مفهوم خاصي در نظر داشته و اقلام مذكور را 
مصداق آن نمي داند. اما به لحاظ خطرناكي، 
استفاده، خريدوفروش و...آنها را جرم دانسته 
اســت. به اين ترتيب چنان‌چه شخصي در 
زمــان جاری بودن آيين نامه وزارت دفاع  با 
استفاده از شوكر يا افشانه‌هاي گازي مرتكب 
سرقت مي‌شــد امكان متهم نمودن وي به 
اتهام سرقت مســلحانه وجود داشت. لكن 
در حــال حاضر با توجــه به اينكه اين اقلام 
سلاح محسوب نمي شوند، ارتكاب سرقت 
به وسيله‌ي آنها سرقت مسلحانه نمي‌باشد.

2- به موجب قانون تشديد مجازات قاچاق 
اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلح مصوب 
1350، ســاخت، خريد، فروش، نگهداري، 
حمل و مخفي كردن مواد محترقه و منفجره 
جرم محســوب مي شــد. اما در خصوص 
ترقه هايي كه در مراســم و جشــنها از آنها 
اســتفاده مي‌شــد، موضع مقنن مبهم بود. 
لــذا بين دادگاه اختلاف‌نظر ايجاد شــد كه 
آيــا از مصاديــق مواد محترقــه و منفجره 
محســوب مي‌شــوند يا نه، كه ديوان عالي 
كشور به موجب رأي وحدت رويه شماره‌ي
»هرچند  داشت:  644-1387/9/23اعلام 
ترقــه داراي قابليت انفجار مي‌باشــد ولي 
نگهداري آن دســته از ترقه‌هايي كه قدرت 
انفجارشان در حدي نيست كه مشمول مواد 
منفجــره و محترقه اعلامي از طرف وزارت 
دفاع موضوع تبصــره‌ي 2 ماده‌ي 1 قانون 

در حــال حاضــر، در حقوق 
ایران دو موضع در باب سلاح 
اتخاذ شده است. یک گروه از 
سلاح‌ها وجود دارند که خرید 
و فروش و حمل و نگهداری و 
استفاده از آنها بدون مجوز جرم 
می‌باشد. مثل انواع اسلحه گرم 
یا کاردهای سنگری متداول در 
نیروهای مســلح، اما گروهی 
دیگر از ســاح‌ها وجود دارد 
که خرید و فــروش و حمل و 
نگهداری آنها جرم نیست مثل 
چاقو، قمه، شمشير، با این وجود 

سلاح محسوب می‌شوند.
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تشــديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و 
قاچاقچيان مسلح مصوب 1350باشد و سبب 
رعب و وحشت و ايذاء مردم شده و يا موجبات 
تخريب و يا صدمه وآسيب رساندن به افراد 
گردد، از شمول قانون تشديد مجازات قاچاق 
اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلح مصوب 

1350خارج است.«                         
 موضــع قانون جديد نيز در اين خصوص تا 
حدودي مبهم است. قانون جديد در ماده‌ي 
11، قاچاق و ســاخت و مونتاژ مواد محترقه 
را مســتوجب شــش ماه تا دو سال حبس 
مي‌دانــد. متعاقباً مــاده‌ي 12 همين قانون 
خريد، فروش، توزيع، حمل و نگهداري مواد 
محترقه را مســتوجب نود و كي روز تا شش 
ماه حبس مي دانــد. تبصره‌ي ماده‌ي اخير 

مقرر مي‌دارد: 
»خريد و حمل مــواد محترقه غيرمجاز كه 
براي جشــنها و مراسم اســتفاده مي‌شود 
مســتوجب جزاي نقدي از پانصد هزار ريال 
تا ده ميليون ريال است. مواد محترقه‌اي كه 
به تشخيص وزارت دفاع خطر ساز نيست از 
شمول اين ماده وتبصره آن خارج است.« اما 
چند مطلب ازاين مواد قابل استنباط مي‌باشد:

الف - مــواد محترقه‌اي كه در جشــنها و 
مراســم استفاده مي‌شود دو دسته اند. دسته 
اول كه خطرساز بوده و تبصره از آن به عنوان 
غيــر مجاز نامبرده اســت. دســته دوم كه 

خطر ساز نيستند.
ب- در خصــوص دســته اول تبصــره‌ي 
ماده‌ي12 اشعار داشته كه خريد وحمل آنها 
مســتوجب جزاي نقدي از پانصد هزار ريال 
تا ده ميليون ريال اســت. حال آيا اين بدان 
معناســت كه فروش، نگهداري و... آن مواد 
جرم نيست. يا اينكه جرم است، ولي مشمول 
مجازات مقرر در تبصره)جزاي نقدي( نيست 
و مشمول مجازات حبس از نودوكي روز تا 
شش ماه مي‌باشد. به نظر مي‌رسد كه تفسير 
دوم مد نظر مقنن بوده باشــد. حال اگر اين 

موضوع مد نظر بوده باشــد سوال اين است 
كه بر چه اساســي مقنن بين مجازات  خريد 
و حمــل با نگهداري و فروش تفكيك قايل 

شده است؟
ج- نكته دیگر در خصوص دســته دوم مواد 
محترقه است كه خطرساز نيستند. تبصره‌ي 
مــاده‌ي 12 در اين خصوص مقرر داشــته:

» مواد محترقه‌اي كه به تشــخيص وزارت 
دفاع خطر ســاز نيســت از شمول اين ماده 
وتبصره‌ي آن خارج اســت.« حال با توجه 
بــه اينكه ماده‌ي 12 راجع به خريد، فروش، 
حمل، نگهداري و توزيع مواد محترقه است 
و ماده‌ي 11 راجع به قاچاق، ساخت و مونتاژ 
مواد محترقه مي‌باشــد، منظور آن است كه 
موادي كه خطر ســاز نيستند خريد، فروش، 

حمل نگهداري و توزيع آنها جرم نيست، ولي 
قاچاق و ســاخت و مونتاژ آنها جرم است. به 
نظر مي‌رســد چنين تفسيري مد نظر نبوده 
اســت. زيرا وقتي موادي خطرناك نيست، 
دليلي وجود نداردكه ســاخت آن جرم باشد 
ولــي فروش آن جرم نباشــد. به هر ترتيب 
موضع قانون در خصوص هر دو دسته مواد 

محترقه مبهم است و نياز به اصلاح دارد. 
3- قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات 

مصوب 1390 مصاديق سلاح سرد جنگي و 
شكاري را تعيين نكرده است. قانون تشديد 
مجــازات قاچاق اســلحه و مهمات1350 
بــه صراحت تعيين مصاديق ســاح‌هاي 
اخيرالذكر را بعهده وزارت دفاع گذاشته بود. 
موضع قانــون جديد دراين خصوص مبهم 
مي‌باشــد و فقط ماده‌ي 20 اين قانون مقرر 
مي‌دارد: »آيين‌نامه اجرايي اين قانون توسط 
وزارت كشــور با همكاري وزارت‌خانه‌هاي 
دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، دادگستري 
و اطلاعات ظرف شــش ماه پس از تصويب 
اين قانون تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت 
وزيران مي‌رســد.« مشخص نيست كه اين 
امر آيا به معني آن اســت كه وزارتخانه‌هاي 
مذكور بايد به تعيين مصاديق ســاح سرد 
جنگي و شكاري بپردازند يا اينكه اين موضوع 
مد نظر نمي‌باشد.آن‌چه كه به نظر مي‌رسد 
هدف مقنن اين نبــوده كه وزارتخانه‌هاي 
مذكور به تعيين مصاديق سلاح سرد جنگي 
و شــكاري بپردازند والا مانند قانون سابق 
به صراحــت چنين امري را تجويز مي‌نمود 
و چنان‌چــه اين موضوع مد نظر مقنن نبوده 
باشــد كه وزارتخانه‌ها بــه تعيين مصاديق 
سلاح بپردازند سوال اين است كه مصاديق 
سلاح سرد جنگي و شكاري چيست؟ با توجه 
به اينكه آيين‌نامه مصوب 1390 وزارت دفاع 
در راستاي قانون تشــديد مجازات قاچاق 
اسلحه و مهمات1350تصويب شده بود، با 
نسخ قانون مذكور فهرست تهيه شده توسط 
وزارت دفاع نيز كه تابع آن بود نســخ شده و 
ديگر قابليت اســتناد ندارد. به نظر مي‌رسد 
از آنجايــي كه قانون مجازات اســامي در 
بند 3 ماده‌ي 651 مصاديق ســاح ســرد 
جنگي و شــكاري را تعيين نموده است، لذا 
براي تشخيص مصاديق سلاح‌هاي مذكور 
بايد به آن قانــون مراجعه نمود و نمي‌توان 
تشخيص مصاديق سلاحهاي مورد نظر را بر 
عهده كارشناسان اسلحه و مهمات گذاشت. 

قانون جديد در ماده‌ي 11، 
قاچاق و ســاخت و مونتاژ 
مواد محترقه را مستوجب 
شش ماه تا دو سال حبس 
مي‌داند. متعاقباً ماده‌ي 12 
همين قانون خريد، فروش، 
توزيع، حمــل و نگهداري 
مواد محترقه را مستوجب 
نود و كي روز تا شــش ماه 

حبس مي داند.
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زيرا اين امر خلاف اصل قانوني بودن جرايم 
و مجازات‌ها مي‌باشد.

4-  مقنــن در قانون جديــد همانند قانون 
سابق، بين دو دسته سلاح سرد يعني سلاح 
سرد جنگي و سلاح سردغير جنگي قايل به 
تفكيك شده اســت. مقنن در هر دو قانون 
فقط ساخت، خريد و فروش، حمل و... سلاح 
ســرد جنگي را جرم‌انگاري نموده است نه 
تمامي ســاح‌هاي سرد را. وزارت دفاع نیز 
در آيين‌نامــه‌اش فقط بــه تعیین مصادیق 
سلاح‌های سرد جنگی پرداخته بود. هم‌چنین 
تبصــره‌ي الحاقی به مــاده‌ي 651 قانون 
مجازات اســامی به صراحت بین اسلحه 
سرد جنگی و سایر انواع اسلحه سرد قايل به 
تفکیک شــده است. بند 2 تبصره‌ي الحاقي 
مقرر می‌دارد: انواع اسلحه سرد از قبیل قمه، 
شمشــیر، کارد، چاقو و پنجه بوکس. و بند 
3 مقرر می‌دارد: انواع اســلحه سرد جنگی 
مشتمل بر کاردهای ســنگری متداول در 
نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یا 
مشابه آنها و سرنیزه‌های قابل نصب بر روی 
تفنگ. بنابراين ملاحظه مي شود كه بايد بين 
دو دسته سلاح سرد تفاوت قايل شد. اين امر 
موضوعي مي‌باشد كه اداره حقوقي قوقضاييه 
در نظــرات خود به آن توجه نكرده بود. چرا 
كه در پاسخ به استعلامات صورت گرفته در 
خصوص اينكه آيا داس و قاشقي كه حالت 
برندگي پيدا نموده اســت سلاح محسوب 
مي‌شوند يا خير؟ پاسخ داده بود اشياء مذكور 
جزو فهرست قانون تشديد مجازات قاچاق 
اســلحه و مهمات و آيين نامه وزارت دفاع 
نمي‌باشــند، لذا سلاح محسوب نمي‌شوند.                                                                
بنابراین، بــا توجه به مــوارد فوق، متوجه 
مي‌شــويم خرید و فروش، حمل، نگهداری 
و... سلاح ســرد جنگی است که با توجه به 
قانون مجازات قاچاق اســلحه و مهمات و 
دارندگان ســاح و مهمات غير مجاز، جرم 
محسوب شده است. هم‌چنين، درآیین نامه 

سابق وزارت دفاع ذکری از چاقو، قمه و پنجه 
بوکس به میان نیامده است. اما این در حالی 
است که قانون مجازات اسلامی به صراحت 
وســايل مذکور را ســاح دانسته است. لذا 
خریــد و فروش، حمــل و نگهداری چاقو و 
قمه و شمشــير و پنجه بوکس جرم نیست. 
اما اگر کسی با چاقویی به سرقت رود عمل 
او سرقت مسلحانه است. از سوی دیگر اگر 
کســی با استفاده از یکی از سلاح‌هاي سرد 
جنگي، مرتکب ســرقت شد علاوه براینکه 
عمل وي سرقت مسلحانه است، نگهداری، 
حمل، خريد، فروش و... ســاح سرد جنگي 

خود به تنهایی نیز جرم محسوب می‌شود.
4- تحلیل و جمع‌بندی نظرات

چنان‌که ملاحظه شد، در فقه در باب مفهوم 
سلاح اختلاف‌نظر وجود دارد. اما نظر غالب 
ســاح را محدود به سلاح آهنی ندانسته و 
آن را هــر وســیله‌ای می‌دانند که در جنگ 
و مقاتله از آن اســتفاده می‌شــود. در رویه 
قضایــی نیز اختلاف نظــر و عدم پیروی از 

یک رویه واحد مشــهود است. در یک نظر، 
جهت تعیین مصداق سلاح به عرف و در نظر 
دیگر به قانون استناد شده است. شعبه‌ي 2 
دیوان عالی کشور در رأی شماره‌ي 2657- 
1317/11/30 چاقو را سلاح نمی‌داند، چرا 
که عرفاً به چاقو، سلاح اطلاق نمی‌گردد. اما 
قانون لغو مجازات شلاق مصوب 1334 چاقو 
را سلاح دانسته است. هم‌چنین دیوان عالی 
کشور تبر را سلاح نمي‌داند، اما کارد را با توجه 
به برنده بودن ســاح محسوب داشته است 
یا آنکه دیوان عالی کشــور، پنجه بوکس را 
سلاح ندانسته درحالی که متعاقباً قانون‌گذار 
در سال 1387 پنجه بوکس را سلاح می‌داند. 
حال ســؤال این است که علت این اختلاف 
نظــر و تغییر رویه چه می‌باشــد؟ با چه مبنا 
و استدلالی چاقو سلاح محسوب می‌شود، 
ولی تبر یا تیغ موکت‌بری یا ارّه خیر. این در 
حالی اســت که مثلًا تبر هم از حیث اندازه 
و قــدرت مخرب و رعــب آور بودن بر چاقو 
و کارد غلبه داشــته و خطر ناک‌تر می‌باشد. 
در پاسخ می‌توان گفت این اختلاف نظر در 
رویه قضایی و هم‌چنین بین فقها از یک سو 
به برداشت متفاوت از عرف برمی‌گردد. و از 
سوی دیگر، حقوق کیفری به سوی امنیت 
مداری پیش می‌رود و وسايلی که به نحوی 
امنیت مردم را ممکن است به خطر اندازد را 

بیش از پیش به عنوان سلاح می‌شناسد.
به نظر می‌رسد با توجه به آثار مهم و متفاوتی 
که بر وجود ســاح مترتب است واگذاری 
تعیین مصداق سلاح به عرف کار صحیحی 
نباشــد. بعنوان مثال در جرم محاربه وجود 
ســاح شخص را در معرض مجازات اعدام 
قرار می‌دهد و عدم وجودآن، او را از مجازات 
مرگ می‌رهاند. ازســوي ديگربا پیشرفت 
سریع علم و تکنولوژی ما شاهد ظهور وسايل 
دیگری خواهیم بود کــه در اطلاق عنوان 
ســاح بر آنها دچار مشکل خواهیم شد. به 
ناچار قانون‌گذار بایســتی بار دیگر نسبت به 

رويــه قضايي نقش مهمي در 
نظام حقوقي كي كشور دارد. 
در حقــوق ايــران طبق اصل 
73 قانون اساســي دادرسان 
حق تفســير قانون را دارند. 
اما از آنجايي كه اين تفاســير 
تاحــدودي جنبه شــخصي 
دارد، مشــاهده مي‌شــود كه 
دراستنباط از قوانين رويه‌هاي 
مختلفي اتخاذ شده است. كه 
بعضاً مقصود واقعي قانون‌گذار 
را بــــيان نمي نــمايند. در 
خصوص تفسير واژه »سلاح«
 استنباط هاي متفاوت در آرا و 
نظرات مراجع حقوقي وقضايي 

كشور به چشم مي خورد.
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پي نوشت‌ها :
1-  ماده‌ي 651 قانون مجازات اسلامی: هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد 
ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد مرتکب از پنج تا بیست سال حبس 

و تا )74( ضربه شلاق محکوم می‌گردد : 
1. سرقت در شب واقع باشد .

2. سارقین دو نفر یا بیشتر باشند. 
3. یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهري ا مخفي بوده باشند. 

2- نک، به : فهرســت انواع اســلحه سرد جنگي و شكاري و مواد منفجره و 
محترقه منتشره در روزنامه رسمی سال 67 ، شماره‌ي 19280 ، 1390/2/22

فهرست منابع:
1- ابن الثير،النهايه في غريب الحديث،ج2،الطبعه الرابعه، الناشراسماعيليان، 

1364 ه ش. 
2- ایرانی ارباطی، بابک،  مجموعه نظرهای مشورتی جزایی 1383- 1342، 

چاپ سوم، انتشارات مجد، 1388.
3-الجوهري، اسماعيل بن حماد، الصحاح تاج اللغه وصحاح العربيه، ج 1، 

الطبعه الرابعه،  دارالعلم للملايين، 1407 ه ق.
4- الفراهيــدي،  الخليل بن احمد، العين،ج3 ، الطبعه الثانيه ، موسســه دار 

الهجره ،1408ه ق.
5- زراعت، عباس، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، چاپ 

چهارم، نشر ققنوس، 1389.
6- زراعت، عباس ، شرح قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، جلد 3، 

چاپ اول، نشر ققنوس ، 1382.

7- ســاریخانی، عادل، جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی ، چاپ اول ، 
انتشارت دانشگاه قم، 1384.

8- شهید ثانی، مسالک الافهام،ج15، تحقيق ونشر موسسه المعارف السلاميه،  
الطبعه الاولي ، المطبعه پاسدار اسلام ،1416 ه ق.

9- علامه حلی، قواعد الاحکام، ج3 ،الطبعه الاولي ،الناشــر موسسه النشر 
الاسلامي ، قم المقدسه ،1413 ه ق.

10- متین ، احمد، مجموعه رویه قضایی، چاپ دوم، انتشارات رهام،1382.
11- محقق حلی، شرائع الاسلام ، ج 4-3 ، الطبعه الاولی، الناشر منشورات 

رشید، 1428 ه ق.
12- محقق اردبیلی، مجمع فائده و البرهان، ج 13، تحقيق اشتهاردي و عراقي 

ويزدي ، الناشر جامعه المدرسين.
13- موسوی خمینی ، روح اله، تحریر الوسیله ، ج 2 ، چاپ هشتم، انتشارات 

موسسه نشر الاسلامی ، 1420 .
14- میر محمد صادقی، حسین ، جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی، چاپ 

هشتم، نشر میزان، 1386
15- نجفی ، محمد حسن، جواهر الکلام ، ج 41، چاپ دوم، نشر دارالکتب 

الاسلامیه ، 1370
16- قانون مجازات اسلامي 1370

17- قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه ومهمات وقاچاقچيان مسلح 1350
18- قانون مجازات قاچاق اســلحه ومهمات ودارندگان ســاح ومهمات 

غيرمجاز1390
19- قانون مجازات فرانسه

تعیین مصادیق جدیدی از سلاح اقدام نماید. 
هم‌چنين درحال حاضر در خصوص بسیاری 
از وســايل مانند تبر و کمان در اینکه سلاح 
محسوب می‌شوند یا خیر اختلاف نظر وجود 
دارد. پس راه حل اساسی آن است که مقنن 
با ايجاد كي ضابطه كه ارايه تعریفي از سلاح 

باشد مشكل را حل نمايد. 
 به نظر مي‌رسد در تعریف سلاح بتوان گفت: 
»هر وسیله‌ای است که مقصود از ساخت آن 
بكاررفتن در نزاع ودفاع بوده و قابلیت ایجاد 
رعب و صدمه را دارد.« بنابراین وسايلی مانند 
داس، پتك، از شمول سلاح خارج می‌باشند. 
چرا كه مقصود از ساخت اين وسايل استفاده از 
آنها به‌عنوان ابزار كار مي باشد، نه بكار بردن 
در جنگ ودفاع. هم‌چنين اين استدلال نيز كه 
چون اين وسايل قابليت ايراد صدمه را دارند، 
پس سلاح محسوب شوند صحيح نمي‌باشد. 
چرا كه با اين استدلال دامنه سلاح آن‌چنان 
وســيع مي‌شــود كه شامل وســايلي چون

 پيچ گوشتي، چنگال، و... مي گردد. 
قانون مجازات فرانسه در تعريف وسيعي از 

ســاح، در ماده ی 75- 132 مقرر می‌دارد:
» سلاح عبارت است از هر چیزی که مقصود 
از کاربرد آن کشتن یا زخمی کردن باشد. هر 
چیز دیگری که قابلیت خطر ســازی برای 
اشخاص را داشته باشد، چنانکه برای کشتن 
یا زخمی‌کردن یا تهدید دیگران به کار گرفته 
شود یا مقصود حامل آن استفاده از آن برای 
کشتن، زخمی کردن یا تهدید باشد در حکم 
سلاح اســت. هر وســیله ای که به لحاظ 
مشابهت با ســاح تعریف شده در بند اول 
این ماده ســاح واقعی به نظر آید چنانکه 
برای تهدید به کشتن یا زخمی کردن مورد 
استفاده قرار گیرد یا مقصود حامل آن تهدید 
دیگران به قتل و جرح به وسیله آن باشد در 
حکم ســاح می‌باشد. به کار گرفتن جانور 
برای کشتن، زخمی کردن یا تهدید دیگران 

در حکم استفاده از سلاح می‌باشد.«
برآمد

درحقوق کیفری ایران، تعریفی از ســاح 
وجــود ندارد، بلکه قانون‌گذار همواره با ذکر 
مصادیق از خود رفع تکلیف نموده است. اما 

این امر به نحو اصولی مشکل را حل ننموده 
و هنوز در خصوص بســیاری از وسايل در 
اینکه سلاح محسوب می‌شوند یا خیر ابهام و 
اختلاف وجود دارد. واگذاری تعیین مصادیق 
ســاح به عرف نیز با توجــه به آثار مهمی 
که بر وجود آن مترتب است صحیح به نظر 
نمی‌رسد. بنابراین، راه حل اساسی آن است 
کــه مقنن با ارايه تعریــف جامع و مانعی از 
سلاح، مشکل راحل نماید. همچنان‌که در 
حقوق برخی از کشورها از جمله فرانسه چنین 
امری صورت گرفته است. در حال حاضر، در 
حقوق ایران دو موضع در باب ســاح اتخاذ 
شده است. یک گروه از سلاح‌ها وجود دارند 
کــه خرید و فروش و حمــل و نگهداری و 
اســتفاده از آنها بدون مجوز جرم می‌باشد. 
مثل انواع اسلحه گرم یا کاردهای سنگری 
متداول در نیروهای مسلح، اما گروهی دیگر 
از ســاح‌ها وجود دارد که خرید و فروش و 
حمل و نگهداری آنها جرم نیست مثل چاقو، 
قمه، شمشــير، با این وجود سلاح محسوب 

می‌شوند.
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  فرزاد حاتم زاده،  وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی                                     

چکیده

بررسی آثار سکوت 
در حقوق موضوعه ایران

بیان لفظی و اشــاره از اشــکال اعلان اراده‌ي انشــایی و خارجی است. سکوت نیز به عنوان یکی از طرق اعلان اراده مورد بحث  قرار 
گرفته اســت. دیدگاه‌ها در خصوص ماهیت ســکوت متفاوت اســت؛ بعضی سکوت را امری سلبی و عدمی دانسته‌اند که نفس آن 
فی حد ذاته دلالتی ندارد و آن‌چه بدان اعتبار می‌دهد،  قرائن، امارات، تعهد و تکلیف پیشــین اســت. برخی دیگر بر این باورند که 
ســکوت علی‌الاصول معنا دار اســت؛  سکوت کسی که به رغم قدرتش، خاموشی را انتخاب می‌کند به ضرر خود او تفسیر می‌شود 
و سکوت کسی که به دلیل موضع ضعیفش به سکوت مجبور می‌شود، علیه طرف قدرتمند تفسیر خواهد شد. جستاری در قوانین 

موضوعه ایران مقبولیت دیدگاه اخیر را آشکار می‌سازد. 
واژگان کلیدی : سکوت، صاحبان قدرت)اتوریته(، تکلیف و تعهد پیشین، حقوق موضوعه

قانون تجارت، 43 قانون تجارت الکترونیکی 
و ... را می‌توان نام برد. در این نوشــتار با اتخاذ 
روش اســنادی و کتابخانه‌ای و تحلیل محتوا 
بــه عنوان ابزار گردآوری اطلاعات، برآنیم که 
بینیم قاعده‌ی کلی در باب ســکوت چیست  و 
مناسب‌ترین تفسیر در باب سکوت کدام است؟ 

ســکوت را به ضرر صاحبان اتوریته تفســیر 
می‌کند به عدالت و موضع قانون‌گذار نزدیک‌تر 
است. سوابق تحقیقاتی در مورد جایگاه سکوت 
در حقوق اســامی موجود اســت و موادی از 
حقوق موضوعه ایران به آثار ســکوت اشــاره 
داردکه از آن جمله مواد 249 قانون مدنی، 139 

درآمد
      در ســکوت ابهام وجــود دارد، نیت و قصد 
شخص ساکت روشن و واضح نیست. تحلیل 
ماهیت سکوت، در تفسیر اراده شخص ساکت 
کاربرد دارد. دیدگاه‌ها در باب ماهیت ســکوت 
متفاوت اســت. به نظر می‌رسد دیدگاهی که 
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روشن شدن ماهیت سکوت و آثار آن در حقوق 
موضوعه ایران هدف این مقاله را تعیین می‌کند. 
در این مقاله ضمن اشاراتی به ماهیت سکوت 
و تحلیــل مفهوم ســکوت قانون‌گذار و تقریر 
معصوم )ع(، آثار ســکوت در قوانین موضوعه 
ایران مورد بررسی و نتیجه کلی بیان می‌گردد . 

1-ماهیت سکوت 
ســکوت)1(در لغت به معنای خاموش شــدن، 
ساکت گشتن و خاموشی است ) معین، 1387، 
614( واژه‌ي ســکوت گاه در معنای سکون و 
عدم تحرک اســتعمال شده است. سکوت در 
معنای » خودداری از ســخن گفتن« با معنای 
لغوی و عرفی آن هماهنگ اســت؛ اما مفهوم 
حقوقی ســکوت از مفهوم لغــوی وعرفی آن 
فاصله دارد، در اصطلاح حقوقی صرف سخن 
نگفتن، ســکوت تلقی نمی‌شــود.  قاعده‌ي 
مشهوری در باب سکوت وجود دارد و اولین بار 
آن را به شــافعی نسبت داده اند، آن قاعده این 
است: »لا یُنسَبُ لساکتٍ قولٌ « یعنی سکوت 
حمل بر چیزی  نمی‌تواند باشد )زاکر حسینی، 
1383،50(. در جهت تبیین ماهیت ســکوت 
تلاشهایی از ســوی حقوقدانان شکل گرفته 
است و تفاسیر متفاوتی از ماهیت  سکوت ارایه 
شده اســت. یک دیدگاه بر این باور است که: 
»سکوت به تنهایی به عنوان یک اصل، حاکی 
از اراده‌ي شــخص نیســت و از وضع سکوت 
چیزی فهمیده نمی‌شــود و موارد استثنایی که 
سکوت در آن علامت رضاست، سکوت محض 
نیســت بلکه بطور عموم قرینه‌ها و اماراتند که 
می‌توانند مبین اراده‌ي شخص باشند. در جایی 
که شخص به موجب قرارداد یا به حکم قانون 
ملزم به بیان اســت و ســکوت اختیار می‌کند، 
توافق و تعهد پیشــین او به ســکوت ارزش و 
اعتبار می‌دهد و سکوت شخص رضای ضمنی 
محســوب می‌شود. در اینجا این نفس سکوت 
نیست که مبین اراده است، بلکه توافق و تعهد 
پیشین اوست که به سکوت اعتبار می‌بخشد؛ 
یعنــی خودداری از بیــان اراده به عنوان یک 
وسیله بیان اراده انتخاب شده است. در موردی 

که شــخص مکلف به بیان اراده به نوع خاصی 
باشد و از این تکلیف خودداری می‌کند و سکوت 
اختیار می‌نماید، این خودداری، سکوت محض 
تلقی نشــده و می‌تواند مبین اراده‌ي وی باشد. 
) قاســم زاده،1386: 296-317(؛ بنابرایــن 
سکوت چه به معنی سکون و عدم تحرک باشد 
و چه خودداری از سخن گفتن نمی‌تواند مبین 
اراده‌ي شخص ساکت باشد و در نتیجه سکوت 
فی حد ذاته دلالتی ندارد و معنی دار نیســت«. 

دیدگاه دیگر بر این باور است که:
» ســکوت خود بیانی اســت فصیــح و بلیغ؛ 
هم گفتنی اســت و هم گوش کردنی. گرچه 
تناقض‌آلود می‌نماید اما باید گفت که سکوت، 
بخشی است از لفظ و جنسی است از سخن ... 
سکوت فعل است و عین وجود. شاهدی است 
که به نگاهش رازی نهان دارد و دادرس است 
که به زیرکی خود، آن را آفتابی می‌کند. نه تنها 
سکوت در مقام بیان، بیان است که سکوت در 
مقام سکوت نیز بی‌بیانی نیست. دم فرو بستن 
به وقت گفتن، معنی‌دار است اما سکوت به وقت 
خاموشی نیز خود زبانی فصیح و رساست. پس 
اصل نخست، خنثی بودن سکوت نیست. حتی 
قاعده‌ي »لا یُنسَــب لساکتٍ قول« برخلاف 
ظاهــرش همین ادعا را ثابت می‌کند؛ »قول« 
در اینجا به معنای »رضا« ســت و مقصود آن 
اســت که در رابطه‌های قراردادی، سکوت به 
معنی رضا نیست و این همان اصل عدم انتفاع 
مدعی اقتدار از ســکوت اســت. طرف مقتدر 
تــاش می‌کند مقام بیان را مستمســکی بر 
تکلیف طرف مقابل قرار دهد، ولی دادرس باید 
ســکوت در مقام بیان را بر بی‌تکلیفی ساکت 

حمل کند . 
استقرایی ناقص در متون قانونی نشان می‌دهد 
که سکوت غالباً برخلاف میل شخصی تفسیر 
می‌شود که صاحب اتوریته و مرجعیتی حقوقی 
اســت ... اتوریتــه در این متن، عبارتســت از 
مرجعیتــی) مرجعیت قانون‌گــذار و قاضی( 
یا ولایتــی )ولایت پدر( یــا قدرتی بر اعمال 
حقوقی)قدرت بر فســخ عقد( یا ادعای ایجاد 

تکلیفی ) سکوت نماینده از اعلام نمایندگی(.
خلاصه اینکه، خاموشی علی‌الاصول معنی‌دار 
اســت مگر آن‌که بی‌معنی بودن آن به دلايلی 
دیگر احراز گردد. اصل نخست، تفسیر سکوت 
بر ضد خواســت صاحبان اتورتیه اســت؛ آنان 
که مدعــی مرجعیتّی یا حقّی بــر دیگرانند و 
طــرف مقابل را در برابر خویش مکلف و متعبّد 
می‌دانند، نمی‌توانند از سکوت منتفع شوند. در 
این اصل، تفاوتی نیست که چه کسی سکوت 
اختیار کرده اســت؛ نه سکوت صاحب قدرت و 
نه سکوت طرف ضعیف را نباید سازگار با میل 

مدعی قدرت تفسیر کرد. پس:
اولًا سکوت معنی‌دار است؛ ثانیاً سکوت کسی 
که به رغم قدرتش، خاموشی را انتخاب می‌کند 
به ضرر خود او تفسیر می‌شود؛ ثالثاً سکوت کسی 
که به دلیل موضع ضعیفش به سکوت مجبور 
می‌شود علیه طرف قدرتمند تفسیر خواهد شد. 

)جعفری تبار، 1388، 170 – 185( 
فلســفه حقوق به مــا می‌آموزد کــه عدالت 
»ام‌القواعد« و داير مدار تمام احکام است. برای 
رسیدن به این مهّم باید از امکان تفسیر و تاب 
قوانیــن و ابهامات و حتی نقایص و اجمالی که 
در برخــی مفاهیم و قوانیــن وجود دارد به نفع 
عدالت استفاده کنیم. عدالت ایجاب می‌کند که 
ســکوت صاحبان  قدرت و اتوریته را به ضرر 
خود آن‌ها و به نفع طرفی که موضعش ضعیف 
اســت تفسیر و سکوت را معنی‌دار تلقی کنیم. 
در اینجا قبل از بررســی آثار سکوت در حقوق 
موضوعه ایران و بررسی مواد قانونی،  ضروری 
است تقریر معصوم )ع( و سکوت قانون‌گذار را 

در این خصوص تحلیل نماییم. 
2- سکوت قانون‌گذار

     ارســطو در اخــاق نیکو ماخس وهارت در 
نظریه‌ي بافت باز به این مطلب اشــاره دارند 
کــه اگر خلایــی در قانون بــود باید از طریق 
»اســتنباط« جاهای خالی قانون را پر کرد. در 
این راســتا عدالت به عنوان ام‌القواعد میزان و 
معیاری برای اســتنباط است و این قاعده در پر 
کردن منطقه الفراغ به مثابه‌ي حریمی اســت 
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که نبایــد از آن تخطی کــرد )دکتر اصغری، 
)1388،117

بنابراین به اقتضای عدالت سکوت قانون‌گذار 
را بایــد به نفــع اباحه و به ضــرر محرومیت، 
که دأب صاحبان قدرت اســت، تفســیر کرد. 
مخاطب شــارع از سکوت وی، حتی سکوتی 
که در مقام بیان اســت نبایــد تکلیفی را فهم 
کنــد و خود را به تکلف و تعسّــر دچار ســازد.

)جعفری تبار، 1388، 77(
3- تقرير معصوم

 تقریر معصوم )ع( نمونه‌ای از ســکوت در مقام 
بیان اســت. چون به حکم عقل؛ »تأخیر بیان 
از وقــت حاجت قبیح« اســت و موجب فوت 
مصلحتی از مصالح می‌شــود و شارع مقدس 
مرتکب قبیح نمی‌شــود؛ بنابراین باید سکوت 
معصوم را محفوف به قرینه دانســت و عدم رد 
و ســکوت معصوم را تأیید ضمنی تلقی کرد؛ 
چون در حوزه‌ي اخلاق و مذهب ســکوت در 
برابــر منکر و ترک نهی از منکر، تخلف از یک 
وظیفــه‌ي دینی و اجتماعــی و در نتیجه گناه 
محســوب می‌گردد و دامن معصــوم از گناه 

مبری  است. 
تقریر شــیوه‌ای برای انتقال سنّت بوده است، 
نباید ازآن حرمتی دریافت؛ فقیهان، ســکوت 
معصوم را فقط به این معنی دانسته‌اند که چون 
ردع و منعی نکرده، پس آن عمل مجاز اســت. 
بعضی از فقیهان معتقدند تقریر حتی ظهوری 
در جواز و اباحه ندارد، این عده ســکوت را عدم 
محض تلقــی کرده که نمی‌تواند به هیچ وجه 

منشاء وجود گردد.
4 – آثار ســکوت در حقوق موضوعه 

ایران 
در حقــوق موضوعه ایران صراحتاً و یا به طور 
ضمنی به آثار ســکوت پرداخته شده است. از 
جمله مواد قانونی که به ســکوت اشــاره دارد 
می‌تــوان ماده‌ي 249 قانــون مدنی، ماده‌ي 
216 و 217 قانون آیین دادرســی دادگاههای 
عمومــی و انقلاب درامور مدنی ، ماده‌ي 139 
قانون تجارت، ماده‌ي 250 قانون امور حبسی، 
ماده‌ي 43 قانــون تجارت الکترونیکی و ... را 

ذکر کرد. در ادامه مواد قانونی وضع شده در این 
خصوص مورد بررسی قرار می‌گیرد. 

4 – 1 - آثار سکوت در قانون مدنی 
مــاده‌ي  942 قانــون مدنی مقــرر می‌دارد 
»ســکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد 
اجازه محسوب نمی‌شــود«.یک دیدگاه این 
اســت که این ماده‌ي قانونی مطابق با قاعده 
اســت و در اینجا حتی حضور مالک در مجلس 
قرینه‌ای محکم بر کاشــفیت از رضا نیســت؛ 
زیرا به ســکوت محض امری منتسب نیست 
و ســکوت بدون قرینه اعم از رضا و رد است؛ 
البته بعضی از فقها معتقدند که ســکوت مالک 
با حضور در مجلس کاشــفیت از رضا می‌کند . 
چرا  که ســکوت مالک در اینجا موجب فریب  
مشــتری می‌شود و در حکم غرر است؛ اما این 
تحلیل  موجهی  نیســت چرا که سکوت مالک 
ممکن اســت ناشــی از اکراه یا اشتباه یا موارد 

دیگری باشد. )ذاکر حسینی، 1383: 50(
دیدگاهی که سکوت را به ضرر صاحبان اتوریته 
تعبیر می‌کند، ســکوت مالک در مجلسی که 
فضــول  مــال او را معامله مــی کند، به ضرر 
بوالفضــول قدرتمند تفســیر می‌نماید )دکتر 

جعفری تبار، 1388: 179(
آثار ســکوت هنگام ولادت طفل موضوع مواد 
1158 الــی 1162 قانــون مدنی  قابل  بحث  
است.  درباره‌ي  آثار سکوت شوهری که هنگام 

تولد طفل حضور داشــته و انتساب فرزند را به 
خود نفی نکرده است و  اینکه  آیا سکوت حاکی 
از پذیرش و حمل بر قبول پدر می‌گردد یا خیر،  
اختــاف آراء وجود دارد. قول مشــهور بر  آن 
اســت که هرگاه پدر در حین تولد طفل حضور 
داشــته است و نفی ولد نکرده است و  سکوت  
اختیار کرده  باشد، دیگر نمی‌تواند ولد مزبور را 
از خود نفی کند و چنین دعوایی مسموع نیست؛ 
البته در صورتی که مورد اکراه بر ســکوت قرار 
نگرفته باشد؛ سکوت شوهر در این وضع را اقرار 
ضمنی دانســته‌اند و در این حکم داوری عرف 
را مــاک قرار داده‌اند؛ البته اگر شــوهر بتواند 
عذر معقولی را برای ســکوت خود بیان کند و 
به اثبات  برســاند )مانند بیــم از خانواده زن و 
احتمال خونریزی( قرینه‌ای که به سکوت معنی 
اقرار می‌دهد، در هم می‌ریزد )کاتوزیان، 1379: 
355(. نظر مخالف این اســت که ازنظر قانون 
مدنی ســکوت شوهر در موقع تولد طفل، اقرار 
ضمنی به ابوت خود نمی‌باشد؛ بنابراین می‌تواند 
ســپس دعوی نفی ولد از خود بنماید. ) امامی، 

 )1378 :5 ،1378
جمعــی از فقیهان نیز ســکوت را اعم از اقرار 
شــمرده‌اند،  کنایه از  اینکــه  به  اقرار  دلالت  
ندارد.  علاوه بر استدلال‌های  ذکر  شده، بنای 
استدلال دیگر در تحلیل ماده‌ي1162 قانون  
مدنی که بیا ن می‌دارد: » در موارد قبل دعوی 
نفــی  ولــد  باید   در  مدتــی  که  عادتاً  پس  از  
اطلاع  یافتن  شوهر  از تولد  طفل  برای امکان 
اقامه  دعوی  کافی می‌باشــد اقامه گردد و در 
هر حال دعــوی مزبور پس از انقضاء دو ماه از 
تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل مسموع 
نخواهد بود«، چنین اســت: در این ماده شوهر 
به حکم قانون ملزم گردیده است در مدتی که 
عادتاً پس از اطــاع برای اقامه دعوی که در 
هر حال از دو ماه متجاوز نیســت، دعوی نفی 
ولد را مطرح کند در غیر این‌صورت اگر شوهر 
ســکوت کند و اقدام ننماید، دعوی او پذیرفته 
نیســت. در این ماده، به نفس سکوت شخص، 
اعتباری  داده نمی‌شود؛ بلکه آن‌چه به  سکوت  
ارزش  می‌دهد  تعهد پیشینی است که به موجب 

بــه اقتضای عدالت، ســکوت 
قانون‌گذار را باید به نفع اباحه 
و به ضــرر محرومیت، که دأب 
صاحبان قدرت اســت، تفسیر 
کرد. مخاطب شارع از سکوت 
وی، حتی ســکوتی که در مقام 
بیان است نباید تکلیفی را فهم 
کند و خود را به تکلف و تعسّــر 

دچار سازد.
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حکم قانون ایجاد شده است، اقامه  دعوی  نفی  
ولــد  در  این  ماده  مشــروط به رعایت موعد 
مقرر توسط قانون‌گذار است و این موعد شرط 
اســتفاده از حق اقامه دعوی نفی ولد است و با 
انتفای شــرط مشــروط نیز  منتفی  می‌شود و 
نفس سکوت شــوهر به معنی سلبی حمل بر 
قبول پدر نمی‌گردد. در همین راســتا از دیگر 
مصادیق حق مشروط و محدود در قانون مدنی 
می‌تــوان به مواد 415 – 435 – 440 – 821 
– 1131 در باب ســکوت صاحب خیار اشاره 
کرد. )دکتر قاسم زاده، 1386، 310(. سکوت را 
به ضرر کســی که صاحب اتوریته است تأویل 
خواهند کرد؛ خاموشــی پــدر را در لحظه تولد 
طفل، باید اقــراری ضمنی به پذیرش ابوّت و 
بنــوّت دانســت و او را از نفــی ولد و لعان منع 

کرد)جعفری تبار، 1388، 178(.
از دیگر موضوعات قابل بحث در باب آثار سکوت 
در قانون مدنی سکوت باکره و سکوت در برابر 
ایجاب اســت. در  عقد  نکاح  چنان‌چه  مشهور  
اســت،  ایجاب  توســط زوجه  و  قبول  توسط 
زوج اعلام می‌گردد  و مطابق نظر فقهای امامیه 
و هم‌چنــان در ماده‌ي 1062 قانون مدنی بیان 
گردیده است که صیغه‌ي نکاح چه در ایجاب و 
چه در قبول به صورت  لفظیه و با الفاظی صریح 
بر قصد ازدواج استعمال می‌گردد، پس سکوت 
در  مقــام  قبــول  در عقد نکاح اعتبار ندارد، اما 
مشهور فقیهان سکوت باکره را علامت رضای 
او )وکالت در نکاح(  دانســته‌اند و برخی از فقها 
شــرم و حیاء دختر باکره در عقد نکاح را برای 
اولین بار مانع از بیان صریح دانسته و آن را یک 
نوع ســکوت با قرینه تلقی نموده  و حجتی بر 
حجب او و پذیرش زواج دانســته‌اند؛ ولی باید 
گفت دختری را که حتی پس از بلوغ و رشــد، 
هم‌چنــان برای ازدواج، در ولایت پدر اســت 
باید ضعیف‌تر از پدر شــمرد؛ پس سکوت او در 
لحظه‌ي عقد نکاح، دلایلی بر نفی نکاح است 
نه حجتی برحجب او و پذیرش ازدواج.  در قانون 
مدنی ایران نص خاصی متعرض آثار سکوت در 
برابر ایجاب نشده است، ولی از اصول و قواعد 
کلی چنین برمی‌آید که سکوت را نمی‌توان به 

عنوان قبولی برای ایجاب تلقی کرد مگر آن‌که 
دو طرف با توافق پیشین خود سکوت را وسیله 
ابراز اراده قرار داده یا بنای روابط مستمر آنان بر 
این باشد که سکوت  علامت رضا و قبولی تلقی 
گردد که البته این نیز ســکوت محض نیست، 
بلکه سکوت مبتنی بر توافق قبلی دو طرف یا 
اعلام قبلی  شخص  ساکت  و سکوت  همراه 
با قرینه موجه مانند وجود عرف و عادت اســت 
که مثال آن را مؤسســه‌ای بیــان کرده‌اند که 
نشریه‌ي خویش را بنابر عادت چند ساله برای 
یکی از مشترکین خود  بدون  اخذ قبولی لفظی 
با انقضاء مدت قرارداد تمدید کند و مشــترک 
مذکور نیز هر بار تأدیه دین کرده باشد.  لازم  به 
ذکر است نص صریح ماده‌ي 43 قانون تجارت 
الکترونیکی مصوب 1382/10/17 سکوت در 
برابــر ایجاب را حمل بر رضایــت نمی‌داند و 
هرگونه ابهــام در این خصــوص را برطرف 

کرده است. 

در مــواد 220 – 221 – 225 – 280 – 344 
– 356 – 375 – 486 و... قانــون مدنــی آثار 
ســکوت در برابر قوانین تکمیلی و عرف قابل 
بررســی اســت.  قانون‌گــذار در قانون مدنی 
عــاوه بر قوانیــن امری، قوانیــن و مقررات 
تکمیلی)تعویضی و یا تفســیری( را نیز ایجاد 
کرده  اســت  و  در صورتی الزام ایجاد می‌کند 

که  از پیش بر خلاف آن تراضی و توافق صورت 
نگرفته باشد. برای مثال به موجب ماده‌ي 280 
قانون مدنی: »انجام  تعهد  باید  در محل  عقد  
بــه عمل آید مگر اینکه بین متعاملین، قرارداد 
مخصوص باشد یا عرف و عادت ترتیب دیگری 

اقتضاء نماید.«
آن‌چه از ظاهر این مواد قانونی استنباط  می‌شود  
این  است  که  سکوت  طرفین  در برابر قوانین 
تکمیلــی و عرف مبین اراده‌ي آنان بر پذیرش  
و  قبول این  مقررات  اســت؛  یعنی  طرفین  با  
سکوت خویش این مقررات را در روابط خویش 

پذیرفته اند.
4-2 - آثار  ســکوت  در  قانون  آیین  
دادرسی  دادگاه‌های  عمومی  و  انقلاب  

د ر امور  مدنی مصوب 1379/1/21
در قانون مذکور آثار ســکوت در قبال اصالت  
سند موضوع ماده‌ي 217 و آثار سکوت در قبال 

ادعا موضوع ماده‌ي 276 قابل بررسی است. 
ماده‌ي 217 بیان می‌دارد: »اظهار تردید یا انکار 
نسبت به دلایل و اسناد ارایه شده حتی‌الامکان 
باید تا اولین جلســه‌ي دادرسی به عمل آید و 
چنان‌چه در جلســه‌ي دادرسی منکر شود و یا 
نســبت به صحت و ســقم  آن  سکوت  نماید  
حسب  مورد  آثار  انکار  و  سکوت  بر  او  مترتب  

خواهد  شد....«
ســوالی که در اینجا مطرح می‌گردد این است 
که آیا ســکوت کسی که ســند علیه  او  ابراز  
شده است می‌تواند قرینه صحت انتساب سند 
به او قرار گیرد یا خیر؟ در این باب اختلاف آراء 
وجود دارد؛ بعضی از حقوق‌دانان جواب ســوال 
را مثبت دانســته‌اند و معتقدند، نکته‌ای که در 
اصالت ســند باید در نظر داشت، لزوم اعلان و 
انکار و تردید در نخســتین پاسخی است که از 
دعوا داده می‌شود و در  دادرسی‌های اختصاری 
و شــفاهی باید در اولین جلسه دادرسی عنوان 
شود و سکوت در این‌باره کافی نیست. در رویه 
قضایــی مضمون این عبــارت به کرات دیده 
می‌شــود که »سند عادی منتسب به خوانده با 
عدم تکذیب محمول بر صحت اســت.« این 
اعلام در واقع مصداقی از اجرای اصل صحت 

دو دیدگاه در مورد ســکوت به 
عنوان یکی از طرق اعلان اراده 
وجود دارد، دیدگاهی که اعتقاد 
دارد  سکوت به تنهایی به‌عنوان 
یک اصل حاکی از اراده‌ي شخص 
نیست و از وضع شخص ساکت 
چیزی فهمیده نمی‌شود؛ دیدگاه 
دیگر سکوت را فعل و عین وجود 
می‌داند و اصل نخست را خنثی 

بودن سکوت نمی‌داند.
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و تعبیر پذیرش یا شناخت ضمنی ساکت است 
و بــه طور ضمنی از مــواد 216 و 217 قانون 
آیین دادرســی دادگاه‌های  عمومی و  انقلاب  
در  امور مدنی که لزوم  اعلام  انکار  و  تردید  را  
برای آغاز  رسیدگی به اصالت سند بیان می‌کند، 
استنباط می‌شود. ) کاتوزیان، 1385، 1: 24( اما 
بعضی چنان نتیجه گرفته‌اند که  عدم پاســخ 
یا ســکوت کسی که سند بر علیه او ابراز  شده 
است، منحصراً نمی‌تواند قرینه صحت انتساب 
ســند به او قرار گیرد به این ترتیب هر سندی 
که به دادگاه تقدیم می‌شــود، هر چند که مورد 
انکار و تردید قرار نگیرد، موضوع تردید دادگاه 
است و باید به اصالت آن رسیدگی شود )امامی، 
1376، ج6، 169(. در ماده‌ي 217 آمده اســت  
که چنان‌چه در اولین جلســه دادرسی نسبت 
به صحت و ســقم ســند ابرازی سکوت گردد 
»آثار ســکوت« بر آن بــار می‌گردد؛ اقتضای 
آثار ســکوت این است که اگر قرینه‌ای بر عدم 
اصالت ســند ابرازی در میان نباشد، به اصالت 
سند خدشــه‌ای وارد  نمی‌گردد و سند ابرازی 
مورد اعتبار قرار می‌گیرد و به جهتی این اعتبار 
از آثار اصل صحت است و بدین وسیله به ضرر 

صاحب حق اعتراض تفسیر می‌گردد. 
در باب سکوت در قبال ادعا ماده‌ي 276 قانون 
آیین دادرســی دادگاه‌های عمومی و انقلاب 
در امــور مدنی مقرر میــدارد: »هرگاه خوانده 
در جلسه دادرســی در قبال ادعای خواهان به 
علــت عارضه‌ای از قبیل لکنــت زبان یا لال 
بودن ســکوت نماید قاضی دادگاه راســاً یا به 
وســیله‌ي مترجم یا  متخصص امر مراد وی را 
کشف یا عارضه را برطرف می‌نماید و چنان‌چه 
ســکوت خوانده و استنکاف وی از باب تعمد و 
ایذاء باشــد دادگاه ضمن تذکر عواقب شرعی 
و  قانونی  کتمان  حقیقت  ســه‌بار  به  خوانده  
اخطار می‌نماید که در نتیجه‌ي استنکاف،   ناکل  
شــناخته  می‌شــود،  در  این  صورت  با سوگند 
خواهان دعوا ثابت و حکم بر محکومیت خوانده 
صادر خواهد شد. » این ماده مبنای فقهی دارد 
و با بررســی آثــار فقیهان دیده می‌شــود که 

ســکوت در مقابل ادعا در حکم نکول اســت، 
ولی بایدگفت  که از آن اراده‌ای جز طفره رفتن 
از پاســخ اســتفاده نمی‌شود،  اما  این  اثر بر آن 
مترتب اســت که با سکوت مدعی‌علیه و قسم 

خوردن مدعی، خوانده محکوم خواهد شد.
4 – 3 - آثار ســکوت در قانون آیین 

دادرسی کیفری: 
اگرچــه نتیجــه‌ي منع اجبار به اقــرار و دادن 
اطلاعات، وجود حقی به نام »ســکوت اختیار 
کردن« برای متهم است. با این حال در خیلی از 
نظام‌های حقوقی به وجود چنین حقی تصریح 
شده است)کریمی و رحیمی پور، 1388 : 309(.

 ســکوت در مقــام اقــرار، اقرار محســوب 
نمی‌شــود. در مــاده‌ي‌197 قانون جدید آیین 
دادرســی کیفری مصوب 1392/12/14  حق 
سکوت متهم به رسمیت شناخته شده است و 
چنان‌چه متهم از دادن پاســخ امتناع و سکوت 
نماید، امتناع  و ســکوت او در صورت‌مجلس 
قید می‌گــردد؛  بنابراین، ســکوت  متهم  در  
مرحلــه  تحقیق به  عنــوان  یک حق قانونی 
به رسمیت شــناخته شده است. استنباط‌های 
خلاف از ســکوت متهم اثر مستقیمی بر حق 
سکوت وی دارد.  اگر  سکوت  متهم  علیه  وی 
تفســیر شود، این امر متهم را برای پاسخ دادن 
به پرســش‌ها تحت فشار قرار خواهد داد و در  
واقع  می‌توان گفت که اســتنباط‌های خلاف 
از ســکوت، خلاف حق ســکوت متهم است، 
نمی‌توان به متهم گفت که هم حق ســکوت 
دارد و هم در صورت سکوت، سکوت وی علیه 
او تفســیر خواهد شد.  )رحمدل، 1385: 194(. 
بنابر اصول مســلم جزایی مانند اصل برائت، 
نمی‌توان ســکوت متهم را بدون دسترسی به 
هیچ دلیل محکمی دال بر مجرمیت او و فرار از 
مجازات تعبیر کرد و نباید تصور کرد که با نادیده 
گرفتن حق سکوت  متهم می توان راه را برای 
فرار وی از پیگرد و مجازات بســت،  بلکه  تنها  
بــا  انجام تحقیقات  کامل و   جمع‌آوری دقیق 
دلایل )که متهم هیچ‌گونه تکلیفی در آن ندارد( 
می‌توان چنین راه گریزی را از بین برد. سکوت 

متهــم را در برابر حاکم باید بر ضرر دادســتان 
)صاحب اتوریته( تفسیر کرد نه به ضرر متهّم؛ 
این ســکوت به معنی انکار اتهام است )دکتر 

جعفری تبار، 1388: 18(
4-4- آثار سکوت در قانون تجارت و 

قانون امور حبسی 
ماده‌ي139 قانون تجارت مصوب 1311/2/13 
در مبحث شرکت‌های تضامنی مقرر می‌دارد: 
»در صورت فوت یکی از شــرکاء بقاء شرکت 
موقوف به رضایت ســایر شــرکاء و قائم مقام 
متوفی خواهد بود. اگر ســایر شــرکاء به بقاء 
شرکت تصمیم نموده باشند قائم مقام متوفی 
بایــد در مدت یک ماه از تاریخ فوت رضایت یا 
عدم رضایت خود  را  راجع به بقاء شرکت کتباً 
اعــام نماید، در صورتی که قائم مقام متوفی 
رضایــت خود را اعلام نمود نســبت به اعمال 
شــرکت در مدت مزبور از نفع و ضرر شریک 
خواهد بود و نســبت به ضرر آن مدت ســهیم 
نخواهد بود. سکوت تا انقضاء  یک‌ماه در حکم 
اعلام رضایت اســت.« و ماده‌ي250  قانون  
امور  حبســی  مصــوب  دوم تیرماه 1319 در 
مبحث رد ترکــه بیان می دارد: »رد ترکه باید 
در مــدت یک‌ماه از تاریخ اطلاع وارث به فوت 
مورث به عمل آید. اگر در مدت نامبرده رد ترکه 
به عمل نیاید در حکم قبول و مشمول ماده‌ي 

248 خواهد بود.«
در تحلیــل مــاده‌ي 139 قانــون تجــارت 
گفته اند که: در این ماده قاعده‌ای اســتثنایی 
برقرار گردیده اســت که به موجب آن سکوت 
ورثه به منزله‌ي  اعلام رضاســت؛ در حالی که 
قاعده کلی در حقوق این است که رضایت  باید  
ابراز شود و سکوت علامت رضا نیست و به این 
ترتیب قانون‌گذار نخواسته است با قاعده کلی 
ضرورت اعلام رضایت امور شــرکت را مختل 
کنــد و این نکته از مــاده‌ي 249 قانون مدنی 
استفاده می‌شــود.  )اسکینی، 1: 1377، 115( 
و گفته‌انــد کــه در  مــاده‌ي 250  قانون  امور  
حســبی  ســکوت  ورثه  به مفهوم قبول ترکه 
تلقی می‌شود. ) حبیبی تبار، 1386، 274( آری 
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خاموشــی وارثان را نیز نسبت به ترکه، باید بر 
پذیرش آن حمل کــرد تا نفعی برای صاحب 
اتورتیه)خزانه دولت( منظور نشود)جعفری تبار، 

.)179 ، 1388
4-5- آثار سکوت در قانون تجارت 

الکترونیکی مصوب 1382/10/17 
طبق اصل کلی، سکوت را نمی‌توان به عنوان 
قبولی برای ایجاب تلقی کرد؛ در حقوق ایران تا 
تصویب قانون تجارت الکترونیکی نص خاصی 
متعرض این مهم نشده بود، تا اینکه در همین 
راســتا ماده‌ي 43 قانــون مذکور درخصوص 
ایجــاب تأمیــن کننــده‌ي کالا و خدمــات 
مقــرر داشــت: »تامین کننده نباید ســکوت 

مصرف کننده را حمل بر رضایت وی کند.« 
این چنین است که سکوت در قبال »ایجاب« 
را نمی‌توان »قبول« تلقی کرد، چه آن کســی 
که ایجاب را انشــاء می‌کند، در صورت قبول، 
نســبت به قبول کننده، صاحب قدرتی است. 
قبول چیزی نیســت جز پذیــرش منفعلانه و 
بی‌قید و شــرط ایجاب؛ آن کســی که اجرای 
تعهّد را می‌خواهد باید دلایلی دیگر ارایه کند تا 

سکوت، به نفع او، تفسیرپذیر باشد. 
برآمد: 

دو دیدگاه در مورد ســکوت به عنوان یکی از 
طــرق اعلان اراده وجــود دارد. دیدگاهی که 
اعتقاد دارد؛ ســکوت به تنهایی به‌عنوان یک 
اصل حاکی از اراده‌ي شخص نیست و از وضع 

شــخص ساکت چیزی فهمیده نمی‌شود؛ زیرا 
که نفس سکوت یک  امر سلبی و عدمی است 
و به عدم هیچ امری منتسب نیست؛ بنابراین، 
عدم نمی‌تواند منشــاء وجود باشــد، آن‌چه به 
سکوت اعتبار می‌بخشد اماره و قرینه‌ای است 
که همراه  آن است؛ به این دلیل سکون فی حد 

ذاته دلالتی ندارد.
دیــدگاه دیگر ســکوت را فعــل و عین وجود 
می‌داند و اصل نخســت را خنثی بودن سکوت 
نمی‌دانــد؛ بلکه اصل را بــر عدم انتفاع مدعی 
اقتداراز سکوت می‌گذارد و بدین‌وسیله  سکوت 
را علی‌الاصول معنی‌دار دانسته و آن را به ضرر 
صاحبان اتوریته تفسیر می‌کند. اقتضای عدالت 
وموضع قانون‌گذار که اســتثنائات کثیری را بر 
قاعده کلی )ضرورت نســبت نــدادن قول به 
ساکت( وارد کرده است، چنان ایجاب می‌نماید 
که ســکوت را معنی‌دار تلقی نماییم. در قانون 
مدنی سکوت مالک در مجلسی که فضول مال 
او را معامله می‌کند به ضرر بوالفضول قدرتمند 
تفســیر خواهد شد)ماده‌ي 249 قانون مدنی(، 
ســکوت ولی طفل به ضــرر صاحب ولایت 
تاویل می‌گردد، خاموشــی پــدر در لحظه‌ی 
تولد طفل، باید اقرار ضمنی به پذیرش ابوت و 
بنوت دانست و او را از نفی ولد و لعان نفی کرد 
)مواد 1158 – 1162 قانون مدنی(، ســکوت 
باکره در لحظه‌ی عقد نکاح دلیلی بر نفی نکاح 
اســت نه حجتی بر حجب او و پذیرش ازدواج، 

ســکوت در قبال ايجاب هم، قبول نیســت 
چــه آنکه ایجاب را انشــاء می‌کند، در صورت 
قبول، نســبت به قبول کننده، صاحب قدرتی 
است )ماده‌ي 43 قانون تجارت الکترونیکی(، 
سکوت طرفین در برابر قوانین تکمیلی و عرف 
مبین پذیرش و قبول این مقررات اســت )مواد 
220-221-225و... قانــون مدنی(. در قانون 
آیین دادرســی دادگاه‌های عمومی و انقلاب 
در امور مدنی ســکوت صاحب حق اعتراض 
در قبال اصالت ســند به ضرر صاحب اتوریته 
)صاحب حق اعتراض( تفسیر می‌گردد)ماده‌ي 
217(و ســکوت در قبال ادعــا به طفره رفتن 
مدعی علیه از پاســخ تفسیر می‌گردد و نهایتاً 
با قســم خوردن مدعی به ضــرر خوانده تمام 
می‌شــود)ماده‌ي 270(. آیین دادرسی کیفری 
حق سکوت متهم را حقی محترم شناخته است 
و ســکوت در مقام اقــرار را، اقرار تلقی نکرده 
اســت. ســکوت متهم را در برابر حاکم باید به 
ضرر دادستان )صاحب اتوریته( تفسیر کرد نه 
به ضرر متهم، این سکوت به معنی انکار اتهام 
است)ماده‌ي 197 قانون آیین دادرسی کیفری 
مصــوب 1392/12/14(. در قانــون تجارت 
سکوت ورثه به منزله اعلام رضاست )ماده ی 
139 ( و در قانون امور حسبی خاموشی وارثان 
را نیز نســبت به ترکه، باید بر پذیرش آن حمل 
کرد تا نفعی برای صاحب اتوریته)خزانه دولت( 

منظور نشود)ماده‌ي 250(.

پي‌نوشت :
1 . Silence , taciturnity , absence  of mention
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 آراي وحدت رويه

هیأت عمومی ديوان عالي کشور

110/152/8683-1394/2/29
راي وحدت رويه 740- 1394/1/18 
هيــأت عمومي ديوان عالي کشــور با 
موضوع : تعيين ميزان ديه از بين بردن 

طحال
الف: مقدمه

جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور در مورد 
پرونــده وحدت رويه رديف 1/94رأس ســاعت 
۹ روز ســه شــنبه مورخ ۱/۱۸/ ۱۳۹۴به رياست 
حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي 
حسين کريمي رئيس ديوان عالي کشور و حضور 
حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي 
سيدابراهيم رئيسي دادستان کل کشور و شرکت 
جنابان آقايان رؤســا، مستشاران و اعضاء معاون 
کليه شــعب ديوان عالي کشور، در سالن هيأت 
عمومي تشــکيل و پس از تلاوت آياتي از کلام 
الله مجيــد  و قرائــت گزارش پرونــده و طرح و 
بررســي نظريات مختلف اعضاي شرکت‌کننده 
درخصوص مورد و اســتماع نظريه دادستان کل 
کشــور که به ترتيب ذيل منعکــس مي گردد، 
بــه صدور رأي وحدت رويه قضایي شــماره ی 

۷۴۰ـ۱/۱۸/ ۱۳۹۴منتهي گرديد.
ب: گزارش پرونده

احتراماً معروض مي دارد بيمه مرکزي ايران طي 
نامه۲۱۲۰۸ /۹۳/۱۰۰ـ۴/۲۳/ ۱۳۹۳اعلام نموده 
اســت که از دادگاه هاي عمومي جزايي ... درباره 
تعيين مجازات مرتکبين ايراد صدمه غيرعمدي 
ناشــي از بي‌احتياطي در امر رانندگي منتهي به از 
بيــن رفتن طحال، آراء مختلف صادر گرديده که 
پس از مطالبه تعدادي پرونده‌هاي مورد اســتناد 
و وصول آنها، ملاحظه گرديد که از شــعب ۱۰۲ 

و ۱۲۱ دادگاه‌هــاي عمومي جزايي آبادان و کرج 
از يک ســو و شــعب ۱۰۱ دادگاه هاي عمومي 
جزايي شهرســتان‌هاي) الف( و) ب(   از ســوي 
ديگر به ترتيب طــي دادنامه‌هاي قطعيت يافته 
۲۵۱۱ـ۸/۲۸/ ۱۳۹۲و  ۱۰۳۹ـ۷/۱۵/ ۱۳۹۲و 
۱۷۲۱ـ۱۳۹۲/۱۲/۱۴  ۱۳۷۹ـ۷/۱۰/ ۱۳۹۳و 
درباره موضــوع واحد )از بين رفتن طحال در اثر 
صدمه غيرعمدي ناشــي از ســانحه رانندگي( و 
انطباق آن با مقررات قانون مجازات اسلامی )مواد 
۴۴۹ و ۵۳۶( رويه‌هــاي مختلفي اتخاذ گرديده 
اســت که خلاصه جريان هريک از دادنامه‌هاي 
مذکــور در فوق به شــرح ذيــل تنظيم و تقديم 

مي‌گردد:
الف( براســاس محتويات پرونده کلاسه ۲۵۲۵ 
شــعبه ۱۰۲ دادگاه عمومــي جزايــي ...، آقاي

 ح .الف در تاريخ ۱۲/۵/ ۱۳۹۱در اثر بي احتياطي 
در امر رانندگي اتومبيل سواري پرايد .../... ب۳۶ 
بــه علت عدم توجه کافــي به جلو و عدم رعايت 
حق تقدم عبور نســبت به خانم خ . ش مرتکب 
ايراد صدمه غيرعمدي گرديده که حسب گواهي 
۴۰۱۲/۵۰۷۷/ ۹۱مورخ ۱۲/۹/ ۱۳۹۱پزشــکي 
قانوني محل علاوه بر شکستگي استخوان هاي 
پاي چپ، کتف راست و عانه لگن، طحال مصدوم 
را نيز به علت آسيب هاي وارده با عمل جراحي و 
بازکردن شکم خارج کرده اند و در گواهي پزشکي 
۶/۱۶/ ۱۳۹۲نيز نوشته شده است: »شکستگي هاي 
ســاق چپ به صورت معيوب ترميم يافته است. 
ميزان ارش ضايعات اولين گواهي صادره مجموعاً 
8 ./.  از ديه کامل يک فرد تعيين مي‌گردد. ميزان 
ديــه خارج کردن طحال بدن برابر با ماده ی  ۶۳ 
قانون مجازات اسلامی محاسبه گردد. درمان به 

اتمام رسيده است.« که پس از تکميل تحقيقات به 
شرح ذيل به صدور دادنامه ۱۰۳۹ـ۱۳۹۲/۷/۱۵ 

منتهي گرديده:  
»درخصوص اتهام آقاي الف فرزند ع متولد ۱۳۵۸ 
شــغل آزاد اهل و ســاکن ... فاقد سابقه داير بر
 بي احتياطي در امر رانندگي منجر به ايراد صدمه 
بدني غيرعمدي، بــا توجه به محتويات پرونده، 
شکايت شاکي، گزارش مرجع انتظامي، گواهي 
پزشــکي قانوني و نظريه کارشناس تصادفات، 
اقاريــر صريح مقــرون به واقع متهــم و مفاد 
کيفرخواست صادره، لذا اين دادگاه اتهام انتسابي 
به متهم موصوف را محرز و مســلمّ دانسته و به 
اســتناد مــواد۷۰۹.۵۶۳.۴۴۹.۱۹ و ۷۱۴قانون 
مجازات اسلامی و رعايت بند يک ماده سه قانون 
وصــول برخي درآمدهاي دولت و مصرف آن در 
موارد معين، نامبرده را به مجازات درجه هشــتم 
به تحمل پرداخت پنج ميليون ريال جزاي نقدي 
در حق صندوق دولــت و پرداخت ديه به ميزان
 سي صدم ديه کامل و شش هزارم ديه کامل بابت

۱ـ شکستگي استخوان درشت ني و نازک ني ساق 
پاي چپ. ۲ـ شکستگي استخوان کتف راست.

 ۳ـ شکستگي اســتخوان عانه لگن سمت چپ 
شاخه بالايي و پاييني. ۴ـ ساييدگي بالاي ابروي 
راست و روي گونه راست )دوحارصه(. ۵ ـ کبودي 
دور چشم راست. ۶ ـ کبودي روي شانه چپ و آرنج 
چپ و يک ديه کامل بابت خارج کردن طحال با 
عمل جراحي بازکردن شکم، در حق خانم خ. ش 
محکوم و اعلام مي نمايد. رأي صادره حضوري 
محسوب و ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ 
قابل اعتراض در محاکم محترم تجديدنظر استان 
... مي باشــد. شعبه ۱۲۱ دادگاه عمومي جزايي ... 

ماهنامه دادرسی شماره 112 ، سال نوزدهم ، مهر و آبان  1394

70



نيز طي پرونده کلاســه ۵۰۰۰۶۶۳ در نظير مورد 
)از بيــن رفتن طحال( همانند شــعبه جزايي ... ، 
موضوع را از مصاديق ماده ی ۵۶۳  قانون مجازات 
اسلامی تشخيص و به شرح ذيل به صدور دادنامه 

۲۵۱۱ـ ۸/۲۸/ ۱۳۹۲مبادرت ورزيده است:
درخصوص اتهــام ح. ي فرزنــد م داير بر ايراد 
صدمه بدني غيرعمدي ناشــي از بي احتياطي در 
امــر رانندگي نســبت بــه م . س و ع . ن دادگاه 
نظر به محتويــات پرونده و تحقيقات مقدماتي، 
شکايت شاکي خصوصي، گواهي پزشکي قانوني، 
اقرار صريح متهم در جلسه دادرسي، کيفرخواست 
صادره از دادسراي عمومي و انقلاب و ساير قراين 
و امارات موجود در پرونده اتهام انتسابي نسبت به 
متهم را محرز و مســلمّ تشخيص، لذا به استناد 
ماده ی ۷۱۷   از قانون مجازات اســامی مصوب 
۱۳۷۵ و نظر به فقدان سابقه کيفري و وضع خاص 
نامبرده به استناد مواد ۱۹و ۳۷ و ۳۸ و ۶۸ و۷۰ و بند 
ب ماده ی۸۶ ناظر به بند ب ماده ی۸۳ و ۴۴۹ و 
۵۵۹ و ۵۶۳ و ۷۰۹ و ۷۱۰ و ۶۲۳ و ۶۱۶ از قانون 
مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ متهم موصوف 
را با يک درجه تخفيف به پرداخت مبلغ هشــت 
ميليون و پانصدهزار ريــال جزاي نقدي بدل از 
بيست و نه روز حبس تعزيري در حق دولت و يک 
فقره ديــه کامل بابت خارج کردن طحال و يک 
درصد ديه کامل بابت ساييدگي حارصه پشت پاي 
راســت و ساق چپ و يک درصد ديه کامل بابت 
ســاييدگي حارصه پيشاني و دو درصد ديه کامل 
بابت جراحت داميه داخل چشم راست و نه درصد 
ديــه کامل بابت ارش خون ريزي خلف صفاق و 
پارگــي عروق بين دنده اي منجر به خون ريزي 
داخل حفره جنبي و انجام عمل وســيع شکمي و 
تعبيه لوله تخليه راســت شکم و تعبيه لوله حفره 
جنبي دو طرف قفســه سينه در حق م . س ، يک 
فقره ديه کامل بابت خارج کردن طحال و شــش 
درصد ديه کامــل بابت جراحت زير چانه و روي 
پيشــاني و مخاط لب تحتاني در حدّ داميه و يک 
درصد ديه کامل بابت ساييدگي حارصه ساق چپ 
و روي پاي راســت دو فقره بيست و پنج درصد از 
يک بيســتم ديه کامل بابت شکستگي بيست و 
پنج درصدي دندان اول و دوم پايين و يک بيستم 
ديه کامل بابت ســقوط دندان دوم پايين و ســه 

درصــد ديه کامل بابت جراحت متلاحمه بيني و 
چهاردرصد ديه کامل بابت ارش کاهش استحکام 
جدار شــکم و انجام عمل جراحي وسيع شکمي 
و هشــت درصد ديه کامل بابت ارش شکستگي 
شاخ فوقاني و تحتاني استخوان عانه راست لگني 
و يــک و نيم درصد ديه کامل بابت ارش کاهش 
ســي درصدي ارزش عضوي دندان قدامي اول 
و هشــت درصد ديه کامل بابت ارش شکستگي 
حفره قفســه‌اي سمت راست لگني در حق ع . ن 
محکوم مي‌نمايد. رأي صادره حضوري و ظرف 
مدت بيست روز پس از ابلاغ تجديدنظرخواهي در 
محاکم محترم تجديدنظر استان ...است. تصاوير 
گواهـــي‌هاي ۹۱/۴۰۱۲/۵۰۷۷ـ۱۳۹۱/۱۲/۹ 
و ۹۲/۶۳۰/۲۷۳۶ـ۶/۱۶/ ۱۳۹۲پــــــزشکي 
قانونــي ... در مــورد پرونــده کلاســه ۲۵۲۵ 
شــعبه ۱۰۲ دادگاه عمومــي جزايــي ايــن 
شهرســتان و ۱۹۱۶۲/م/۳۱/۲ـ۵/۱۶/ ۱۳۹۲و 
۲۹۱۲۱/م/۳۱/۲ـ۷/۲۲/ ۱۳۹۲اداره کل پزشکي 
قانوني اســتان .... مربوط به پرونده ۵۰۰۰۶۶۳ 

پيوست مي‌باشد.
ب( طبق مندرجات پرونده کلاسه ۱۰۰۶۸۰ شعبه 
۱۰۱ دادگاه عمومي جزايي ... آقاي الف. ح فرزند 
ح در تاريــخ ۴/۳۱/ ۱۳۹۲آقــاي م . خ را در اثــر

 بي احتياطي در امر رانندگي اتومبيل سواري پرايد 
.... ب ... ايران ۱۴ به علت عدم توجه کافي به جلو 
در حيــن رانندگي دچار صدمات متعدد نموده که 
آسيب هاي وارده علاوه بر بروز شکستگي هاي 
اســتخوان پاي چپ و پارگي روده‌اي به برداشته 
شدن طحال نيز منجر گرديده و در گواهي پزشکي 
۳ /۱۲/ ۱۳۹۲ضمــن تصريح به  ۹۲/۱۲/الــف ـ
ميزان ارش مربوط به صدمات، براي از بين رفتن 
طحــال نيز 10./. ديه کامل ارش تعيين کرده‌اند 
که بعد از تکميل تحقيقات و صدور کيفرخواست 
طي دادنامه ۱۷۲۱ـ۱۲/۱۴/ ۱۳۹۲به شرح ذيل 

اتخاذ تصميم نموده اند:
» درخصوص کيفرخواســت صادره از دادسراي 
عمومي و انقــاب دشــت آزادگان عليه آقاي 
الــف . ح فرزنــد ح به اتهام بــي احتياطي در امر 
رانندگي منجر به صدمه بدني غيرعمدي موضوع 
شــکايت آقاي م. خ ، دادگاه با عنايت به گزارش 
مرجع انتظامي، گواهي پزشــکي قانوني، نظريه 

افســر کاردان فني تصادفات و کروکي تصادف 
ترسيمي توسط ايشان همگي مصون از هرگونه 
اعتراض مانده‌اند و اقـرار صريح مقرون به صحت 
متهم در دادســرا، لذا اتهام فوق محرز و مســلمّ 
بوده و به اســتناد مواد ۷۱۷ ناظر به ۷۱۴ مصوب 
 ۱۳۷۵قانون مجازات اســامی و مواد ۳۷، ۳۸، 
 ۷۰۹ ،۴۴۹ ،۴۸۸ ، ۴۶۲،۵۵۹ ،۵۵۸ ،۸۶ ،۸۳ ،۶۸
و ۷۱۰ همگي از قانون مجازات اسلامی متهم را 
از حيث جنبه عمومي جرم به پرداخت دو ميليون 
ريال جزاي نقدي و از حيث جنبه خصوصي جرم 
)مطالبه ديه( بــه پرداخت ۱ـ چهارپنجم از يک 
ســوم از يک دوم ديه کامل بابت شکستگي خود 
شده ران چپ )عمل شده( با بهبودي بدون عيب. 
۲ـ يک درصد ديه کامل بابت ارش آسيب نسيج 
بدمنظر بودن جاي عمل. ۳ـ يک سوم از يک دوم 
ديه کامل بابت شکســتگي خرد شده استخوان 
درشت ني ســاق پاي چپ در قسمت يک سوم 
مياني با بهبودي معيوب عمل شده. ۴ـ چهاردرصد 
ديه کامل بابت ارش عمل جراحي ساق به همراه 
آسيب درشت ني در ناحيه زانوي چپ ۵ ـ هشت 
درصد ديه کامل بابت ارش شکستگي کشکک 
زانوي چپ عمل شــده بــا بهبودي بدون عيب. 
۶ ـ هشــت درصد ديه کامل بابت شکســتگي 
اســتخوان نــازک ني پــاي چپ بــا بهبودي. 
۷ـ چهاردرصدديــه کامل بابــت ارش بازکردن 
شکم تشخيصي به همراه ترميم پارگي روده‌اي با 
بهبودي. ۸ ـ چهاردرصد ديه کامل با تشت داميه در 
ناحيه پيشاني و ناحيه پس سري. ۹ـ ده درصد ديه 
کامل بابت ارش کاهش سطح هوشياري شديد. 
10ـ ده درصد ديه کامل بابت ارش کاهش سطح 
 ـيک درصد ديه کامل بابت  هوشياري شديد. ۱1
حارصه ناحيه کف دست چپ و آرنج دست چپ. 
۱2ـ ده درصــد ديه کامل بابت ارش برداشــتن 
طحال. ۱3ـ چهارپنجم از يک ســوم از يک دوم 
ديه کامل بابت شکســتگي خرد شده استخوان 
درشت ني ساق پاي راست عمل شده با بهبودي 
بدون عيــب. ۱4ـ يک درصد ديــه کامل بابت 
ارش آســيب نسيج پوســتي بدمنظربودن جاي 
عمــل در حق م . خ محکوم مي‌نمايد. رأي صادره 
حضوري ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ قابل 
تجديدنظر در محاکم محترم تجديدنظر اســتان 
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خوزستان مي‌باشد. شــعبه ۱۰۱ دادگاه عمومي 
جزايي ... نيز در پرونده کلاســه ۱۳۷۹ طي نامه 
۷/۱۰/ ۱۳۹۲از بيــن رفتن طحال را از  ۹۰۰۷۹ ـ
مصاديق ماده ی  ۴۴۹  قانون مجازات اســامی 
تشــخيص و براي آن معــادل ۵/ ۱۵درصد ديه 

کامل ارش تعيين نموده‌اند.
تصاويــر گواهي‌هــاي پزشــک معتمــد ... بــه 
شــماره‌هاي ۹۲/۵/۱۷الــف و ۹۲/۱۲/الــف مورخ 
۵/۲۷/ ۱۳۹۲و ۱۲/۳/ ۱۳۹۲و گـــواهـــي هــاي 
۱۰/۳/۲۴۱۹ـ/۷/ ۱۳۹۱و ۱۰/۳/۲۸۶۰ـ۱۳۹۱/۸/۱۱ 
و۳۵۹۱ /۱۰/۳ـ۱۰/۱۱/ ۱۳۹۱پزشکـي قانونـي ... 
نيـــز پيوست است. سازمان پزشکي قانوني نيز که 
حسب ظاهر در اين زمينه با مشکل مواجه شده است 
طي نامــه ۷۶۶ـ۱/۹/ ۱۳۹۴توضيحات ذيل را ارایه 

نموده است:
احتراماً، عطف به نامه ۱۳۹۴/۲۰/۶۲/ ۱۱۰مورخ 
۱/۸/ ۱۳۹۴به اســتحضار مي‌رســاند براساس 
تعريف پزشــکي به مجموعه اي از بافت ها که 
کار معيني انجام مي‌دهنــد مانند قلب، کبد و ... 
عضو گفته مي‌شــود که با اين تعريف طحال نيز 
عضو محسوب مي‌شود، طحال جزيي از دستگاه 
ايمني محسوب مي‌شود. در دوره جنيني وظيفه 
خون‌ســازي دارد و در بزرگسالي وظيفه کمک 
به ايمنــي بدن را برعهده دارد .در مواردي که به 
دنبال اصابت ضربــه، پارگي طحال رخ مي‌دهد 
طــي عمل جراحي طحال را خارج مي‌نمايند که 
مشکل عمده‌اي ايجاد نمي‌شود و فقط به تزريق 
نوعي واکسن نياز است. با توجه به مراتب مذکور 
نظــر به اينکــه شــعب ۱۰۲ و ۱۲۱ دادگاه‌هاي 
عمومي جزايي ... و ... براســاس دادنامه‌هايي که 
صادر کرده‌اند طحال را عضو فرد محسوب و براي 
از بيــن رفتن آن مطابق مــاده ی ۵۶۳    قانون 
مجازات اسلامی  ديه کامل تعيين نموده‌اند ولي 
دادگاه‌هاي عمومي جزايي ... و ... آن را از شمول 
ماده ی مرقوم خارج دانسته و مطابق ماده ی ۴۴۹ 
همين قانون بــه ميزان‌هاي مختلف ارش مقرر 
کرده‌اند و چون با اين ترتيب نســبت به موضوع 
واحد طبق مواد مختلف اتخاذ تصميم کرده و آراء 
متهافت صادر نموده‌اند، لذا به استناد ماده ی ۲۷۰ 
قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب 
در امور کيفري تقاضاي طرح موضوع براي صدور 

رأي وحدت رويه قضايي را درخواست مي‌نمايد.
معــاون قضايي ديوان عالي کشــور ـ 

ابراهيم ابراهيمي
ج: نظريه دادستان کل کشور

درخصوص اختلاف به وجود آمده در آراء محاکم 
نســبت به تعيين ديه و ارش در مورد ايراد صدمه 
منجر به خارج نمودن طحال في مابين فقها عظام 

سه نظر وجود دارد:
1ـ ديــه مقدره را منحصــراً مخصوص اعضاي 
بيروني مــي دانند نه اعضاي داخلــي، در مورد 

اعضاي داخلي به ارش معتقدند.
2- ديه را مخصوص اعضاي بيروني با ديه مقدره 

و اعضاي رئيسه داخلي مي‌دانند.
3- ديه مقدره به طور مطلق شامل اعضاء اعم از 

داخلی و غيرداخلي مي‌دانند.
در برخي نظرات )صاحب جواهر، حضرت امام )ره( 
و آيت الله مکارم شــيرازي( درخصوص اعضاي 

داخلي به ارش و حکومت اظهارنظر شده است.
با اشــاره بــه اين نظرات اگر ما باشــيم و اين فتاوا، 
ترديدي نيســت که طحال در عداد اعضاي داخلي 
که ديــه غيرمقدره دارد و فقها قديماً و وحديثاً آن را 
در عداد اعضاي داراي ديه مقدره ندانسته‌اند که طبعاً 
مي‌بايست به ارش و حکومت استناد شود و اين مطلب 
درســتي است، اما در مواجهه با ماده ی ۵۶۳  قانون 
مجازات اســامی  و اطلاق آن موضوع متفاوت 
اســت و قيد زدن به اطلاق ايــن ماده از   قانون 
مجازات اسلامی  محتاج دليل است که ما دليلي بر 
آن نداريم. با توضيحاتي که معاون محترم پزشکي 
قانوني دادند طحال عضوي از اعضاي داخلي بدن 
مي‌باشــد و ماده ی مذکور هم به طور مطلق بيان 
شده و ممکن است برخي از همکاران بيان کنند 
بهتر است ما ارش منظور نماييم، ولي ما در اينجا 
در مقام تعيين بهتر نيستيم و مي خواهيم ببينيم 
دليلي وجود دارد که اين اطلاق نسبت به طحال 
رعايت نشود؟ اگر بخواهيم به  قانون عمل کنيم 
مــاده ی ۵۶۳   درخصــوص از بين بردن طحال 
به عنوان يکــي از مصاديق اعضاي داخلي بدن 
تعيين ديه کامل را فرض دانســته است و قاعده 
مورد استناد در فقه کلمّا في الانسان فهواثنان... 
نصــف ديه دارد و اگر واحد بــود يک ديه کامل 
دارد مثل دســت، پا، چشم و گوش که دو تا است 

 .دوتاي آن يک ديه کامله اســت و اگر يکي بود 
ديه کامله است.

اين يک قاعده است و اين قاعده نيز اطلاق دارد 
و قيــدي ندارد که اعضاي داخلي يا خارجي، پس 
اقتضاي قاعده که متن روايت است اطلاق است 
قيــدي ندارد و اقتضاي قانون که مبتني بر قاعده 
است نيز اطلاق دارد قيدي ندارد. طبعاً بايد گفت 
بــه عنوان يکي از اعضــاي داخلي بدن يک ديه 
کامل دارد. اين نظر هم با اطلاق قاعده مي‌سازد 
و اطلاق قانون با روايت هم ســازگاري دارد و در 
رأي شعبه نمي‌توان خدشه نمود. لکن ما با نظريه 
فقهي مقام معظــم رهبري مدظله العالي مواجه 
مي‌باشيم که با دو قيد فرمودند: »در از بين رفتن 
طحال ظاهراً ارش مي‌باشــد لکن اگر مصالحه 
شود بهتر اســت.« )قريب مضمون( که اگر نظر 
ايشــان در اين باب به صورت قاطع ارش باشــد 
بــه عنوان فقيه حاکم بايد اين نظر را مورد عمل 

قرارداد و فصل الخطاب بدانيم.
د: رأي وحــدت رويــه شــماره ی ۷۴۰-
۱/۱۸/ ۱۳۹۴هيأت عمومي ديوان عالي کشور

با توجه به دلالت مقررات فصل دوم از بخش دوم 
کتاب ديات   قانون مجازات اســامی  مصوّب 
 ۱۳۹۲در قواعــد عمومي ديــه اعضاء و نظر به 
حکم ماده ی ۵۶۳ آن که در مقام ســنجش ديه 
اعضاي فرد و زوج وضع شــده است و با عنايت 
به فتاوي معتبر فقهي، مبني بر تعيين ارش براي 
از بين بردن طحــال و اينکه در فصل ديه مقدر 
اعضاء براي طحال ديه مقدر منظور نشده است؛ 
بنابرايــن در صــورت از بين بــردن اين عضو، 
مــاده ی ۴۴۹ همان قانون حاکــم بر موضوع 
تشخيص مي‌شود و دادگاه بايد با رعايت مقررات 
اين ماده براي آن ارش تعيين کند، لذا آراء شعب۱۰۱  
دادگاه هــاي عمومي جزايــي ) الف( و) ب( که 
بر اين‌اســاس صادر شــده است به نظر اکثريت 
اعضــاي هيــأت عمومي ديوان عالي کشــور 
صحيح و موافق قانون تشــخيص مي‌شود. اين 
رأي مطابق مقررات مــاده ی ۲۷۰  قانون آیین 
دادرســی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور 
کيفري در موارد مشــابه براي دادگاه‌ها و شعب 

ديوان عالي کشور لازم الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عالي کشور 
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نظرات مشورتی اداره ی  حقوقی قوه قضاییه 
صوری يا واقعي‌بودن معامله تأثيری در 
تحقق بزه معامله به منظور فرار از اداي 

دين ندارد
ســؤال: در صورتیکه محکوم‌علیه جهت فرار 
از پرداخــت دین مال خــود را به طور صوری به 
دیگری به یکی از عقود تملیکی انتقال دهد و این 
امر در محکمه به اثبات برسد، آیا قابلیت تعقیب 
کیفری نامبرده مستنداً به ماده‌ی۴ قانون نحوه‌ی 
اجرای محکومیت‌های مالی متصور اســت؟ به 
عبارت اخری آیا ماده‌ی ۴ قانون فوق‌الذکر ناظر 
بــه معامله به قصد فرار از دین به صورت صوری 

هم می‌شود؟
نظریه: 7/93/1718 ـ 1393/7/26

پاســخ: آنچه در ماده ی۴ قانون نحوه اجرای 
محکومیت‌های مالی مصوب 1377/8/10 جرم 
شناخته شده است انتقال مال از سوی مدیون به 
قصد فرار از ادای دین یا تعهدات مالی مذکور در 
این ماده است و صوری یا غیرصوری‌بودن معامله 

تأثیری در تحقق بزه موضوع این ماده ندارد.
*****

ملاك تشــخيص اشــد يا اخف بودن 
مجازات، حداكثر مجازات مي‌باشد

سؤال: نظربــه اینکه با تصویب قانون مبارزه با 
قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/18 تغییراتی 
در نوع و میزان مجازات مرتکب با عنایت به نوع 
فعل ارتکابی که از جهاتی اخف از قانون ســابق 
بوده و با امعان نظر به این اصل و قاعده که قانون 

اخف همیشــه عطف‌ به ‌ماسبق می‌شود و بدین 
ترتیــب اگر پس از وقوع جــرم، قانونی مبنی بر 
تخفیف یا به نوعی مساعد بر حال مرتکب وضع 
شــود نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا 
صدورحکم قطعی شــروع به اجراء در حین اجراء 
و نیز قبل از اتمــام اجرای مجازات مؤثر خواهد 
بود، آیا ماده ی ۱۸ قانون مرقوم از قانون ســابق 
به لحاظ اینکه در قانون ســابق مقرر شــده بود 
جــزای نقدی به هر حال کمتر از دو برابر کالای 
مکشوفه نخواهد بود و در حال حاضر حداقل آن 
به یک برابر کاهش یافته است و حداکثر آن سه 
برابر تعیین شده اســت آیا ماده ۱۸ قانون فعلی 

اخف است؟
نظریه: 7/93/1675 ـ 1393/7/20

پاسخ: اصــولًا ملاک تشــخیص اشّد و اخف 
بودن مجازات، میزان حداکثر مجازات می‌باشد؛ 
زیرا اگر حداکثر مجازاتی بیشــتر باشــد، دادگاه 
اختیار تعیین مجازات بیشتری دارد و قانونی که 
میزان حداکثر مجازات آن کمتر اســت، قانون 

اخف به شمار می‌آید.
*****

پــس از صدور قــرار تعلیق مجازات، 
آزادی محکومٌ‌علیــه منوط به قطعیت 

حکم نمی‌باشد
ســؤال: محکومی به موجــب دادنامه مورخ 
1393/9/16 صــادره از شــعبه ۱۰۲ عمومــی 
گرمســار به تحمل دو ســال حبس تعزیری و 

رد عین یا مثل قیمت اموال مســروقه محکوم 
می‌شود مجـازات حبس محکوم به مدت دو سال 
معلق می‌شــود این رأی به تاریخ 1392/10/15 
به محکوم ابلاغ واقعی می‌شود محکوم به تاریخ 
1392/11/13 مرتکب جرم مواد مخدر می‌شود 
و حسب دادنامه 1392/12/12 به تحمل ۵۱ ماه 
حبس و ۵۷ ضربه شــاق محکوم می‌شــود از 
آنجایی که در ایام تعلیقی مرتکب جرم شده است 
اجرای احکام کیفری گرمسار اجرای ماده ی۵۴ 
قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ پرونده را 
جهت صدور دســتور اجرای مجازات تعلیقی به 
شعبه انقلاب می‌فرستد که دادرس شعبه انقلاب 
به این اســتدلال کــه دادگاه صلاحیت ذاتی در 
لغــو قرار تعلیق صادره از محاکم عمومی را ندارد 
پرونــده را اعاده می‌کنند و ایــن اجراء پرونده را 
جهت صدور دســتور اجرای مجــازات تعلیقی 
به شــعبه۱۰۲ دادگاه جزایی ارسال می‌دارد که 
ریاست محترم شعبه۱۰۲ به این دلیل که حکم 
تعلیقی قطعی نشــده است و محکوم به سجل 
کیفری معرفی نشده است از صدور دستور اجرای 
مجازات تعلیقی امتناع نموده است از آنجایی که 
استدلال هر دو مرجع مطابق مواد۵۲ و ۵۴ قانون 
مجازات اســامی مصوب ۱۳۹۲ قانونی به نظر 
نمی‌رســد موضوع جهت صدور نظر مشــورتی 

پیرامون سؤالات زیر مطرح می‌شود: 
۱ـ آیــا اختلاف صلاحیــت دو دادگاه انقلاب و 
عمومی تأثیری در صدور دستور اجرای مجازات 
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تعلیقی که صرفاً یکی دستور میباشد نه تصمیم 
قضایــی دارد و آیا این امر خلاف اطلاق ماده ی 

۵۴ نیست؟
آیــا حکم تعلیقی نیاز به قطعیــت رأی دارد؟ در 
صورتی‌کــه دادگاه بدون اطــاع محکوم‌‌علیه 
مبــادرت به صدور حکم تعلیقــی کند آیا نیاز و 
معرفی به ســجل کیفری دارد و اساساً در چنین 

مواردی زمان شروع تعلیق چه زمانی است.
نظریه: 7/93/1669 ـ 1393/7/20

پاســخ: پس از صدور قــرار تعلیــق، آزادی 
محکومٌ‌علیــه منوط به قطعیــت حکم صادره 
نمی‌باشــد. ولی در هرحال حکم مزبور می باید با 
رعایت قســمت اخیر ماده ی ۵۴ قانون مجازات 
اســامی مصوب ۱۳۹۲ به محکومٌ‌علیه ابلاغ و 
تفهـیم شود و منظور از عبارت »دادگاه به هنگام 
صدور قرار تعلیق به طور صریح به محکوم اعلام 
می‌کند«، درقســمت اخیر مــاده ی ۵۴ قانون 
فوق‌الذکر، درج مراتب مزبور در رأی صادره است 
و نه لزوماً تفهیم حضوری آن در هنگام صدور رأی. 
مستفاد از تبصره ی ۱ ماده ی ۲۵ قانون مارّالذکر، 
کلیــه محکومیت‌های قطعی کیفری می‌باید در 
پیشینه کیفری محکوم )در اداره سجل قضایی( 
درج شود. باتوجه به قسمت اول ماده ی ۵۴ قانون 
مجازات اســامی مصوب ۱۳۹۲، محاسبه زمان 
)مدت( تعلیــق از تاریخ صدور قرار تعلیق اجرای 

مجازات، صورت می‌پذیرد.
*****

کالای قاچــاق باید به نفع دولت ضبط 
گردد و به جاي دين مدیون قابل توقیف 

نيست
سؤال: ۱ـ آیا در اجرای احکام مدنی توقیف اموال 
محکوم‌علیه که قاچاق است )مثل تلویزیون‌ها و 
پارچه‌هــای خارجی به صورت انبوه( و ارزیابی و 
فروش آن صحیح است یا خیر؟ آیا دادورز مکلف 

به قبول و ارزیابی است؟
نظریه: 7/93/1658 ـ 1393/7/14

پاســخ: ۱ و۲ ـ طبق ماده ی ۳۴ قانون اجرای 
احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، محکومٌ‌علیه باید در 
قبــال اجرائیه، مالی معرفی کند تا اجرای حکم و 

استیفاء محکومٌ‌به از آن میسر باشد. کالای قاچاق 
و از جمله تجهیزات دریافت از ماهواره باید به نفع 
دولت ضبط گردد و متعلق به مدیون نیســت تا 

مأمور اجراء بتواند آنها را توقیف کند.
*****

تغييــر مندرجات ســند در حكم رفع 
اشــكالات املايي جعل محســوب 

نمي‌شود
ســؤال: »اصولًا تغییرات صــورت گرفته در 
ســند اعم از تراشیدن، خراشیدن، قلم بردن و ... 
را زمانی می‌توان جعل کیفری دانســت که آن 
تغییرات باعث تغییر در مفهوم و محتوای سند و 
ایجاد ضرر گردد« با این پیش فرض خواهشمند 
اســت نظر مشــورتی آن اداره کل محترم را در 
خصوص تغییرات صورت گرفته به این شــرح: 
کلمه »درخواست« به »تعهد« و کلمه »گردیده« 
بـه »گردد« تغییر یافته است لیکن تنظیم‌کننده 
سند خود واقف و مقر به ذیحق بودن تغییردهنده 
ســند بوده و هیچ ادعایی در اینکه مبالغ مندرج 
در هر دو بخش ســند را می‌بایست بابت تسویه 
حســاب به وی پرداخت نمایــد، ندارد، آیا جعل 

محقق شده است؟
نظریه: 7/93/1637 ـ 1393/7/14

پاســخ: مطابق ماده ی ۵۲۳ قانون مجازات 
اســامی مصوب ۱۳۷۵ ساختن نوشته یا سند، 
خراشیدن و تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق کردن 
نوشته به سند، در صورتی جعل وتزویر است که 
به قصد تقلبّ صورت گرفته باشــد. بنابراین، اگر 
تغییر عبارات مذکور درســند درمقام رفع اشکال 
املایی و در جهت تصحیح سند و رسا نمودن آن 
باشد و با واقعیت تطبیق کند، به صورتی که اگر 
این تغییرات انجام نمی‌شــد، سند مفهوم غلطی 
داشت، اساســاً این گونه تغییرات چون متقلبانه 
نمی‌باشـد، از مصادیق جعل و تزویز نبوده و فاقد 
جنبه جزایی است. با این حال تشخیص مصداق 

با مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.
*****

چنانچــه محکومٌ‌علیه مالي براي بقیه 
محکومٌ‌بــه معرفي كند، توقیف حقوق 

باید موقوف شود
سؤال: ۱ـ چنانچــه محکومٌ‌له دو مال متفاوت 
در دو زمــان متفــاوت معرفی کند به نحوی که 
ارزش مــال دوم بیش از محکومٌ‌به اســت آیا به 
صرف معرفی مــال دوم که تکافوی محکوم‌بٌه 
دارد به صورت قهری مال اول آزاد می‌شــود و یا 
اینکه آزادی مال اول منوط به رضایت محکوم‌له 
اســت؟ حال، چنانچه معتقد بر عدم آزادی مال 
باشیم نحوه مزایده چگونه است؟ آیا همزمان هم 

می‌توان دو مال را به مزایده گذاشت؟ 
۲ـ چنانچــه محکوم‌له در ابتدا برای اســتیفای 
محکومٌ به درخواســت توقیف حقوق و مزایای 
محکوم‌علیه را کرده است و چندین ماه کسرحقوق 
شده و برای باقی‌مانده محکوم‌لٌه به مال دیگر از 
محکوم‌علیه )خودرو( دســت یابد  و معرفی کند،

بــر اســاس مــاده ی ۹۸ ق.ا.ا.م آیــا معرفی 
محکوم‌علیه قهراً موجب لغو دستور کسر حقوق 
محکوم‌علیه می‌شــود و یا اینکه این در فرضی 
است که محکوم‌له اصرار به توقیف و کسرحقوق 
نداشته باشد والا می‌بایست کسر حقوق ادامه یابد 
و مال هم به مزایده گذاشته شده و پس از وصـول 
وجه کسری محکومٌ‌به تا تاریـخ مزایده از بهـای 

مال فروختـه شده استیفاء شود؟
نظریه: 7/93/1624 ـ 1393/7/12

پاسخ: ۱ـ درفرض سؤال، توقیف مال دوّم، خود 
به خود موجب رفع توقیف از مال اول نیست. اما 
توقیف مال دوّم باید معادل باقی مانده مازاد مبلغ 
توقیف شده از مال اوّل باشد، نه بیش از آن؛ مگر 
اینکه محکومٌ‌له ضمــن انصراف از توقیف مال 
اوّل، مال دوّم را نسبت به کل طلب خود، توقیف 
که با توجه به این پاســخ، جواب بقیه اســتعلام 

منتفی است.
۲ـ چنانچــه مالــی از ســوی محکومٌ‌علیه یا 
محکومٌ‌له معرفی شــود که برای پرداخت بقیه 
محکومٌ‌به کافی باشــد، توقیف حقوق همانطور 
کــه در ماده ی ۹۸ قانون اجــرای احکام مدنی 
مصوب 1356/8/1 تصریح شــده اســت، باید 
موقوف شــود و دراین خصوص نیازی به اعلام 

انصراف محکومٌ‌له نیست.
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نظرات مشورتي اداره ی حقوقي 
سازمان قضايي نيروهاي مسلح

اختيار رئيس دادگســتري استان در 
خصوص تأييد دســتور كنترل حساب 
بانكي اشــخاص )ماده ی 151 قانون 
آيين‌دادرسي يكفري( قابل تفويض به 

كيي از معاونان وي مي‌باشد
ســؤال: آيا اختيار تأييد رئيس كل دادگستري 
منــدرج در ماده ی 151 قانون آيين دادرســي 
يكفري مصوب 1392، قابل تفويض به ســاير 

مقامات مي‌باشد؟
نظریه: 7/34/183877 ـ 1393/10/29

پاسخ: در مواردي كه اختيارات مقامات مندرج 
در قانون آيين دادرســي يكفــري 1392، قابل 
تفويض نباشد، صريحا به اين موضوع در قانون 
مزبور اشاره شده اســت مثل غيرقابل تفويض 

بودن اختيار، رئيس قوه قضایيه در اجراي 
ماده ی 150 قانون مزبور، با عنايت اينكه تفويض 
اختيار رئيس كل دادگســتري استان در اجراي 
ماده ی 151 منع نشــده است، بنابراين تفويض 
اختيــار وی به كيي از معاونان در اجراي مقررات 

قانوني مزبور منع قانوني ندارد.
*****

چنانچــه تأثير رفتار مرتكبان در وقوع 
جنايت متفاوت باشد، هر كي به ميزان 

تأثير رفتارشان مسؤول مي‌باشند
ســؤال: از آن‌جايي كه به دنبــال ايراد صدمه 
بدنــي در پي تيرانــدازي مأمــوران انتظامي، 
كميسيون موضوع آيين‌نامه قانون بهك‌ارگيري 
سلاح تشــيكل می شــود و گاهی مأموران را 
بي‌تقصير تشخيص می‌دهد و با ابلاغ اين نظريه 
به مصدومان، كارشناســي رسمي دادگستري 
انتخاب می شــود و در مواردي نظريه ايشــان 
مبتني بر درصدي از تقصير نســبت به ناجا )به 

علت عدم انجام آموزش‌هاي لازم(و درصدي به 
علت قصور مأمور تيرانداز و درصدي نيز به علت 
تخلف مصدوم از دســتور پليس اعلام مي‌گردد. 
با عنايت به اينكه اين نحوه اعلام نظر با منطوق 
برخي از مواد قانون بهك‌ارگيري ســاح از جمله 
مواد )12 و 13( كه نظر به اعلام تقصير كامل يا 
بي‌تقصيري كامل مأمور دارد، در تناقض است، 
خواهشمند اســت نظريه مشورتي در خصوص 
انطباق اين نوع اعلام نظر كارشناسي با ضوابط 

قانوني اعلام فرمايید.
نظریه: 7/34/193494 ـ 1393/12/13

پاسخ:1- صلاحيت هيأت كارشناسي موضوع 
مــاده ی 5 آيين‌نامه اجرايي تبصــره ی بند 5  
مــاده ی 3 قانون بهك‌ارگيري ســاح در موارد 
ضروري مصــوب 1373، همان طور كه عنوان 
آن دلالت دارد، محدود به موارد تيراندازي درآن 
بند در رابطه با شــخص بازداشت‌شده يا زنداني 
كه از بازداشــتگاه يا زندان و يــا در حال انتقال 
فرار نمايد، مي‌باشــد و به ساير موارد تيراندازي 
موضوع قانون مزبور تسري ندارد، و نظريه هيأت 
مزبور طريقيت دارد نه موضوعيت. كارشناسان 
رســمي دادگستري در امور سلاح و مهمات نيز 
ضمن اينكه صلاحيت آنها تشــخيص مواردي 
مثل تشــخيص كارايي ســاح، نوع مهمات، 
بررسي مقايســه‌اي پوكه و گلوله، تعيين ميزان 
تخريب و ... مي‌باشد به عنوان مرجع تجديدنظر 
هيأت كارشناسي موضوع آيين‌نامه مزبور تلقي 
نمي‌شوند. تطبيق كليه موارد تيراندازي با قانون، 
با لحاظ بند 5 آيين‌نامه اجرايي اشاره شده حسب 
دلايل و محتويات پرونده با قاضي رسيدگيك‌ننده 

است.
2- چنانچه به تشخيص قاضي رسيدگيك‌ننده بنا 

بر دلايل پرونده و نظريه كارشناسي علت وقوع 
حادثه تأثير چند عامل باشد، برابر 

ماده ی 526 قانون مجازات اسلامي، عاملي كه 
جنايت مســتند به اوست ضامن است و چنانچه 
جنايت مســتند به تمام عوامل باشــد، به طور 
مساوي ضامن مي‌باشند؛ مگر این که تأثير رفتار 
مرتكبان متفاوت باشد، كه در اين صورت هركي 

به ميزان تأثير رفتارشان مسؤول مي‌باشند.
*****

ارتــکاب جرم جدید درجــه 6 یا 7 در 
مواردی که منجر به صدور رأی معافیت 
از مجازات شود، از موجبات الغای تعلیق 
اجرای مجازات یا فک آزادی مشروط 

نمی‌باشد
سؤال: آيا صدور حكم معافيت از يكفر، موجب 
فك آزادي مشروط يا تعليق مجازات مي‌شود يا 
خير؟ به عبارت ديگر، آيا معافيت از يكفر، نوعي 

محكوميت محسوب مي‌شود يا خير؟
نظریه: 7/34/204816 ـ 1394/2/20

پاسخ: در فــرض سؤال، چنانچه پس از صدور 
قرار تعليق اجراي مجازات يا حكم آزادي مشروط، 
محكوم‌عليه در مدت زمان تعليق اجراي مجازات 
يا آزادي مشــروط مرتكب كيي از جرايم درجه 
شش يا هفت شود و پس از رسيدگي برابر مقررات 
ماده‌‌ي45 قانون مجازات اسلامي نسبت به جرم 
جديد رأي به معافيت يكفر صادر شود، با عنايت 
بــه اينكه برابر مواد 54 و 61 در موارد الغاي قرار 
تعليق اجراي مجازات و آزادي مشروط تصريح 
به »اجراي مجازات جرم اخير« شده است، لكن 
در موارد معافيت از مجازات، مرتكب از مجازات 
جرم اخير معاف شده است، بنابراين، ارتكاب جرم 
جديد در مواردي كه منجر به صدور رأي معافيت 
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از مجازات مي‌شــود، از موجبــات الغاي تعليق 
اجراي مجازات يا فك آزادي مشروط نمي‌باشد.

*****
ســکوت متهم مانع رسیدگی و انجام 

تحقیقات مقدماتی نمی‌باشد
سؤال: چنانچه متهم در اجراي ماده‌ي 190قانون 
آيين دادرسي يكفري 1392، اظهار نمايد: تا ويكل 
نگيــرم و نيايد حرف نمي‌زنــم؛ و انجام اين كار 
مســتلزم صرف حداقل چند روز وقت باشــد، با 
توجه به پذيرش حق سكوت براي متهم به استناد 
ماده‌ي 197 قانــون مزبور، تكليف مقام قضايي 
)بــا توجه به اينكه انجام كار قضايي تعطيل‌بردار 

نيست(، جهت ادامه رسيدگي چيست؟
نظریه: 7/34/205566 ـ 1394/2/23

پاســخ: برابر صراحــت مــاده‌ي190 قانون 
آيين دادرسي يكفري 1392، در مواردي كه متهم 
احضار مي‌شود، حق داشتن ويكل در برگ احضاريه 
قيد و به او ابلاغ مي‌شود. در جرايم مشهود نيز كه 
متهم دســتگير مي‌شود و تحت‌نظر قرار مي‌گيرد، 
برابر ماده‌ي52 قانون مزبور كليه حقوق مندرج در 
قانون آيين دادرســي يكفري از جمله حق داشتن 
ويكل به وي تفهيم مي‌شود؛ چنانچه قصد انتخاب 
ويكل داشته باشد، مي‌تواند به همراه ويكل خود در 
مرجع قضايي حاضر شود، در صورت سكوت مراتب 
صورتجلســه، لكن اين موضوع مانع رسيدگي و 

انجام تحقيقات مقدماتي نمي‌باشد.
*****

تشخیص جرم بودن فعل ارتکابی و تطبیق 
عنوان مجرمانه آن با قانون، بر عهده مرجع 

قضایی رسیدگی‌کننده است
سؤال: چنانچه مأمور نيروي انتظامي و يا يگان 
در زمان اعلام جرم به دادسرا عنوان اتهامي متهم 
را عليرغم تشريح ماوقع، اشتباه قيد نمايد )مثلًا 
به جاي خيانت در امانت، اختلاس ذكر شود( آيا 
قضات تحقيق به صرف اشتباه در عنوان اتهامي با 
صدور قرار منع پيگرد، مبادرت به مختومه‌نمودن 
پرونــده مي‌نمايند و يا با تصحيح عنوان اتهامي 
سير مراحل تعقيب جزايي، تحقيق، يكفرخواست 

و ... را ادامه مي‌دهند؟
نظریه: 7/34/94/201710 ـ 1394/2/5

پاسخ: مستنبط از مواد )68، 265، 279 و 280( 

قانون آيين دادرســي يكفري 1392، در شكايت 
يا اعلام گزارش جرم به مرجع قضايي، موضوع 
شــكايت و فعل ارتكابي به مرجع قضايي اعلام 
مي‌شــود. تشــخيص جرم‌بودن فعل ارتكابي و 
تطبيــق عنوان مجرمانه آن بــا قانون به عهده 
مرجع قضايي رســیدگی کننده است. بنابراين 
در فرض سؤال، مرجع قضايي مكلف به تعقيب 
مرتكب براســاس عنوان درج شده در گزارش 
نيســت و فعل ارتكابي را منطبــق با هركي از 
عناوين جزايي تشخيص دهد بر همان مبنا اقدام 

به رسيدگي مي‌نمايد.
*****

تبدیل مجازت شــاق جرایم موضوع 
قانون مبــارزه با مواد مخــدر، برابر 
مقررات مواد 37 و 38 قانون مجازات 

اسلامی خواهد بود
سؤال: با توجه به قانون جديد مجازات اسلامي، 
آيا مجازات شلاق مندرج در قانون اصلاح قانون 
مبارزه با مواد مخدر، قابل تبديل به جزاي نقدي 

يا ديگر مجازات‌ها مي‌باشد يا خير؟
نظریه: 7/34/201703 ـ 1394/2/5

پاسخ: با عنايت به اينكه در قانون مبارزه با مواد 
مخدر در خصوص تبديل مجازات شلاق به ساير 
مجازات‌ها، مقررات خاصي وضع نشــده است. 
بنابراين، تبديل مجازات شــاق جرايم موضوع 
قانــون مزبور برابر مقررات مواد 37 و 38  قانون 

مجازات اسلامي خواهد بود.
*****

در مــواردی که مســتند رأی دادگاه 
اقرار باشــد، استماع آن توسط قاضی 

صادرکننده رأی، الزامی است
ســؤال: آیا اقرار مندرج در تبصره ي 2 ماده ي 
218 قانون مجازات اسلامي، شامل تعزيرات و 

ديات و قصاص هم مي‌شود يا خير؟
نظریه: 7/34/201703 ـ 1394/2/5

پاســخ: هرچند كه تبصره  ي2 ماده ي 218 
قانون مجازات اســامي ناظر بــه همان ماده 
است، لكن برابر تبصره ي 2 ماده ی  119 قانون 
آيين دادرسي يكفري مصوب 1392، در مواردي 
كه مســتند رأي دادگاه اقرار باشــد، استماع آن 
توسط قاضي صادركننده رأي، الزامي است و از 

اين حيث تفاوتي بين انواع جرايم وجود ندارد.
در مــوارد قرار تعويق صدور حكم اخذ 

آخرین دفاع ضروری است
ســؤال: در صورت احراز شرايط تعويق حكم 

توسط دادگاه:
الف: آیا اخذ آخرین دفاع از متهم الزامی است؟

ب: آيا قرار تعويق حكم بايد به متهم ابلاغ گردد؟
ج: در صــورت احراز شــرايط مندرج در ماده ی 
44  قانــون مارالذكر، پس از لغو تعويق حكم، آيا 
بايــد متهم مجدداً احضار و تفهيم اتهام گردد يا 
مي‌تــوان بلافاصله پس از لغو قرار، بدون حضور 

متهم مبادرت به صدور رأي نمود؟
نظریه: 7/34/204814 ـ 1394/2/20

پاسخ: الــف- برابر ماده ي 40  قانون مجازات 
اســامي، قرار تعويق صدور حكــم با رعايت 
مقررات قانوني پس از احراز »مجرميت« صادر 
مي‌شود و مجرميت متهم پس از رسيدگي كامل 
و اخــذ آخرين دفاع احراز مي‌شــود. بنابراين در 

فرض سؤال، اخذ آخرين دفاع ضروري است.
ب- برابــر ماده 302  قانون آيين دادرســي 
مدني، هيچ حكم يا قــراري را نمي‌توان اجرا 
نمود مگر اينك‌ه به طرفين يا ويكل آنان ابلاغ 
شــده باشد. بنابراين با عنايت به اينكه اجراي 
تعهدات، تدابير و دستورهاي موضوع مواد 41، 
42 و 43  قانون مجازات اســامي كه ضمن 
قرار تعويق صدور حكم صادر مي‌شود، اجراي 
آن منوط به ابلاغ رأي مي‌باشد. همچنين برابر 
تبصره ی  2 ماده  427  قانون آيين دادرســي 
يكفري، قرار تعويق صدور حكم برابر مقررات 
قانوني مزبور قابل اعتراض مي‌باشــد. لازمه 
اعمــال حق قانوني مزبور ابلاغ رأي اســت؛ 
بنابراين در فرض ســؤال، قرار تعويق صدور 

حكم بايد ابلاغ شود.
ج- بــا عنايت به اينكه قرار تعويق صدور حكم برابر 
مقررات مواد 40  الي 44  قانون مجازات اســامي، 
پس از رسيدگي صادر مي‌شود، در صورت فراهم‌شدن 
موجبــات الغاي قرار، برابر مقررات ماده ی40 قانون 
مزبور، رســيدگي مجدد به اصــل اتهام ضروري 
نيســت؛ لكن رسيدگي نســبت به شرايطي كه از 
موجبات الغاي قرار تعويق صدور حكم مي‌باشد، با 

تشخيص دادگاه صادركننده حكم است.
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اميـــن
تعريف: كيي از قراردادهاي مرســوم در 
جامعه، عقد وديعه اســت كه به موجب آن، 
اميــن نگهداري مالي را از طرف امانت‌گذار 
بــه عهده مي‌گيرد تا به طــور مجاني از آن 

نگهداري و محافظت نمايد. 
وظايف امين:

امانت‌گــذار و امين هر دو بايد داراي اهليت 
قانوني ) عاقل، بالغ و رشيد( باشند. چنان‌چه 
امين مالي را از طرف كســي كه فاقد اهليت 
اســت به عنوان امانت قبول كند و ســپس 
متوجه عدم اهليت او شود، موظف است مال 

اماني را به ولي او برگرداند. 
امين مسؤول از بين رفتن يا ناقص شدن مالي 
كه به عنوان امانت نزد او گذاشــته مي‌شود، 
نيســت، مگر آنك‌ه مال امانــي در اثر عدم 
مراقبت‌هاي لازم او تلف يا ناقص شده باشد.

چنان‌چــه امانت‌گذار مال خــود را از امين 
مطالبــه نمايــد، وي موظف اســت آن را 

بــه امانت‌گذار برگردانــد. چنان‌چه پس از 
تقاضــاي امانت‌گــذار او از برگرداندن مال 
امانــي امتناع نمايد، از تاريخ خودداري، وي 
مسؤول هرگونه نقص و تلفي خواهد بود كه 

متوجه مال اماني گردد. 
وظيفه امين فقط نگهداري و حفاظت از مال 
اماني است و به هيچ‌وجه حق استفاده از آن 
را ندارد، مگر آنك‌ه امانت‌گذار به صراحت يا 
به طور ضمني به وي اجازه اســتفاده از مال 
اماني را بدهد. بنابراين چنان‌چه امين بدون 
مجوز از مال اماني استفاده نمايد، مسؤول و 
ضامن هرگونه تلف و نقصي خواهد بود كه 

بر آن مال وارد مي‌گردد.
چنان‌چه مال اماني سربسته باشد، امين حق 
بازكــردن آن را ندارد و اگر مال اماني داراي 
منافعي باشــد)‌مثلًا مال اماني گاو باشــد(، 
منفعت آن )‌شــير، ماســت و ...( متعلق به 

امانت‌گذار)‌مالك(است. 
شرايط تحويل مال اماني:‌

هرگاه امين تصميم به برگرداندن مال اماني 

داشته باشد، ‌موظف است آن را به امانت‌گذار 
يا نماينــده قانون او برگردانــد و چنان‌چه 
دسترسي به آنها امكان‌پذير نباشد، ‌موظف 
اســت آن را به حاكم شــرع) در حال حاضر 
دواير سرپرســتي صغار و امور محجورين( 

برگرداند. 
اگــر مال اماني متعلق به محجور باشــد،)1(

چنان‌چه در زمان برگرداندن از محجور رفع 
حجر شده باشد،)2( مال اماني به خود او و در 
صورت ادامه حجر، به سرپرست قانوني وي 

برگردانده مي‌شود.
چنان‌چه امانت‌گذار هنگام تحويل مال اماني 
سالم باشــد، ولي بعد از تحويل آن محجور 
گردد، امين موظف است مال را به قيم قانوني 
او برگرداند. چنان‌چه حفظ و نگهداري مال 
اماني مستلزم پرداخت هزينه‌اي باشد، كليه 

مخارج به عهده امانت‌گذار است.
در چه مواردي امين تعيين مي‌گردد؟

  غير از مــواردي كه به موجب عقد وديعه، 
امين عهده دار نگهــداري و حفاظت مالي 

آشنایی با 
حقوق شهروندي
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مي‌شــود)ك‌ه توضيح آن گذشت(،‌ در موارد 
زير نيز امين تعيين مي‌گردد:

1ـ امين عاجز
2ـ  امين جنين

3ـ  امين ضميمه به جد پدري
4ـ  امين اموال غايب

5 ـ  اميــن موقت) يعنــي امين براي صغير 
شخص غايب(

6 ـ  تعيين امين براي اموالي كه به مصارف 
عمومي اختصاص دارد. 

7ـ  امين ضميمه به متولي وقف
1- امين عاجز

كسي كه به لحاظ كهولت سن، بيماري، عدم 
توانايــي يا به هر علت ديگري قادر به اداره 
امور خود نباشد، مي تواند از دادگاه تقاضاي 
تعييــن كي امين براي خــود نمايد. دادگاه 
صالح براي رســيدگي به ايــن امر، دادگاه 

محل اقامت »عاجز« است.
كســي كه به لحاظ عجــز از اداره امور خود 
تقاضاي امين ميك‌ند، شخصاً نيز مي‌تواند 
همان اعمــال را انجام دهد و اعمال او نافذ 
اســت. لذا امين تعيين شده براي او، در واقع 
نقش ويكل او را دارد و تابع مقررات جاري بر 

امر وكالت است.
2- امين جنين

براي اداره اموالي كه از طريق ارث به جنين 
مي‌رسد،‌ چنان‌چه جنين فاقد ولي قهري)3( 
يا وصي باشد، به تقاضاي مادر يا بستگان و 
نزدكيان جنين از دادگاه تقاضاي تعيين امين 
مي‌شــود تا امانت‌داري امــوال او را تا زمان 
تولد بر عهده گيرد اما به محض آنك‌ه جنين 
متولد شد،‌ سمت امانت امين از بين مي‌رود. 
دادگاهي كه به اين امر رسيدگي مي‌نمايد،‌ 

دادگاه محل سكونت مادر جنين است.

براي تعييــن امين جنيــن، چنان‌چه مادر 
صلاحيت داشته باشــد،‌ براي احراز سمت 
امانــت بر ديگران برتــري دارد مگر آنك‌ه 
او در اين مورد صلاحيت نداشــته باشد كه 
در اين صورت شــخص ديگري از بستگان 
و نزدكيان جنين بــه عنوان امين او تعيين 

مي‌گردد. 
3- امين ضميمه به جد پدري

هرگاه ولي قهري به واسطه كهولت سن يا 
بيماري قادر به اداره امور صغير نباشد و كسي 
را هم براي اداره امور او تعيين نكرده باشــد، 
از طرف دادگاه كي نفر امين براي اداره امور 

صغير انتخاب و به وي ضميمه مي‌گردد. 
4- امين اموال غايب

هرگاه شــخصي به مدت نســبتاً طولاني 
غيبت نمايد در حالــي كه براي اداره اموال 
خــود تكليفي معين نكرده باشــد، از طرف 
دادگاه كي نفــر امين براي اداره اموال وي 

انتخاب مي‌گردد. 
5- امين موقت) تعيين امين براي 

صغار شخص غايب(
هرگاه كســي به مدت نسبتاً طولاني غايب 
يا در بازداشــت باشد و براي اداره امور صغار 
خــود تعيين تكليف نكرده باشــد، از طرف 
دادگاه كي نفر به طور موقت به عنوان امين 
براي اداره امور صغار شــخص غايب تعيين 

مي‌گردد. 
6- امين براي اداره اموال عمومي

براي اداره اموالي كه اختصاص به مصارف 
عمومــي دارد، چنان‌چه مديري جهت اداره 
آن تعيين نشــده باشد، از طرف دادگاه كي 

نفر امين تعيين مي‌گردد. 
7-امين ضميمه به متولي وقف

چنان‌چه متولــي در مال موقوفه خيانت در 

امانت نمايد، از طرف حاكم كي نفر به عنوان 
امين به او ضميمه مي‌شود. 

وظايف دادگاه در تعيين امين 
بــراي مواردي كه توضيح داده شــد، دادگاه 
مي‌تواند بيش از كي امين يا ناظر تعيين نمايد، 
بنابرايــن چنان‌چه تعداد امين يا ناظر بيش از 
يــك نفر باشــد، دادگاه بايد حدود وظايف و 

اختيارات هر كي را تعيين نمايد. 
در مواردي كه براي حفظ اموال امين تعيين 
مي‌شود، از زمان اعلام تا تعيين اموال، حفظ 
و نگهداري اموال با دادستان )در حال حاضر 

دواير سرپرستي( باشد.
چنان‌چه براي حفظ و نگهداري اموال ايرانيان 
مقيم خارج از كشــور نياز به امين باشد، انجام 
اين تكليف به عهده مأمورين كنســولگري 
مي‌باشد مشروط بر آنك‌ه مأمورين كنسولي 
پس از تعيين امين، مراتب را جهت تنفيذ ظرف 
10 روز به دادگاه عمومي تهران اعلام نمايند. 
مقــررات راجــع بــه وظايــف و اختيارات 
و مســؤوليت قيــم، شــامل اميــن غايب

 و امين جنين هم مي‌شــود و مقررات عزل 
اميــن، همــان مقــررات مربــوط به عزل 

قيم است.
امين بايد ظرف ســه روز قبولــي خود را به 
دادگاه اعلام نمايد. چنان‌چه ظرف اين مدت 
قبولي خود را اعلام نكند، شخص ديگري به 
عنوان امين تعيين مي‌گردد مگر آنك‌ه تا قبل 
از تعييــن امين ديگر وي قبولي خود را اعلام 
نمايــد كه در اين صورت امين ديگري تعيين 

نخواهد شد.
برگرفته از:

بـــروشور حقـــوق شهرونـدی، 
معاونت آموزش قوه قضاییه اداره ي کل 

آموزش های مردمی

پي‌نوشت‌ها:
1. محجور:ك سيك ه از تصرف در اموال خود محروم باشد.

2.  رفع حجر:‌حالتي استك ه شخص داراي اهليت قانوني شده و مي‌تواند 
در امئال خود تصرف نمايد.

3.  ولي قهري: پدر،‌جد پدري و وصي منصوب از طرف آنها.
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ســؤال112 : طبق گزارش اداره وظيفه عمومي، در تاريخ 
73/5/2، ســرباز وظيفــه به نام ) الــف ( در آن اداره به عنوان 
راننده مشغول خدمت بوده است. او با تباني و كمك كيي ديگر 
از ســربازان وظيفه به نام )ب( كه در قســمت بايگاني خدمت 
ميك‌ــرده، كي برگــه ي مأموريت به نــام )ب( تحت عنوان 
جمع‌آوري سربازان فراري تهيه ميك‌نند. پس از منقوش كردن 
آن به مهر اداره وظيفه عمومي به كمك )‌الف( و سوء استفاده از 
وســيله نقليه نظامي، با در دست داشتن برگه مأموريت مذكور، 
به كيي از روســتاهاي اطراف قزويــن مي‌روند. در آنجا نيز به 
كمــك كيي ديگر از آشــنايان خود به نــام )‌ج( كه در نهضت 
سوادآموزي سرگرم خدمت بود، به جمع آوري سربازان فراري 
در آن محل مي‌پردازند. پس از اينكه حدود بيســت نفر ســرباز 
فراري را شناســايي ميك‌نند، با وســاطت )ج( از هر كي از آنها 
مبلــغ ‌كيصد هزار ريال وجــه دريافت كرده و از جلب آنان به 
اداره وظيفه عمومي خودداري كرده و ســپس، روســتا را ترك 
ميك‌نند. چند روز بعد، كيي از اهالي روستا كه نسبت به حضور 
آنان مشكوك شده بود، به اداره وظيفه عمومي مراجعه و مراتب 
را بــه رئيــس آن اداره گزارش داده و )الف( و )ب( را نيز معرفي 
ميك‌ند. نامبردگان نيز به جرم خود اعتراف و با پرونده به دادگاه 

عمومي اعزام مي‌شوند. 
با توجه به صورت مسأله، اگر شما رئيس دادگاه رسيدگي كننده 

به اين پرونده باشيد:

اولًا: اتهام انتسابي به آنان را از مصاديق چه جرمي مي‌دانيد؟
ثانياً: آن را با كدام كي از قوانين جزايي منطبق دانسته و مستحق 

چه مجازاتي مي‌دانيد؟
پاســخ 111 : در آیین‌نامه موسوم به آیین‌نامه امور خلافی 
مصوب ســال 1324 آمده بود افرادی کــه رمالی، جفر، تعبیر 
خواب، کف‌بینی، افسونگری، جادوگری، جن‌گیری، فال‌گیری، 
پیشگویی، چله‌نشینی، بخت‌گشایی و امثال آنها را وسیله معرکه 
یا دوره‌گردی قرار داده یا با باز کردن دکان و خانه اعمال مزبور را 
پیشه و وسیله کسب و استفاده خود قرار دهند به هفت تا ده روز 
حبس تعزیری و از 100 تا 200 ریال غرامت محکوم می‌شوند. 
این آیین‌نامه ســال 1352 اصلاح شد و مجازات حبس، صرفا 
برای رمالی، کنار گذاشــته شد.با توجه به اینکه در قوانین فعلی 
رمالی به عنوان یک عنوان مجرمانه جرم انگاری نشــده است، 
بــرای مجازات مرتکبان این جرم که از راه فریب و حیله مالی 
از مردم اخذ می کنند،بایستی به عمومات قانون مراجعه کرد. 

طبــق تعريف كلاهبرداري موضوع ماده‌ي 1  قانون تشــديد 
مجازات مرتكبين ارتشــاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 
سال 1367، » .... هر كس از راه حيله و تقلب مردم را ... يا به امر 
غير واقع اميدوار نمايد و از اين راه مال ديگري را ببرد، كلاهبردار 
محســوب اســت... «،بنابراین چون رمّال، مراجعین را به امور 
غير واقع اميدوار ميك‌ند و پول مي‌گيرد، اين عمل از مصاديق 
كلاهبرداري است و بايد به مجازات كلاهبردار محكوم گردد.
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جدول 
112

افقی
1- محتوی بند الف ماده‌ي 88 قانون مجازات 

اسلامی 92 
2- از اوراق تجاری – پول قدرتمند  

3- تلفظ حرف نهم – حداقل تعداد جلســات 
داوران برای ســازش زوجین – از انواع طلاق 

– داخل 
4-  محل گریز- تیراندازی کردن – نابکار 

5- بــاب هفتم آیین دادرســی مدنی به این 
شــخص مربوط اســت_  بزرگ منشــی –

 از انواع زمین 
6-  محتوی ماده‌ی 1085 قانون مدنی -  یکی 
از موارد مورد اشاره در ماده‌ی  377 قانون آیین 

دادرسی مدنی 
7-  مهلــت داوری  درصــورت عدم تعیین به 
ماه – آخرین مرحله‌ي اجرای حکم – خداوند 
8- تلــه انفجــاری – یکی از موارد  درســی 

در حقوق 
9- جمــع نقــش- گیاهی رنگــی – پیمان 

آتلانتیک شمالی 
10- مشــروعیت آن طبق بند 4 ماده‌ي 190 
قانون مدنی تعریف شــده اســت – از قواعد 

حقوقی – یکی از مجازات کیفری 
11- شــکوه – مالی که زوجه  در طلاق خلع 

می‌دهد – از طبقات ارث – برهنه و خالی 
12- از مجازات حدود – دانا 

13- موردی  مهم در دادرسی‌ها 
عمودي

1- نویسنده »جواهرالکلام « 
2- حالــت بهبــودی در جنــون ادواری – 

خلاف آشتی 
3- دشنام دادن – جان-  از  احوال 4 گانه ثبتی 

-  شاد ناتمام 
4- یکی از مجالس انگلستان از آن‌ها متشکل 

است – سرقت – آسمان 
5-  سرگرد قدیمی – زندان – نام » اسمیت« 

پدر اقتصاد دنیا 
6- همّت بی‌ســر – حرف همراهی – از انواع 

شخص در حقوق 
7- از انواع مجازات‌ها 

8- ابــاغ می‌تواند بــا انجام آن 
توســط خواهان باشــد – شماره 
ماده‌ی تقســیم امــوال در قانون 

مدنی – قابل اسقاط است 
9- پیشــرفته – پرش عصبی – 

شهر آذری 
10 – دریاچه ترکیه – دلیل و سند 

– نهی از آمدن 
11 – طایفــه کم حــرف – عدل 
و انــــصاف – شادمـــــانی – 

اول شخص مفرد 
12- اگــر با تخصیص بیاید كي کاربرد فقهی 

دارد – قاتل درخت 
13- حقوقدانــی کــه حریــم خصوصی را 
در واقــع جنبــه ای از شــخصیت آدمــی

 بیان می‌کند . 

 13    12     11    10    9       8      7      6      5      4      3      2      1
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9

 10
  11
 12
 13

تنظیم کننده: اصغر فراهانی، وکیل دادگستری وکارشناس ارشد حقوق خصوصی 

جدول شماره ی 112
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1– طبــق قانــون مجازات 
اسلامی مصوب 1392، ملاک 
اشــد بودن مجازات در جرایم 

تعزیری چیست؟
1( مجازات حبس مقرر در قانون

2( درجه مجازات 
3( حکم مقرر در دادنامه

4( مجازات حبس مقرر در دادنامه
2- مجازات قانونی جرم توهین 
بــه مأموران دولتــی موضوع 
مــاده‌ي 609 قانون مجازات 
اســامی )تعزیرات( مصوب 
1375، سه تا شش ماه حبس 
و یــا تا 74 ضربه شــاق و یا 
پنجاه هزار تا یک میلیون ریال 
جزای نقدی است. ملاک تعیین 

درجه جرم مزبور چیست؟
1( مجازات شلاق
2( مجازات حبس

3( مجازات جزای نقدی
4( حســب مورد، مجــازات مقرر در 

دادنامه
3- در خصــوص »تخفیــف 
مجازات« موضوع فصل چهارم 
قانون مجازات اسلامی مصوب 
1392، کــدام گزینه صحیح 

نیست؟
1( دادگاه مکلف است جهات تخفیف 

مجازات را در حکم قید کند.
2( جهــات تخفیــف مجــازات، در 

مجازاتهای تعزیری قابل اعمال است.
3( امــکان تبدیــل و تقلیل مجازات 

حبس وجود دارد.
4( جهات تخفیف مقرر در ماده‌ي 38 
قانون مجازات اسلامی، حصری است.

4- کدامیک از جرایم زیر، قابل 
تعویق صدور حکم است؟

1( اداره مراکز فساد
2( قاچاق انسان

3( شروع به سرقت مقرون به آزار
4( نگهداری مشروبات الکلی

5- در صــورت فوت شــاکی 
خصوصی در جرم افتراء؛ ......

.............................
1( حق گذشــت به وراث وی منتقل 

نمی شود.
2( حق گذشــت به وراث وی منتقل 
نمی شود مگر شــاکی وصیت نموده 

باشد.
3( حق گذشــت به وراث وی منتقل

 می شــود و در صورت گذشت تمامی 
وراث حسب مورد تعقیب، رسیدگی یا 

اجرای مجازات موقوف می گردد.
4( حق گذشــت به وراث وی منتقل 
می شــود و در صورت گذشت یکی از 
وراث حسب مورد تعقیب، رسیدگی یا 

اجرای مجازات موقوف می گردد.
6- مجازات شروع به جرایمی 
کــه مجازات قانونــی آنها به 
ترتیب »شلاق حدی« و »شلاق 

تعزیری« است؛ ....................
1( در قانون پیش بینی نشده است- در 

قانون پیش بینی نشده است.
2( حبس تعزیری یا شــاق یا جزای 
نقــدی درجــه شــش- در قانــون

 پیش بینی نشده است.
3( حبس تعزیری یا شــاق یا جزای 
نقدی درجه شــش- حبس تعزیری یا 
شلاق یا جزای نقدی درجه شش است.
4( در قانون پیش بینی نشــده است- 
حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی 

درجه شش است.
7- طبق قانون مجازات اسلامی 
مصــوب 1392، در صورتی 
که مجموع جرایم ارتکابی در 
قانون عنوان مجرمانه خاصی 
داشته باشد؛ ........................

............
1( مقررات تعدد جرم، اعمال نمی شود 
و مرتکب بــه مجازات مقرر در قانون 

محکوم می گردد.
2( مشــمول قواعد تعدد معنوی جرم 

است.
3( مشمول قواعد تعدد مادی جرم است.

4( حســب مورد مشمول قواعد تعدد 
مادی یا معنوی جرم است.

8- کسی که چند نفر را به طور 
جداگانه قذف کند؛ .................

.........................
1 ( اگر  همه با هم شکایت کنند، یک 

حد بر او جاری می شود.
2( اگر جداگانه شــکایت کنند، در برابر 
هــر یک، حد مســتقلی بــر او جاری 

می شود.
3( خــواه همه با هم، خــواه جداگانه 
شــکایت کننــد، در برابر هر یک، حد 

مستقلی بر او جاری می شود.
4( خواه همه با هم، خواه جداگانه شکایت 

کنند، یک حد بر او جاری می شود.
9- گروهی که در برابر اساس 
اســامی  جمهوری  نظــام 
کند؛  مســلحانه  قیام  ایران، 

..........................
1( محارب محسوب می شود و اعضای 
آن به مجازات آن محکوم می گردند.

2( محارب محســوب می شــود و در 
صورت اســتفاده از سلاح، اعضای آن 

به مجازات اعدام محکوم می گردند.
3( باغــی محســوب می شــود و در 
صورت اســتفاده از سلاح، اعضای آن 

به مجازات اعدام محکوم می گردند.
4( باغی محسوب می شود و اعضای 
آن به مجازات آن محکوم می گردند.

10- شخصی با این تصور که 
شخصی مرده است، به سمت 
وی شــلیک می کند؛ سپس 
متوجه می شــود که وی زنده 
بــوده و در اثــر اصابت تیر به 
قتل رسیده است. وی مرتکب 

........................

          

با داوطلبان

   قضايي  آزمون های حقوقی ـ 
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1( قتل عمدی شده است.
2( قتل خطای محض شده است.

3( قتل شبه عمد شده است و عاقله وی 
مسؤول پرداخت دیه است.

4( قتل شــبه عمد شــده اســت و به 
پرداخت دیه محکوم می شود.

11- »جنایت عمدی به نابالغ« 
و »جنایت عمدی به مجنون« 
از ســوی افراد بالغ و عاقل به 

ترتیب .................
1( موجــب قصاص اســت- موجب 

قصاص است.
2( موجب پرداخت دیه و تعزیر است- 

موجب پرداخت دیه و تعزیر است.
3( موجب پرداخت دیه و تعزیر است- 

موجب پرداخت دیه است.
4( موجــب قصاص اســت- موجب 

پرداخت دیه و تعزیر است.
12- قسامه عبارت از ............

......................
1( سوگندهايي اســت كه درصورت 
فقدان ادله ديگر غير از سوگند منكر و 
وجود لوث، شاكي براي اثبات جنايت 
عمدي يا غيرعمدي يا خصوصيات آن 
و متهم براي دفــع اتهام از خود اقامه 

ميك‌ند.
2( سوگندهايي اســت كه درصورت 
فقدان ادله ديگر، شــاكي براي اثبات 
جنايــت عمدي يــا غيرعمــدي يا 
خصوصيــات آن و متهــم براي دفع 

اتهام از خود اقامه ميك‌ند.
3( ســوگندهايي است كه درصورت 
فقدان ادله ديگر غير از سوگند منكر و 
وجود لوث، شاكي براي اثبات جنايت 
عمدي يا غيرعمدي و متهم براي دفع 

اتهام از خود اقامه ميك‌ند.

4( سوگندهايي اســت كه درصورت 
فقدان ادله ديگر غير از سوگند منكر و 
وجود لوث، شاكي براي اثبات جنايت 
عمدي يا غيرعمدي يا خصوصيات آن 

اقامه ميك‌ند.
13- هرگاه كســي آسيبي به 
شــخصي وارد كند و بعد از آن 
ديگري او را به قتل برســاند؛ 

................
1( هر دو شریک در قتل عمدی هستند 

و به قصاص محکوم می شوند.
2( قاتل همان نفردوم اســت اگرچه 
آســيب سابق به تنهايي موجب مرگ 
مي‌گرديد و اولي فقط به قصاص عضو 

محكوم مي‌شود.
3( به لحاظ وقوع شبهه، قصاص از هر 
دو ســاقط و به پرداخت دیه محکوم 

می شوند.
4( قاتل همان نفردوم اســت اگرچه 
آســيب سابق به تنهايي موجب مرگ 
مي‌گرديــد و چیزی بر عهــده اولی 

نیست.
14- هرگاه شــخص عاقل و 
بالغی، صغیر ممیزی را اکراه به 
قتل دیگری نماید و در اثر آن، 
شخص مورد نظر کشته شود؛ 

.........................
1( اکــراه کننــده به قصــاص نفس 

محکوم می شود.
2( اکراه کننــده به حبس ابد محکوم 
می شــود و صغیر ممیز دیه مقتول را 

می پردازد.
3( اکراه کننــده به حبس ابد محکوم 
می شود و عاقله صغیر ممیز دیه مقتول 

را می پردازد.
4( صغیر ممیز به قصاص نفس و اکراه 

کننده به حبس ابد محکوم می شود.
15- موضوع اضطرار به عنوان 
یکی از موانع مسؤولیت کیفری 
اســامی  مجازات  قانون  در 

مصوب 1392، چیست؟
1( نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی 

خود یا دیگری
2( جان یا مال خود یا دیگری

3( جان یا مال یا آزادی خود یا دیگری
4( نفــس، عرض، ناموس یا مال خود 

یا دیگری
16- هرگاه دو زن مشــترکاً 
مرد مســلمانی قتل  مرتکب 
 می شــوند؛ اولیاء دم مقتول 
قصد قصاص قاتــل را دارند. 
تفاضل دیه پرداختی از سوی 

اولیاءدم چقدر است؟
1( قصاص بدون پرداخت تفاضل دیه 

صورت می گردد.
2( یک دوم دیه کامل

3( یک چهارم دیه کامل
4( یک دیه کامل

17- طبق قانــون مجازات 
اسلـامـــی مصوب 1392، 
هرگاه علم اجمالی به انتساب 
قتل عمــدی به یکی از دو نفر 
وجود داشــته باشد و امکان 
تعییــن قاتل امــکان پذیر 

نباشد؛ .............................
1( از موارد لوث محسوب شده و شاکی 

باید اقامه قسامه نماید.
2( قصاص ســاقط و حکم به پرداخت 

دیه از سوی مشتکی عنهما می شود.
3( شاکی مخیر به قصاص یکی از آن 

دو است.
4( قصاص ســاقط و دیه از بیت المال 

پرداخت می شود.
18- هرگاه شخصي با انگيزه 
احســان و كمك بــه ديگري 
رفتاري را كــه به جهت حفظ 
مال، جان، عرض يا ناموس او 
لازم است، انجام دهد و همان 
عمل موجب صدمه و يا خسارت 

شود؛ .........................
1( ضامن پرداخــت دیه نبوده لکن به 
لحــاظ قاعده لاضرر مســؤول جبران 

خسارات است.
2( ضامن است.

3( در هر صورت ضامن نیست.
4( درصــورت رعايت مقررات قانوني و 

نكات ايمني، ضامن نيست.
استخوان  19- ديه شكستن 
هر عضو .............................. 
و اگر بدون عيب درمان شــود 

............................. است.
1( یک پنجم دیه کامل- چهار پنجم 

دیه شکستن آن
2( یک پنجم دیه کامل- ســه چهارم 

دیه شکستن آن
3( یک پنجم دیه آن عضو- سه چهارم 

دیه شکستن آن
4( یــک پنجم دیــه آن عضو- چهار 

پنجم دیه شکستن آن
20- جنايتي كه در سر و صورت 
موجب شكســتگي استخوان 
شــود گرچه جراحتي را توليد 

نكند ............... نام دارد.
1( هاشمه
2( مأمومه
3( حارصه
4( دامغه

پاســـخ نــــامه
16- گزينه1 صحيح است. 11- گزينه4 صحيح است .	 6- گزينه2 صحيح است .	 1- گزينه2 صحيح است .	

17- گزينه2 صحيح است.  12- گزينه1 صحيح است .	 7- گزينه3 صحيح است .	 2- گزينه1 صحيح است .	
18- گزينه4 صحيح است . 13- گزينه2 صحيح است .	 8- گزينه1 صحيح است .	 3- گزينه3 صحيح است .	
19- گزينه4 صحيح است . 14- گزينه3 صحيح است .	 9- گزينه3 صحيح است .	 4- گزينه4 صحيح است .	
20- گزينه1 صحيح است.  15- گزينه2 صحيح است .	 10- گزينه4 صحيح است .	 5- گزينه3 صحيح است .	
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موانع و آســیب‌های متعددی را که 
درکمین تحقق دموکراســی واقعی 
کشــورهای در حال رشــد است، با 
اندکی مســامحه، می‌تــوان به دو 

دسته‌ی بزرگ تقسیم کرد:
1- ریشه کهن اســتبداد )الجبر یحتمل علی 

الصدق و الکذب(.
2- تهاجم قرون اخیر استعمار، و نابرابری‌های 
اقتصادی و فقدان پویایی فرهنگی که امکان 
جوانه‌زدن دموکراسی را به درجاتی زایل نموده 
اســت و به نظرمی‌رسد که هر دو مورد فوق، بر 
بستر جهل می‌نشینند وتغذیه می‌شوند. گرچه 

در عصر حاضر حرکاتی صورت گرفته است. 
معذلک هنوز بشــریت با دموکرا ســی واقعی 
فاصله دارد و دمو کراسی‌های موجود جهان با 
محتوای تیموکراسی دست اندرکارند. )لطفا به 

اصطلاح تیموکراسی رجوع فرمایید(. 
)به کسی که خواســتار برابری مدنی، حقوقی، 
سیاسی واجتماعی مردمان باشد، اگالیتاریست)1( 

گویند(.)2(
* نقد وارزیابی دموکراســی ازدیدگاه

نهج البلاغه
 آن‌چــه از تعاریف فرهنگ نــا مه‌ها وتفکرات 
اندیشــمندان غربــی و شــرقی نســبت به 
»دموکرا ســی« مطرح شده است در موارد زیر 

خلاصه می‌شود: 
الف - حکومت مردم بر مردم 

ب - حکومت محرومان بر ضد سرمایه داران 
ج - حاکمیت افراد پست و افراطی 

د - دخالت عموم مردم در امور کشور 
هـ  -  آزادی فکر و بیان 

و - تعیین مدیران اجرایی با انتخابات آزاد 

ز- مبارزه با تبعیض و نابرابری‌های اجتماعی
در مــــیان امـــامان معصــــوم شيعـــه

»علیه السلام« شیعه چون حضرت امیرالمؤمنین 
»علیــه الســام« فرصتی به دســت آورد که 
حکومت و قدرت سیاســی جامعه اســامی را 
هرچند کوتاه مدت اداره کند، و در حکومت پنج 
ســاله  با مشکلات و سختی‌های حکومت و با 
آفات و خطرات آن ارتباط مســتقیم داشــت، و 
توانســت رهنمود‌های وحی‌گونه و ارزشمندی 
را از نظــر کاربردی ارایه فرماید که چون زلال 

حقیقت همیشه جاوادانه است.
از ایــن رو، بــرای نقــد و ارزیابــی، »آزادی و 
دموکراســی« به گلســتان همیشــه سرسبز 
نهــج البلاغه می‌رویم و بــه رهنمودهای روح 
بخش مولی الموحدین، حضرت امیر المؤمنین 

»علیه السلام« گوش جان می‌سپاریم.
اول - حکومت مردم بر مردم 

اگر حکومت مردم بر مردم آن اســت که مردم 
در سرنوشت خود دخالت کنند، و به اکثریت آراء 
مردم احترام شــود، رهبر را خود انتخاب کنند، 
دیگر مســؤولان نظام، قانون‌گذاران کشور را 
مردم با رفراندم و رأی آزدانه خویش برگزینند.

اینگونه دموکراســی و آزادی مردم مورد قبول 
امام علی »علیه السلام« است و به آن سفارش 

می‌فرماید.
که حماســه غدیر، عالی‌ترین تجلی آزادی و 

دموکراسی در امت اسلامی بود.
درســت اســت که حضــرت امیرالمؤمنین 
»علیه السلام« به حق را خدا می‌شناخت و به 
پیامبر خود نیز معرفی فرمود اما مهم رأی مردم 
بود، انتخاب عمومی بود، تحقق بیعت مردم با 
ولایت بود، از این رو فرشــته وحی نازل شد و 

دســتور داد که در صحرای غدیر درآن اجتماع 
بزرگ همه مردم با امام علی»علیه الســام« 

بیعت کنند.
و این نمونه روشنی، از دخالت مردم در سرنوشت 
خویش اســت، و تضــاد و مخالفتی با نظارت 

مردمی و امر به معروف و نهی از منکر ندارد.
وقتی معاویه از دســتورات حضرت امیرالمومنین
»علیه الســام« ســر باز زد، و به جای بازگشت 
بــه مرکــز خلافــت، و پذیــرش جابجايی در 
اســتانداری شام، به حرکت آنارشیستی روی آورد، 
و شورشگری آغاز کرد، و مشروعیت خلافت امام را 
زیر سؤال برد و گفت:»شما چگونه امام و رهبرامت 
اسلامی هستید« امام علی علیه اسلام در نامه‌ي 6 
نهج البلاغه، آراء اکثریت مردم و رفراندم عمومی 

را ملاک ارزیابی قرار داد و نوشت: 
انهّ بایعنی القوم الذّین بایع أبأ بکر و عمر وعثمان 
علی ما با یعو هم علیه، فلم یکن للشّــاهد أن 

یختار، و لا للغائب أن یردّ.
و انمّا الشّــوری للمهاجریــن و الأنصار، فان 
اجتمعوا علی رجلٍ و سّــموه اماماً کان ذلک لله 
رضًــی، فان خرج عــن أمر هم خارج بطعن أو 
بدعته ردّوه الی ما خرج منه، فان أبی قاتًلوه علی 
اتبّاعه غیر سبیل المومنین، و ولّه الله ما تولیّ.
و لعمری، یــا معاویه، لئن نظرت بعقلک دون 
هــواک لتجدنیّ أبرأ النّــاس من دم عثمان، و 
لتعلمنّ أنیّ کنت فی عزلتهٍ عنه الّ أن تتجنّی ؛ 

فتجنّ ما بدا لک! والسّلام .
»همانا کســانی با من بیعــت کرده‌اند که با ابابکر 
و عمــر و عثمان، با همان شــرایط بیعت نمودند، 
پــس آن‌که در بعیــت حضور داشــت نمی‌تواند 
خلیفــه ای دیگر بر گزیند، و آن‌که غایب اســت 
نمی‌توانــد بعیت مردم را نپذیرد، و همانا شــورای 

قسمت پنجم
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مسلمین از آن مهاجرین و انصار است، پس اگر بر 
امامت کســی گرد آمدند، و او را امام خود خواندند، 
خشــنودی خدا هم در آن است. حال اگر کسی کار 
آنان را نکوهش کنــد یا بدعتی پدید آورد، او را به 
جایگاه بیعت قانونی باز می‌گردانند، اگر سرباز زد با 
او پیکار می‌کنند، زیرا که به راه مسلمانان در نیامده، 

خدا هم او را در گمراهیش وا می‌گذارد.
به جانم ســوگند! ای معاویه اگر دور از هوای نفس، 
به دیده عقل بنگری، خواهی دید که من نســبت به 
خــون عثمان پاک‌ترین افرادم، و می‌دانی که من از 
آن دور بوده ام، جز اینکه از راه خیانت مرا متهم کنی، 

و حق آشکاری را بپوشانی. با درود.«)3( 
یعنی خلافت حضرت امیرالمومنین علیه السلام با 

ملاک‌های زیر تحقق یافت: 
الف - رأی اکثریت مردم با یعنی القوم 

ب - انتخاب مهاجر و انصار   الشّــوری للمهاجرین 
و الانصار 

ج - حــقّ اعتراض نداشــتن غايبین درانتخابات   
و لا للغائب أن یردّ

د - عدم اعتبار مخالفت فلم یکن للشّاهده أن یختار 

هـ  ـ برخورد با مخالفان ردّوره الی ماخرج منه 
و- جنگ با شورش‌گران  فان أبی قاتلوه 

ازدیدگاه نهج‌البلاغه، مردم باید در سر نوشت خود 
دخالت کنند، رهبر دلخواه خود را برگزینند، و دیگر 

مدیران اجتماعی را با انتخابات آزاد تعیین کنند.
امام علی»علیه الســام« همواره در سخنرانی‌ها 
و نامه‌هــای خــود،  رأی اکثریــت و بیعت آزاد و 
عمومی مردم را مطرح می‌کرد،  بسیاری در تعریف 
دموکراسی نوشتند که: »دموکراسی یعنی دخالت 
آزاد مــردم در انتخابات« حضــرت امیرالمؤمنین
»علیه السلام« نیز در نامه اول نهج البلاغه نوشت 
که: با یعنی النّاس غیر مســتکرهین و لامجبرین

مردم با من بیعت کردند در حالی که نه زور و فشاری 
بر آن ها حاکم بود و نه اجباری داشتند، بلکه آزادی 
و اختیار بــه من رأی دادند.)4( و در نامه ي 54 نهج 
البلاغــه این حقیقت را مطرح مــی فرماید که: من 
علاقه ای به انتخاب شدن نداشتم، اما اکثریت مردم با 
شور وهیجان و علاقه ای که داشتند به من رأی دادند.

و لم ابا یعهم حتّی با یعونی
من رضایت به بیعت ندادم تا آنکه مردم خود با من 

بیعت کردند.
برخی از صاحب‌نظران نسبت به تعریف دموکراسی 
اظهار داشــتند که: دموکراســی و آزادی مردم آن 
است که مردم بدون زور و فشار، و هرگونه دخالت 
قدرتمنــدان، افراد مورد علاقــه خود را برای اداره 

جامعه انتخاب کنند. 
امام علی»علیه الســام« در نامــه‌ي 54 به این 
حقیقت اشــاره دارد که نوشت: و انّ العامّته لم تبا 

یعی لسلطان غالب
اکثریــت مردم بدون زور و فشــار و دخالت قدرت 

حاکمی با من بیعت  کردند.)5( 
بنابراین اگر دموکراســی منجر به دخالت مردم در 
سرنوشت خویش می‌گردد، با اصل امر به معروف 

و نهی از منکر هماهنگ است. 
برای تحقق تعریف یاد شده یکی از محور های مهم 

امر به معروف و نهی از منکر است. 
برگرفته از کتاب: الگوهای رفتاری 
امام علي)ع( و نظارت مردمي 
نويسنده: محمد دشتي

پی نوشت ها: 
1 . EGALITARISTE.
2. کتاب نقد و نگرش بر فرهنگ اصطلاحات علمی، اجتماعی نوشته ی محمد آراسته خو

3. نامه 6 نهج البلاغه معجم المفهرس مؤلف، که برخی اسناد آن به این شرح است:
1- کتاب صفین ص 29: نصر بن مزاحم )متوفای 202 هجری( 

2- الامامته و السیاسته ج1 ص93: ابن قتیبته )متوفای 276 هجری( 
3-  عقد الفرید ج4 ص322: ابن عبدربه ) متوفای 328هجری( 

4- تاریخ طبری ج5ص235: طبری )متوفای 310 هجری(
5- تاریخ دمشق )در شرح حال معاویه(: ابن عساکر ) متوفای 573 هجری(

6- اخبار الطوال ص166 : دین وری )متوفای 290 هجری(
7- عقد الفرید ج 2 ص284: ابن عبدریه )متوفای 328هجری(

8- بحار الانوار ) کتب الفتن و المحن(: مرحوم مجلسی )متوفای1110هجری(  
9- تذکرته الخواص ص 82: ابن جوزی )متوفای654 هجری( 

10- ارشد ج1 ص237: شیخ مقید )متوفای413هجری(
4. نامه 4/1 نهج البلاغه معجم المفهرس مولف،  که برخی از اسناد آن به این شرح است:

1- الامامته و السیاسته ج1 ص 67: ابن قتیبته ) متوفای 276هـ( 
2- کتاب جمل ص 131 -893-359: شیخ مفید )متوفای413هـ(

3- ربیع الابرار ج4 )باب العداوته و البغضاء( زمحشری معتزلی ) متوفای 538هـ(      
4- کتاب امالی ج 2 ص 359-718م43: شیخ طوسی )متوفای 460 هـ(
5- الامامته و السیاسته ص 66-77: دین وری حنفی )متوفای 282هـ(

6- کتاب امالی ص 87: ابن الشیخ )متوفای قرن 5 هـ(  
5. نامه 54/ 1 و 2 نهج البلاغه معجم المفهرس مولف، که برخی از اسناد آن به این شرح است: 
1- المقامات فی مناقب امیر المؤمنین علیه الســام: ابو جعفر اســکافی معتزلی ) متوفای 

240 هـ (
2- الامته و السیاسته ج 1 ص 70 : این قطیبه ) متوفای 276 هـ(

3- تاریخ ص 173: ابن اعثم کوفی ) متوفای 314هـ(
4-تحف العقول ص 94 : ابن شعبه حرانی )متوفای 380هـ(

5- روزه ی کافی ج 1 ص 19 : کلینی )متوفای 328هـ(
6- مطالب السئوول ص 115: این طلعت شافعی )متوفای652هـ(

7- کتاب مناغب ص 183: خطیب خوارزمی حنفی )متوفای 993هـ( 
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مي‌رسـد بـر گـوش دل اينـك نــواي كـــربلا
حـال آسـايش نــــدارد دل ز شــور نغمــه‌اش

دعــوت از مـولا نمـودنـــد كــوفيـان بـي‌وفــا
كارواني تشنه لـب دارد حسيـن)ع( امــا دريــــغ

شيعيان آمد حسين)ع( با اهل بيت پاك خــويش
از كــداميــن داغ گـويــم،  دل نـــدارد طاقتــي

مهــدي دوران زمـــا بهـــر تــو بــادا تسليـت
شبنـــم اشكــي چكــد از نــرگس بــاغ دلــم

نغمه‌ي ديــــر آشناي پــــر بلاي كــــربلا
مي‌چكد اشــكي ز چشم جان براي كــربـــا

اي دريغ از زخم نيرنگ، نقشــه‌هاي كــربـــا
آب مــي بنــدد بــر او قــوم دغاي كــــربلا

صحنــه‌ي نــاورد دارد جــاي جاي كــــربلا
اي امــان از داغ هفتــاد و دو تــاي كــــربلا

تــا ابــد ســـوزد دل از آه نــــواي كــــربلا
دل نسيمــــانه نــويسـد ماجـــراي كــربلا

نواي كربلا
يا حسين )ع( مولا حسين)ع(

يا حسين )ع( مولا حسين)ع(

يا حسين )ع( مولا حسين)ع(

يا حسين )ع( مولا حسين)ع(

ارباب تشنه لب
امشــب ز وفــا خلق عزادار حســين)ع( اســت
خدايــا روانســت  اشــك  دل  و  ديــده  از 

هر ســو كــه نظر ميك‌نــي از چشــم حقيقت
احســاس غمــي داد بــه دل شــور عزايــش

امشــب ز غمــش شــيعه چناني نگرانســت
در داغ حســين)ع( نالــه و فريــاد كــن اي دل

گفتــم كــه بگويــم ز لــب تشــنه‌ي اربــاب
گويــم چــه  عبــاس  دل  نــگاه  هــرم  از 

سبزســت جهــان بــا گل انديشــه‌ي پاكش
از غيب ســروش آمــده اينك به »نســيمي«

كوبد به ســر و ســينه‌ي خود يار حســين است
پيداســت كه دل ياور و غمخوار حســين است

بينيــم كــه هســتي عــزدار حســين اســت
تــا صبــح ابــد در غم خونبار حســين اســت

عبــاس صفــت، يــار وفادار حســين اســت
جانها همه چون شــمع شب تار حسين )ع( است

ديــدم كه عطش خيره‌ي رفتار حســين اســت
وقتي كه دلش تشــنه‌ي ديدار حســين اســت

تــا پيــر و جــوان رهرو افكار حســين اســت
تا هســت خدا يار و نگهدار حســين )ع( اســت

اي يار حسينم، سالار حسينم

اي يار حسينم، سالار حسينم

اي يار حسينم، سالار حسينم

اي يار حسينم، سالار حسينم

اي يار حسينم، سالار حسينم

شاعر اهل بيت : احسان عيسي زاده»نسيم«
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بازخواني كي پرونده جنايي

»شکارچی زنان«
به قلم: قهرمان مرادي- بازپرس ويژه قتل دادسراي نظامي استان تهران 

درســاعت 30/ 08 دقیقه مــورخ 1364/4/3، 
جســد زنی حدوداً 38 ســاله، در حالی که یک 
رشته طناب ســفید رنگ نخی محکم به دور 
گردنش پیچیده و خفه شــده بــود در اتوبان 
تهران کرج ، بعد از پمپ بنزین ورد آورد، داخل 
یــک فرعی خاکی به صورت طاقباز کشــف 
می گردد. بازپرس ویژه قتل دادسرای عمومی 
تهران همراه با مأمورین ســتاد عملیاتی ویژه 
کشف جرایم در صحنه وقوع جرم، حاضر شده 
جسد ومحل را معاینه و اقدامات لازم تحقیقی 

و تعقیبی را به عمل می آورند. 
در ساعت 11/00 صبح مورخ 5/5 /1364، جسد 
زن دیگــری حدوداً 40 ســاله، در نزدیکی درب 
غربی استادیوم یکصد هزار نفری آزادی، در داخل 
گودال، در حالی که یک رشته طناب سفید رنگ 
نخی محکم به دور گردنش بسته و خفه شده بود 
کشف می گردد. بازپرس جنایی همراه با مامورین 
پی جویی قتل در صحنه وقوع جرم حاضر شده و 
پس از معاینه جسد و محل در خصوص شناسایی 

قاتل یا قاتلین اقدام می نمایند. 
 در ســاعت 18/30 دقیقه مورخ 1364/10/5، 
جســد زنی حدوداً 35 ســاله، در حالی که یک 
رشته طناب ســفید رنگ نخی محکم به دور 
گردنــش پیچیده و خفه شــده بــود در منزل 
مسکونی اش واقع در خیابان امیر کبیر کشف 
مــی گردد. بازپرس ویژه قتــل و مامورین در 
صحنه وقوع جرم حاضر شده و اقدامات لازم را 

به عمل می آورند.

در ساعت 15/00 مورخ 1364/10/18، جسد 
زن دیگری حدوداً 40 ســاله، در حالی که یک 
رشته طناب ســفید رنگ نخی محکم به دور 
گردنــش پیچیده و خفه شــده بــود در منزل 
اســتیجاری اش واقع  در خیابان امام خمینی 

کشف می گردد. 
در ســاعت 11/40 دقیقه مورخ 1364/11/8، 
جســد زنی حدوداً 29 ســاله، در حالی که یک 
رشته طناب ســفید رنگ نخی محکم به دور 
گردنش بسته و خفه شده بود در شهرک غرب 

در شانه خاکی خیابانی کشف می گردد. 
در ساعت 00 /8 0 صبح مورخ 12/ 1364/11، 
جســد زنی حدوداً 35 ســاله، در حالی که یک 
رشته طناب ســفید رنگ نخی محکم به دور 
گردنــش پیچیده و خفه شــده بود در بالا تر از 
میدان پونک در یکی از خیابان ها مقابل درب 

ورودی باغی کشف می گردد. 
در ساعت 9/30 0 دقیقه مورخ 1364/11/16، جسد 
زن دیگــری حدوداً 20 ســاله، در حالی که با یک 
رشته طناب سفید رنگ نخی خفه شده بود در حوالی 

میدان پونک در کنار خیابانی کشف می گردد. 
در ســاعت10/00 صبح مورخ 1364/11/17، 
جســد زنی حدوداً 41 ساله، در حالی که با یک 
رشــته طناب ســفید رنگ نخی خفه شده بود 
در حوزه اســتحفاظی پاسگاه انتظامی اوین در 
داخل زباله ها کشف می گردد. همه مقتولانی 
که جســد آنــان در داخل از محــل زندگی و 
خانه شان کشف گردیده، مجهول الهویه بوده 

و هیچ مدرک شناسایی و هویتی به همراهشان 
نبوده است. 

مقامات قضایی و مأموران پی جویی قتل های 
عمد، فرضیه هــای مختلفی را دنبال کرد ه و 
با توجه به اینکه تمامی اجســاد کشف شده در 
تهران با یک شــیوه و با یــک نوع آلت قتاله، 
)طناب ســفید رنگ نخی( خفه شده  و به قتل 
رســیده اند، به این نتیجه می رسند که قاتل یا 
قاتلیــن باید یک نفر و یــا یک گروه جنایتکار   
باشــند که اقدام به قتل هــای زنجیره ای یا 

سریالی می نمایند.
با توجــه به اهمیت قضیه و اینکه روز به روز بر 
تعداد قتل ها و اجسادی که به وسیله طناب سفید 
رنگ نخی خفه شده اند افزوده می شد، از تمامی 
دادگستری های سراسر کشور فراخوان می شود 
تا اگر اجساد کشف شده زنی را دارند که به وسیله 
طناب ســفید رنگ نخی خفه شده، پرونده اش 

را به دادسرای عمومی تهران ارسال فرمایند.
بلافاصلــه پــس از فراخوان، پرونــده هایی 
از شهرســتان هــای تبریز، ارومیــه، اردبیل، 
بستان آباد، همدان، تاکستان، قزوین، لاهیجان 
و کرج، که همگی اجساد خفه شده ی زنانی با 
طناب ســفید رنگ نخی بوده اند به داد سرای 
عمومی تهران ارســال و تمامی پرونده ها به 

شعبه پنجم باز پرسی ارجاع می گردد.
علــی رغــم اقدامات وســیع و همــه جانبه 
شــبانه روزی مأمــوران پی جویــی قتل، در 
خصوص شناسایی و دستگیری قاتل یا قاتلین 
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اجساد زن کشف شده، تنها اطلاعات و سرنخی 
که از دوســتان بعضی از مقتولان و با بستگان 
و همســایگان آنها به دست می آید این بود که 
جوانی حدوداً 30 ســاله، خوش سیما، با لهجه 
ترکی، با یک دســتگاه خودرو شــورلت سبز 
رنگ،   هر از چند گاهی مقتوله را سوار کرده و 
بــا هم می رفته اند و یا راننده همین خودرو، در 
تعقیب مقتوله بوده است. با به دست آوردن این 
اطلاعات مســئله خودرو شورلت   وراکب آن، 

جدی می شود. 
بازپرس شــعبه پنجم دادسرای عمومی تهران 
به دادســرای عمومی ارومیــه نیابت قضایی
 می دهد تا به شــماره گذاری شهرستان ارومیه 
دستور دهد با مامورین اعزامی از تهران همکاری 
لازم را بــه عمل آورده و تمامی کارتکس های 
موجود در شــماره گذاری را در اختیار مامورین 
گذاشته تا آنان نیز نســبت به شناسایی مالک 
شــورلت سبز رنگ ارومیه 11 اقدام نمایند. این 
نیابــت در تاریخ 1364/11/24 به دادســرای 
عمومی ارومیه واصل که باز پرس شــعبه اول 
داد ســرا نیز دســتورات لازم را به اداره آگاهی 
آن شهرســتان و شــماره گذاری مربوط صادر
مــی نماید و مأمورین بررســی های خود را در 

شماره گذاری شروع می کنند. 
از طرفــی مامورین اداره آگاهی مرکز نیز در حین 
گشــت زنی در میدان بهارســتان تهران به یک 
دســتگاه شورلت سبز رنگ ارومیه 11 که شیشه 
عقب آن شکســته شده بود مظنون شده و آن را 
متوقف می نمایند. راننده شــورلت خود را مجید  
معرفی و مدعی می شود که با این اتومبیل مسافر 
کشــی می نماید و در خصوص شکســته شدن 
شیشه عقب اتومبیلش می گوید که با کسی دعوا 

کرده و شیشه عقب شکسته است.
وقتی مجید می گوید که در دعوا شیشــه عقب 
اتومبیلش شکســته مامورین اداره آگاهی به 
وی بیشــتر مظنون شده و اتومبیل ایشان را به 
داخل پارکینگی در همان نزدیکی برده و مورد 

بازرسی دقیق قرار می دهند. 
در بازرســی از اتومبیل در داخل موتور از همین 

نــوع طناب ها ) طناب ســفید رنگ نخی( که 
زنــان به وســیله این نوع طناب هــا به قتل 
رسیده اند کشــف و ضبط می گردد مجید در 
خصــوص نگهداری طنــاب در داخل موتور 
اظهار بی اطلاعی می کند و مدعی می شود که 
اتومبیلش را به تعمیر  گاه برده بوده و شاید طناب 
را در تعمیر گاه در داخل موتور جا گذاشته باشند.

در بازرســی از صندوق عقب مقداری لباس و 
لوازم آرایش زنانه، و در بازرسی از داخل اتومبیل 
و داشــپورت، یک عدد کیف زنانه، چند قطعه 
النگو و گوشــواره ی  طلا، شناســنامه مربوط 
به یک زن و چند ســری کوپن ارزاق عمومی 
کشــف و ضبط می گردد. با کشف طناب سفید 
رنگ نخی در داخل موتور، ظن مأمورین نسبت 
به مجید بیشــتر شده که اورا توقیف کرده و به 
ادراه آگاهی مرکز منتقل می نمایند و بلافاصله 
یکی از افسران در بانک حاضر شده کوپن های 
مکشــوفه را بررسی و معلوم می شود که یک 
ســری از کوپن ها مربوط به یکی از مقتولین 

می باشد.
ماموریــن اداره آگاهی به باز جویی های فنی 
و تخصصــی ادامه داده و مجید چاره کار  را در 

اعتراف می بیند.
مجیــد در روزهای متمــادی به قتل 40 زن و 
کودک اعتراف می کند و 21 جنازه به ماموران 

تحویل می دهد 
باز پرس ویژه قتل همراه با ماموران ادراه آگاهی 
در تک تک صحنه های وقوع جرم حاضر شده و 
صحنه وقوع جرم را بازسازی می نمایند و مجید 
نحــوه و چگونگی ارتــکاب قتل ها را توضیح 
می دهد محرز و مســلم می شــود که تمامی 
جنایت ها به دســت مجید انجام شــده است 
چرا که اظهارات نامبرده و بازسازی صحنه های 
وقوع جرم با اقدامات انجام شده در قبل )معاینه 

جسد و محل( صد در صد منطبق می باشد. 
بعد از تحویل و معرفــی 21 جنازه به مقامات 
قضایی و انتظامی، مجید مدعی می شــود که 
مابقی اجســاد را به یاد ندارد که در کجا ها به 
قتل رسانده و اجساد را رها کرده و یا دفن نموده 

اســت و ... روز ها و شــب ها به همین منوال 
می گذرد و مأموران به صورت شــبانه روزی بر 
روی پرونده های سایر اجساد که هنوز موضوع 
آن ها مشخص نشده کار می كنند،  تا اینکه مجید 
در ســاعت 19/30 دقیقه شب 21 ماه مبارک 
رمضان هم زمان با شب قدر مورخ 1365/3/8 
در زندان قصر سابق، در سلول انفرادی، در حالی 
که دســت بند به دســت و پابند به پا داشته، با 
در آوردن کناره پتو، نشسته خود را خفه کرده و 
خود کشــی می نماید جســد مجیــد با رعایت 
تشریفات به پزشکی قانونی مرکز منتقل می گردد.

در کالبد شــکافی مجید، تنها چیز غیر طبیعی 
ظاهــری اش، کلفتی پوســت ســرش بود 
که با ســایرین بســیار متفاوت و فرق داشت 
دانشــکده های علوم پزشکی و چند دانشگاه 
دیگر بقایایی از قلب، مغز و سایر امعاء و احشاء 
مجیــد را برای آزمایش مــی برند و در نهایت 
پزشــکی قانونی، علت قطعی مرگ مجید را 
انســداد مجاری تنفسی اعلام و جواز دفن بنام 
متوفی صادر می نماید همچنین وجود کرموزوم 
اضافــی در بدن  مجید را که این نوع کرموزوم 
فرد را به سوی ارتکاب جنایت سوق می دهد، 

را تأیید می نماید.     
مجید اراده بســیار قوی ا ی داشته، از ارومیه به 
دنبال زن تنهایی می افتاده و تا تهران تعقیبش 
مــی کرده، و در تهران بــه هر دلیلی آن زن و 
سایر زن ها را سوار بر اتومبیل خود کرده و بعد 
از ارتباط و مراوده و ملاقات به قتل رســانده و 
زیور آلات آنها را به سرقت می برد ه است  مجید 
انگیزه خود از ارتکاب جنایت ها را تنفر از زنان 
عنــوان و مدعی بوده که،  قتل آنان که همگی 
مشکلات اخلاقی داشتند می خواسته از زنان و 
جامعه انتقام بگیرد . در خصوص اتهامات مجید  
دایر بر قتل های عمدی و سایر جرایم ارتکابی 
به لحــاظ فوت مرتکب قرار    موقوفی تعقیب 
صادر می گردد تا جنجالی ترین پرونده جنایی 

ایران بسته شود .   
هرگونه تشابه اســمی با افراد حقیقی 

یاحقوقی صرفاً تصادفی و اتفاقی است.
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راهنمای اشتراک ماهنامه دادرسی 

شماره  اشتراک: 	 نام و نام خانوادگی:                                                      تاریخ تولد:                   	
		                              شغل:                                   مبلغ واریزی: میزان تحصیلات: 

ماهنامه ی دادرسی )حقوقی، فرهنگی و اجتماعی(

نشانی کامل جهت ارسال نشریه:
کد پستی:                                                                     صندوق پستی:                                      تلفن:

پست الکترونیکی:

نوع درخواست:  
 اشتراک مجله

آرشیو الکترونیکی 

شش  نسخه  ازشماره    .........

فرم اشتراک

لطفاً در صورت تمایل نســبت به اشتراک ماهنامه ی دادرسی، 
1ـ فرم اشــتراک را کامل و خوانا پر کرده و کد پســتی را حتماً نکات ذیل را در نظر داشته باشید:

مسلح، دفتر ماهنامه ی دادرسی ارسال دارید.به چهارراه  شهید قدوســی)قصر( ،  سازمان قضایی نیروهای تکمیل شده،  به نشانی:   تهران،  خیابان دکتر شریعتی،  نرسیده  ی دادرســی واریز نموده و اصل رســید بانکی را همراه  با فرم  نزد بانک ملی، شعبه ی سازمان قضایی،کد  518   به نام مجله 2ـ     وجه اشتراک را به حساب سیبـا به شماره   ی 2171269003003قید نمایید.
3ـ تصویر رسید بانکی را تا زمان دریافت نخستین شماره ،  نزد تلفن: 88472380 ـ 82902577  تلفکس : 82902578صندوق پستی: 1315 ـ 16765 

پست سفارشی000/ 390 ریال می باشد. ريال و  برای شهرســتان ها با پست عادی000/ 130 ريال و با تهران،  با پست عادی 000/ 120 ریـال، با پست سفارشی355/000 5 ـ حق اشــتراک برای شش شــماره ی مجله ی دادرسی، جهت 4ـ از فرستادن وجه نقد بابت اشتراک مجله خودداری فرمایید.خود نگه دارید.

برای شهرســتان ها،  با پست عادی000/ 120  ريال و با پست عادی000/ 110 ريال، با پســت سفارشــی000/ 340 ريال و  شش  شمــــاره ی مجـــله ی دادرسی برای تهران،  با پست 6 ـ حق اشتراک با احتساب تخفیف پانزده درصد
8 ـ مجـلات صحافی شده ی دادرسی با جــلد گالینگور موجود نرم افزار مذکور صرفاً قابل نصب بر روی ویندوز xp می باشد.دیگر دارد، از دفتر این ماهنامه تهیه نمایند.لازم به ذکر اســت جست و جوی موضوعی و تهیه ی پرینت مطالب و امکانات ویژه ی دادرســی شــماره های 1 الی 82  را که قابلیت هایی هم چون به حســاب نشــریه می توانند آرشــیو الکترونیکی ماهنامه ی 7ـ متقاضیــان در صورت تمایل بــا واریز مبلغ180/000 ريال سفارشی 000/ 375 ريال می باشد.

9ـ لطفاً در صورت تغییر نشــانی، مراتب را به امور مشــترکین می باشد.
سپاس گزاریم.پانزده درصد تخفیف ویژه بهره مند شوند.می باشــد که می توانند با ارسال تصویر کارت شناسایی خود، از حقوق،کارکنان نیروهای مســلح،کادر قوه ی قضاییه و  وکلا لازم بــه ذکر اســت بند 6 مربوط به دانشــجویان رشــته  ی مجله اعلام نمایید.


